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  اشارت               
     

خسرو پرویز، از شاھنشاھان ساسانی، روزی به ھمسرش، شیرین، گفت: «پادشاھی خوش است اگر 
رسید». حکیم عمر خیام نیز ھمین  پایدار باشد!» و شیرین پاسخ داد: «اگر پایدار بود، ھرگز به تو نمی

افقِ ھستیپذیریِ موقعیتدگردیسی مداوم و زوال انضمامی را در  شناختی چنین تفسیر کرده ھای 
  است:

  گر پادشھی و گر گـــــــدای بازار
  این ھر دو به یک نرخ بود آخـر کار

شوند؛ اما تجربۀ این روایت و بیت خیام، در لایۀ نخست، زوالِ ناگزیرِ سوژه ھای قدرت را یادآور می  
میرد، بلکه در اصالتِ ساختارھای خود  دھد که قدرت با رفتنِ قدرتمندان نمیتبارشناختی نشان می

می میاستمرار  دگرگون  و  دورانِ یابد  در  تاج  شود.  و  تخت  از  قدرت  الگوھای  معاصر،  و  سنتی  ھای 
ھای  ھای دانایی و فناوری تری مانند زبان، نظامانضباطی کلاسیک فاصله گرفته و در مجاریِ پیچیده 

پادشاه و گدا» می  نرخِ  یافته است. در واقع، آنچه خیام «یکسان شدن  نامید، نوینِ کنترلی جریان 
امروز در قالب یک «نیھیلیسم کارکردی» و «عقلانیت ابزاری» بازآفرینی شده است؛ وضعیتی که در 

بازد و حقیقت به ابزاری ھای ھنجاری و اخلاقی زیر سایۀ منطق سودآوری رنگ میآن، اصالتِ افق 
اینھای ھویتی تبدیل میسازیبرای بسیج عاطفی و قطبی از  این اشارت، مدخلی است شود.  رو، 

ویکم با تر؛ اینکه چگونه قدرت در سدۀ بیستگسستِ تاریخی عمیق  برای تبیین یک بحرانِ معنایی و
انسانیت  زیست فرآیندھای  بازتعریفِ  به  زمان زدایی  ھر  از  بیش  امروز  چرا  و  است  پرداخته  ما  جھانِ 

دیگری، به یک «چرخش وجودی» برای گذار به پارادایمِ «توانمندی در تعامل با دیگری» و پاسداری از  
  حیات اخلاقی نیازمندیم. 
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های بنیادین شـده اسـت. قدرت دیگر تنها در معاصـر، سـاحتِ قدرت دسـتخوش دگردیسـی در دورانِ  

های حیاتی و سیال یابد؛ بلکه در شریانتوان نظامی یا انباشـت منابع مادی ظهور نمی  تجلی عریانِ 

ل می ــکـ اعی را ش ه و فهم اجتمـ ای تجربـ ه زیربنـ ان، کـ د، نبض میگفتمـ ــان دهـ د. این تحول نش      زنـ

ــاهـدهمی ــاختـاری و دهـد کـه قـدرت نـه فقط یـک پـدیـدۀ بیرونی و مش پـذیر، بلکـه واقعیـتِ درونی، س

ها، بافتارهای ادراکی اجتماعی اسـت؛ واقعیتی که از طریق زبان، نمادها و روایت  نهادینه در جهانِ 

ــکل می ــاختارهای هژمونیک دهد، هنجارها و قواعد اجتماعی را تثبیت میو فرهنگی را ش              کند و س

  .نمایدرا بازتولید می

شـناختی میـان گفتمـان و هستی «نبـراس»، بـا تأکیـد بـر پیونـدِ  ۀنامۀ حاضر در فصلنامویژه  

هــا کلمــات، تصــاویر و ای را واکــاوی کنــد کــه در آنکوشــد ســازوکارهای نهــانیقــدرت، می

کننــد، بلکــه آن را بــازآفرینی کــرده و بــا نفــوذ بــه هــا فقــط واقعیــت را توصــیف نمیروایت

هـای سـاختاری و فرهنگـی را تثبیـت کننـد تواننـد هـم نابرابریهای ذهنـی و ادراکـی، میلایه

هایی بـرای بازاندیشـی و تغییـر فـراهم آورنـد. در ایـن چـارچوب، گفتمـان نـه و نیز فرصـت

ای از واژگـان یـا قواعـد بیـانی نیسـت، بلکـه نظـامِ پیچیـدۀ از دانـش، کـنش و تنها مجموعـه

اجتمـاعی  حقیقـت و کـذب، حقانیـت و ابطـال، و طبیعـت و سـاختارِ   قدرت است که مرز میـانِ 

  .کندرا تعریف و تنظیم می

هژمونی و سلطه تبدیل   شود که زبان و نمادها به ابزار تثبیتِ جنبۀ منفی گفتمان زمانی آشکار می  

ناپذیر جلوه  های اجتماعی را طبیعی، ضروری و اجتنابشوند. در چنین حالتی، گفتمان واقعیت

بدیل می و  بازاندیشی  امکان  و  میدهد  محدود  را  اجتماعی  ایدئولوژیسازی  به  کند.  نفوذ  با  ها 

عدالتی نه به عنوان یک  کنند که در آن بیای خلق میهای ذهنی ویژههای ادراکی و روانی، مدللایه

اصلاح، قابل  تقدیرِ   مسئلۀ  مثابۀ  به  می  بلکه  پذیرفته  ذهنی، محتوم  دستکاری  فرایند  این  شود. 
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رساند و پرسشگری و کنش مفاهیم و هنجارهای اجتماعی را از بسترِ ساختگی به نمای حقانیت می

  .کندانتقادی را محدود می

تنیـدگیِ سـلطۀ فیزیکـی و گفتمـانی اسـت؛ جـایی کـه از درهمینـی  ع  افغانستانِ امروز تجسمِ   

بندیِ واقعیـت اجتمـاعی ها بـا کنتـرل بـر زبـان، معنـا و امکـانِ صـورت اِعمال قدرت بـر بـدن

تنهــا هــا و دگراندیشــان از عرصــۀ عمــومی، منــد زنــان، اقلیتخــورد. حــذف نظامپیونــد می

سیاسی یا اجتماعی نیست؛ بلکـه شـکلی از «تـرور گفتمـانی» اسـت کـه امکـانِ مشـارکت   اقدامِ 

هـای اجتمـاعی و تعریـفِ واقعیـت را از آنـان سـلب دهی بـه روایتآنان در تولید معنـا، شـکل 

ــر گفتمانمی ــار ب ــا انحص ــاکم، ب ــۀ ح ــد. مجموع ــبهکن ــای ش ــنته ــد دینی و س زده و بازتولی

مثابـۀ ابـزاری بـرای مستمر الگوهای ذهنیِ مبتنی بـر اطاعـت و تبعیـت، از نظـام آموزشـی به

ای کــه محرومیــت و اطاعــت، نــه گونــهگیــرد؛ بهدهی بــه ذهنیــت نســل نــو بهــره میشــکل 

هایی طبیعــی و حتــی فضــیلت عنوان پیامــدهای یــک نظــم سیاســی، بلکــه همچــون امــورِ بــه

گیریِ خودآگـاهیِ انتقـادی اجتماعی بازنمایی شـوند. در چنـین بسـتری، پرسشـگری و شـکل 

شـود و ذهنیـت شـدن بـا محـدودیت و سـرکوب مواجـه میاز همان مراحـل نخسـتِ اجتماعی

ــدودیتجمعــی، به ــذیرش طبیعــیِ مح ــه پ ــدریج، ب ــاعی و ها و عادی ت ــازیِ فرســایشِ اجتم س

  شود.فرهنگی سوق داده می

تر روشـن می   توانمندسـازی، ایجاد   تواند ابزارِ شـود؛ گفتمان میجنبۀ مثبت گفتمان در همین بسـ

فهم مشـترک، گفتگوی انتقادی و بازتولید عدالت اجتماعی باشـد. زبان و روایت، به جای آنکه تنها  

ــلطـه را بـازتولیـد کننـد، می ــکـل س ــیرهـایی برای ش ــعـۀ تفکر تواننـد مس دهی بـه آگـاهی جمعی، توس

انتقادی، پرورش خودآگاهی جمعی و بازاندیشـی در هنجارها فراهم آورند. گفتمان توان دارد افراد 

ــیرِ  ان  و جوامع را در مس ت، گفتگوی میـ دالـ د عـ ازتولیـ تبـ ت ظرفیـ ای اخلاقی و فرهنگی و تقویـ هـ

ایی برای ارزیابی انتقادی قدرت و روابط اجتماعی ایجاد نماید. به بیان   اجتماعی هدایت کند و فضـ
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ده دیـ ان همواره پـ ه را ممکن میدیگر، گفتمـ ــلطـ ه هم س ــت کـ ه اس انـ ت ای دوگـ ــازد و نیز ظرفیـ س

  .آورد بخشی و رهایی را فراهم میآگاهی

را  اند سـازوکارهاییجامعه، کوشـیده  زبان، ذهن و با واکاوی پیوند میان  نامهنویسـندگان این ویژه 

ه د کـ ار کننـ ــکـ ا آش ذر آنهـ د  از رهگـ ان در تولیـ ل   زبـ ــکـ ا، ش همعنـ ان  دهی بـ ــازمـ دهی روابط  ادراک و س

اعی درت درمی  اجتمـ ا قـ ان  آمیزد. دربـ اه، زبـ ِ ابزار   این نگـ ال        ای انتقـ ه خنثـ ــت، بلکـ ا نیس یکی از   معنـ

کل میدان ت   گیری وهای شـ ِ کاربسـ ت؛ جایی که واقعیت        ِ یابد، مرزهای امر  اجتماعی معنا می قدرت اسـ                  

و بازتولید شـوند. با این همه،   توانند تثبیتنابرابر می شـود و مناسـباتمی و ناممکن ترسـیم ممکن

 .فراهم آورد  تازه را نیز هایگشودن افق وگو ونقد، گفت تواند امکانحال می زبان در عین

ــفۀ نامه بااز این رو، این ویژه   ــان تکیه بر فلس ــفی، نظریۀ انتقادی اجتماعی، انس ــی فلس ــناس و   ش

ِ با زبان   مفاهیم پیچیده را تلاش کرده است  و حقوق  بشر  مطالعات رسانه عرضه   و در دسترس روشن         

ــنـاخـت   کنـد؛ زیرا ِ ش ــازوکـارهـای پنهـان        ــرط نقـدقـدرت، پیش  س ــت آنهـا و آغـاز  ش  امکـان دگرگونی اس

ِ توانـایی دیـدن    افزایش آگـاهی، بلکـه تنهـا  معنـا، نـه این بیـداری اجتمـاعی، در . ــاختـارهـایی               ــت کـه   س اس

ِ         در پس  بدیهیات  بیشتر دارند و  مناسبات روزمره حضور زبان، ذهن و در   .مانندپنهان می      

از شماره  در استفراخوانی  نبراس»  «  این  بازاندیشی  ِ نسبت    به  و      قدرت  برای  زبان،  دعوتی  جامعه؛ 

ِ پرسیدن   گفتمان        چگونه  می هااینکه  وشکل  می گیرند  چگونهمسلط  صداها  شوند،  برخی 

میشنیده مجال وشدن  حاشیه یابند  به  می برخی  ورانده  می شوند،  زبان  ابزار   تواندچگونه  ِ هم           

ِ برابر   مقاومت در  ۀعرص  قدرت و هم تثبیت ِ شناخت   آن باشد. در این افق،        گفتمان قدرت، راهی برای        

ِ گیری مناسبات  چگونگی تولید معنا، شکل  فهم یا اجتماعی               ساختارهای  به چالش کشیدن و بازتولید 

ِ از ابزار   سلطه است؛ جایی که زبان بر سر معنا، حقیقت، هویت   به میدان منازعه رود وفراتر می بیان          

  . شودقدرت بدل می و
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  چكيده  

اين پژوهش با هدف واكاوي «تراژديِ قدرت در سپهرِ پساحقيقت» و بازشناسي دگرگوني نسبتِ ميان 

قدرت، حقيقت و اخلاق در دوران معاصر سامان يافته است. مقصود از تراژديِ قدرت، پارادوكسِ 

هاي فناورانه، ارتباطي و كنترلي خود، با زمان با گسترش ظرفيتوضعيتي است كه در آن، قدرت هم

 شود. مسئلةهاي هنجاري و تضعيف پيوند ميان دانش و فضيلت مواجه مي بحران معنا، فرسايش افق

تدريج به بازتعريف اصلي نوشتار، تبيين اين دگرگوني در نظمي است كه در آن عقلانيت ابزاري به

كارگيري روش تحليل گفتمان رابطة ميان قدرت، حقيقت و اخلاق انجاميده است. اين پژوهش با به

به كلاسيك  انضباطي  الگوهاي  از  را  قدرت  تحول  روند  تبارشناسانه،  رويكرد  و  سوي انتقادي 
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و شكل صورت الگوريتميك  كنترلي،  نوين  بررسي مي هاي  پوپوليسم  آشكار  ميان، هاي  اين  در  كند. 

مي  بررسي  افقروندي  استقلال  آن،  طي  كه  سودآوري، شود  منطق  برابر  در  اخلاقي  هنجاري  هاي 

محاسبه و  مي كارآمدي  تضعيف  «انسانيتپذيري  سازوكارهاي  نقش  اين،  بر  افزون  در  شود.  زدايي» 

زيست قرار مي بازآرايي  توجه  مورد  و سياسي  اجتماعي  بررسي  جهان  كنار  در  نوشتار حاضر  گيرد. 

پردازد؛ وضعيتي كه در آن حقيقت شدنِ افراطي حقيقت مي ساختارهاي نيهيليسم كاركردي، به سياسي 

منطق رقابت قطبي  در  بسيج عاطفي،  ميدان  به  سازي هاي گفتماني دگرگون شده و عرصة سياست 

شود. در چنين وضعي، خرد تمدني و امكان گفتگوي هاي نمادين تبديل مي هويتي و بازتوليد دشمني 

المللي پديد  شود و نوعي انسداد ساختاري در مناسبات بينعقلاني در سطح جهاني به حاشيه رانده مي 

كنشمي  بر  را  راه  كه  رهايي آيد  مي هاي  تحليل  بخش  با  حاضر  پژوهش  نهايت،  در  بازتوليد  بندد. 

هاي هويتي در بسترهاي ارتباطي معاصر، بر ضرورت يك «چرخش وجودي» در فهم نسبت ميان تنش

محور و گذار به  در اين چارچوب، بازانديشي در پويش فضيلت  كند.قدرت، اخلاق و انسان تأكيد مي 

عنوان افقي براي پاسداري از حيات اخلاقي و تمدني در  پارادايم «توانمندي در تعامل با ديگري» به 

  گردد.ويكم پيشنهاد مي سدة بيست

 كاركردي،   نيهيليسم  جهان،زيست  ابزاري،  عقلانيت  سياسي،  اخلاق  قدرت،  دگرديسي :  كليدي  واژگان 

  .ديگري با تعامل در توانمندي وجودي، چرخش

  درآمد: طرح كلي مسئله و ضرورت پژوهش .١

 سياليتِ  به  نظامي،  توان  بر  تمركز  و  افزاري سخت  از  قدرت  ماهيتِ  معاصر،  وارِشبكه  جهانِزيست  در

 از   بيش  معاصر،  دوران  در  قدرت.  است  داده  وضعيت  تغيير  »هاروايت  هژموني «  بر  سلطه  و  افزارينرم

  هاي افق  به  دهي جهت  و  معنا  بنديصورت  توانايي   در  شود،  نمايان  تخريب  ابزارهاي  انباشتِ  در  آنكه

تواناييِ يك گروه   يعني  -قدرت اجتماعي را بر اساس مفهومِ «كنترل»    د، از همين روگير مي   شكل  ذهني 

تنها در سطحِ گفتمان فرآيندي كه نه«كنند؛ تعريف مي - هاهاي ديگر و اعضاي آننفوذ بر گروهكاربستِ براي 

هاي اجتماعيِ  بازنماييها و  ها، ايدئولوژي كند، بلكه با تأثيرگذاري بر ذهنِ افراد، دانش، باورها، نگرشعمل مي 

  ).  Van Dijk, 2008: 10 (»دهدآنان را شكل مي
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 ، »٢سياست   روان«  مفهوم  ذيل  ١هان   بيونگ چول   آثار  در  جمله  از  قدرت نيز ،  از  متأخر  هايخوانش  در  

  ذهن   بلكه  ها،انسان  بدنِ  تنهانه  فناوري  و  دانش  شبكة  چارچوب،  اين  در .  است  شده  تأكيد   بُعد  اين  بر

  پديدار شدنِ نوعي   دهد، مي   رخ  اينجا  در  آنچه.  كند مي   دهي سامان  جهاني   مقياسِ  در  را  آنان  روان  و

  و   فرآيندها  بر  كنشگران،  منافع  و  هاانگيزه  بر  تأكيد   جايبه  كه  معنا  اين  به  است؛  »سوژه  انگاريپروژه «

                  » است  قدرت  اِعمال   اثر  و  محصول  خود  كه  ايسوژه«  شود؛مي   تمركز  سوژه  توليد   هايتكنيك

 است  آن  حاضر  عصر  در  قدرت  بنيادين  پارادوكس  حال،  اين  با).    ٣٤٣  :  ١٣٧٦  رابينو،  و  دريفوس  (

                                گاه   و   شدهساده  هايزبان  به  بازگشت  نوعي   ابزاري،  عقلانيت  گيرياوج  با  زمانهم  كه

 »آزادي  بحران«  در   آن  نمود   بيشترين  كه  وضعيتي   شود؛مي   مشاهده  جهاني   سياست  عرصة  در  ابتدايي 

(  Han, 2017: 1 )  بحراني  اينقطه  به  اخلاق  و  تكنيك  ميان   شكاف  ساحت،  اين  در.  گرددمي   آشكار  

  سلطه  به معطوف ارادة اَشكال  ترينابتدايي  خدمت در مادي، ابزارهاي ترينپيشرفته آن در  كه رسد مي 

  .گيرندمي  قرار

ــن   ــة اي ــعيت، نتيج ــور وض ــوعي  ظه ــفتگي  ن ــايي  آش ــام در معن ــلبين نظ ــت المل ــه اس  آن در ك

ــايلنگرگاه ــدةتثبيت ه ــا كنن ــر اجمــاع امكــان و شــده سســت معن ــاهيم ســرِ ب ــادين مف ــاهش بني  ك

 بازتوليــد  زمينــة هنجــاري، هــايبنيان فرســايش بــا ابــزاري عقلانيــتِ شــرايطي، چنــين در. يابــد مي 

در ايــن افــقِ پســاحقيقت، قــدرت ديگــر از مســيرِ اقنــاع   .ســازدمي   فــراهم  را  جوســتيزه  هايروايت

ســازي گفتمــاني، بــه جبــرانِ دوگانــه    كنــد، بلكــه از رهگــذرِ بســيج عواطــف و  عقلاني عمــل نمي 

پــردازد. در چنــين ســاختاري، حقيقــت نــه تنهــا از رهگــذرِ نهادهــاي خلأهاي مشروعيت خــود مي 

ــت روايت ــدِ رقاب ــه در فرآين ــي، بلك ــق معرفت ــا خل ــانِمي ه ــايز مي ــه در آن تم ــعيتي ك ــود؛ وض  ش

توانــد بــه بخشــي از نمايــد كــه اســتناد بــه رنــج، مي نمايي» گاه چنــان لغزنــده مي «قرباني» و «قرباني 

ــود. ــدل ش ــت ب ــت حقاني ــراي تثبي ــه ب ــازوكارهاي منازع ــاي جهان س ــايش معياره ــمول و فرس ش

ــولِ روايت ــاي وفاقاف ــه در آن ه ــد آورده اســت ك ــاز، وضــعيتي را پدي  ــس ــدني در ه يچ قطــب تم

ــه عنوان مرجــع اخلاقــي مســلط برخــوردار شــرايط كنــوني از اجمــاع كــافي بــراي ايفــاي نقــش ب
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 ــ ــدينت. نيس ــه در آن ب ــام نهــاده اســت ك ــدپاره گ ــه فضــاي ســيال و چن ــان معاصــر ب ترتيب، جه

مســلطي توســط يــك كشــور يــا مركــز تمــدني   مرجعيت واحــدِ معنــا فروپاشــيده و «هــيچ هنجــارِ

  ).  Li and Zhang, 2018: 8تعريف نيست»(   خاص قابل

 زبــان  ســطح  بــه  نــابودي  بــه  تهديــد   بازگشــتِ  كــه  شــودمي   ناشــي   آنجــا  از  پژوهش  اين  ضرورت  

 اينشــانه  بلكــه  نيســت،  تــاكتيكي   گيريموضــع  يــا  زبــاني   لغــزش  يــك  تنها  ديگر  ديپلماسي،  رسمي 

ــك از ــران ي ــناختي هستي  بح ــم در ش ــدني  نظ ــر و تم ــد  در تغيي ــدِ قواع ــانِ بازتولي ــدرت گفتم  ق

شــدنِ ســازوكارهاي ســاختاري در «خشــونت ايــن چــرخشِ زبــاني، در واقــع پــرده از عريان  .است

ــي  ــادين» برمـ ــاي «دروننمـ ــازتعريفِ مرزهـ ــراي بـ ــانروايي، بـ ــه فرمـ ــا كـ ــي و دارد؛ آنجـ باشـ

ــر از برون ــود، فرات ــوني) خ ــيِ (هژم ــتنِ چيرگ ــه داش ــا نگ ــتثنا) و پابرج ــمول و اس ــذاري» (ش گ

نهـــد. ايـــن رويكـــرد، گويـــاي گـــذارِ قـــدرت از پـــذيرِ حقـــوقي گـــام مي بيني پيشابزارهـــاي 

مـــدار بـــه قلمـــرو «وضـــعيتِ اســـتثنايي»، بازتوليـــدِ هـــراس و ســـاختِ هـــاي قانونچارچوب

  تهديدهاي وجودي است.

ــارچوب در  ــة چ ــنش نظري ــاري ك ــان ١گفت ــتين. ال  ج ــين ،٢آس ــايي گزاره چن ــا ه ــيفِ تنه  توص

ــت ــتند، واقعي ــه نيس ــنخ از بلك ــاي س ــامي « گفتاره ــه »٣انج ــمار ب ــد؛مي  ش ــي  رون ــايكنش يعن  ه

 را  سياســي   و  اجتمــاعي   مناســباتِ  بــر  حــاكم  هنجارهــاي  شــدن،  بيــان  بــا  كــه  قدرت  از  ساختاريافته

 در بنيــاديني  دگرگــوني  بايــد  هــايي بحران چنــين تحليــل در اســاس، ايــن بــر. ســازند مي  دگرگــون

ــر ٤پركينــز جــردن كــه امــري گيــرد؛ صــورت سياســي  و حقــوقي  تفســير شناســي روش  پــاي آن ب

ــد مي  اســتدلال  و فشــاردمي  ــراي كــه كن ــدِ درك ب ــان پيون ــد  حاكميــت، و زب ــاي از تمركــز« باي  معن

  ( Perkins, 2024: 473 ). شود معطوف» عمل يك سوي به ،]كاغذ[ صفحه روي  كلمات

ها، ما را از دركِ حقيقتِ آن كُنشي كه بازيگرانِ  در واقع، پافشاري بر معناي انتزاعي و ظاهريِ واژه  

دارد. از اين رو، كاركردِ اين گفتارها  قدرت در بسترِ يك كردارِ اجتماعي در پيِ اجراي آن هستند، بازمي 
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نمي  باقي  معناشناسي  و  بازنمايي  سطحِ  در  عينيِ  تنها  اقدامِ  براي  ابزاري  به  خود  زبان،  بلكه  ماند؛ 

واقع، اثرهاي ملموس بر جاي بگذارد؛ اثرهايي چون   شود تا در جهانِساختارهاي قدرت تبديل مي 

كه محاسبه شدة    سازيِ ادراكي در جوامعِ هدف؛ فرآيندِ ثباتمند، اِعمالِ سلطه، و بي تزريقِ هراسِ نظام

  انجامد. ها به بازتوليدِ فرودستي مي ها، با تسخيرِ روانِ تودهبرخلافِ گذشته، به جاي تصرفِ تن

ــداد در   ــين امت ــق، هم ــي  منط ــورنبرگ هايدادرس ــه ١ن ــة ب ــني  گون ــان روش ــد  نش ــه دادن ــان ك  زب

ــد مي  ــارِ واجــد  توان ــدهاي و كيفــري ب ــوقي  پيام ــه باشــد؛ حق ــن ب ــا اي ــه معن ــار، ك  شــرايط در گفت

نيــز بــه   آن  تســهيل  و  توليــد   ســازوكارهاي  از  يكــي   بلكــه  خشــونت،  تنها بازتــابِ  نه  معين،  تاريخي 

 قتــل،  مســتقيم  دســتورِ  صــدور  ســبببه  نــه  ٢اشترايشــر  يوليــوس  چــارچوب،  اين  در.  شمار مي رود

 گفتــار انتشــار و توليــد  طريــق از جمعــي  تحريــك در يافتهســازمان و مســتمر نقــش ســبببه بلكــه

 نــورنبرگ رويــة در كيفــري مســئوليت كــه دهــد مي  نشــان امــر ايــن. شــد  محكــوم برانگيــز نفــرت

ــد مي  ــادي هــايكنش ســطح از توان ــر مســتقيم م ــه فرات ــه و رفت ــز گفتمــاني  اثرگــذاري قلمــرو ب  ني

 جمعــي   ادراك  بــه  دهي شــكل  در  اجتمــاعي،  نيــروي  جايگــاه يــك  در  زبــان  كــه  جــايي   يابد؛  تسري

  .كند مي  ايفا نقش خشونت بستر  سازيآماده و

به    دادگاه  توسط  اشترايشر  بند  يوليوس  ذيل  در  تبليغات مرگ)   / به مرگ  (تحريك  تحريك  سبب 

دادگاه   ) منشورc(  ٦  ة، يعني جنايت عليه بشريت، محكوم گرديد؛ جرمي كه در مادچهارم كيفرخواست

از جمله قتل، نابودي، بردگي،  دربردارندة كنش هايي  تعريف شده است و    ٣المللي نورنبرگ نظامي بين

  دلايل سياسي، نژادي يا مذهبي است. ةغيرانساني يا آزار و اذيت بر پايرفتار تبعيد و ساير 

  انگاشـتن  مفروض بدون  دادگاه  كه اسـت  آن  نورنبرگ  قضـايي  روية  در  محوري نكتة  راسـتا،  همين  در  

 توصـيف زهري مثابةبه را  گفتار  عامليت داده،رخ  جنايات و  اشـترايشـر  انتشـارات  مادي ميانعلّي   رابطة

  »كنند   پيروي]  هانازي[  سـياسـتِ از تا واداشـت  را آنان و  شـد  تزريق  آلماني  هزاران  ذهن به« كه  كند مي 

.(Gordon, 2004:144)  كه  دارد عليت از  غيرمكانيكي  فهمِ بر دلالت  سـياسـي، -حقوقي   اسـتعارة  اين 
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  ذهنيتِ  به  دهي شـكل  سـطح  در بلكه  معلول، و  علت مسـتقيم رابطة  سـطح در  نه  گفتار  اثرگذاري  آن،  در

  .شودمي  فهم آميزخشونت كنش امكان  شرايط  توليد  و جمعي 

 در كــه آشــكارا مطــالبي  مــداوم انتشــار بــا اشترايشــر كــه شــودمي  تأكيــد  نيــز دادگــاه رأي مــتن در

ــي نفرت جهــت ــرانگيختن و پراكن ــه عمــومي  افكــار ب ــك علي ــروه ي ــرد،مي  عمــل انســاني  گ  در ك

. از ايــن منظــر، «زبــانِ نــابودي» اســت  بــوده  ســهيم  خشــونت  اجتمــاعي   و  ذهنــي   بســترِ  گيريشكل

ــابِ خشــونت نيســت، بلكــه خــود  ــا بازت ــهتنه ــد و ب ــد، بازتولي عنوان يكــي از ســازوكارهاي تولي

توانــد پــيش از تحقــق مــادي، كنــد؛ ســازوكاري كــه در آن، خشــونت مي ســازي آن عمــل مي عادي

  پذيرفتني تبديل گردد. در سطح گفتماني و ادراكي زمينه يابد و به امرِ

 ١هاي ژنو پروتكل الحاقي اول به كنوانسيون  ٥١از ماده    ٢اين روند هنجارسازي حقوقي، بند    هدر ادام  

به باشد»  غيرنظاميان  ارعاب  آن  اصلي  كه هدف  را  به خشونتي  تهديد  يا  «هرگونه عمل  صورت  نيز 

الزام و  اعلام مي صريح  امري كه  Protocol Additional I, 1977, art. 51, para. 2 كند(آور ممنوع  )؛ 

معاصر و گسترش تدريجي مفهوم مسئوليت در    دهندة تداوم همين منطق در حقوق بشردوستانةنشان

  ).  Schmitt, 2010: 303قبال اشكال غيرمستقيم خشونت است (

 محــدود  را  گويي پاســخ  امكــان  كــه  اســت  نهفتــه  اينهــادي  معمــاري  در  اصــلي   خطــر  افق،  اين  در 

 كــه كشــوري همــان آن در كــه گرفتــه شــكل نظمــي « اســت، شــده داده نشــان كــهچنان. ســازدمي 

ــدوين را قواعــد  ــرده، ت ــانهم ك ــز را ســازوكارهايي  زم ــا اســت نمــوده ايجــاد ني ــن ت  در قواعــد  اي

ــرِ خــودِ ــل كشــور آن براب ــال  قاب ــين در). Risse, 2026  (»نباشــند  اِعم ــه خشــونت وضــعيتي، چن  ن

ــاركردِ و اســت سياســي  كــنش درونــي  منطــق از بخشــي  بلكــه اســتثنا، ــزار از آن ك ــه اب  ســاختار ب

ــد مي  ارتقــا  الگوهــاي تــداوم دهندةنشــان محور،جنــگ نمــادين هايصــورت برخــي  بازگشــت. ياب

 ســرود«  درهــاي عقيــدتي  مارش  ةســرايند ٢گولــد -بارينــگ  ســابين  كــه  گونــههمان  اســت؛  پيشامدرن

ــتيزه ــورت »٣جويانهس ــرده بنديص ــود، ك ــق ب ــت منط ــي  حرك ــب در جمع ــتعارة قال ــگ اس  جن
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ــايي  ــود؛مي  بازنم ــري ش ــه كــه ام ــر ب ــايمون تعبي ــل« ،١تيســدال  س ــدي هاينس  معــذب را بع

 »حجــر عصــر اخــلاق«دوبــارة  ظهــور از اينشــانه زبــاني، بازگشــتِ ايــن).   Tisdall, 2026(»كــرد

 رقيــبِ عنوانبــه بلكــه اخلاقــي، ايســوژه مثابــةبه نــه» ديگــري« آن  در  كــه  اســت  مدرنيتــه  بسترِ  در

ــل ــذف قاب ــايي  ح ــودمي  بازنم ــر در. ش ــن براب ــد  اي ــيطرة و رون ــم س ــك، نيهيليس ــي  تكنولوژي  گ

ــور ــه ٢دوب ــايش« پردازِنظري ــة نم ــر »جامع ــان ب ــازپس امك ــة گيريب ــاريخي  تجرب ــد  ت ــرده تأكي  و ك

  :  كند مي  تصريح

ها جوامع براي نقدِ جغرافيايِ انســـاني، بســـتري براي خلقِ فضـــاها و رويدادهايي اســـت كه در آن

خيزند؛ تلاشـي براي زيسـتن در پا ميگيريِ هويتِ اصـيلِ تاريخي و رهاييِ نيرويِ كارِ خويش بهبازپس

  ).  Debord, 2014: 95( ها نگاشته شده باشددستِ خودِ آنفضايي كه تاريخِ آن، به

در اين افق، پژوهش حاضـر بر اين فرض اسـتوار اسـت كه سـيطرة اَشـكال نوين نيهيليسـم تكنولوژيك   

ــاختارهاي قدرت انجاميده اســت. در اينجا، نيهيليســم   جهانبه اســتعمار زيســت اخلاقي توســط س

ــترش توانايي  ــاره دارد كه در آن گس ــعيتي اش هاي  هاي فني، بدون همراهي با افقتكنولوژيك به وض

ندگي ابزار و كاهش ارزش اني مي اخلاقي و معنايي، به خودبسـ انجامد. هدف اين مطالعه تنها هاي انسـ

ــورت ــت، بلكه ص ــعيت نيس ــيف اين وض هاي نظري براي گذار به نوعي عقلانيت  بندي امكانتوص

ت؛ عقلانيتي كه بتواند در برابرِ بازتوليد الگوهاي بدوي قدرت در عصـر ارتباطي و فضـيلت محور اسـ

   تكنولوژي، شرايط پايداري اخلاقي و استمرار حيات تمدني را فراهم آورد.

  بندي پروبلماتيك بيان مسئله و صورت .٢

اخلاق  هاي چالش  و  معنا  بحران«  واكاوي  پژوهش،  اين  محوري  مسئلة   مناسبات  كانون  در  »گسترة 

  دچار  » فضيلت«  و  »دانش«  ميان  ديرينه  پيوند   رسد مي   نظر  به  تاريخي،   منظر  از .  است  معاصر  قدرت

 ابزاري   قالب  در  گاه  بخش،رهايي   كاركرد  از  فراتر  فناوري،  و  دانش  كه  ايگونهبه   است؛  شده  گسست
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  بر   تحقيق  اين  پروبلماتيك.  شوند مي   گرفته   كاربه   »ديگري«  چيره شدن بر  و  راهبردي  طلبي توسعه   براي

  و   كنترلي «  هايصورت  سوي  به  »انضباطي «  الگوهاي  از  قدرت   دگرگوني   كه  است  استوار   پرسش  اين

  .است انجاميده جهانزيست  در هنجاري هايارزش جايگاه تضعيف به چگونه ،»الگوريتميك

پذيري تمدني، به سوي نوعي  در اين گذار، بخشي از ساختار قدرت با فاصله گرفتن از منطق مسئوليت

ابزاري و واكنشي سوق يافته است كه مي  توان آن را به مثابة «بدويت مدرن» تحليل كرد؛ عقلانيت 

سازي و سلطه، در درون ساختارهاي پيشرفته فناورانه و نهادي بدين معنا كه الگوهاي حذف، دشمن

تر كاربستِ قدرت قرار هاي ابتدايي توانند در خدمت صورتشوند و ابزارهاي مدرن مي بازتوليد مي 

هاي هويتي و  هاي تشديد تعارضگيرند. اين فرآيند با فرسايشِ سازوكارهاي اخلاقيِ بازدارنده، زمينه

سازي در  خواهي، به قطبي افزونگيري از ابزارهاي پيشرفته در جهتِ  تمدني را فراهم كرده و با بهره

  زند.هاي گوناگون دامن مي عرصه 

  :است آورده پديد  را  زير ابعاد گوناگون،  هايلايه در بحران اين

 و  »دانش «  ميان  فاصله  ايجاد  شناختي،حوزة معرفت  در:  جهانزيست  هايچالش  و   معرفتي  گسست

 گرايانهتقليل  گفتماني   الگوهاي  سوي  به  اخلاق،  مدارِ  از  خروج  با  قدرت  تا  است  شده  سبب  »منش«

 معنابخش   مرزهاي  جهان،  و  انسان  به  ابزاري  نگاه  با  راهبردي  عقلانيت  چارچوب،  اين  در.  كند   حركت

  .است كرده روبرو ابهام با را »ابزاري  كاركرد« و »زيستن اصالت« ميان

  قدرت  داشــت،  تمركز  هابدن  هدايت بر  كه  پيشــين  انضــباطي  الگوي برخلاف:  پايش  منطق  در  تغيير

ر ده  »لحظه  در  رفتار تنظيم« و  »احتمالات  مديريت« بر معاصـ   الگوريتميك  پايش اين. اسـت معطوف شـ

  .دهد مي  قرار تأثير تحت را مستقل  عامليت هايظرفيت جهان،زيست  در  نفوذ  با  نامريي، و

ــران ــا بح ــبت در معن ــا نس ــات ب ــت و حي ــرايش: بومزيس ــه گ ــانيت« ب ــي  در »١زدايي انس  برخ

 و انســان اســت ممكــن آن در  كــه  اســت  ســده  ايــن  راهبــردي  هــايچالش  از  سياســي،  رويكردهاي

 را زمــين محور،قــدرت نگــاهِ ايــن. شــوند  نگريســته »اســتثمار  بــراي  منــابعي «  عنــوان  به  تنها  طبيعت

 
1. Dehumanization 
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پيامــد   كــه  بينــد مي   هژمونيــك  هــايرقابت  بــراي  گســترة  عنــوان  بــه  بلكــه  مشترك،  خانة  مثابة  به  نه

  .است بشري بومزيست  در  شكنندگي  افزايش آن

 هايشــكاف بازتوليــد  و كــاذب هــايروايت ســيطرة برخــي : جهــاني نظـم در فضــيلت فرسـايش

ــويتي، ــومي  ارادة ه ــا را عم ــدوديت ب ــرو مح ــاخته روب ــت س ــن. اس ــعيت اي ــه وض ــعيف ب  تض

ــت ــي  مرجعي ــاني  ســطح در اخلاق ــان و شــده منجــر جه ــي  و ســازنده گفتگــوي امك ــه را عقلان  ب

  .است  رانده حاشيه

 نهفته  فضيلت و  قدرت   ميان  نسبت بازخواني   در  حاضر  نياز پژوهش  تمدني،   هاي گسست  اين  ميان در

  كرد؟   پاسداري  ايسياره  ضرورت  يك  مثابة  به  »انسانيت«  از  توانمي   چگونه  كه  اينجاست  پرسش.  است

 روندهاي  برابر  در  تا  است  استوار  مندفضيلت  سياست  در  بازانديشي   ضرورت  محور  بر  نوشتار  اين

  .كند  ترسيم يكم و بيست سده  در  تمدني  و اخلاقي  حيات استمرار براي افقي  نيهيليستي،

  شناسي پژوهش روش .٣

و تبارشناسي   ١كيفي، تفسيري و انتقادي و با تلفيق تحليل گفتمان انتقادي  پژوهش حاضر با رويكردِ

سو سازوكارهاي زباني و گفتمانيِ توليد، دهد از يكانجام شده است. اين تركيب امكان مي  ٢قدرت 

مشروعيت و  گسستبازتوليد  ديگر،  سوي  از  و  شود  بررسي  قدرت  مناسبات  به  و بخشي  ها 

هاي حقيقت رديابي گردد. مواد مورد بررسي  دانش و رژيم  هاي قدرت/هاي تاريخيِ صورتدگرگوني 

هاي سياسي مرتبط با تهديدهاي وجودي، گفتارهاي پوپوليستي در بسترهاي شامل متوني از گفتمان

نفرت با مسئوليت گفتار  به ديجيتال و اسناد حقوقي مرتبط  بر اساس زا است كه  صورت هدفمند و 

اند. اين   ها براي آشكار ساختن نسبت ميان زبان، قدرت، حقيقت و اخلاق انتخاب شدهظرفيت آن 

عنوان نقاط كانوني گفتماني  هاي آماري يا نمايندة يك جامعة آماري، بلكه به عنوان نمونهموارد نه به

 .اند مورد مطالعه قرار گرفته

 
1. Critical Discourse Analysis ( CDA ) 
2. Genealogy 
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سه الگوي  اساس  بر  متون  انتقادي،  گفتمان  تحليل  سطح  كردار در  و  گفتماني  كردار  متن،  سطحيِ 

 بندي «ما/ ها، قطبصورت كه در سطح متن، انتخاب واژگان، استعارهشوند؛ بديناجتماعي تحليل مي 

ها و راهبردهاي ارزيابي بررسي شده و در سطح كردار گفتماني،  فرضها»، بازنمايي كنشگران، پيشآن 

توليد و گردش معنا مورد توجه قرار مي  بيناگفتماني و نحوة  يافتهبينامتنيت،  اين  ها در  گيرد؛ سپس 

مشروعيت سازوكارهاي  و  نابرابري  قدرت،  ساختارهاي  با  اجتماعي  كردار  داده سطح  پيوند  بخشي 

هاي شود، بلكه يكي از عرصهبازتاب واقعيت اجتماعي تلقي نمي تنها  شوند. در اين چارچوب، زبان  مي 

هاي حاصل از تحليل گفتمان در پرتو رويكرد در مرحلة بعد، يافتهت.  اصلي اعمال و بازتوليد قدرت اس 

مي  بازخواني  گسست تبارشناختي  تا  جابهشوند  شكلجايي ها،  تاريخيِ  شرايط  و  معنايي  گيري هاي 

رژيمصورت و  قدرت/دانش  يافتن  هاي  پي  در  تبارشناسي  منظر،  اين  از  گردد.  آشكار  هاي حقيقت 

ها  هاي گفتماني و نسبت آنها نيست، بلكه تحول و منازعة صورتمنشأيي واحد و خطي براي پديده

  د. كن با قدرت را بررسي مي 

منزلة ادغام كامل دو روش نيست، بلكه نوعي  بر اين اساس، تلفيق دو رويكرد در پژوهش حاضر به

كردار   و  متن  در سطح  قدرت  عمل  به چگونگي  انتقادي  گفتمان  تحليل  است:  تحليلي  كار  تقسيم 

كند. بنابراين، شدن و دگرگوني اين سازوكارها را واكاوي مي پردازد و تبارشناسي، تاريخي گفتماني مي 

ها  هاي مورد بررسي يا تعميم آماري يافتهتحليل حاضر در پي سنجش تجربي ميزان اثرگذاري گفتمان

اي است كه از طريق نيست، بلكه هدف آن تبيين تفسيري سازوكارهاي معنايي، نمادين و هنجاري

  .دشوهاي معاصر توليد و بازتوليد مي ها نسبت ميان قدرت، حقيقت و اخلاق در گفتمانآن 

  رنگِ نظريشينة پژوهش و پي. پي٤

ــت؛  ــته اس ــرار داش ــي ق ــفي و سياس ــأملاتِ فلس ــانونِ ت ــواره در ك ــدرت، هم ــومِ ق ــاويِ مفه واك

ــهبه ــل گون ــة ميش ــش» در انديش ــيِ دان ــباطي» و «تبارشناس ــدرتِ انض ــكافيِ «ق ــه از كالبدش اي ك

ــو ــوز١فوك ــي» و «ح ــلِ سياس ــينِ «عم ــا تبي ــت ة، ت ــا آرن ــار هان ــومي» در آث ــة ٢عم ــز نظري         و ني

 
1. Michel Foucault (1926 –1984) 
2. Hannah Arendt (1906 –1975) 
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ــاطي» و «زيســت ــاس«كــنشِ ارتب ــورگن هابرم ــده ١جهانِ» ي ــراهم آم ، بســترهاي نظــريِ ســترگي ف

شــود كــه اگرچــه بندي مي اســت. بــا ايــن حــال، ضــرورتِ تحقيــقِ حاضــر در ايــن نقطــه صــورت

ريــزي كــرده اســت، هــاي دركِ مــا از «ســلطه» و «تفــاهم» را پي ميراثِ نظــريِ ايــن متفكــران، بنيان

اي مواجــه گشــته كــه نيازمنــدِ بــازخوانيِ ايــن نظريــات پيشــينههاي بي جهانِ معاصر بــا گسســتاما  

  .در بسترِ نوين است

هاي نوظهوري همچون «بدويتِ گفتماني  هاي كلاسيك و پديدهاين پژوهش بر آن است تا ميانِ نظريه  

منسجم برقرار سازد. در حالي كه ادبياتِ پژوهشيِ    زداييِ تمدني» پيوندِدر ديپلماسيِ ديجيتال» و «ارزش

اند، اين تحقيق با    هاي اجتماعي تمركز يافتهشناختيِ شبكههاي تكنيكي يا روانموجود بيشتر بر جنبه

مي   -تمدني   نگاهِ مسئله  اين  تحليلِ  به  ايكس انتقادي  چون  مدرني  ابزارهاي  چگونه  كه                       پردازد 

             هاي بدوي» جويي اي براي بازتوليدِ «برتريجاي گسترشِ عقلانيتِ ارتباطي، به عرصه (توئيتر سابق)، به

 .اند ويكم بدل شدهو تهديداتِ تمدني در قرن بيست

توار اسـت كه در دورانِ كنوني، ما با نوعي «ناهمچارچوب مفهومي اين   زمانيِ  مطالعه بر اين اصـل اسـ

ه همعرفتي» روبـ ــرفتـ ه در آن پيشـ ــعيتي كـ ــتيم؛ وضـ اوريرو هسـ تِ ترين فنـ دمـ اطي، در خـ اي ارتبـ هـ

اند. جايگاهِ ويژة اين نوشـتار، در مسـتندسـازيِ   خوارانگاريِ فضـيلت و سـلبِ كرامتِ انسـاني قرار گرفته

باتِ بين ت كه زوالِ اخلاق در مناسـ انهالملل، نه يك لغزشِ گذرا، بلكه اين حقيقت نهفته اسـ اي از نشـ

ت تعمارِ زيسـ ت. بديناسـ طِ قدرتِ الگوريتميك اسـ نتزِ رويكردهاي  جهان توسـ ان، اين تحقيق با سـ سـ

طلبيِ اسـتراتژيك» و «فروپاشـيِ معنا» را پر كرده و انتقادي، خلأِ موجود در تبيينِ رابطة ميان «توسـعه

  دهد.چارچوبِ نوين براي فهمِ «بحرانِ انسانيت» در عصرِ پساحقيقت ارائه مي 

  ادبيات موضوع و چارچوب نظري  .٥

 كه  است   استوار  ساختاري  و  تمدني   معرفتي،  تأملاتِ   از  ايگانهسه  بر  نوشتار  اين   نظري  چارچوب

  .كنند مي  تبيين را گسترة قدرت در  معنا گسستِ  دگرديسي و فرآيندِ

 
1. Jürgen Habermas (1929 – 2026 ) 
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 پيونــد  و »١قــدرت بــه معطــوف ارادة« بــابِ در اينيچــه رهيافــتِ از عزيمــت بــا نخســت، لايــة در

ــا آن ــاهيمِ ب ــه شــودمي  داده نشــان پساســاختارگرايانه، مف ــه ك ــدرت چگون ــا حاضــر عصــر در ق  ب

 كــه  وضــعيتي   اســت؛  آورده  روي  »٢اســتثنايي   وضــعيتِ«  بازتوليــدِ  بــه  اخلاقــي،  مــدارهاي  از  خروج

ــا ،٣آگــامبن جورجــو آراي طبــق ــقِ ب ــه را ســوژه هنجارهــا، تعلي ــاتِ« ب ــه حي ــل »٤برهن  و داده تقلي

 »تمــدني  ديگــري« ســاحت، ايــن در. ســازدمي  تهــي  اشاخلاقــي  و از جنبــة  حقــوقي  را انســانيت

 اســاس  بــر«  كــه  موجــودي  يعنــي   گيــرد؛مي   قــرار  يــورش  مــوردِ  و  شده  تلقي  »٥هوموساكر«  همچون

 حــال،  ايــن  بــا  گــردد؛]  مقــدس[  قربــاني   كــه  شــودنمي   داده  اجــازه  امــا  شــود،مي   قضاوت  جرم  يك

ــر ــس ه ــد  را او ك ــه بكش ــل ب ــوم قت ــد  محك ــد  نخواه ــن).   Agamben, 1998: 77( »ش ــقِ اي  منط

ــذف، ــايي  ح ــان مرزه ــانون مي ــونت و ق ــان از را خش ــرده مي ــات و ب ــاني  حي ــه را انس ــوعِ ب  موض

  .كند مي   بدل   قدرت هايتكنيك صرفِ

 ســاموئل  ي»٦هاتمــدن  برخــورد«  انگــارة  بنيــادينِ  نقــدِ  بــا  فرهنگــي،  -تمــدني   لايــة  در  انحطــاط  اين

ــانتينگتون ــق ٧ه ــودمي  تعمي ــالي  در. ش ــه ح ــانتينگتون ك ــر ه ــكاف ب ــويتي  هايش ــادهاي و ه  تض

ــي  ــد  فرهنگ ــد،مي  تأكي ــن ورزي ــژوهش اي ــا پ ــازخوانيِ ب ــايبحران ب ــيِ ه ــانِ روان ــر انس  در معاص

 در بلكــه ها،تمــدن ميــانِ در نــه اصــلي  گسســتِ كــه  دهــد مي   نشــان  هــان،  چــول   -بيونــگ    انديشة

ــان درونِ ــت داده رخ انس ــن در. اس ــتار، اي ــراي نوش ــمِ ب ــيِ فه ــان، دگرديس ــه گفتم ــفِ ب  تعري

ــديم؛ آن از ســاختاري ــتِ كــه تعريفــي  نيازمن ــدِكنش ماهي ــان اجتمــاعي  بســترهاي در را آن من  نماي

 زمــانهم زبــانيِ هــايكنش از پيچيــده ايمجموعــه عنوانبــه تــوانمي  را گفتمــان« :كــهچنان ســازد،

ــيِپي  و ــرتبط درپ ــا م ــديگر ب ــرد درك يك ــه ك ــان و درون در ك ــايحوزه مي ــف ه ــنش مختل  ك

  ( Wodak, 2001: 66 ).»شوند مي   آشكار اجتماعي 

 
1. Will to power 
2. State of Exception 
3. Giorgio Agamben ( 1942– ) 
4. bare life 
5. Homo Sacer 
6. The Clash of Civilizations 
7.Samuel P. Huntington (1927–2008) 
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 آن،  در   كه  است  كنشي  ميدانِ  بلكه  نيست،  هانشانه  از  ايمجموعه  تنها   گفتمان  اساس،   اين  بر

 وضعيت،  اين.  شوند مي   تبديل  قدرت  مناسباتِ  دگرگوني   يا  تثبيت  براي  ابزارهايي   به  زباني   هايبازنمايي 

 در  اگرچه  كه  قدرتي   كند؛مي   تداعي   را  »١شباني  قدرت«  به  واژگون  بازگشتِ  نوعي   سوم،  لاية  در

  و   وارتوده  هدايتِ  براي  ابزاري  به  مدرن  دوران  در   بود،   استوار   گله  از مراقبت  بر   اشتاريخي   هايريشه

 را   راه  سوژه،  فرسودگيِ  و  »٢اروس  زوالِ «  وضعيت،  اين  در.  است  داده  ماهيت  تغيير  جانبههمه  رديابي 

  براي   محملي   آنكه  جايبه  ديجيتال   ديپلماسيِ  كه  ايگونهبه  است؛  كرده  هموار   نوين   بدويتِ  نوعي   براي

  و   بدوي  هايخصومت  بازتوليدِ  براي  ابزاري  به  باشد،  فرهنگي ميان  گفتگوي  و  تفاهمي   عقلانيتِ

  است: كرده تأكيد  ٣فوكو  ميشل رو،همين از .است  گشته بدل  تمدني  تهديداتِ

شود؛ جاي اِعمال بر يك قلمرو، بر يك كثرت اِعمال ميقدرتِ شباني، تصوري از قدرت است كه به

اي در مسيرِ دستيابي  كند و خود، واسطهخاص هدايت مي  قدرتي است كه همگان را به جانبِ غايتِ

ارزيِ پارادوكسيكالِ به آن غايت است... در نهايت، اين قدرت، معطوف به «همه» و «هركس» در هم 

  ) ١٧٢: ١٣٩٩فوكو،  هاست (آن 

ــر،  قدرتِ گفـت  توانمي   چارچوب، اين  در  ــيني هم در  معـاصـ ــوي  به  رديابي،  هايفنـاوري  با  نشـ   سـ

تقيم  گريِهدايت از  هايي صـورت وژه  توليدِ  آن،  در كه  هايي صـورت اسـت؛  يافته  گرايش غيرمسـ   هاي سـ

كال   جايگزينِ اجتماعي، هايكنش  ميدانِ تنظيمِ و  بيني پيشقابل نتي   اشـ ودمي   قدرت  اعمال  ترِسـ   در .  شـ

  شود مي   روروبه  هايي محدوديت  با  دگرانديشانه و بديل  هايروايت برخي  بروز  امكان  وضعيتي، چنين

  .بينجامد  اجتماعي   سطح  در اخلاقي  تجربة كيفيتِ در تغيير به  تواند مي  امر اين و

 ، ٥زوبوف  در خوانشِ شوشانا  »٤نظارتي  داريسرمايه«  با  مرتبط  هايبحث  به  ارجاع  با  و  ساختاري  منظر  از

 گستردة   شدنِ كالايي   به  گرايش  نئوليبرالي،  هاي بنديصورت  برخي   در   كه  كرد  توجه  نكته  اين   به  توانمي 

 
1. Pastoral Power 
2 . The decline (or waning) of Eros     
3. Michel Foucault (1926–1984) 
4. Surveillance Capitalism 
5.  Shoshana Zuboff ( 1951 ) 
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  ها تحليل  برخي   در  روند   اين.  شودمي   مشاهده  قدرت  نهادهاي  اجتماعيِ  هايمسئوليت  كاهشِ  و  هاداده

  تواندمي   كه  ايدگرگوني   شود؛مي   فهم  منديآينده  و  قدرت  دانش،  ميان   نسبتِ  در  دگرگوني   مثابةبه

  .سازد محدودتر را آينده  متكثرِ هايافق تجربة امكان

پهرِ تحولات، اين  امتداد  در احقيقت« سـ   محدود   معرفت حوزة به تنها  كه  بدانيم  وضـعيتي   نبايد   را  »پسـ

  رژيمِ  يك مثابةبه را  آن  بايد  بلكه  اسـت؛  گشـته  تضـعيف خطا و حقيقت  ميان  تمايز آن  در و  شـودمي 

ي  ياسـ ازمان و عواطف مديريتِ حقيقت،  توليدِ  آن  در كه كرد فهم ارتباطي   -سـ   عمومي،   ادراكِ  دهيِسـ

 كه شــناخت،  موضــوعِ نه حقيقت  وضــعيت،  اين  در. اند شــده    بدل   قدرت  هايفناوري از بخشــي  به

 تحريكِ ها،روايت  بنديِچارچوب  با  ايرسانه  و  سياسي   كنشگرانِ كه  چرا است؛  قدرت  منازعة  عرصة

ــامـان  و  جمعي   عواطفِ ه  جـامعـه  هـايافق  تعيينِ  در  ادراكي،  هـايرژيم  دهيِسـ  اين  از.  كننـد مي   مـداخلـ

  قدرت،  و  دانش نسـبتِ  در  ميشـل فوكو  كه اسـت  هايي دگرگوني  همان  منطقيِ  امتدادِ  پسـاحقيقت  منظر،

ديِحكومـت«  مفهومِ  در  ١روورويآنتوان    و ــان  »الگوريتميـك  منـ د؛مي   نشـ الِ  يعني   دهنـ درت  انتقـ  از  قـ

ــتقيمِ  كنترلِ ا  مسـ ارهـ ه  رفتـ ــتقيمِ  تنظيمِ  بـ ان  و  ترجيحـات  ادراك،  غيرمسـ ايامكـ ــوژه؛   كنشِ  هـ              سـ

ــتِ  آن  در كه فرآيندي ــطحِ از  قدرت كاربسـ ــكار  مداخلاتِ سـ              ميدانِ   نامرئيِ  هدايتِ ســـوي  به  آشـ

  .كند مي  حركت  انتخاب

ــبِ  ــن تركي ــاي اي ــد مي  نشــان نظــري منظره ــه ده ــوني  وضــعيتِ ك ــد  را كن ــنشِ باي ــي  ت  در درون

ــابي  منطــقِ گســترشِ و دانــش ابزارانگــاريِ آن در كــه تنشــي  كــرد؛ فهــم معاصــر هــاينظم  و ردي

 سياســتِ در بازانديشــي  امكــانِ و مســئوليت عامليــت، حــدودِ دربــارة جــدي هايپرســش نظــارت،

. در ايــن ميــان، ضــرورتِ بازانديشــي در نســبتِ ميــان قــدرت و فضــيلت، ســازدمي   مطرح  اخلاقي 

  عنوان يك مسئلة نظريِ گشوده قابل طرح است.به

  تحليل و بحث   .٦

تار اين انه رويكردِ  با  نوشـ ناسـ ت آن پي   در  تبارشـ ازوكارهاي كه  اسـ ت  تحول   سـ ياسـ بت  در را  سـ  با نسـ

ــورت و  هنجاري هايافق  دگرگوني  ــيلت  هايص ــازوكارهايي   كند؛ تحليل  محورفض  هاآن  طي   كه  س

 
1. Antoinette Rouvroy ( 1973 ) 
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ــت ــياس ــله  محورغايت  هايمنطق از  س ــباطي،  هايتكنيك از ايمجموعه  قالب  در و گرفته  فاص   انض

 بلكه  فضـيلت،  سـادة  زوال  نه  اصـلي  مسـئلة  چارچوب، اين  در.  شـودمي   بازآرايي   گرانهتنظيم و  مديريتي 

 كه  ايدگرگوني  اسـت؛  قدرت متغير  هايرژيم درون  در  فضـيلت  بنديصـورت  امكانِ شـرايط  دگرگوني 

ان و  محورغايت  هايافق از  اخلاقي   كنش  معيارهاي آن، طي  بكه سـويبه  محور،انسـ   هاي منطق  از  ايشـ

  .شوند مي  بازتعريف و جاجابه اطلاعاتي  و  حقوقي   اقتصادي،  نهادي،

اين صورت   مبناي  مي بر  كلي،  دقيق بندي  تحليل  براي  جابه توان  اين  تحول  هاجايي تر  بررسي  به   ،

  هاي اعمال آن پرداخت. اشكال قدرت و بازآرايي منطق

  سياستشكال قدرت و گذار به زيستالف) تبارشناسي تحول اَ

درت  تحولِ ب  در  تواننمي   را  قـ الـ تِ  قـ ل  روايـ امـ ةتكـ انـ ه  كرد،  فهم  خطي   گرايـ د   بلكـ ايـ ه  را  آن  بـ ةبـ ابـ  مثـ

 برخي   در.  نمود تحليل اجتماعي   نظم  توليدِ  هايصـورت و  كاربسـتِ قدرت  هايشـيوه  در جايي جابه

د مي  داده  ارجاع اجتماعي   نظمِ از بيرون  منابعي  به  قدرت  مشـروعيتِ  تاريخي،  هايبنديصـورت  و  شـ

له  نوعي   رو،اين از روعيت منبعِ  ميان  فاصـ ت قدرت و مشـ كل  ميدانِ كاربسـ  كه  ايگونهبه  گرفت؛مي  شـ

  .كردمي  عمل  سطح  دو اين ميان  گرانهميانجي   موقعيتِ  در حاكم

 اداري و  علمي   حقوقي،  نهادي،  هايشـبكه  در  قدرت و  شـده دگرگون  فاصـله اين  مدرنيته،  تكوين با 

 و ١نگري  آنتونيو زمينه، اين  در.  شـودمي  مسـتقر اجتماعي   مناسـبات  در  ماندگاردرون  سـطح  در و  توزيع

 كه  اســت گرفته خود به جديدي شــكل حاكميت«  كه  كنند مي   تصــريح ٣امپراتوري  در  ٢هارت  مايكل

 از  پراكنده و  جهاني   ايشبكه  قالب  در  بلكه نيست، فهم قابل  متمركز  هايملت -دولت   قالب  در ديگر

  ( Hardt & Negri, 2000: xii ) ."د كنمي  عمل  قدرت

  رت قد   تمركز  توضيح  براي  را  »قدرتزيست«  مفهوم  فوكو،  ميشل  از  الهام  با  آنان  تحليل،  اين  امتداد  در 

                            . گيرند مي   كاربه  -  دانش  و  بدن  تا   ارتباط  و  كار  از  -  اجتماعي   حيات  تنظيم  و  توليد   بر

 
1. Antonio Negri (1933 – 2023 )  
2 . Michael Hardt (1960 – )  
3. Empire ( 2000 ) 



  ویژۀ "گفتمان قدرت"          ۱۴۰۵،  تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ                      ۲۴                 

 افق   در  فوكويي   خوانش  در   دو  اين   ،٢سياست زيست  و١قدرت زيست  ميان  تمايزگذاري  عين  در

  رفتار،   هدايت  هايتكنيك  خلال   از  قدرت  كه  جايي   اند؛فهم   قابل  )  ٢٧:  ١٣٨٤( فوكو،    »منديحكومت«

  همين  دهد. در مي   شكل   داريسرمايه  جامعة  و   مدرن  دولت   با   پيوند  در   را  خاصي  تاريخي  هايسوژه

  شود مي   تعريف  آزاد  هايسوژه  اعمال   بر   تأثيرگذاري  براي   تلاش  و  رفتار  هدايت«  منديحكومت  راستا،

  . )  ٤٤  :١٣٨٠ نش،  ("دارد قرار قدرت سيال  روابط و سلطه شدةتثبيت روابط ميانة در كه

 فرمانروايي   سطح  در  تنها  ديگر  قدرت   كه  دهد مي   نشان  فوكو  تحليل  در   سياستزيست  اساس،  اين  بر

 اين   در .  شودمي   بدل   جمعي   حيات  تنظيم  و  مديريت  سازوكارهاي  به  بلكه  كند،نمي   عمل  منع  يا

 و  هدايت   يافتنسازمان  بيانگر  مندي،حكومت  از  صورتي   عنوانبه  نيز  »٣كارگيشبان«  الگوي   چارچوب،

  .است گرانهتنظيم هايعقلانيت قالب در زندگي  از مراقبت

 گفت؛  ســخن  قدرت هاي كاربســتِ  شــيوه  در  جايي جابه از توانمي   مفهومي،  تحول   همين  امتداد  در 

ر  در اگر  كه ايگونهبه تر در  قدرت فوكو، عصـ اهاي  بيشـ جريان ) كارخانه، مكتب  زندان،(  محصـور  فضـ

ــت، ــعيتِ در  داش ــر  وض ــكل  به  تدريجبه معاص ــيال   ش ــبكه و  س  و  هاداده گردش  طريق  از و ايش

ــازوكـارهـاي  »٤منـديِ الگوريتميـك. در اين ميـان، بـازخوانيِ مفهومِ «حكومـتكنـد مي  عمـل اطلاعـاتي   سـ

Rouvroy & Berns, 2013: IV )  اي از بحرانِ سوژگي را آشكار آنتوان رووروي، ابعادِ تازه  ة) در انديش

لطمي  نتي از قدرت كه بر اقناعِ عقلاني يا سـ ازد. برخلافِ تلقيِ سـ توار بود، رژيمِ نوينِ  ة  سـ تقيم اسـ مسـ

ــوژه و از طريقِ پيش ــتانه بر رفتارهاي او اثر هاي آماري، پيشبيني حكمراني با دور زدنِ آگاهيِ س دس

مثـاب ـمي  بـه  ه  نـ ــان  انســ فرآينـد،  اين  در  ــگرِ  ةگـذارد.  بِ  كنشـ قـالـ در  بلكـه  اراده،  ــاحـبِ                    صــ

ود كه بي هاي احتمالي» بازنمايي مي «پروفايل باتِ  شـ اني، در محاسـ نياز از هرگونه گفتگو يا تفاهمِ انسـ

تر  زداييِ» ســاختاري اســت كه پيشيابند. اين اســتحاله، تحققِ همان «انســانيتالگوريتميك تقليل مي 

وژه به داده اني در فرآيندِ تقليلِ سـ عيتي كه در آن، كرامتِ انسـ د؛ وضـ اره شـ پذير،  بيني هاي پيشبدان اشـ

  .گردداز معنا تهي مي 

 
1. Biopower  
2. Biopolitics   
3. pastoralism 
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  هاي منطق  در  دگرگوني  بلكه حاكميت، الگوي يك  جايگزيني  نه  سـياسـتزيسـت  به گذار  نهايت،  در

  هاي رژيم و  اجتماعي   هايشــبكه  در  ماندگاردرون  ســطحِ  در  قدرت كه ايگونهبه اســت؛  قدرت عمل

  .دهد مي   شكل را سوژه كنش  هايامكان و  ادراك  رفتار، هاآن خلال  از و كرده عمل حقيقت  توليد 

  نئوليبرال پارادايمِ  در  فضيلت كالاانگاريِ: اخلاق دگرديسيِ )  ب

ــورت ــاحت، در برخي ص ــارِبنديدر اين س منطق بازار و كارآمدي   هاي نئوليبرال، اخلاق تحت فش

، بلكه هاي ذاتي و هنجاريارزش ةبازتعريف شـده اسـت. در چنين شـرايطي، فضـيلت گاه نه تنها بر پاي

ين فرآيند  ا  شـود.وري، رقابت و كارآمدي سـنجيده مي بر مبناي ميزان سـازگاري آن با معيارهاي بهره

همي  ابـ ه نوعي جـ د بـ هتوانـ ه گونـ د؛ بـ امـ ابي كنش اخلاقي بينجـ ارهـاي ارزيـ اهيمي  جـايي در معيـ ه مفـ اي كـ

هاي نهادي و اقتصـادي  چون عدالت، مسـئوليت و خير عمومي در معرض بازتفسـير بر اسـاس منطق

ســياســي»   زدايي از امرِعنوان نوعي «اخلاقاين تحول به  هاي انتقادي،قرار گيرند. در برخي خوانش

تفسـير شـده اسـت؛ وضـعيتي كه در آن مفاهيمي چون عدالت و حقيقت ممكن اسـت زير فشـار الزامات  

توان شـوند. از اين منظر، خوارانگاريِ فضـيلت را مي  كارآمدي و انباشـت سـرمايه دسـتخوش بازتعريف

نفسـه، بلكه في   عنوان غايتِيكي از پيامدهاي محتمل سـاختارهاي قدرتي دانسـت كه انسـان را نه به

تر در چارچوب هدف نجشها، نقشبيشـ دار  كنند؛ چنانهاي كاركردي ارزيابي مي ها و سـ كه فوكو هشـ

  ). ٧٥: ١٣٧٢فوكو،    دهد:«بايد مراقب قدرت بيش از حد عقلانيت سياسي بود» (مي 

  تقابلي نمايشِ  به سياسي اقناعِ  از گذار: قدرت پوپوليستيِ زبانِ  دگرگونيِ) ج

 سياستِ  در  استثنايي   يا  گذرا  ايپديده  است،  يافته  تجسم  »ترامپيسم «  هيئتِ   در  كه  گرا،راست  پوپوليسمِ

  از  جايي جابه  است؛  قدرت  كاربستِ  هايپارادايم  در  جايي جابه  دهندةبازتاب  بلكه  نيست؛  معاصر

 كه   وضعيتي   جويانه؛ستيزه  و  »ماكياوليستي   كنشِ«  هايگونه  سوي  به  » عقلاني   اقناعِ«  بر  مبتني   الگوهاي

  هويتي هايتفاوت سركوبِ و ادراكات مهندسيِ ميدانِ كه  توافق، به دستيابي  عرصة  نه سياست، آن در

 حداكثريِ كسبِ و جويي برتري  رقابت،  منطقِ برابر در سياسي  كنشِ اخلاقيِ  وزنِ گذار، اين در. است

  .گيردمي  شكل مخاطب و قدرت  زبان، ميان نسبت در بازآرايي  نوعي  و يابد مي  كاهش منافع



  ویژۀ "گفتمان قدرت"          ۱۴۰۵،  تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ                      ۲۶                 

 براي   ايعرصه  به  باشد،  استوار  همگرايي   و  تفاهم  توليدِ  بر  آنكه  از  بيش   سياست  چارچوب،  اين   در

  از  فراتر  وضعيتي،  چنين  در  سياسي   زبانِ.  شودمي   تبديل  »ديگري«  مداومِ  بازتعريفِ  و  گفتماني   رقابتِ

  اجتماعي   هايشكاف  بازتوليدِ  و  قدرت  هايموقعيت  تثبيت  براي  ابزاري  به  معمول،  ارتباطيِ  كاركردهاي

  :دهدمي  نشان كه امري گردد؛مي  بدل 

خود خاستگاهِ قدرت نيست؛ بلكه ابزاري است كه كاربست، به چالش كشيدن، يا بازتوزيعِ خودي زبان به

سازد. در واقع، زبانِ تهي از قدرت، تنها زماني مدت و بلندمدت ممكن مي مناسباتِ قدرت را در كوتاه

قدرت،  هاي صاحبكارگيريِ آن توسطِ افراد و گروهبه  ة شود كه در نحوبه عاملي براي سلطه بدل مي

   .( Blackledge, 2005: 4 ) در خدمتِ مقاصدِ استراتژيك قرار گيرد

 پنهانِ   هايِظرفيت  از  گيريبهره  با  سياسي،  كنشگرانِ  چگونه  كه  است  آن  گوياي  زباني،  بازآراييِ  اين

 سطح  در  تنزل   نوعي   از   توانمي   منظر،  اين  از.  هستند   خويش  منازعاتِ  به  بخشي مشروعيت  پيِ  در   زبان،

  آن،   در  كه  وضعيتي   گفت؛  سخن  سياسي   كنشِ  در  ماكياوليستي   عقلانيت  سوي  به  ارتباطي   عقلانيت

  . يابد مي   تقدم هنجاري  الزاماتِ بر پيروزي و كارآمدي

  د) مهندسيِ آشوب: رسانه، الگوريتم و راديكاليزه كردنِ قدرت 

هاي تكنولوژيك و ساختارهايِ الگوريتميك، وظيفة راديكاليزه كردنِ گفتمانِ در لاية نهايي، زيرساخت

مند را هاي پژواك»، امكانِ گفتگوي فضيلتهاي نوين با ايجاد «اتاققدرت را بر عهده دارند. رسانه

اند. در اين وضعيت، تفكرِ   سلب كرده و قدرت را به سمتِ نوعي «حكومتِ احساسات» سوق داده

واكنش به  را  خود  جاي  تودهانتقادي  غريزيِ  مي هاي  و ها  آشوب  مديريتِ  با  بتواند  قدرت  تا  دهد 

  برساند.اوج هاي كاذب»، فرآيندِ فرسايشِ ارادة آزاد و تثبيتِ انقيادِ جمعي را به گيري از «روايتبهره 

  هاي پژوهش و دستاوردهاي مفهومي يافته. ٧

آمده در اين نوشتار، منجر به استنتاجِ سه گزارة بنيادين در بابِ وضعيتِ معاصرِ  عملبههاي تحليل

  :دهند گردد كه سنتزِ نهاييِ پژوهش را شكل مي قدرت و اخلاق مي 
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  بازنماييِ «نيهيليسمِ كاركردي» در گفتمانِ قدرت   .الف

ويكم، از «منطقِ  دهد كه بخش مهمي از سـازوكارهاي قدرت در سـدة بيسـتهاي تحقيق نشـان مي يافته

شـناختي» به سـوي نوعي «نيهيليسـمِ كاركردي» گرايش يافته اسـت. در اين وضـعيت، قدرت ديگر غايت

ــت، بلكـه بـه ــكـل خودمرجع بر «تكرارِ تكنيكيِ خويش» و همواره در پيِ تحققِ خيرِ عمومي نيسـ شـ

شــود. در اين ميان، «پســاحقيقت» بســترِ زيســتِ اين نيهيليســمِ  انباشــتِ ابزارهايِ ســلطه متمركز مي 

هاي قدرتي كه فاقدِ  اعتبار كردنِ مرجعيتِ حقيقت، فضــا را برايِ كنشكاركردي اســت؛ چرا كه با بي 

رت نيسـت، بلكه به سـازد. اين نيهيليسـم به معنايِ فقدانِ قد اند، باز و ايمن مي هرگونه غايتِ اخلاقي 

هايِ مخرب  شـدنِ آن از «محتوايِ اسـتعلايي» و ارزشِ تمدني اسـت كه به پيدايشِ كنشـگريمعنايِ تهي 

 .انجامد الملل مي در عرصة بين

    جهان و استحالة اخلاق به منطقِ سودب. استعمارِ زيست

ها حاكي از آن اســت كه زوالِ اخلاق در مناســباتِ كلان، تا حد از منظرِ تحليلِ گفتمانِ انتقادي، يافته

رود. در تقابل ميان «منطقِ  جهانِ» انساني به شمار مي زيادي پيامدِ سيطرة «عقلانيتِ ابزاري» بر «زيست

از يك كنشِ بيشــتر  ســود» و «منطقِ معنا»، ســاختارهايِ قدرت با كالاانگاريِ فضــيلت، اخلاق را 

ايي  هرهـ كِ توجيـ ه يـك «تكنيـ ل دادهبخش بـ ه تبيين مي   گر» تقليـ افتـ د. اين يـ ه افولِ اخلاقي در  انـ د كـ كنـ

ديپلماســيِ مدرن، نه در همه حال يك خطاي فردي، بلكه بازتابي از اســتعمارِ ســپهر زندگي توســط  

  .سازوكارهاي ابزاري است

  «اضطرابِ هژمونيك»   ةتهديداتِ تمدني به مثاب ج. 

 بازگشــتِ  و  تمــدني   حــادِ  هــايِتنش  كــه  يافــت  دســت  مفهــومي   دســتاوردِ  ايــن  بــه  حاضر  پژوهش

ــدويتِ ــه گفتمــاني، ب ــدار، نشــانة ن ــابِ بلكــه اقت ــه گــذار در »١هژمونيــك اضــطرابِ« نــوعي  بازت  ب

ــاي ــدقطبي  دني ــت چن ــن. اس ــوم اي ــه مفه ــاي ب ــبت معن ــايانگيزه دادنِ نس ــناختي روان ه ــه ش  ب

 
1. Hegemonic Anxiety 
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 يــا جايگــاه كــاهش احســاس آن در كــه دارد گفتمــاني  الگــوي بــه اشــاره بلكــه نيســت، هــادولت

  .انجامد مي  بخشمشروعيت تهاجميِ  هايزبان  توليد  به منزلت،  تهديدِ

 در زدهبحــران و دفــاعي  واكــنشِ تــوانمي  را تمــدني  بســترهاي نــابوديِ بــه تهديــد  منظــر، ايــن از

ــارچوب ــات چ ــك منازع ــت؛ هژموني ــي  دانس ــه واكنش ــدرت آن، در ك ــه هايي ق ــا ك ــايش ب  فرس

ــايلنگرگاه ــي  ه ــراي اســت ممكــن شــوند،مي  مواجــه خــود هنجــاري و اخلاق ــظ ب ــت حف  موقعي

 تهديــد   زبــان  معنــا،  ايــن  در.  آورنــد   روي  بــازي  قواعــد   تعليــق  يــا  تضــعيف  بــازتعريف،  به  خويش

 بازســازي معنــا، توليــد  ســازوكار از بخشــي  بلكــه سياســي، مواضــع انتقــال  بــراي تنهــا ابــزاري نــه

  .است  قدرت هايكنش به بخشي مشروعيت و  هويتي   مرزهاي

ــاس،    ــن اس ــر اي ــورتب ــي ص ــتِ برخ ــر را بازگش ــيِ معاص ــانِ سياس ــاجمي در گفتم هاي ته

ــا نشــانهنمي  ــوان تنه ــت و ت ــه بحــرانِ مرجعي ــد آن را واكنشــي ب ــه باي ــدرت دانســت، بلك اي از ق

ــه پيش ــدرتي ك ــاختارهاي ق ــرد. س ــل ك ــاري تحلي ــمِ هنج ــوني در نظ ــاتِ دگرگ ــدارِ ثب ــر م ــر ب ت

ــت مي  ــاري حرك ــوانِ هنج ــاهشِ ت ــود و ك ــاهِ خ ــايشِ جايگ ــا فرس ــه ب ــون در مواجه ــد، اكن كردن

انــد؛ رويكــردي كــه بــيش از هــاي تقــابلي و رفتارهــاي پرخطــر روي آوردهتعريفِ قواعد، بــه زبان

اي از اضــطرابِ هژمونيــك و تلاشــي بــراي تثبيــتِ دوبــارة پايــدار باشــد، نشــانه  آنكه بيانگرِ اقتــدارِ

ــا چالش ــه ب ــت ك ــايجايگــاهي اس ــن  ه ــور از اي ــت، عب ــده اســت. در نهاي ــاختاري مواجــه ش س

ــازيِ بن ــروِ بازس ــه در گ ــته، بلك ــه گذش ــت ب ــيرِ بازگش ــه از مس ــي، ن ــاختاري و اخلاق ــتِ س بس

  اخلاقيِ سياست از طريقِ احيايِ عقلانيتِ تفاهمي و پذيرشِ صادقانة تكثرِ هويتي است.

ــر نهايــت در حاضــر پــژوهش   ــاور ايــن ب ــراي كــه اســت ب  و تمــدني  هايِبســتبن از خــروج ب

ــايي  ــره از ره ــمِ يچنب ــك، نيهيليس ــدِ تكنولوژي ــايِ نيازمن ــايظرفيت احي ــي  ه ــي  و عقلان  بازانديش

ــانِ نســبتِ در ــرا هســتيم؛ ديگــري و خــود مي  آن در كــه گفتگــويي  -واقعــي  گفتگــوي يــك« :زي

 تفــاوت  پــذيرش  نيازمنــد   ـ  دارد  وجــود  جديــد   هــايبينش  بــه  دســتيابي   و  يــادگيري  تجربــه،  امكان

  ( Zima, 2023: 6 ).»است ديگري مستقل  ويژگي  و
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 بلكه  نيست،  اخلاقي   ضرورتِ  يك  تنها   »ديگري  با  تعامل  در  توانمندي«  پارادايم  به  گذار  بنابراين، 

 كه   راهبردي  است؛   ويكمبيست  سدة  در  اخلاقي  و  تمدني  حياتِ   از  پاسداري  براي  بنيادين   راهبردِ 

 تحققِ  براي  ايگشوده  فضايِ  به  هويتي،  هايستيزه   و  عاطفي   بسيجِ  ميدانِ  از  را  سياست  عرصة  تواند مي 

  .بازگرداند  مسئولانه همزيستيِ و جمعي  خردِ

  نتيجه گيري  .٨

دستاورد اين پژوهش بــر ايــن فــرض اســتوار اســت كــه «تــراژديِ قــدرت در ســپهرِ پســاحقيقت»، 

ــا قــدرتِ معاصــر، همبنيــادين اســت:  نــه بــه معنــايِ زوالِ قــدرت، كــه بيــانگرِ پــارادوكسِ زمــان ب

عميــق در معنــا،  هــاي فناورانــه، ارتبــاطي و كنترلــي، بــا بحــرانِظرفيت ةســابقگســترشِ بي 

ــايشِ افق ــت روبهفرس ــانِ حقيقــت و سياس ــتي مي ــاي هنجــاري و گسس ــته  هاي. يافتــهروس

 از قــدرت اســتحالة در بايــد  را كنــوني  تمــدني  هــايبحران از بخشــي  كــه دهــد مي  نشــان پــژوهش

ــك ــت ي ــه سياســي  دهندةســامان ظرفي ــه ب ــاد، ســازوكارهاي از ايمجموع ــديريت و تنظــيم انقي  م

ــتجو ادراك ــرد؛ جس ــعيتي  ك ــه وض ــپهر در ك ــاحقيقت، س ــق از پس ــدنسياسي  طري ــت، ش  حقيق

  .شودمي  تشديد   پوپوليستي   هايروايت  بازتوليد  و عاطفي  بسيج

ــاتواني در  از ايــن منظــر، مســئلة ــدرت نيســت، بلكــه ن اصــلي جهــان معاصــر فقــدان ابزارهــاي ق

رفــت از ايــن وضــعيت، قــدرت بــا مســئوليت، حقيقــت و كرامــت انســاني اســت. برون  پيوند دادنِ

جهان انســاني» و تنهايي، بلكــه در بازســازي ســاختاري «زيســتهــاي فنــيِ بــهحلنــه در راه

ــاع امكان ــلاق و اجتم ــدرت، اخ ــان ق ــبت مي ــادين در نس ــي بني ــذار از بازانديش ــت. گ ــذير اس پ

ــقِ ــذر تواف ــه از رهگ ــود، ن ــعيت موج ــق «درهم وض ــق تحق ــه از طري ــتا، بلك ــزي افقايس ــا» آمي ه

ــان امكان ــادي و گفتگــو مي ــة انتق ــل از مســير مواجه ــم متقاب ــه در آن فه ــدي ك ــذير اســت؛ فرآين پ

  گيرد.هاي تمدني شكل مي سنت

  برابر  در  هنجاري  موازنة ايجاد براي  ســازوكاري مثابةبه  جهاني   مدني  جامعة  بازســازي  مســير، اين  در

 تقويت با  كنشـگري، اين.  دارد  بنيادين ضـرورتِ پوپوليسـتي،  گرايتقليل  هايروايت و عريان  قدرت

ــبكـه ــازي  و  آگـاهي   هـايشـ  و  ارتبـاطي   عقلانيـت  تقويـت  براي  را  زمينـه  توانـد مي   عمومي،  حوزة  بـازسـ
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  اسـت؛   قدرت پارادايم  در  جايي جابه مسـتلزم امر اين تحقق. آورد فراهم كنندهايتوده  روندهاي  كاهش

لطه«  منطق از  تدريجي  و  نهادي گذارِ وي  به  »ديگري  بر  سـ  گذاري ؛»ديگري با تعامل  در  توانمندي«  سـ

اي  آن،  در  كـه ه  از  قـدرت  معنـ ه  كنترل،  و  غلبـ ــئوليـت  بـ ال   در  مسـ ــترك   كنش  امكـان  و  ديگري  قبـ   مشـ

  نيازمند  ويكمبيســت ســدة  در  تمدني  و  اخلاقي  حيات اســتمرار  منظر، اين از.  شــودمي  بازتعريف

  سياست   تواند مي   كه  ايبازانديشي  است؛  انساني  كرامت و مسئوليت  قدرت،  ميان نسبت در  بازانديشي 

  .كند   هدايت  انساني   همزيستي  و متقابل مسئوليت بر  مبتني   الگوهاي سوي به  سلطه صرفِ منطق  از را

 از  را  انسـاني   سـوژة  كه  اسـت  محوراخلاق  سـياسـي   تربيت  نوعي   شـكوفايي  گروِ  در افق اين تحقق 

رف  هايچرخه  در  منقاد  كارگزارِ  موقعيت هروندِ به  فناورانه، تنظيم و  مصـ ئول   شـ   جهاني  مقياس  در مسـ

  :است پيگيري قابل  بنيادين مسير  دو از گذار اين.  دهد  ارتقا

          بوم،زيســـت و فنـــاوري انســـان، ميـــان نســـبت در بازانديشـــي : مراقبـــت اخـــلاقِ نخســـت،  

 ايــن  در.  محيطــي   و  انســاني   پيونــدهاي  از  صــيانت  ســوي  بــه  حركــت  و  ابــزاري  نگاه  از  عبور  براي

 زيــرا يابــد؛مي  اهميــت »فناورانــه شــتاب« برابــر در »اخلاقــي  درنــگ« تقويــت چــارچوب،

 را ابــزاري عقلانيــت غايــات و حــدود در بــازنگري ضــرورت فناورانــه، تنظــيم نــوين هايصــورت

ــكار ــاخته آش ــن از. اند س ــر، اي ــذار منظ ــق از گ ــيون« منط ــر ١مدولاس  ،Deleuze, 1992: 7 ) (»فراگي

              اخلاقـــي  حساســـيت ســـوي بـــه رفتارهـــا پيوســـتة و ســـيال  تنظـــيم از حركـــت معنـــاي بـــه

ــه نســبت ــعيت ب ــاني  وض ــت؛ انس ــذاري اس ــه گ ــان ك ــلاق« بنديبازصــورت امك ــت اخ  را »مراقب

  .آوردمي  فراهم

ــازآرايي : دوســتي  سياســتِ دوم،  ــةبه سياســت ب ــه ؛»ديگــري شناســي رسميتبه« عرصــة مثاب  ايپهن

 بــراي امكــاني  مثابــةبه بلكــه ســتيز، ســازِزمينه يــا تهديــد  عنوانبــه نــه هــويتي   هايتفاوت  آن  در  كه

 بــر  سياســت  دريــدا،  ژاك  تعبيــر  بــه  پــارادايم،  ايــن  در.  شــوند مي   فهــم  انســاني   مشــترك  افــق  غناي

 
) در مفهوم دلوزي، به شيوة نويني از كاربست قدرت اشاره دارد كه در آن كنترل نه از   Modulationمدولاسيون (    .١ 

انعطاف و  پيوسته  تنظيم  از رهگذر  بلكه  بسته،  فضاهاي  و  ثابت  قواعد  امكانطريق  و  رفتارها  كنش سوژهپذير  ها هاي 

  گيرد.صورت مي 
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ــان ــرام« بني ــئوليت و احت ــا ( Derrida, 2005: 252 )»مس ــود؛مي  بن ــئوليتِ ش ــانبي  مس ــرِ در پاي  براب

 يكــي   بــه  را  گرايــي كثرت  و  كنــد مي   جلــوگيري  ابــزار  يــا  دشــمن  بــه  انســان  تقليــل  از  كه  »ديگري«

  .سازدمي   بدل   سازتمدن  هايپايه از

ــن از  ــظ منظــر، اي ــق حف ــي  اف ــدني  و اخلاق ــده تم ــه آين ــا،تفاوت حــذف در ن ــه ه  ايجــاد در بلك

 معاصــر بحــران زيــرا اســت؛ پــذيرامكان هــاتفاوت ميــان مســئولانه همزيســتي  بــراي هــايي ظرفيت

ــيش ــه از ب ــي  آنك ــدان از ناش ــاي فق ــدرت ابزاره ــد، ق ــاتواني  از باش ــد  در ن ــدرت دادن پيون ــا ق  ب

  .گيردمي  سرچشمه  انساني  كرامت و  مسئوليت

 فنــي، هــايتوانايي  افــزايش گــرو در نــه ويكمبيســت ســدة در تمــدني  حيــات اســتمرار ســرانجام، 

 صــلح. اســت انســان ذاتــي  كرامــت بازشناســي  و محورفضــيلت سياســت احيــاي بــه وابســته بلكــه

 كــنش ضــرورت« بــه را خــود جــاي »ســلطه بــه معطــوف ارادة« كــه يابــد مي  تحقــق زمــاني  پايــدار

 زيســتن بــراي هنــري« بــه ديگــري، بــر برتــري اعمــال  بــراي  ابــزاري  از  سياست  و  بسپارد  »مشترك

 از بلكــه هــا،تفاوت حــذف راه از نــه تمــدن آينــدة افــق ســان،بدين. شــود بــدل  »ديگــري كنــار در

 شــكل همزيســتي  و مســئوليت گفتگــو، امكــان بــه تفــاوت تبــديل بــراي جوامــع توانــايي  رهگــذر

  .گرفت  خواهد 

تحقق اين گــذار، نيازمنــد فراتــر رفــتن از رويكردهــاي هنجــاري و توجــه بــه راهكارهــاي نهــادي 

پذيري و درك اســت؛ راهكارهــايي شــامل: آمــوزش شــهروندي جهــاني بــراي پــرورش مســئوليت

ــر منطق ــان در براب ــگري انس ــداري از كنش ــراي پاس ــاوري ب ــي فن ــيم اخلاق ــل؛ تنظ ــاي متقاب ه

عمــومي و ايجــاد تعــادل ميــان  هايمحاســباتي؛ تقويــت نهادهــاي ميــانجي بــراي بازســازي عرصــه

ــامان ــه؛ و س ــدرت و جامع ــي دادهق ــه دهي اخلاق ــان ب ــتن انس ــوگيري از فروكاس ــراي جل ــا ب ه

دوبــارة فنــاوري بــا مســئوليت اخلاقــي   موضوع نظــارت و پــردازش اطلاعــات. ايــن مســير، پيونــدِ

  سازد.را ممكن مي 

بر اين اساس، گــذار از منطــق «ســلطه بــر ديگــري» بــه ســوي «همزيســتي مســئولانه بــا ديگــري»، 

چندلايــه اســت كــه در پيونــد ميــان پــرورش اخلاقــي،   ، بلكــه فرآينــدِمحدود به انديشــهنه تحولي  
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گيــرد. در ايــن افــق، قــدرت نــه بــا معيــار حــذف دهي نهادي و مسئوليت فناورانــه شــكل مي سامان

ــراهم ــراي ف ــت آن ب ــا ظرفي ــه ب ــري، بلك ــرل ديگ ــا كنت ــهي ــئولانه،  هايآوردن زمين ــتي مس همزيس

  گفتگوي سازنده و شكوفايي مشترك انساني سنجيده خواهد شد.
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 بلكه   غلبه،  ابزار  نه  ماوردي  نزد  قدرت  كه  دهد مي   نشان  مقاله  هاييافته.  شودمي   بررسي   ماوردي

صحيح، احسان، امنيت   براي توليد عدالت، نظارت سالم، اطلاعات نهادي  سازوكارِ   و  اخلاقي   مسئوليتِ

پوشاني  هاي معاصر حكمراني خوب و رهبري اخلاقي همداري است؛ مفهومي كه با نظريهو امانت

مي  نتيجه  مقاله  مي دارد.  ماوردي  انتقادي  بازخواني  كه  نقد  گيرد  براي  اخلاقي  و  بومي  مبناي  تواند 

 که  -   ارگرایی معاصر و بازتعریف نظریۀ قدرت در جهان اسلام فراهم آورد و برای کشورهایی مانندِ افغانستان  اقتد 

 .دارد ويژه اهميتي  - اند  مواجه  كارآمدي و مشروعيت بحران با

قدرت   :ديكليواژگان   سياسي،  اركان  اخلاق  حكمراني خوب،  الملوك،  سیاسة  في  السلوك  ، درر 

  مشروعيت

  مقدمه:

است؛ مفهومي كه كيفيت   هاي تاريخسياسي در تمام دوره  ةترين مفاهيم در انديشقدرت يكي از بنيادي 

اهميت آن در    كند.ها، ساختارهاي اجتماعي و اخلاق عمومي را تعيين مي دولتها،  ملت  آن سرنوشتِ

در سنت    اين مفهوم   " سياست يعني قدرت"هاي سياسي تا بدانجا است كه گفته شده است:  نظريه

ي از دانشمندان اسلامي قدرت  رخمورد نظر علما بوده است ب  اسلامي نيز همواره  -سياسي خراساني 

اين، بخش بزرگي از    وجودِاين  با  اما  .  ند اكرده  در پيوند با عدالت، احسان، نظارت و سلامت معنا  را

» «غلبه»،  به  مفهوم  اين  تقليل  اسلامي شاهد  است؛ استيلاءتاريخ سياسي شرق  بوده  امر»  «تنفيذ  و   «

  ما  سياسي  سنت  نظري  هايظرفيت بلكه  است، ناسازگارتمدن ما تنها با ميراث اخلاقي برداشتي كه نه

  .است كرده پنهان نيز را

جهان از سوي ديگر در  و  ، ايران و ديگر بلاد  افغانستانانندِ  در جهان فارسي م   ي از سوي اين سوءفهم   

تفاهم را در  ءاين سو  بارزِ  ةدر غرب بارها تكرار شده است. نمون   اسلام، و حتي در ميان مستشرقين

 «تغلّب»  ةسازي نظريبا برجستهتوان دريافت.  تفسير ناقص از فهم قدرت در ادبيات سياسي ماوردي مي 

مفهوم قدرت نزد بعدي از تك و تصويرِ از سوي دانشمندان سياسي  » در آثار ماوردي «امارت استيلا و

در ميان همه علماي ؛ در حالي كه  ه شده استئيك فهم محدود از قدرت در تاريخ سياسي ما ارااو  
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از مفاه به ويژه قدرت  يسنتي سياست در خراسان و جهان اسلام يك رويكرد چندبعدي  م سياسي 

ویژه در  به  -  اوة  انديش  ترِپخته  ةمرحلماوري در يك    ةوجود دارد. مثل اين كه مفهوم قدرت در انديش

  .كند كاملاً متفاوت از قدرت ارائه مي  برداشتِ  - درر السلوك في سیاسة

شود كه ادبيات موجود در بيشتر موارد ماوردي با اين وصف شكاف اصلي در اين نوشته نيز روشن مي  

انديشة متأخر او را كه   نهادي–خواند و بخش اخلاقي او مي  را از منظر آثار فقهي و كلام سياسي اوليه

 قالبِ   در   را  اسلامي   سنت  در  قدرت  ة؛ امري كه نظريگيرددر پايان عمر ارائه شده است، ناديده مي 

  هاي نظريه  براي  آن  نهادي  و   اخلاقي   هايظرفيت  از  گيريبهره  امكان  و  كرده  بازنمايي  اقتدارگرايانه

 در  قدرت   كه   است  آن  نوشته  اين  محوري  پرسش  رو،   اين  از.  است  برده   ميان  از  را  حكمراني   معاصر

توان چه ماهيتي دارد و چگونه مي   درر السلوك في سیاسة در    كتابويژه در بهماوردي    متأخر  ةانديش

 متأخر  ماورديِ   كه  مبناست  اين  بر  مقالهة  هاي حكمراني خوب بازخواني كرد. فرضيآن را در افق نظريه

 عدالت،  توليد  براي  نهادي  سازوكار   و  اخلاقي  مسئوليت  بةمثابه  بلكه  سلطه،  و  غلبه  قالبِ  در   نه  را  قدرت

  حكمراني   اصول   با  كه  برداشتي   فهمد؛مي   داريامانت  و  امنيت  احسان،  صحيح،  اطلاعات  سالم، نظارت

  .دهد مي  ارائه رايج ماورديِ از متفاوت تصويرِ و دارد پوشاني هم سياسي  اخلاق هاينظريه و خوب

شــده تكيه ندارد،  تعيينهاي از پيشچارچوب نظري اين پژوهش نيز بر رويكردهاي متعارف و قالب

: نخسـت، سـنت  دهد پوشـش مي اي اسـتوار اسـت كه سـه محور كلان را رشـتهبلكه بر يك بازخواني ميان

  ةفهمد؛ دوم، تجرب كه قدرت را در پيوند با عدالت و فضـيلت مي   اسـلامي   -سـياسـي خراسـاني   -اخلاقي 

  نهادي   كارآمدي و اطلاعات  ســلامت  نظارت،  ســازوكارهاي  به  را  قدرت كه  ماوردي اداري و  ديواني 

دهد انديشـة ماوردي در  هاي معاصـر حكمراني خوب كه امكان مي و سـوم، افق نظريه  دهد؛مي   پيوند 

ــود. اين تركيـب، چارچوبِروزآمد و قابل  قالبِ ــازي شـ پذير و غيرقالبي فراهم انعطـاف  كاربرد بازسـ

ــر، از دل متن ماوردي و نيازهاي  جاي تحميل نظريهآورد كه بهمي  هاي متعارف علوم اجتماعي معاص

متون  روشـمند ميان   كوشـد پيوندِسـان، خوانش پيشـنهادي مي شـود. بدينامروزين سـياسـت اسـتخراج مي 

ــيـك   هكلاسـ ادي متون و نظريـ ازخواني انتقـ اي بـ ه بر مبنـ د؛ پيونـدي كـ د حكمراني برقرار كنـ هـاي جـديـ
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يك و تطبيق آن تهها در مطالعات ميانكلاسـ كل مي رشـ ورتاي شـ بندي دوبارة مفاهيم  گيرد و امكان صـ

  سازد.بنياديني چون نظم سياسي، اخلاق حكمراني و كارآمدي نهادي را در بستر معاصر فراهم مي 

 دررالســلوک محــور و بازســازي مفهــومي» اســت. مــتن «تحليــل متن در ايــن نوشــته وش پــژوهشر

 ــ ةعنوان نماينــد بــه اننــدِ در آن م كليــدي مفــاهيم و شــودمي  بررســي  مــاوردية انديش ــتــة پخ ةمرحل

ــت ــت و امان ــان، امني ــالم، احس ــات س ــارت، اطلاع ــدالت، نظ ــارچوب ، داريع ــتخراج و در چ اس

ــازخواني مي  ــر ب ــپس برداشــتنظــري معاص ــردد. س  ــهاي تقليلگ ــجة گرايان ــد  راي ــودمي  نق ــا ش  ت

 .شود ارائه  ماوردي نزد  قدرت ةنظري  از تريدقيق تصوير

 پيشين  ادبيات    

ت. بنابراين، روي افكار  اشـده اي در افغانسـتان، جهان دانشـمند شـناختهماوردي     سـلام و غرب اسـ

 و  فقهي  آثار بربيشـتر   ماوردي  ةادبيات موجود دربارسـياسـي او منابع زياد نوشـته و منتشـر شـده اسـت. 

تمركز دارد و همين امر سـبب شـده اسـت كه  -  الأحکام الســلطانیة  ويژهبه -او ة سـياسـي اولي كلام

نهادمحور و  شـناسـي، تصـويرِاسـلامي، عربي و شـرق  فارسـي، هايغالب از ماوردي در پژوهش تصـويرِ

ــتیلاءپرداز «تغلّب» و «نظريه  بيشــتر  اقتدارگرايانه باشــد. در اين مطالعات، ماوردي » معرفي  إمارة الاس

،  (Wellhausen, 1927: 1-114) شـناسـان كلاسـيك مانند ولهاوزنشـود؛ رويكردي كه در آثار شـرقمي 

ــدادي ــغ ــب ــون( Al- Baghdadi, 1981: 21) ال ــت ــب ــم ل  ، ( Lambton, 1981: 83-102) ــال ــت روزن                                 و 

( Rosenthal, 1958: 21-38 )   ــت. اين پژوهش ــده اسـ ــاختار خلافت و تكرار شـ ها با تمركز بر سـ

ي اوليه قرار مي  ياسـ لطه، ماوردي را در چارچوب فقه سـ ازوكارهاي سـ نتية  دهند و او را نمايند سـ   سـ

  معاصـر  ادبيات  در.  كند مي   بنديصـورت  سـلطه تثبيت و اطاعت  غلبه،  قالب  در  را  قدرت كه  دانند مي 

ــيا كرون  مانند   محققاني   همچنان       ( Black, 2011: 90 ) نتوني بلكا،  (Crone, 2004: 219-254)   پتريش

ل حلاق وائـ ه داده ( Hallaq, 2013: 19 - 74 ) و  ادامـ را  ار  همين خوانش  كنـ را در  اوردي  مـ و  د  انـ

 .اند داده  قرار  سياسي ة بخشي به سلطپردازان مشروعيتنظريه

بخــش بزرگــي از ادبيــات ادامــه يافتــه اســت. در جهــان اســلام نيــز گرايانه به مــاوردي تقليل  نگاهِ  

ــي  ــاوردي  سياس ــارپژوهش درم ــي درب ــي و فارس ــاي عرب ــتة ه ــت و خلاف ــلامي  دول ــتر  اس بيش



  ویژۀ "گفتمان قدرت"          ۱۴۰۵،  تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ                      ۳۸                 

ــده گرفته الأحکــام الســلطانیة ــأخر او را نادي ــار مت ــته و آث ــاوردي دانس ــلي م ــتن اص ــد. در را م ان

صــورت گســترده بازتوليــد شــده و حتــي در قرائــت طالبــان افغانستان و پاكستان، ايــن برداشــت به

 ــ ــب ةاز سياســت و دولــت، نظري ــه تغلّ ــراي شــرعي  ةپشــتوان  عنوانب ــه بخشــي مشروعيت ب  ــ ب  ةغلب

ــي  ــورد سياس ــتفاده م ــرار اس ــه ق ــت گرفت ــاني،( اس  ,Giustozzi ) 16 - 3 :2019 ( ؛)١٢٠: ١٤٠١ حق

 نهــادي - اخلاقــي پرداز ســلطه فروكاســته و بخــش ايــن رويكــرد گزينشــي، مــاوردي را بــه نظريــه

   .است كرده پنهان را او ةانديش

ــي پژوهش  ــلاق سياسـ ــه اخـ ــه بـ ــايي كـ ــاني  هـ ــلامي پرداخته -خراسـ ــار اسـ ــد آثـ ــد، ماننـ                       انـ

هيكو و توشـــي   ( Arkoun, 1994 ) ركـــونا، محمـــد ( Hourani, 1985: 15-23 ) جـــورج حـــوراني 

ــو ــته كرده، ظرفيت( Izutsu, 1966: 43 - 117 ) ايزوتس ــلامي را برجس ــنت اس ــي س ــاي اخلاق ــد، ه ان

 ــ  ــايــن ظرفيت  دِاما كمتر بــه پيون انــد. در ادبيــات مــاوردي پرداخته  ةدر انديش ــ  قــدرتة  هــا بــا نظري

 - اخلاقــي  خــوانش امــا دارد، وجــود اســلامي  سياســي  اخــلاقة هــايي دربــارفارســي نيــز پژوهش

 .است  نگرفته صورت  مند نظام صورتبه  هنوز متأخر  ماورديِ از  نهادي

ايــن مقالــه نخســتين تــلاش  .اســت واضــححاضــر در ادبيــات موجــود  ةنوشــتبنــابراين، جايگــاه   

ــدرت درنظام ــازخواني ق ــراي ب ــد ب  ــ من ــاوردي ةانديش ــق در م ــه اف ــر هاينظري ــي  معاص  حكمران

بــا تفكيــك مراحــل تطــور فكــري  بنــابراين، تــلاش شــده تــااســت.    خوب در يك رويكــرد كامــل

 ــنقــد برداشــتمــاوردي،  هــاي اخلاقــي ـ نهــادي ســازي ظرفيترايــج و برجسته ةهاي اقتدارگرايان

زمــان در ادبيــات فارســي، عربــي و انگليســي هم  گونــة  كنــد كــه بــهسنت اسلامي، خلأي را پُــر مي 

ادبيــات موجــود، بلكــه نقــد و بازســازي آن  ةســان، ايــن نوشــته نــه ادام ــوجود داشــته اســت. بدين

 ــ  ــ  تصــويرِ  ةاست؛ تلاشــي بــراي ارائ سياســي معاصــر جهــان ة  تــازه از مــاوردي كــه بتوانــد در نظري

  مؤثر ايفا كند.  اسلام نقشِ

  و تحول فكري   ماورديِ متأخر

اسلامي برداشت غلط   -چنانچه گفته شد، از ماوردي و مفهوم قدرت او در ادبيات سياسي خراساني 

برداشت او از    نيز  و( Eltigani, 2001: 3 )   بعدي معرفي شده است شده است. هم وجه ماوردي تك
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اثرِ يك  براساس  دور  قدرت  يك  در  كه  نظري  ةاو  رويكرد  با  شد،    -   خاص  نوشته  خاص  فقهي 

  هاي انسان  ميانه  ةدانشمندان و علماي سياسي كلاسيك و دورگرايانه است. در حالي كه همه  تقليل

 حتي   و  سالاريديوان  سياست،  اخلاق،  فقه،  فلسفه،  چونمتنوع    هايحوزه  در  كه  بودند   چندوجهي 

چندوجهي   .( Hawting, 2000: 1-45 )كردند مي   فعاليت  طبيعي   علوم مي اين  سبب  كه  بودن  شد 

  شانزندگي ة  مرحل  و  مكان  زمان،  به  بسته  قدرت،  جمله  از  سياسي،   مفاهيم   ةپردازي آنان دربارنظريه

ديدند و  اي امروز، جهان را از زواياي گوناگون مي رشتهآنان برخلاف متخصصان تك .باشد  متفاوت

 .بخشيد مي   پيچيدگي   و عمق آنان ةهمين امر به انديش

چندوجهي به همين  بهسبب  سنتي،  انديشمندان  برداشت  از بودن،  اسلامي،  و  فارسي  جهان  در  ويژه 

زندگي  در طول  فقهي و كلامي  تحول مي مفاهيم سياسي،  قاعده شان دچار  اين  از  نيز  شد. ماوردي 

اش ـ از جواني و اشتغال به فقه، تا ميانسالي و ورود به هاي مختلف زندگي مستثنا نيست. او در دوره

هاي متفاوتي از سياست و قدرت ارائه كرده دستگاه ديواني، و سپس دوران پختگي فكري ـ برداشت

دهد كه انديشة سياسي او حاصل يك مسير تدريجي است، نه يك  پذيري نشان مي است. اين تحول 

وي توجه بيشتر توان گذار از نظرية فقه سلطانيِ اقتدارمحور به سكه در انديشة او مي نقطة ثابت. چنان

  به اخلاق سياسيِ حكمراني را مشاهده كرد. 

وص ماوردي  ةپذيري انديش ـچندلايگي و تحول البته   لمان به خصـ كل  متفكران مسـ ، امروز به يك مشـ

ــت ــده اس ــان، القاعده و   هاي افراطي و ايدئولوژيكگروه . جدي تبديل ش مثل طالبان، داعش خراس

ازمان ي و خارج از زمين، بخشهاديگر سـ انتاريخي   ةهايي از آثار آنان را گزينشـ ت  شـ   .كنند مي   برداشـ

 تجربي   اخلاقي، هايبخش و  روند مي  متفكران ةهاي ابتدايي يا فقهي انديش ـبه سـراغ نسـخه بيشـترآنان 

ناقص و گاه خطرناك از   اين رويكرد گزينشــي، تصــويرِ گيرند.مي   ناديده  را آنان متأخر آثارة پخت و

  .سـازد مي  فراهم  را  اسـتبداد و  خشـونت به  بخشـي مشـروعيت  ةدهد و زمينارائه مي   سـياسـي سـنتي ة انديش ـ

مباني مشـروعيت امارت اسـلامي   ةنمونه برجسـته اين ادعا اسـتنباط عبدالحكيم حقاني، مغز متفكر نظري

را به آراي تغلب ماوردي  طالباني  مشــروعيت امارت    »امارت اســلامي «طالباني اســت كه در كتاب  

 ارجاع داده است.
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  متأخر   پايان عمر ونه ماورديِ جوان يا ميانسال، بلكه ماورديِ    ،ديماور  ازدر اين نوشته، مقصود  پس   

دي اور م  همانبلكه منظور    ،»تغلب و استيلا«پردازي، نه ماوردي  . و به لحاظ نظريهاست  به لحاظ سني

ديواني و مشاهدات اوضاع روزگار خود از فقه سلطاني    -است كه با تكامل فكر سياسي، تجربه اداري

  ديوانية  دانش سياسي خود را با تجرب  دررالسلوكانديشمندي كه در  به اخلاق حكمراني گذار كرد.  

اي است كه ماوردي به  اين اثر محصول دوره بخشيد.    بيشتري  بلوغ  و  عمق  خود  آراي  به  و  آميخت

  پيوندِ   حكمراني   هايواقعيت  و  سياست  اخلاق،  ميان  توانست  و  بود  رسيده  اداري  و  سياسي   ةاوج تجرب

  .كرد توجه فكرية پختة مرحل اين به بايد  اوة بنابراين، براي فهم دقيق انديش كند.  برقرار منسجم

 ماورديِ  يا  فقيه،تنها    ماورديِ  جوان،  ماورديِ   يعني   -  هاي ديگر ماورديبه برداشت اين نوشته، نسخه  

 امروز   قدرت  و  سياست  تحليل  براي  -  استيلاست  و  تغلّب  ابتدايي   مباحث  درگير  هنوز  كه  ميانسالي 

  توانندنمي   و  دهند مي   نشان  را  او  فكري  رتطو  مسير  از  بخشي   تنها  ناپخته  هايصورت  اين.  نيستند   كافي 

 در آنچه  ةپاي  بر بايد  را دانشمند  انديشه، نگاريتاريخ سنت در كهچنان. باشند  او ةانديش نهايي  ةنمايند 

 اين  در   گرفت،  جدي  و  سنجيد   است  رسيده  آن  به  خود  اخلاقي   و  عملي   ةتجرب  اوج  در  و  عمر  پايان

 است  آمده  فقه،  اصول   در  متأخّر»  «نصّ  ةاست. مطابق قاعد   شده  مطالعه  مبنا  همين  بر  ماوردي  نيز  نوشته

، زيرا ١است  معتبرتر  متأخر  قولِ   كند،  عرضه  متفاوت  نظرِ  خود  عمر  پايانية  دور  در   عالمي   اگر  كه؛

 
رِ مجتهد بر رأیِ پیشین او، در اصول فقه یک اصل پذیرفته    :توضیح   .١

ّ
مِ رأیِ متأخ

ّ
م یا تقد

ّ
ر ناسخٌ لقولِه المتقد

ّ
 الفقیهِ المتأخ

ُ
شده  قاعدۀ قول

و مستند است که بر پویایی اجتهاد و تغییر فتوا با تحول فهم، شرایط و قرائن جدید تکیه دارد. فقهای حنفی در قالب «رجوع از فتوا» به  

کرده  تصریح  اصل  چنان همین  در  اند؛  سرخسی  السرخسی که  ص  ۲(ج    أصول  در  )۲۰،  بخاری  عبدالعزیز  الأسرار ،                                 کشف 

ر را امری طبیعی و معتبر )  ۴۵۰، ص  ۶(ج    البحر الرائقنُجَیم مصری در  و ابن )  ۲۸۰، ص  ۳(ج  
ّ

م قولِ متأخ
ّ

تقد تغییر رأیِ مجتهد و 

کند تصریح می   إعلام الموقعینقیم در  ابن   اند.دانند. اندیشمندان مذاهب دیگر نیز با عناوین متفاوت، مضمون این قاعده را پذیرفته می

م» است (ج  
ّ

 قولِ متقد
ِ

ر ناسخ
ّ

کید می   مجموع الفتاوی تیمیه نیز در  ). ابن ٦٦، ص  ٣که با تغییر اجتهادِ مفتی، «قولِ متأخ کند که فتوا با  تأ

(ج  تحول اجتهاد دگرگون می  م است 
ّ

و رأی جدید مقد د   الموافقات). شاطبی در  ٢٢١، ص  ٢٠شود 
ّ

را در چارچوب «تجد این اصل 

ر را معتبر می اجتهاد» توضیح می 
ّ

  شرح الکوکب المنیرالنجار در ). در اصول فقه حنبلی نیز ابن ٢٩٣، ص  ٤شمارد (ج  دهد و رأی متأخ

ر، مذهب اوست (ج  می
ّ

این دیدگاه را نظر    البحر المحیط ). زرکشی در  ٤٧٨، ص  ٤نویسد: اگر مجتهد دو قول داشته باشد، قول متأخ

سان، این قاعده نه یک گزارۀ پراکنده، بلکه یک اصل اصولیِ معتبر و مورد اتفاق  ). بدین ٢٨٩، ص ٦کند (ج جمهور اصولیان معرفی می 

ل رأی» و «عدول از فتوا» تبیین کرده    .سنّت است در سنت فقهی اهل 
ّ

اند؛ از جمله آخوند  فقهای شیعه نیز این اصل را در قالب «تبد

در   الأصولخراسانی  در  )۴۷۰(ص    کفایة  یزدی  حائری  الفوائد،  در  )  ۷۰۰(ص    درر  صدر  شهید  الأصول و  علم  في                                   بحوث 

کید کرده ) ۴۲۰، ص ۷(ج   .اندکه همگی بر امکان و اعتبار عدول مجتهد از رأی سابق و حجیت رأی جدید تأ
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بنابراين، مراجعه به آراي متاخر ماوردي به عنوان   . بندي علمي اوستحاصل تجربه، پختگي و جمع

     ) ٦، ١٩٩٧، درر السلوک در  أحمد يك فقيه و متكلم سياسي يك اصل فقه سياسي در اسلام هم است (

  بازخواني مفهوم قدرت  

  ة در كلام و فقه سياسي مفهوم قدرت در انديش  »  قولُ الفقيهِ المتأخّر ناسخٌ لقولِه المتقدّم«  ةبراساس نظري

ها  استخراج و بازخواني كرد. نه نظريه  او  درر السلوك في سیاسة الملوكتوان از كتاب  را مي ماوردي  

آمده است. چنانچه اشاره   احكام السلطانيههاي پيشتر از او كه در ديگر آثار ماوردي از جمله  و برداشت

  اخلاقي  و  ديواني  عملي،ة  تجرب  اوج  در   و   خود  عمر  پاياني ة  را در دور  درر السلوكماوردي  رفت،  

آل ها در بغداد در خدمت خلافت عباسي و در تعامل نزديك با اميران  نوشت؛ زماني كه سال خود  

 بوييان ة  ويژه بهاءالدوله البويهي، قرار داشت و در متن كشاكش قدرت ميان خلافت و سلط، به هبوي

                                              گرفتمي   عهده  بر  را  متعددي  قضايي   و  ديپلماتيك  سياسي،  هايمأموريت

دهد كه اين اثر در  شناختي و تاريخي نشان مي هاي نسخهپژوهش  ).  ١٩٩٧احمد در درر السلوك،    (

  در   و  اوة  اولي  نظري  و   فقهي   آثار  نگارشة  اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري، پس از دور

 ).  ١٣: ١٤٠٥بلخي،  ( تأليف شده است  »سياسي ة و تجرب حكمت عملي « به ماوردي رسيدنلة مرح

يكپارچه از اخلاق، قانون، تجربة ديواني و رضايت    قدرت نزد ماوردي، بر اساس همين كتاب، تركيبِ 

اي كه ميان اين عناصر توازن برقرار روايي و كاربست زور، بلكه نظمِ نهادياجتماعي است؛ نه فرمان

كند. هرچند خودِ ماوردي تعريف روشمند و مستقيمي از قدرت ارائه نكرده است، اما بازخواني  مي 

او قدرت    انجامد.به يك برداشت كلان و جامع از مفهوم قدرت مي   دررالسلوک   گفتارهاي او در كتاب 

ادار توانايي                                         داندمي   حاكم  اخلاقي   رفتار  و  سالم  نظارت  امنيت،  عدالت،ة  پاي  بر  جامعه  ةرا 

مهم است.    ماوردي«توانايي» در نگاه  كاربرد اصطلاح  بنابراين  ).   ١٢٠-١٢:  قـ.ه  ١٤١٧  ماوردي،  (

توان در اين خلاصه كرد كه از نظر او قدرت يعني توانستن؛ اختصار تعريف ماوردي از قدرت را مي 

البته اين توانستن   ( Arendt, 1970: 45 ).هاي سياسي معاصر نيز برجسته شده استتعريفي كه در انديشه
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نظر   از  سياسي  بعد  بلكه  ماوردي  در  نيست.  سلطه  و  پايدار،   است  نيرويياجبار  را  جامعه                                كه 

رابط و  مشروع،  را                               داردمي   نگه  اخلاق  و  رضايت   بر   مبتني   را  مردم  و  حاكم  ة حكومت 

  ). ١١٠-٨٠ :هـ.ق ١٤١٧ ماوردي،(

 فهمد؛ ظرفيتي كه كاركرد آن دهي جامعه مي ظرفيت سامان  ةمثابدر همين افق، ماوردي قدرت را به  

قدرت در    ). ٣٧:    هـ.ق  ١٤١٧  ،ماوردي(  ايجاد نظم، رفاه، امنيت و اعتماد عمومي است  فقط توانستن

اطلاعات درست و دريافت  سالم، نظارت عدالت، توليد  براي حاكم نهادي  -توانايي اخلاقي اين معنا، 

كه . بنابراين «توانستن» نزد ماوردي پيش از آن)١١٠-٣٠:  هـ.ق ١٤١٧ ،ماوردي( رفتار مسئولانه است

  .  عمال زور باشد، قابليت حكمراني استابزار اِ

هاي مشروعيت سياسي  تر، تلقي ماوردي از قدرت همچنان به عنوان يكي از سرچشمه كلي   در برداشتِ

قابل طرح است؛ مشروعيتي كه، برخلاف امارت اسلامي طالبان، نه بر ترس، بلكه بر رضايت مردم و 

). در اين برداشت، قدرت از   ٥٢هـ.ق:    ١٤١٧پايبندي به اخلاق در حكومت استوار است ( ماوردي،  

يابد و زمينه را براي ورود به بحث اجتماعي اعتبار مي   -سطح ابزار سلطه به سطح مسئوليت اخلاقي  

دهد كيفيت قدرت  سازد؛ جايي كه او نشان مي هاي هنجاري قدرت در انديشة ماوردي فراهم مي بنيان

نه تنها مشروعيت به گونة مستقيم تابع كيفيت اخلاقي صاحب قدرت است و قدرت بدون اخلاق، 

  ).  ٤٩هـ.ق :  ١٤١٧انجامد ( ماوردي، اعتمادي عمومي مي ندارد، بلكه به فساد و بي 

 از   كه  شودمي   كامل  زماني   تنها  ماوردي  نزد  قدرت  فهم  كه  شودمي   روشن   بازخواني،  اينة  در ادام  

  دررالسلوك   در  ماوردي  زيرا.  كنيم  گذر  آن  اخلاقي   هايبنيان  سطح  به  حكمراني   هايظرفيت  سطح

  و   اخلاقي ة  پشتوان   بدون  -  حكمراني  ظرفيت  همان  يعني   -  عهدهي جامدهد كه توانايي ساماننشان مي 

  .  آفريند مي  فساد  و ثباتي بي  اعتماد، جايبه و آوردنمي  دوام حاكم دروني  سلامت

اخلاقي اسـت كه در رفتار، منش  ها نيسـت، بلكه كيفيتِاي از توانايي از نگاه او، قدرت تنها مجموعه  

ظرفيت، اكنون بايد   ةمثابرو، پس از تبيين قدرت بهاز اين  .هاي صـاحب قدرت ريشـه داردو فضـيلت

هاي هنجاري اسـتوار اسـت و چگونه اخلاق فرديِ به اين پرسـش پرداخت كه اين ظرفيت بر چه بنيان

  تواند به سياست عمومي و كيفيت قدرت تبديل شود.حاكم مي 
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 معرفت اخلاقي قدرت  .١

 اش انساني  و اخلاقي  هايبنيان با پيوند  در را آن كه شودمي  فهم  زماني  تنها ماوردي ةقدرت در انديش

. او برخلاف بسياري از متفكران سياسي كه قدرت را در چارچوب ساختار، قانون يا زور  شود مطالعه

ة داند كه پيش از هر چيز در اخلاق حاكم، كيفيت نفس او و نحواي مي كنند، آن را پديدهتعريف مي 

«امانت»دررالسلوكدر   دارد.  ريشه  مردم  با  تعاملش بلكه  غلبه؛  ابزار  نه  و  است  امتياز  نه  قدرت   ،                 

است و ارزش آن به ميزان عدالت، )    ٣٣  :هـ.ق  ١٤١٧ماوردي،  (و «تكليف»)    ٣٢  :هـ.ق  ١٤١٧ماوردي،  (

رفق، تواضع و سلامت دروني صاحب قدرت بستگي دارد. از همين رو، ماوردي قدرت را از سطح  

اخلاقي   مسئوليت  يك  سطح  به  سياسي  سازوكار  مي   كشاند مي يك  نشان                                                    دهدو 

                        انجامدتنها مشروعيت ندارد، بلكه به فساد، ترس و ويراني اجتماعي مي سياست بدون اخلاق، نه  كه

نقط)  ٤٣  :.قـ.ه  ١٤١٧  ،ماوردي  ( اخلاقي،  چارچوب  اين                 نقش ة  دربار  او  هايبحث  عزيمت  ة. 

 سلامت  و  فردي  اخلاق  ميان  پيوند   اهميت  و  غرور  خطر  نفس،  اصلاح  ضرورت  حاكم،  شخصيت

 .است قدرت عمومي 

ار فقهي     اورديبرخلاف آثـ ان    مـ ــلطـ ــرعي سـ ايف شـ ت و وظـ اد خلافـ ب نهـ الـ درت را در قـ ه قـ كـ

ود «امانت» و «مسـئوليت اخلاقي» فهميده مي  ةمثابقدرت به  دررالسـلوككنند، در  بندي مي صـورت                             شـ

ــ.ق ١٤١٧  ،در درر السـلوك  أحمد  ( كند كه سـياسـت و تصـريح مي ماوردي در آغاز كتاب   ). ٧-٦ :هــ

امــانــتِ ي   قــدرت،  هـ م ـالـ م  حــاكـ و  ــد  ــدؤان ن كـ اداره  ق  رفـ و  ــت  عــدال ــا  ب را  آن  ــت  اســ ف                                              ظـ

ــ.ق  ١٤١٧،  ماوردي(   قدرت   او،ة  دهد كه در انديش ـقدرت نشـان مي   در باب  نگاه . اين)  ٣٣  -  ٣٢:  هــ

روع  تنهانه اخلاق بدون ت،  مشـ ت ويرانگر بلكه نيسـ تن بدون اخلاق تباه .اسـ ت و پس توانسـ كننده اسـ

ت، گناه ادزا اسـ مار مي رود پرداختن به قدرت بدون اخلاق از آنجايي كه فسـ . در تعبير امروزي به شـ

لطه مبادرت مي  ي كه به قدرت بدون اخلاق و در محور زور و سـ اد كرده اسـت و فرد  هركسـ رزد، فسـ

 هاي فقهي ماوردي گنهكار است.فاسد در چارچوب انديشه

محور، قدرت امتياز شخصيِ حاكم در عين حال، بر اساس نگاه هنجارگراي ماوردي به قدرت اخلاق

ماوردي با   گو باشد.نيست، بلكه مسئوليتي است كه او بايد در برابر خدا و مردم نسبت به آن پاسخ 
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 نه  حاكم  كه  دهدمي   نشان  و   دهد مي   قرار   عمومي   اخلاقة  بودن قدرت، آن را در حوزتأكيد بر امانت

، قدرت را از سطح «حق» به سطح «تكليف» ماوردي اين رويكرد .است آن نگهبان بلكه قدرت، مالك

سازد كه رفتار خود را با معيارهاي اخلاقي، عدالت و خير عمومي  كند و حاكم را ملزم مي منتقل مي 

 .دهد گويي قرار مي پذيري و پاسخ هماهنگ كند. چنين برداشتي، قدرت را در پيوند با فضيلت، مسئوليت

انديش     رفتاري   و  اخلاقي   كيفيت  تابع  آن  كيفيت  و  شودمي   آغاز  هرم  رأس  از  ماوردية  قدرت در 

از سلامت   مردم  سلامت  يعني   الراعي»،  بصلاح  الرعية  «صلاحُ  كه  كند مي   تأكيد   بارها  او .  است  حاكم

اگر حاكم بردبار، عادل و فروتن باشد، قدرت    .)  ٤٩:  هـ.ق  ١٤١٧  ،ماوردي  (گيردحاكم سرچشمه مي 

انجامد؛ اما اگر دچار تكبر، خشونت يا استبداد شود، قدرت او او به ثبات، امنيت و اعتماد عمومي مي 

بنابراين، شخصيت حاكم نه يك امر فردي، بلكه عامل اعتمادي منجر مي به فساد، ترس و بي  شود. 

دهد كه اخلاق  ماوردي نشان مي به تعبير ديگر،    .كننده در كيفيت قدرت و سرنوشت جامعه استتعيين

تبديل مي  به سياست عمومي  به  فردي حاكم، مستقيماً  بردباري، تواضع، عدالت و رفق حاكم  شود. 

نتيجه، ساختار قدرت را اخلاقي و انساني مي رفتار سياسي او شكل مي  سازد. در مقابل، دهد و در 

از اين    شود.مي ثبات و ظالمانه منجر  بيني به سياستي خشن، بي زدگي، خشم و خودبزرگتكبر، شتاب

اخلاقي، بلكه شرط كارآمدي و مشروعيت قدرت است. ة يك توصيتنها  منظر، اصلاح نفسِ حاكم نه 

به شمار مي  امتداد اخلاق است و حاكم آينة اخلاقي دولت  نگاه، سياست  اين  از هميندر  رو،  آيد؛ 

بندي روشن  عنوان بنيان نظم سياسي، در نهايت اين بحث را به يك جمعانسجام اخلاق و قدرت، به

  رساند. و بسته مي 

عر عربي «   هماوردي با نقل قول از شـ دار مي ١إذا تمّ أمرٌ بدَا نقصُـ بيني  دهد كه غرور و خودبزرگ» هشـ

ت. او نشـان مي  دهد كه قدرت، اگر با تواضـع و مراقبت اخلاقي همراه نباشـد،  آغاز فسـاد قدرت اسـ

ــتبداد مي به ــود كه او از  انجامد. غرور حاكم موجب مي ســرعت به خودشــيفتگي و اس و اندرز   پند ش

ود، از واقعيت جامعه فاصـله بگيرد و تصـميمديگران  ت اتخاذ كند. اين وضـعيت، دور شـ هاي نادرسـ

 
آن پديدار گردد * پس هرگاه گفتند كار تمام    كاستي  هرگاه كاري به كمال رسد  (تَمْ  :  قيل   إذا  زوالا  ترقّبْ/    نقصهُ  بدَا  أمرٌ  تمّ  إذا  .١ 

  ). شد، منتظر زوال و نيستي آن باش
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تهي مي  از درون  را  بي قـدرت  و  براي ظلم  ابزاري  بـه  را  آن  و  تبـديـل مي كنـد  ــازد عـدالتي                                    ســ

    .) ٥٥: هـ.ق ١٤١٧  ،ماوردي (

  اخلاق سياسي   ةسياسي بداند، يك مسئلمحض    ةكه يك مسئل، ماوردي قدرت را پيش از آن نهايتدر  

ثباتي و  تنها مشروعيت ندارد، بلكه به فساد، بي دهد كه قدرت بدون اخلاق، نهفهمد. او نشان مي مي 

انجامد. در مقابل، قدرتي كه بر عدالت، احسان، نظارت و اصلاح نفس استوار باشد، به فروپاشي مي 

مي  منجر  عمومي  رضايت  و  امنيت  انديشثبات،  نگاه،  اين   معاصر   هاينظريه  به  را  ماوردية  شود. 

  از  يكي   عنوانبه  را  او  جايگاه  و  كند مي   نزديك  گوپاسخ  دولت  و  اخلاقي   رهبري  خوب،  حكمراني 

 .سازدمي  تثبيت اسلامي  سنت در سياسي  اخلاق پردازاننظريه  نخستين

 گانه قدرت اركان پنج  .٢

ــين بنيان ــس از تبي ــاوردي در پ ــدرت، م ــي ق ــاي اخلاق ــلوكه ــي  دررالس ــري برم ــام ديگ دارد و گ

ــب مجموعــه ــدرت را در قال ــي توضــيح مي ق ــه اي از اركــان و ســازوكارهاي عمل دهــد؛ اركــاني ك

 ســاختارِ  بلكــه  نيســت،  انتزاعــي   يــا  اخلاقــي   مفهــوم  يــكتنهــا    او  ةدهد قــدرت در انديش ــنشان مي 

دهــد كــه پايــداري نشــان مي  او. اســت سياســي  و اجتمــاعي  مشــخص كاركردهــاي بــا چندبعــدي

ــي  ــه عناصــر عين ــدرت وابســته ب  ــق ــدام بخشــي از سياســي  ةدر جامع ــه هرك اســت؛ عناصــري ك

اعتمــادي و فروپاشــي ســازند و نبــود هــر يــك، قــدرت را بــه فســاد، بي ظرفيــت حكمرانــي را مي 

ــا امكــان مي مي  ــه م ــابراين، بررســي اركــان قــدرت نــزد مــاوردي ب ــا بفهمــيم او كشــاند. بن دهــد ت

ــادي ــازوكارهاي نه ــه ســطح س ــردي ب ــدرت را از ســطح اخــلاق ف ــه ق ــاختاري چگون ــا  و س ارتق

 .داند هايي را براي دوام، مشروعيت و كارآمدي آن ضروري مي دهد و چه مؤلفهمي 

ت، بعُديتك ةپديد  يك  قدرت  ماوردي، فكري  ةدر منظوم اختاري بلكه نيسـ ت چندلايه  سـ در    كه اسـ

ــتوار مي بر مجموعهكنـار هنجـار اخلاقي آن  ــود.اي از اركان، نهادي و اجتماعي اسـ بنابراين، براي    شـ

ت؛  اختاريعدالت، نظارت   گانهپنجاين اركان   قدرت پنج ركن قابل تحليل اسـ نهادي، اطلاعات  -  سـ

دهند كه در آن قدرت به مسئوليت  امنيت در كنار هم چارچوبي را شكل مي و  سالم، محبت و احسان،  

ــود. مـاوردي بـا اين رويكرد، قـدرت را از  اخلاقي و اجتمـاعي تبـديـل مي  ــلطـاني   محورشـ   محور بـه    سـ
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براين پنج  سـلامت اخلاقي، حفظ دهد كه دوام با  نشـان مي  تعبيري اوسـازد. بهمتمركز مي  حكمراني 

 .شودتضمين مي ركن  

انديش   سياسي  ساختار  هيچ  آن،  بدون  كه  ركني  است؛  قدرت  ركن  ترينبنيادي  عدالت  ماوردي،ة  در 

مي .  آورد  دوام  تواند نمي  المُلكنويسد،  ماوردي  أساسُ  پاي  ،العدلُ  عدالت  است   ةيعني            كشورداري 

عدالت در نگاه او نه يك فضيلت اخلاقي فرعي، بلكه شرط وجودي ).    ٤١:  هـ.ق  ١٤١٧،ماوردي  (

  انجامدنظمي و فروپاشي مي سرعت به ظلم، بي قدرت سياسي است. قدرتي كه عدالت را ترك كند، به

عدالت در اين چارچوب، سازوكاري براي تنظيم روابط اجتماعي، توزيع   ).٤٠:  هـ.ق  ١٤١٧  ،ماوردي(

  قدرت   كه  است  سپري ماوردية  نظري  در   عدالت   بنابراين، .  است  استبداد  از  جلوگيري  و   منابعة  منصفان 

    .سازدمي  تثبيت مردم چشم در را آن مشروعيت و كند مي  محافظت سقوط   و فساد از را

ديواني خود، نظارت بر كارگزاران را دومين ركن   ةگسترد  ةدر كنار عدالت، ماوردي با اتكا بر تجرب  

آورد. از نظر او، كارگزاران داند؛ ركني كه بدون آن هيچ ساختار سياسي دوام نمي بنيادين قدرت مي 

مي  عمل  درست  مسير  در  زماني  تنها  پيوستدولت  و  نزديك  نگاه  زير  كه   كه  باشند  حاكمي ة  كنند 

  العمال  «فسادُ  كه  دهد مي   هشدار  صراحت  با  ماوردي.  است  گرفته  عمومي   رضايت  از  را  مشروعيتش

و اين    )    ٧٨  :  هـ.ق  ١٤١٧،ماوردي  انجامد ( مي   كشور  نابودي  به  كارگزاران  فساد  يعني   البلاد»،  هلاكُ

گيرد كه نظارت از ميان برود و مسئولان امور به حال خود رها شوند. به همين فساد زماني ريشه مي 

  ارزيابي   مستمر  طوربه   را  كارگزاران  ةادار  ةها و شيوفتار، تصميمركند كه حاكم بايد  دليل، او تأكيد مي 

به     )  ٧٩:  ١٤١٧هـ. ش،  ماورديندواند»(   ريشه  آنان  در  «فساد  تا  كند  اداري  عنوان ستون و سلامت 

پايداري قدرت حفظ شود. در اين چارچوب، نظارت نه ابزار كنترل، بلكه سازوكاري براي حفظ اعتماد  

 .ثباتي استعمومي و جلوگيري از تبديل قدرت به ظلم و بي 

  نبايد   حاكم  كه  دهد مي   هشدار  او.  است  شفاف  و  سالم  اطلاعات  ماوردي،  ةركن ديگر قدرت در انديش 

زيرا ،  )١١٠  :هـ.ق  ١٤١٧  ماوردي،كند(  اعتماد  آلوده  اطلاعات  يا  جانبهيك  هاي گزارش  چيني، سخن  به

كند كه حاكم بايد «ميان ماوردي تأكيد مي   شود.هاي نادرست مي گيرياين امر موجب ظلم و تصميم 

تمايز بگذارد» (ماوردي،  اخبار صحيح و سخن بر پاية ١٠٨:  هـ. ش١٤١٧چيني  )، زيرا قدرتِ سالم 
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كند. در اين نگاه، از منظر ماوردي، سلامت شناختي هاي جامعه عمل مي شناخت درست از واقعيت

  جامعه شرط سلامت قدرت است.

به شمار آيد. او با طرح اين دو احسان ركن چهارم قدرت مي   و  محبت  ماوردي،ة  در انديش  تواند 

است؛ ركني كه كاركرد آن ايجاد پيوند عاطفي را طرح كرده  يكي از اركان نرم قدرت    مفهوم در واقع 

ها  او با جملة «الاحسانُ يملكُ القلوب»؛ يعني نيكي (احسان) دل   و اخلاقي ميان حاكم و جامعه است.

دهد كه قدرتِ پايدار، قدرتي است كه بر )، نشان مي ٥٢هـ.ق:    ١٤١٧آورد (ماوردي،  دست مي را به

اند كه وفاداري سياسي، ها. محبت و احسان در اين نگاه، ابزارهاي نرمكند، نه بر بدنها حكومت مي دل 

كنند. حاكمي كه با رأفت، تكريم و احترام رفتار كند،  اعتماد عمومي و انسجام اجتماعي را توليد مي 

بنابراين،   ٥١:  هـ.ق  ١٤١٧  ماوردي،  كند (هاي قدرت خود را در ذهن و دل مردم تثبيت مي پايه  .(

  آيد. محبت در نظرية ماوردي سازوكاري اجتماعي براي توليد ثبات و مشروعيت به شمار مي 

امنيت، ركن پنجم قدرت در ديدگاه ماوردي است. هرچند اين مفهومِ امنيت با برداشت موسّع امروزين  

از آن يكسان نيست. از نظر ماوردي، امنيت بيشتر در معناي مضيق و متناسب با زمان او، به امنيت 

شد. با اين حال، همين سطح از امنيت در انديشة او ركن حياتي  ها و امنيت اقتصادي محدود مي راه

رسد، بيش از نفعي  ها به حكمران مي كند كه «نفعي كه از امنيت راهآيد. او تأكيد مي قدرت به شمار مي 

به رعيت مي  بنيان نظم سياسي و شرط   ١٠٤:  هـ.ق  ١٤١٧  ماوردي،  رسد»(است كه  امنيت،  )، زيرا 

استمرار اقتدار است. از اين منظر، قدرتي كه نتواند امنيت اجتماعي، اقتصادي و روزمرة مردم را تأمين  

كند، در نگاه ماوردي ناقص و فاقد مشروعيت است. در اين چارچوب، امنيت نه پيامد قدرت، بلكه 

تواند اعتماد  ردي كه بدون آن هيچ ساختار سياسي نمي وظيفة ذاتي و كاركرد اساسي آن است؛ كارك

  عمومي را حفظ كند يا ثبات اجتماعي را تضمين نمايد. 

متمايز   توان ساختاري را مشاهده كرد كه هر جزء آن نقشِ بندي اركان قدرت نزد ماوردي، مي در جمع 

بنايي  و در عين حال مكمل در پايداري قدرت دارد. عدالت در اين منظومه، بنياد قدرت است؛ سنگ

تواند از مشروعيت يا دوام برخوردار باشد. نظارت، سازوكار  كه بدون آن هيچ سازوكار سياسي نمي 

عدالت است و تضمين مي  كارگزاران و ساختار حكومت تحقق  در رفتار  اخلاقي  بنياد  اين  كه  كند 
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از  درست  شناخت  بدون  نظارت  زيرا  است؛  نظارت  كاركردي  شرط  سالم،  اطلاعاتِ  شود.  جاري 

دهند  انجامد. محبت و احسان، پيوند اجتماعي قدرت را شكل مي ثباتي مي ها به خطا، ظلم و بي واقعيت

ماند، بلكه نيازمند روابط نرم و عاطفي دهند كه قدرت تنها با ابزارهاي سخت پايدار نمي و نشان مي 

نتيج امنيت  نهايت،  در  است.  و جامعه  از همة  ميان حاكم  كه  پيامدي  است؛  سالم  افزايي حكمراني 

آيد و شرط استمرار اقتدار و اعتماد عمومي به  عدالت، نظارت، اطلاعات درست و محبت پديد مي 

ابزار سلطه، بلكه ظرفيت گانه نشان مي رود. اين منظومة پنجشمار مي  دهد كه ماوردي قدرت را نه 

  تواند اخلاقي، كارآمد و پايدار باقي بماند.فهمد؛ ظرفيتي كه تنها با حفظ اين اركان مي حكمراني مي 

گانة قدرت از نظر ماوردي، از منظر كاركرد اجتماعي قدرت، همچنان حائز اهميت اسـت. منظومة پنج

دهد كه اگر وي در تعريف مفهوم قدرت در قامت يك فقيه هاي او از اركان قدرت نشـان مي برداشـت

ســياســي ظاهر شــده و جايگاه خود را در ميان علماي ســياســت تثبيت كرده اســت، در تبيين اركان 

دررالسـلوك  دهد  پرداز اجتماعي نيز فهميد؛ امري كه نشـان مي يك نظريهمقام  توان در  قدرت، او را مي 

ه   ــيحـتتنهـا  نـ امـهنصـ قـدرت  نـ اجتمـاعي  كـاركرد  فهم  براي  بلكـه طرحي  ــاه،  ادشــ پـ براي                                   اي 

  در يك جامعة سياسي است.

با   او.  كند آشكار مي همچنان     را  قدرتمفهوم  پيامدهاي نظري و عملي   اركان قدرت از نظر ماوردي   

اركان مي د قدرت    ترسيم  ارائه  چارچوبي  واقع  سلطر  سطح  از  را  قدرت  كه  محض   ةكند  سياسي 

دهد. اين چارچوب  و كارآمد ارتقا مي   "توانستن مبتني بر تكليف"يا  به سطح حكمراني    "توانستن"

نشان مي نه نگهتنها  و  بايد ساخته  قدرت چگونه  كه  بيان مي دهد  بلكه  شود،  نوع  داري  كه چه  كند 

 تواند اعتماد عمومي، ثبات اجتماعي و مشروعيت سياسي را توليد كند.  حكمراني مي 

كند. او حاكم را بودنِ قدرت» جمع مي در نهايت، ماوردي همة اين ابعاد را در مفهوم كليديِ «امانت

كند كه «صلاحُ الرعية بصلاح الراعي»؛ يعني سلامت جامعه از داند و تأكيد مي «امين» اين امانت مي 

مي  آغاز  حاكم  رفتاريِ  و  اخلاقي  مسئوليتِسلامت  بلكه  حاكم،  حق  نه  را  قدرت  نگاه،  اين   شود. 

مي  اين اجتماعي  در  شود.  اداره  سالم  اطلاعات  و  نظارت  امنيت،  محبت،  عدالت،  با  بايد  كه  فهمد 

چارچوب، قدرت يك نهاد اخلاقي ـ اجتماعي است كه كاركرد اصلي آن توليد اعتماد، نظم و رفاه 
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هاي معاصر حكمراني خوب، رهبري اخلاقي  عمومي است. اين برداشت، انديشة ماوردي را به نظريه

پردازان هنجاري قدرت دهد كه او يكي از نخستين نظريهكند و نشان مي و نزديك مي گو دولت پاسخ

  در سنت اسلامي است. 

 حفظ و بقاي قدرت   .٣

  و   ثباتي بي   فساد،ة  چرخ  از   و  بماند   پايدار  بتواند   كه  يابد مي   معنا  زماني   تنها  ماوردي  ةقدرت در انديش

  آوردندستبه  ةلحظ   در  را  قدرت  كه  سياسي   متفكران  از  بسياري  برخلاف  او.  شود  دور  سياسي   فروپاشي 

 ،است؛ (ماوردي  نهفته آن» حفظ «توانايي  در قدرت حقيقي  ارزش كه است باور اين بر سنجند،مي  آن

كه  )  ٤٥  :هـ.ق  ١٤١٧ طريق  حفظي  از  و  آن  اركان  تدبير ممكن از طريق  و حسنِ  نخبگان  سلامت 

كند كه قدرتي كه نتواند خود را حفظ كند، حتي  در «دررالسلوك»، ماوردي بارها تأكيد مي   شود.مي 

«حادثه بلكه  نيست،  «كشورداري»  باشد،  آمده  دست  به  زور  يا  غلبه  با  استاگر  گذرا»               اي 

گويد: «ليس المُلكُ مَن غَلَب، بل مَن دامَ سلطانُه»؛ يعني حكومت ). او مي ٤٤هـ.ق:    ١٤١٧(ماوردي،  

«حفظُ   آورد:  از آنِ كسي نيست كه غلبه كند، بلكه از آنِ كسي است كه قدرتش دوام يابد. همچنين مي 

است دشوارتر  آن  آوردن  دست  به  از  قدرت  حفظ  يعني  طلبِه»؛  من  أصعبُ                                      المُلكِ 

داند؛ آزموني كه ترين آزمون حاكم مي ). از همين رو، او بقاي قدرت را مهم٤٥:  هـ.ق  ١٤١٧  (ماوردي،

سازد. بنابراين، مسئلة بقاي قدرت در انديشة  كيفيت اخلاقي، عقلاني و نهادي حكومت را آشكار مي 

ماوردي نه يك موضوع فرعي، بلكه ستون اصلي نظرية حكمراني اوست؛ ستوني كه در ادامه به تفصيل 

  شود. بررسي مي 

 بر  مبتني   سلطانيِ  فقه  ةدر واقع اعلام گذار نظري ماوردي از مرحل  يادشده در سطور پيش  ةدو جمل 

  گزاره، دو اين با ماوردي. است قدرت پايداري و رضايت بر مبتني  حكمرانيِ اخلاقة  مرحل به تغلب،

كند و » و مشروعيت مبتني بر غلبه را منسوخ مي «امارت استيلاة  دربار  خود  پيشين  ةنظري  صراحتبه

 نه   بازنگري،  اين .  دارد  نگه  را  آن  تواندنمي  -  دست دهدبهاگر قدرت را   حتي   -  دهد كه غلبهنشان مي 

 سطح   از  را  قدرت  او  زيرا  است؛  او  فكري  دستگاه  در  بنيادين  دگرگوني   بلكه  جزئي،  تغيير  يك

 به   زور   از  را  مشروعيت  بنيان  انتقال،  اين  و  كند،مي   منتقل  داشتن»نگه  «پايدار  سطح  به  آوردن»دست«به 
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 خود  فكري  پختگي   ةدهد كه ماوردي در دوراين تحول نظري نشان مي   .دهد مي   تغيير  عمومي   رضايت

  تواندنمي   آميزش،خشونت  ماهيت  سبببه   شود،  بنا  شمشير  بر  كه  قدرتي   كه  بود  رسيده  نتيجه  اين  به

 نيست؛ قدرت معيار غلبه كه گويد مي  عملاً او. آوردنمي  دوام نتيجه، در  و كند  توليد  را عمومي  اعتماد

» است، و دوام تنها زماني  كشور  «دوامِ  قدرت  معيار.  تثبيت  ةلحظ   نه  است،  تصرفة  لحظ   فقط  غلبه  زيرا

مشروعيت ماوردي را   ةكه از آن بترسند. اين نگاه، نظريممكن است كه مردم قدرت را بپذيرند، نه اين

 .كند همچنان بازتعريف مي 

بعضي از اركان قدرت همچنان از نظر ماوردي بر حفظ و بقاي قدرت كمك مستقيم مي كند. يكي    

» است. او تأكيد  كشورداري حكم شرعي، بلكه «سياستِ تنها ؛ عدالتي كه نهاستعدالت از اين اركان 

عدالتي  كند كه قدرت بدون عدالت، ولو در ظاهر مستقر باشد، در باطن رو به زوال است؛ زيرا بي مي 

آمده است: «العدلُ قوامُ   دررالسلوك شكند. در  هاي مشروعيت را مي فرسايد و پايهاعتماد عمومي را مي 

). عدالت براي ماوردي نه يك فضيلت اخلاقي، بلكه شرط وجودي ٢٩  :  هـ.ق  ١٤١٧  ماوردي، المُلك» (

» است و حاكم بايد مراقب در كشوردهد كه ظلم، ولو اندك، «آغازِ فسادِ  قدرت است. او هشدار مي 

 عدالتی نیانجامد.  به بی - های کوچک تصمیم  حتی  - های او که تصمیمباشد 

بقاي اطلاعات دقيق و درست همچنان مبناي حفظ قدرت از نظر ماوردي است. او يكي از عوامل   

هاي داند؛ زيرا قدرت بدون اطلاعات سالم، كور است و تصميمقدرت را وابسته به «صحّتِ خبر» مي 

).  ١٠٨:  هـ.ق  ١٤١٧  ماوردي،نويسد: «فسادُ الخبرِ فسادُ الحكم»(انجامد. او مي كور، به فساد و سقوط مي 

بقاي قدرت در گرو نظام اطلاعاتي سالم است؛ حاكم بايد ميان خبر راست و دروغ فرق نهد،   يعني 

كند كه هاي كارگزاران را با نظارت دقيق بيازمايد. ماوردي تأكيد مي چينان را دور كند، و گزارشسخن

شود. بنابراين، رسيدنِ خبر» آغاز مي هاي سياسي نه از ضعف نظامي، بلكه از «غلطبسياري از سقوط

، همه  سلامت اطلاعات براي او ستون بقاي قدرت است؛ زيرا تصميم درست، اعتماد عمومي و عدالت

 .رسد مي   ثباتي بي   و  فساد   به  زود  يا  دير  شود،  تغذيه  فاسد   خبر  از  كه  قدرتي .  استوارند   صحيح  خبر  ةبر پاي

 امنيت  نتواند   كه  قدرتي   زيرا  است؛  قدرت  بقاي  شروط  ترينبنيادي  از  يكي   امنيت  ماوردي،ة  در انديش

اگر در   حتي   -   دهد مي   دست  از  را   خود  مشروعيت  كند،   حفظ   را  مردمة  روزمر  زندگي  و   بازارها  ها،راه
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مي  او  باشد.  مقتدر  المُلك»ظاهر  أمنُ  الطريقِ  «أمنُ  راهنويسد:  امنيت  يعني  است ،  كشور  امنيت   ها، 

امنيت سازد كه نزد او  كيد ماوردي اين موضوع را برجسته مي أت ).  ١٠٤  :  هـ.ق  ١٤١٧  ،(دررالسلوك

راهراه ناامني  است.  قدرت  سلامت  نماد  ماوردي  براي  بي ها  سكه،  فساد  راهزني،  و ها،  بازار  ثباتي 

ماوردي تأكيد  كنند.  گردان مي اند و مردم را از حاكم رويهاي ضعف قدرتنشانه  اضطراب اجتماعي 

اخلاقي و سياسي بر عهدة حاكم است؛ زيرا   كند كه امنيت نه تنها يك وظيفة نظامي، بلكه مسئوليتِمي 

كند. اين تلقي  دهد و اعتماد عمومي نيز بقاي قدرت را تضمين مي امنيت، اعتماد عمومي را شكل مي 

توان با برخي مفاهيم در انديشة سياسي معاصر، از جمله امنيت اقتصادمحور و امنيت انساني، را مي 

به حوزه نظامي  عرصة  از  امنيت  دامنة  گسترش  بر  كه  مفاهيمي  دانست؛  مقايسه  معيشتي، قابل  هاي 

  اجتماعي و زيستي تأكيد دارند. 

و  يعامل د  نخبگان مي ماوردي  بقاي قدرت را  گر حفظ  به سلامت  بدون وابسته  داند؛ زيرا قدرت 

، يعني فساد حلقه نزديكان نويسد: «فسادُ الخاصّةِ فسادُ السلطان»او مي   ماند. همراهي خواص، پايدار نمي 

بر اساس اين برداشت، وزيران،    ).   ٩٧  :  هـ.ق  ١٤١٧  ،ماوردي  (  قدرت (خواص)، فساد سلطان است

يا طبقة حاكم، سرمايه، ديوانلمانخبگان، ع  انساني و  سالاران، مشاوران و ديگر بزرگان جامعه  هاي 

ها وابسته  اند؛ زيرا دوام حكومت به كارآمدي، تدبير و همراهي اين گروههاي اصلي بقاي قدرتستون

اگر اين گروه دچار فساد شوند، قدرت ـ حتي در صورت شايستگي و سلامت حاكم ـ به فساد   است.

شود؛ زيرا نخبگان مجراي اصلي انتقال اطلاعات، اجراي عدالت، نظارت بر كارگزاران و كشيده مي 

دهد كه حاكم بايد نخبگان را با دقت برگزيند،  اند. از همين رو، ماوردي هشدار مي ادارة امور عمومي 

طلبان به دستگاه حكومت بپرهيزد؛ زيرا بقاي كردن چاپلوسان و منفعتآنان را تكريم كند و از نزديك

دارد  بستگي  خواص  كارآمدي  و  سلامت  به  باشد،  وابسته  سلطان  اقتدار  به  آنكه  از  بيش                   قدرت 

  ). ١٣١: هـ.ق ١٤٠٥، ماوردي (

بقاي قدرت است   نيك در حكمراني همچنان ضامن  مديريت تدبير  ؛ يعني عقلانيت، دورانديشي، 

، نويسد: «الملكُ بالتدبيرِ يقوم». او مي در باور ماوردي حافظ قدرت هستند   زدگي زمان و پرهيز از شتاب

با اين حال، قدرت بدون تدبير، حتي ).  ٤٤:  هـ.ق ١٤١٧ماوردي،( ماند يعني كشور با تدبير پايدار مي 
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آلود يا نسنجيده، زده، خشم هاي شتابماند؛ زيرا تصميماگر بر اخلاق و عدالت استوار باشد، پايدار نمي 

گيري را  كند كه حاكم بايد زمان مناسب تصميمكند. ماوردي تأكيد مي رو مي حكومت را با بحران روبه

بيني كند و مشورت را محور عقلانيت سياسي قرار دهد. از ها را پيش از وقوع پيشبشناسد، بحران

كند و نقش حكمت را در  داري است؛ هنري كه بقاي قدرت را تضمين مي نگاه او، تدبير هنر حكومت

  سازد. كشورداري برجسته مي 

 نتيجه 

بازخواني مفهوم قدرت در انديشة سياسي دورة مياني اسلامي نه يك انتخاب پژوهشي، بلكه ضرورتِ  

در افغانستان،   ويژهبه  -شرق اسلامي  فكري و سياسي براي جهان اسلام امروز است. تجربة تاريخي  

داده است كه مفاهيم سياسي، از جمله قدرت، اگر در چارچوبِ   نشان  -ايران، پاكستان و آسياي ميانه  

به نشوند،  بازخواني  زمانه  با شرايط  متناسب  و  مي كلان  اقتدارگرايي، سادگي  براي  ابزاري  به  توانند 

برخلاف  اسلامي،  سنتي  متون  كه  است  حالي  در  اين  شوند.  تبديل  اجتماعي  فروپاشي  و  خشونت 

كنند؛  پيچيده، هنجاري و چندلايه از قدرت ارائه مي   گرايانة امروز، تصويرِهاي رايج و تقليلبرداشت

شود، بلكه عدالت، نظارت، اطلاعات سالم، تصويري كه در آن، قدرت لزوماً با خشونت تعريف نمي 

امانت اركان اصلي آن را تشكيل مي احسان و  تحكم داري  از غلبه و  دهند و مفهوم قدرت مشروع 

تر از قدرت تواند زمينه را براي فهمِ متوازنرو، بازخواني اين ميراث فكري مي شود. از اينمتمايز مي 

فراهم سازد؛ فهمي كه به جاي توجيه سلطه، در پي استقرار حكمراني مسئولانه، حفظ نظم عمومي و 

  . پاسداري از خير و مصلحت جامعه باشد 

 گونــةبه  او  انديشــة  و  نشــده  فهــم  درســتي به  كــه  اســت  فكــري  ســنت  ايــن  برجســتة  نمونة  ماوردي

ــل ــت نگرديــده بــازخواني  كام  نشــان روشــني به الســلوك درر در قــدرت از او برداشــت. اس

 بلكــه  ســلطه،  ابــزار  نــه  اســت؛  مســئوليت  بلكــه  امتيــاز،  نــه  اســلامي   انديشــة  در  قــدرت  كه  دهد مي 

 غنــي  ميــراث ايــن حــال،  ايــن  بــا.  اســت  عمــومي   اعتمــاد  و  امنيــت  عــدالت،  توليد   براي  سازوكاري

ــايقرائت در ــر، ه ــه از معاص ــت در جمل ــدالحكيم برداش ــاني  عب ــان و حق ــان، جري ــدتبه طالب  ش

 چنــين. اســت شــده فروكاســته اقتدارگرايانــه و فقهــي  هايلايــه ترينســطحي  بــه و شــده تحريــف
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ــا تنهانــه هــايي خوانش  ســنت نظــري هــايظرفيت بلكــه نيســتند، ســازگار مــاوردي متــأخر مــتن ب

    .كنند مي  پنهان  نيز را  اسلامي   سياسي 

  بازسـازي   براي  تلاشـي  بلكه نيسـت،  تاريخي   كار يك تنها  ماوردي انديشـة  انتقادي  بازخواني   رو،اين از 

ــد  تربزرگ  ايپروژه  آغاز نقطة  تواند مي   ماوردي. اســت  اســلام جهان  در  قدرت  مفهوم   ايپروژه:  باش

ي   مفاهيم احياي  براي ياسـ لامي   مياني  دورة  سـ ر  هاينظريه افق  در  اسـ ازيدولت  حكمراني، معاصـ  و  سـ

  آثار  و  يابد   گســترش  ماوردي از فراتر  بايد   بازخواني   اين.  باشــد   كارآمد   تواند مي   كه  ســياســي  اخلاق

 تصويري  تا  دربرگيرد  نيز را سنت  اين  متفكران ديگر  و خلدونابن الملك،نظام غزالي، سينا،ابن  فارابي،

  .دهد  دست به  اسلامي  تمدن در  »متكثر  سياسي  حيات« از  جامع

ــراي   ــور ب ــا كش ــتان، م ــه افغانس ــران ك ــدرت بح ــران و ق ــروعيت بح ــاختاري آن در مش  و س

ــاريخي  ــت، ت ــن اس ــازخواني  اي ــت ب ــدان اهمي ــنت. دارد دوچن ــي  س ــلامي  سياس ــايي ظرفيت اس  ه

 حكمرانــي  ســازوكارهاي و قــدرت اخــلاق دولــت، نظريــة بازســازي در توانــد مي  كــه دارد

ــريننقش ــه باشــد، آف ــهآن شــرط ب ــدئولوژيك هــايخوانش از ك ــهتقليل و اي ــه فاصــله گرايان  گرفت

                 گــامي  بلكــه گذشــته، بــه بازگشــت نــه اخلاقــي، و پختــه مــاورديِ بــه بازگشــت. شــود

ــه ــوي ب ــده س ــت ايآين ــه اس ــدرت آن در ك ــر ق ــة ب ــدالت، پاي ــارت، ع ــات نظ ــالم اطلاع  و س

  .شودمي   فهميده  داريامانت
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گيري از خوانش تبارشناسانة فوكويي  سازوكارهاست. پژوهش با رويكرد توصيفي ـ تحليلي و با بهره

بازنمايي منفعلانه واقعيت، بلكه درون تنها  دهد كه دانش علمي نه  ها نشان مي انجام شده است. يافته

گيرد. در  اي از قواعد گفتماني، نهادها، معيارهاي اعتبار و سازوكارهاي طرد و شمول شكل مي شبكه

زمان،  بخشند و هممي هاي دانستن را مشروعيت  ها و شيوههاي حقيقت» برخي گزارهاين فرايند، «رژيم

هاي تحت انقياد» را از جايگاه معرفتي مسلط كنار  شده يا «دانشراندهحاشيههاي بهها و روايتدانش

منظر، قدرت  مي  اين  از  نمي تنها  گذارند.  نيروي سركوبگر ظاهر  مقام  توليد  در  از طريق  بلكه  شود، 

حال،  كند. بااينهاي شناسنده و تنظيم معيارهاي مشروعيت معرفتي عمل مي دهي به سوژهحقيقت، شكل 

بندي قدرت اين وضعيت به معناي نفي امكان نقد و رهايي نيست؛ زيرا در منطق فوكويي، هر صورت

عرصة بازتوليد  فقط  توان نه  با امكان مقاومت و بازانديشي همراه است. بنابراين، علوم انساني را مي 

هاي تازه براي عامليت بر سر حقيقت، توليد دانش بديل و گشودن امكان  قدرت، بلكه ميدان منازعه

  انتقادي دانست.

، رژيم حقيقت، دانشبخشي  قدرت/دانش، مشروعيتپاد گفتمان،  تبارشناسي، گفتمان،    واژگان كليدي:

  ميشل فوكو. 

  مقدمه 

چون اســتقلال   ي مفروضــات ةيهمواره بر پا  ،يخود در عصــر روشــنگر نياز بدو تكو  ي «علوم انســان  

ــتجو  ي علم  ي طرفي خرد، ب هي ـگراتي ـنيع  يو جسـ ــف حق  يبرا  انـ تيكشـ ــت  قـ ــتوار بوده اسـ                       »اسـ

ــتيويتيو پوز كيكلاسـ ـ  يهامي). در پارادا  ٨٤٠: ١٤٠١  ،ي(نور   بخش يي رها  يابزار ةمثابدانش به  ،ي س

و تكامل  شـرفتيپ يسـوبه  ي انسـان   ةسـوژ  تيآن، غلبه بر جهل و خرافه و هدا  رسـالتكه    شـد ي م  ي تلق

 گاهِيخود را در جا كيو آكادم  ي علم  يانداز، نهادهاچشـم  ني). در ا٢:  ١٤٠٣  ،يو محمد  ي بهرام  بود(

 ،ي خنث عنوان ناظرِبه  ي و پژوهشگر علوم انسان   كردند ي م  يي و مستقل از مناسبات سلطه بازنما طرفي ب

اتي ـقعوا اع  يهـ قرار م  ي اجتمـ ه  العـ مطـ ا ا١٠٤:  ١٣٩٥  ،ي (حـاجل  دادي را مورد  بـ حـال، ظهور   ني). 

ارگرا و چرخش  يهـااني ـجر ــاختـ ــاسـ ان   يهـاپسـ ــتم،يدوم قرن ب  ةم ـيدر ن   ي زبـ ــالوده  نيا  سـ   ي هـا شـ

تن  وند يمواجه سـاخت و خصـلت برسـاخته و پ  ي مفهوم يارا با زلزله  ي شـناختمعرفت دانش با  ي ناگسـسـ

ــكـار نمود ات قـدرت را آشـ ــبـ اسـ اه نظر  ان،ي ـم  نيدر ا  .منـ ــتگـ ــليم  يدسـ ا طرح رو  شـ   كردِ يفوكو بـ

تان انه، بنباسـ ناسـ انه و تبارشـ ناسـ طور نيترياديشـ ان داد كه  »ي «دانشِ خنث ةنقد را بر اسـ وارد كرد و نشـ
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 ــي و علم م قتيعنوان حقآنچه ما به ــناس ــبكه  م،يش قدرت    دهيتندرهم  يهاهرگز در خلأ و فارغ از ش

  .رديگي شكل نم

بنيادين بر عقلانيت مدرن، مفاهيمي چون   هاي فلسفي كلاسيك و طرح نقدِفوكو با گسست از سنت

ويژه در قلمرو علوم انساني  قدرت، گفتمان، سوژه و بدن را بازتعريف كرد. در اين چارچوب، دانش به

واسطه، بلكه محصول قواعد گفتماني خاصي است كه در بستر مناسبات  مطلق و بي   نه بازتاب حقيقتِ

ذاتي و   ةبرجست  ةنمون   .گيرند قدرت شكل مي  نه  از «جنون» است: مفهومي  اين مدعا، تحليل فوكو 

برساخته بلكه  گفتمانطبيعي،  ذيل  كه  تاريخي  با اي  و  شده  دگرگون  قضايي  و  ديني  پزشكي،  هاي 

»،  ١با طرح مفهوم «اپيستمه  ). او  ٤-٢:  ٣١٤٠  ،يو محمد   ي بهرام   (  نهادهاي قدرت پيوند خورده است

هاي مختلف بررسي  هاي خاصي از دانش را در دورهگيري صورتشرايط و قواعد تاريخي امكان شكل

 ي زيچه چ  كنند ي م  نييبرخوردار است كه تع  ياز قواعد   ي خيتار  ةكه هر دور  دهد ي و نشان م  كند مي 

كتاب   اني ). او در پاFoucault, 1970: xx–xxii   (  شود  رفتهيپذ  قتيدانش معتبر و حق  ةمثاببه  تواند ي م

انسانيديرينه:  اشيانظم   علوم  برساخته  ٢شناسي  و  تاريخي  انسان»،  «مرگ  مشهور  ايدة  طرح  بودنِ  با 

به بنياد شناخت برجسته مي صورت مدرن انسان را  دهد  كند؛ مفهومي كه نشان مي عنوان موضوع و 

هاي تاريخي  بنديداده نيستند، بلكه درون صورتهايي طبيعي و ازپيشانسان و سوژة انساني واقعيت

كه قدرت   دهد ي نشان م   ني همچن  يچرخش نظر  ني). اFoucault, 1970: 386   (شوند  دانش پديدار مي 

نهادهاتنها   بالا و در سطح  اِ  ي از  نمكلان  پراكنده  شود،ي عمال  از خلال روابط متعدد و  كه    يابلكه 

م  يهاگروه  روزمره شكل  مناسبات  و  جر  رند،يگي محدود  جامعه  سراسر    ديبازتولو    ابد يي م  انيدر 

 ). Foucault, 1978: 93 (شودي م

. اي خاص براي سخن گفتن دربارة جهـان و فهم آن يا فهم يكي از وجوه آن استگفتمان شيوه  

شناسي    در زبانگرايش اول تحليل گفتمان    رود:تحليل گفتمان به طور كلي در دو سطح عام به كار مي

  نقشـگرا و انتقـادي در كانون پژوهش قرار مي  ،گانـة سـاختارگرابندي سه  است كه خود در دسته  

است  .گيرد اجتماعي  ـ  سياسي  فلسـفة  در  گفتمـان  تحليـل  از  اسـتفاده  ديگـر                                       سـطح 

 
1. Épistémè 
2. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, 1966 
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  بنديطبقه  اجتماعي   -سياسي  ةدر ذيل فلسفتوان  را مي فوكو    تحليل گفتمان).  ١١٤:  ١٣٩٠اده،  زي (صالح 

  است.  سوژه و نهاد قدرت، دانش، ةرابط بلكه متن زباني  سازوكار نه اصلي  پرسش كه جايي  كرد،

«اقتصاد    ياهر جامعه  ب،يترت  نيبد ).    ٦٤:  ١٣٩٥  ،ي حاجل   فوكو است( يكارها  يد يكلمه كل  »گفتمان« 

  د يتول معناي به كهگفتمان  د يآن تول ة واسطكه به دهد ي متعلق به خود را سامان م  قت»يحق يهاگفتمان

بنا  قتيحق باِ  نيبراو  است    واسطهي عمال  توز  ي دهنسازما  كنترل،  راقدرت                                      كند ي م   عيو 

)  Foucault, 1980: 93    .(كه بازدارنده ندارد؛ چنانتنها    تِيكه قدرت ماه  دهد ي سازوكار نشان م   نيا

در .  بوده است  ي و سلب  ي از حد منف  ش يدر نظم گفتار تصورش از قدرت ب  كند ي م  حيفوكو خود تصر

او، گفتمان د  افتهيافق تكامل به    يهمان زهدان و محل   ر واقعتفكر  است كه در آن قدرت و دانش 

 قت يحق  فاتيها و تشرابژه   يو قلمروها  سازدي را م  »ي واقع  مولد كه «امرِ  قدرتِ  وندند؛يپي م  گريكد ي

بلكه   ستند،ين   ي زبان   يهابازتاب  تنهاها  گفتمان  نيا  ت،يدر نها).    Foucault, 1980: 91  (كند ي را خلق م

تاكت م  ةرابط  ةعرص  يهابلوك  يِكيعناصر  شمار  به  حت  عناصرِ  روند؛ي قوا  و  كه   ي چندگانه  متضاد 

درون  هم  توانند ي م در  هژمون  ياستراتژ  كيزمان  ح  كيواحدِ  دهند   اتيبه  ادامه                                          خود 

) Foucault, 1985: 102(.    

فاصله از حيث روش  مفاهيم  منشأهاي واحد و ذاتي  از جستجوي  نيچه  از  الهام  با  شناختي، فوكو 

و تبارشناسي را به براي واكاوي خاستگاه  ةمثابگرفت  پرآشوب و قدرتروشي  تاريخي،  محور  هاي 

بر اين بنياد، سازوكارهاي نوين قدرت نه از مسير خشونت مستقيم، بلكه   .مفاهيم و نهادها به كاربست

هايي كه از سازند؛ تكنيكها را رام و مطيع مي هاي انضباطي، نظارت و مراقبت، بدناز رهگذر تكنيك

و   ةسد  شده  گرفته  كار  به  زندان  و  پادگان  بيمارستان،  مدرسه،  نظير  نهادهايي  در  بعد  به  هجدهم 

«بهسوژه مي هاي  توليد  بدين  ١٩٦:  ١٣٩٣حقيقي،    كنند( هنجار»  از  ).  قدرت  تحليل  كانون  ترتيب، 

يابد.  هاي خرد زندگي روزمره و حتي بدن افراد امتداد مي نهادهاي كلان سياسي و اقتصادي به لايه 

هاي مناسبات قدرت و توان مستقل از شبكهدانش را نمي   بندي آن است كه حاصل نهايي اين صورت

  شرايط تاريخي و گفتماني توليد و اعتباربخشي به آن فهم كرد.

ــوترين مفهــوم در صــورتكــانوني    ــد ناگسســتني «قــدرت/دانش ،بندي نظــري فوك » اســت. ١پيون

ــرال كــه قــدرت را  ــرخلاف نظريــات كلاســيك ماركسيســتي و ليب ــو ب اي پديــدهبيشــتر فوك

 
1. Power / Knowledge 
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ــركوب ــهس ــا طبق ــت ي ــت حاكمي ــز در دس ــلبي و متمرك ــوقي، س ــاص مي گر، حق ــتند، اي خ پنداش

ــفِ ــه مي  تعري ــدرت ارائ ــديع و ايجــابي از ق ــدرت شــبكهب ــاه او، ق ــد. در نگ ــويرگي ده » و ١اي «م

كنــد، بلكــه توليــد مولــد اســت كــه در تمــام ســطوح اجتمــاع جريــان دارد. قــدرت تنهــا منــع نمي 

كنــد. بــر اســاس ايــن تــر، «دانــش» را خلــق مي هــا و از همــه مهمكند؛ اشياء، كاركردهــا، گفتمانمي 

ــدون تأســيس قلمــروي از دانــش ممكــن نيســت و هــيچ دانشــي هــيچ اِ«نظريــه،  عمــال قــدرتي ب

   ). Foucault, 1977: 27-28   (»زمان متضمن و موجد روابط قدرت نباشد وجود ندارد كه هم

  ستم ي قرن ب  ي اجتماع  پردازانهيو نظر  شهيمورخان اند  لسوفان،ي ف  نيرگذارترياز تأث  يكيبه عنوان  فوكو    

تأث كانگ  يابرجستهمتفكران    ريتحت  ژرژ  لوئ  لسوفي (ف٢لمي چون                                ٣آلتوسر   ي علم)، 

او   ة يولقرار گرفت. علاقه ا  (فيلسوف فرانسوي)٤تيپوليژان ا  ) وي فرانسويساختارگرا  ستي(ماركس

او را شكل   يبعد   يهاپژوهش  انيبن   ،ي روان  يهامارستانيدر ب  يگرمشاهده  ةو تجرب  ي پزشكبه روان 

اوج   ة نقط.  ) Eribon, 1991:24-25 (د ي انجام  ٥جنون   خيتاربا عنوان    اشيداد و به نگارش رساله دكتر

فرانسه،    ي نهاد علم   نيتري عال  تيكه به عضو  ي رقم خورد؛ زمان   ١٩٧٠و در سال  فوك  كيآكادم   تيفعال

نهاد بر عهده   نيرا در ا  »يفكر  يها نظام  خي«تار  ي عمر، كرس  انيو تا پا  مد درآ ٦كلژ دو فرانس   ي عني

درس ا  ي گفتارهاداشت.  در  او  اصل   ن يسالانه  بستر  مفاه  يِنهاد،  ز  يميبسطِ  و   ٧قدرت ستيچون 

   .:Section 1 & Section 4.2) (Gutting & Oksala, 2022 بود ٨ي مند حكومت

:  كنند ي م مياما مكمل تقس زيمتما ةبه دو دوربيشتر فوكو را  شهيتطور اند  ريس  ،ي شناختمنظر روش از  

  يساختارها  ليدانش) كه بر تحل  ي شناسنهيريو د  ءاي نظم اش  رينظ  (با آثارِ» ي شناسنهيري«د  ةنخست، دور

چون   ي(با آثار » ي تبارشناس« ة) متمركز بود؛ و دوم، دورهاستمهي(اِپي خ يمختلف تار يهادوره يگفتمان 

دانش» و   «قدرت/  دهيتندرهمروابطِ    ليبه تحل  چه،ين   ري) كه تحت تأثت يجنس  خيو تار  هيمراقبت و تنب

 مدرسه، زندان و درمانگاه)پرداخت  ر ي(نظ ي انضباط  يدر دلِ نهادها  ي سوژه انسان  يِريگشكل  يچگونگ

( Macey, 1993:156 )  .بلكه روشنفكرِ  يدانشگاه  پردازِهينظر  كيتنها    فوكو مسائل   ريدرگ  نبود،  با 
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  ۶۱                            خوانشِ تبارشناسانه از منظر فوکودانش و قدرت در علوم انسانی:          

  

با هدف شكستن سكوت   ١٩٧٠  ةها» در ده«گروه اطلاعات زندان  سي. تأسبه شمار مي  رفت  ي اجتماع

پ  يانمونه  ان، يزندان  ستِيز  طيشرا  رامونيپ از  پرات  يانتقاد  ةينظر  وند يبارز  با  است.   ي اجتماع  كياو 

حوزه  فوكو  يفكر  راثيم در  جامعه  ي متنوع   يهاهمچنان  جمله  ترب  ،ي شناس از  مطالعات   ،ي تيعلوم 

    ). Eribon, 1991:224 دارد( كنندهنيي تع يحضور ت،يو مطالعات جنس ي فرهنگ

ــاســاختارگرا و منتقد عقلانيت مدرن قرار مي    گيرد، توليد  فوكو، كه در زمرة متفكران برجســتة پس

ــتجو مي  ــمولي و بي بـا نقـد ادعـاي جهـان  كنـد و از اين منظر،دانش را در روابط قـدرت جسـ طرفي  شـ

رايط تاريخي و رژيمدانش، اعتبار و كاركرد گزاره هاي حقيقت بررسـي  هاي معرفتي را در نسـبت با شـ

ا عنوان «دانش، قـدرت و رژيم حقيقـت  ةدر اين مورد را بـايـد در نظري ـ  . نظر فوكوكنـد مي  ال  ١او بـ » دنبـ

داند و   كرد. فوكو دانش را امري خنثي كه تنها از مجموعه اي از گزاره ها تشــكيل يافته اســت نمي 

براي قدرت در توليد دانش، نقشــي اســاســي و جدايي ناپذير قائل اســت. قدرت و دانش رابطه اي 

متقابل دارند: قدرت هم پيامد دانش و هم توليدكننده آن اســت. وي علوم انســاني را بارزترين نمونه  

از اين منظر، علوم انساني   ).  ١٠٠:  ١٤٠٤،  و همكاران جوادي (  از بسط قدرت با توليد دانش مي داند 

ا  توانرا نمي  ه  تنهـ ه اي از دانشمجموعـ درت تلقي كرد؛ بلكـ ات قـ ــبـ اسـ ل از منـ ــتقـ اي خنثي و مسـ هـ

هاي انضــباطي و هاي آن با تحول نهادهاي مدرن، تكنيكگيري و گســترش بســياري از رشــتهشــكل

هايي  و شـناخت انسـان پيوند داشـته اسـت. در اين چارچوب، رشـته بنديهاي نوين مشـاهده، طبقهشـيوه

ي، علوم تربيتي، جامعهمانند روان ناسـ ي و جرمشـ ناسـ ان، شـ ي، افزون بر توليد دانش درباره انسـ ناسـ          شـ

هاي انســاني نيز ســازي ســوژهبندي و هنجارينهاي خاصــي از تعريف، طبقهدهي به شــيوهدر شــكل

اي از قواعد  مجموعه ةدر اينجا، گفتمان علمي به مثاب ). Foucault, 1977: 27–28 اند (مشـاركت داشـته

ــلي قـدرت براي  تعيين مي    كـه  ــت، بـه ابزار اصـ ــت و چـه چيزي نيسـ كنـد چـه چيزي قـابـل بيـان اسـ

  شود.بدل مي   ٢سازينرمال 

نمي   ختم  دانش  توليد  به  تنها  مسئله  وجود،  اين  اساسي با  چالش  سازوكارهاي ترشود؛   ،

پژوهشي،  ها، مجلات علمي بخشي» به اين دانش است. نهادهاي آكادميك مانندِ دانشگاهمشروعيت«

ها  كنند كه فوكو از آنهاي تخصصي در حكم فيلترهايي عمل مي ساختارهاي داوري همتا و انجمن
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  ویژۀ "گفتمان قدرت"          ۱۴۰۵،  تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ                      ۶۲                 

اي رژيم حقيقت خاص خود را دارد  كند. هر جامعه» ياد مي ١هاي حقيقتتحت عنوان استقرار «رژيم

عنوان حقيقت تضمين  پذيرد و كاركردشان را بهها را مي هايي است كه آنكه دربرگيرندة انواع گفتمان

كنند كه چه كسي مراتبِ تخصص، تعيين مي ). اين نهادها با ايجاد سلسله  ,Rabinow  73 :1984كند(مي 

(مثلاً رويكردهاي كمي و آماري در برابر رويكردهاي ها شناسي صلاحيت سخن گفتن دارد، كدام روش

هاي بديل، محلي يا  شوند. در اين فرايند، دانشها علمي تلقي مي معتبرند و كدام گزاره كيفي انتقادي)

نشين يا فاقد  طرد، حاشيه  »٢هاي تحت انقياد عنوان «دانشانتقادي كه با گفتمان مسلط همسو نيستند، به

  گردند. اعتبار علمي معرفي مي 

شود كه علوم انساني  معاصر، از آنجا ناشي مي   ةپرداختن به اين موضوع در دور  ضرورت و اهميتِ  

هاي آموزشي و ساختارهاي حاكميتي درهم آميخته گذاري، سيستم بيش از پيش با نهادهاي سياست

» تحصيلي»،  «پيشرفت  «توسعه»،  چون  مفاهيمي  چگونه  كه  نكته  اين  فهم  يا است.  توانمندسازي» 

هاي گفتماني و برآمده از مناسبات هاي عيني باشند، برساخت«سلامت روان» پيش از آنكه واقعيت

اند، براي هر پژوهشگر و كنشگر اين عرصه حياتي است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با ارائه قدرت

هاي پنهان توليد دانش در علوم انساني پرده بردارد. اين مقاله دورنمايي تحليلي و تبارشناسانه، از لايه 

ها در تار گفتمان قدرت از طريق كدام مكانيسم هاي بنيادين است كهگويي به اين پرسشدر پي پاسخ

نهادهاي آكادميك چگونه با استفاده از   .كند ها و نظريات علوم انساني رسوخ مي شناسي و پود روش

پردازند و در نهايت، آيا علوم  هاي حقيقت مي رژيمبخشي به  اتوريته علمي به بازتوليد و مشروعيت

فعال    هاي تحت انقياد، راهي به سوي مقاومتِ تواند با واسازي اين مناسبات و احياي دانشانساني مي 

در حوزه رو مسيري را براي بازانديشي انتقادي  پيش  ةبخش بگشايد؟ با واكاوي اين ابعاد، مقالو رهايي 

  آورد.  فراهم مي علوم انساني 

  روش  شناسي  پژوهش  

ــي و از نظــر روش، توصــيفي ـ  ــادي و از نظــر رويكــرد، كيف ــژوهش حاضــر از نظــر هــدف، بني پ

هــا از طريــق مطالعــه اســنادي و تحليــل متــون اصــلي فوكــو و ادبيــات تفســيري تحليلي است. داده

ــده ــردآوري ش ــرتبط گ ــت، م ــم حقيق ــان، رژي ــدرت/دانش، گفتم ــاهيم ق ــون، مف ــل مت اند. در تحلي

عنوان مقــولات تحليلــي بــه كــار هــاي تحــت انقيــاد و مقاومــت بــهســازي، دانشســازي، سوژهابژه
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  ۶۳                            خوانشِ تبارشناسانه از منظر فوکودانش و قدرت در علوم انسانی:          

  

هــا بــا ســازوكارهاي توليــد، اعتباربخشــي و طــرد دانــش در علــوم انســاني گرفته شده و نســبت آن

در ايــن پــژوهش، «خــوانش تبارشناســانه» بــه معنــاي انجــام يــك تبارشناســي بررسي شــده اســت.  

كارگيري حساســيت تبارشــناختي فوكــو بــراي تحليــل تاريخي مستقل نيســت، بلكــه بــه معنــاي بــه

ــان  ــژوهش، پادگفتم ــن پ ــش اســت. در اي ــرد دان ــد، اعتباربخشــي و ط ــازوكارهاي تولي ــادي س انتق

ــه ــه مي ب ــار گرفت ــه ك ــاني ب ــت گفتم ــات مقاوم ــا ادبي ــد ب ــي و در پيون ــومي تكميل         شــودعنوان مفه

منـــد توســـط فوكـــو صـــورت نظاممســـتقيم و بهگونـــة بـــه  عنوان اصـــطلاحي كـــه و نـــه بـــه

  بندي شده باشد.صورت

 گيري انديشه فوكو: تبارشناسي يك زيست انتقاديهاي شكلزمينه

اهي بر    اويِ كوتـ اد علم، واكـ ل نهـ ــت آن در تحليـ اربسـ درت/دانش» و كـ ه «قـ براي درك عميق نظريـ

رورتِ ل فوكو ضـ تِ فكري و تجربيات اجتماعي ميشـ هاجتناب  زيسـ ت. انديشـ هاي فوكو در  ناپذير اسـ

خلأ انتزاعاتِ فلسـفي شـكل نگرفت، بلكه محصـول درگيري و مواجهه مسـتقيم او با نهادهاي انضباطي  

ــتـان  ةو طردكننـد  هـاي  هـاي رواني، كلينيـكمـدرن بود. تجربيـات او در واكـاوي نهـادهـايي چون بيمـارسـ

ها، به وي نشــان داد كه چگونه «دانش» (در  زنداناش در ارتباط با نظام  هاي مدني پزشــكي و فعاليت

ته كي و جرمهايي چون روانقالب رشـ كي، پزشـ ي) نه به عنوان يك حقيقتِ رهايي پزشـ ناسـ بخش و شـ

ها عمل ســازي ســوژهها و هنجارينابزاري براي اِعمال «قدرت»، انضــباطِ بدن  ةطرف، بلكه به مثاببي 

ــد تا او قدرت را نه   ١٩٦:  ١٣٩٣حقيقي،  كند(مي  ــته موجب ش ــيِ زيس ــناس نيروي تنها ). اين تبارش

ــركوب ــبكهس ــت حاكميت، بلكه ش هاي  تنيده با نظاماي مويرگي، زاينده و درهمگر و متمركز در دس

  توليد دانش درك كند.

ر بنيادين با به چالش كشـيدن «رژيم حقيقت» گره  ودر عرصـة آكادميك نيز، حيات فكري فوكو به ط 

ور او در عالي  ي تدريس تاريخ  خورده بود. حضـ ترين و معتبرترين نهادهاي علمي اروپا، به ويژه كرسـ

ــنت»، نه به معناي  ١هاي فكري در «كلژ دو فرانسنظام ــگاهي، بلكهادغام منفعلانه در س در   هاي دانش

ــازوكـارهـايي بود كـه خود در بطن آن ــازيِ همـان سـ ــتري براي واسـ ــتحقيقـت، بسـ                    هـا قرار داشـ

) Gutting & Oksala, 2022: Section 1.(   ه خود به روشـني نشـان داد كحيات  دانشـگاهي  در    فوكو
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  ویژۀ "گفتمان قدرت"          ۱۴۰۵،  تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ                      ۶۴                 

» عمل  ١دانشــگاه نه تنها فضــاي خنثي براي كشــف حقيقت نيســت، بلكه به مثابة يك «ديســپوزيتيف

هاي اداري و زبان تخصــصــي كه با دقت تعيين  از معماري، قوانين، رويه  اي ناهمگونكند؛ شــبكهمي 

  هاي معرفتي به حاشيه رانده شوند.كند چه گفتماني عنوان «علمي» به خود بگيرد و كدام بديلمي 

مستمر براي افشاي   فلسفي او، تلاشِ  ةدهد كه كل پروژبنابراين، مرور بيوگرافي فكري فوكو نشان مي 

روش عينيت،  نقابِ  پسِ  در  سلطه  پنهانِ  بي سازوكارهاي  و  همين شناسي  است.  بوده  نهادي  طرفيِ 

كند؛ چارچوبي  بندي مي نظري پژوهش حاضر را صورت  ةرويكرد و زيستِ انتقادي است كه شالود

سازوكارهاي توليد،  كه با الهام از تقاطع زيست و انديشه فوكو، در پي آن است تا نشان دهد چگونه  

بخشي به دانش در ساحت علوم انساني، در خدمت بازتوليد گفتمان قدرت و طردِ مشروعيتداوري و  

بخشي به دانش در علوم انساني، براي درك چگونگي توليد و مشروعيت  .ها قرار دارند گفتمان  -پاد  

واسازي مفاهيم كلاسيك از منظر «تبارشناسي» فوكويي ضروري است. اين بخش در چهار محور تنظيم 

  شده است تا چارچوب مفهومي پژوهش را تبيين كند. 

 ٢گر تا قدرتِ مولدشناختي؛ از قدرتِ سركوبچرخش معرفت. الف

سلبي، متمركز،   ماهيتِبيشتر  )، قدرت    اعم از ليبراليسم و ماركسيسم  هاي كلاسيك سياسي(در نظريه

عزيمت فوكو،   ةدارد كه در نهاد دولت يا طبقه حاكم متمركز است. اما نقط  گرمحور و سركوبداراي

داند كه اي از روابط مويرگي مي فوكو قدرت را شبكهاست.    ٣حاكميتي»   -گسست از اين «مدلِ حقوقي

چارچوب نظري، قدرت تنها به ). در اين    Foucault, 1980: 38در تمامي سطوح جامعه جريان دارد (

مراقبت فوكو در كتاب    شود، بلكه در سرشت خود مولّد است.عمال سانسور محدود نمي «نه» گفتن و اِ

  كند كه: استدلال مي  ٤و تنبيه

ــيف تأثيرات قدرت با عبارات منفي دســت برداريم؛ قدرت « ــركوب«  ،»كندمي  طردما بايد از توص  س

انسـور«  ،»كندمي ازدمي مسـتور« و» كندمي پنهان«،  »كندمي انتزاع«  ،»كندمي  سـ  قدرت حقيقت، در». سـ

 
ها دانش  ها،ه ي رو  ن،يها، نهادها، قوانناهمگون از گفتمان  يافوكو به شبكه  ةشي در اند  ) Dispositif ( فيتي سپوزي د .١ 

 رشي پذممكن، مشروع و قابل   حدود امرِ   نيياشاره دارد كه در به روابط قدرت و تع  يو اجتماع  ي ماد  يو سازوكارها

   .كنديم فاي نقش ا
  

2. Productive Power 
3. Juridico-discursive model 
4. Discipline and Punish: The Birth of the Prison ( 1977 ) 



  ۶۵                            خوانشِ تبارشناسانه از منظر فوکودانش و قدرت در علوم انسانی:          

  

 و فرد.  كندمي  توليد  را  حقيقت  هايآيين  و  هاابژه از هاييحوزه كند؛مي  توليد را   واقعيت  كند؛مي  توليد

  ( Foucault, 1977: 194 ). دارند تعلق توليد اين به آورد، دست به او دربارة توانمي كه دانشي

شناسي،  هايي نظير روانكه رشته  يابيم، درمي شودهنگامي كه اين مفهوم وارد عرصه علوم انساني مي 

شناسي، نه ابزارهايي خنثي براي كشف حقيقت انسان، بلكه خود  شناسي، علوم تربيتي و انسانجامعه

غيرنرمال»، «بزهكار»،    هاي قدرت هستند. علوم انساني با توليد مفاهيمي چون «نرمال/محصول شبكه

كنند. در واقع، آكادمي  قدرت را در كالبد جامعه بازتوليد و تثبيت مي   هاي«ديوانه» و «عقلاني»، شبكه

هاي اعمال قدرت انضباطي گاهترين گرهبخش باشد، به يكي از مهمو نهاد علم، به جاي آنكه رهايي 

  ).  41Mills, 2003:-42 شود (تبديل مي 

  دانش و رژيم حقيقت  پيوند قدرت/.  ب

تنيدگي ذاتي قدرت و دانش است. فوكو با ابداع  هسته مركزي چارچوب مفهومي اين پژوهش، درهم

شود» باطل  عصر روشنگري را كه «دانش باعث رهايي از قدرت مي   ةدانش)، اين گزار   مفهوم (قدرت/

اي از دانش وجود ندارد و هيچ دانشي نيست قدرتي بدون تكوينِ حوزه  ة كند. از منظر او، هيچ رابطمي 

). دانش Foucault, 1977:27-28   فرض نگيرد و آن را برساخت نكند (پيشزمان روابط قدرت را  كه هم 

«رژيم حقيقت» طرفي دارد. فوكو اين وضعيت را  شمولي و بي توليد شده در علوم انساني، ادعاي جهان

ها را  هايي كه آن اي، رژيم حقيقتِ خاص خود را دارد؛ يعني انواع گفتماننامد. هر جامعه و دورهمي 

). در دوران مدرن، علوم انساني و Foucault, 1980:131 بندد(پذيرد و به عنوان حقيقت به كار مي مي 

و ضوابط   اي پي ايهاي تحقيق كمّي، استانداردهاي  سازوكارهاي دانشگاهي (داوري همتايان، روش

كنند  مي آكادميك)، نقشِ تعيينِ حقيقت را بر عهده دارند. اين سازوكارها، معيارهايي هستند كه مشخص  

گزاره  گزارهچه  چه  و  است  مشروع  و  «علمي»  است.اي  اعتبار  فاقد  و  «غيرعلمي»  نتيجه،  اي  در 

شناختي نيست، بلكه با مناسبات نهادي، معرفت  فرايندِتنها  بخشي به دانش در علوم انساني،  مشروعيت

نيز پيوند دارد. در  شناسي روش  اجتماعي و قدرت  ارزيابي و سازوكارهاي دانشگاهي  ها، معيارهاي 

به شكل آنچه در يك ميدان علمي  به  پذيرفته مي دهي  اين عنوان دانش معتبر  از  شود، نقش دارند و 

  ). Rabinow, 1984:9-10  (يابند هاي حقيقت پيوند مي طريق با روابط قدرت و رژيم
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  ساز  هاي سوژهسازي و مكانيسمعلوم انساني؛ ابژه  .ج

كتاب    به  بايد  انساني،  علوم  در  قدرت  گفتمان  عملكرد  درك  ديرينهبراي  اشياء:  علوم نظم  شناسي 

دهد كه «انسان» به عنوان اُبژه شناخت، يك اختراع متأخر است كه رجوع كرد. فوكو نشان مي   انساني

مقالة ). چارچوب مفهومي  Foucault, 1970:387 با ظهور علوم انساني در قرن نوزدهم پديدار شد (

  كنند، استوار است:ها قدرت را اعمال مي بر دو مكانيسم اساسي كه علوم انساني از طريق آن حاضر

ها و مشاهدات باليني، انسان را هاي تحقيق، آمار، پرسشنامهعلوم انساني از طريق روش  :سازيابژه.  ١

كنند. محقق در جايگاه داناي مي بندي تبديل  گيري و دستهبه يك «شيء» يا «ابژه» قابل مطالعه، اندازه

(بيمار، دانشقرار مي   ١كل انسانِ مورد مطالعه  و  ابژه گيرد  به  مجرم)  تقليل مي آموز،  بايد  اي  كه  يابد 

  تحليل و اصلاح شود. 

اين اصطلاح در زبان فرانسه ايهام دارد: هم به معناي «سوژه شدن (فاعل شناسا)» و   سازي:سوژه.  ٢

سازي هنجارها، افراد را وادار نيز به معناي «مقهور و منقاد شدن» است. علوم انساني از طريق دروني 

توان استدلال كرد كه از اين منظر مي هاي علمي تعريف كنند.  بنديكنند تا خود را بر اساس دستهمي 

  هايبنديها و معيارهاي علمي، ممكن است خود را از خلال اين صورتبنديافراد، در مواجهه با دسته

شناسي تعريفي از «افسردگي» يا «هوش» براي مثال، وقتي علم روان  معرفتي تعريف و ارزيابي كنند.

هايي مطيع گونه، خود به سوژهدهد، افراد خود را بر اساس اين تعاريف ارزيابي كرده و بدينارائه مي 

رو، پژوهشگر علوم انساني  ). از اين  Foucault, 1982:781  شوند(در ساختار قدرت دانشگاهي بدل مي 

هاي قدرت و بخش است، ناخواسته در حال بسط شبكهكند در حال توليد دانشي رهايي كه تصور مي 

ها،  چارچوب  انيپژوهشگران و دانشجو  ي وقت).   49Hall, 2001:  است(٢هايي رام و منقاد توليد سوژه

منقاد»    يهاها و بدنخود به «سوژه   كنند، ي م  ي استاندارد را بدون نقد درون  يهاو آزمون  هانامهوهيش

دانشگاه  دانش  .شوند ي م  ليتبد   ي درون ساختار  آموزشي،  نظام  ياد مي در  كه  ها  گيرد ساعتآموزي 

ها و حركت بنشيند، فقط با اجازه صحبت كند، طبق برنامه درس بخواند و بدن خود را با زنگبي 

شود. در فضاي مجازي  ها تطبيق دهد، تبديل به يك بدن رام براي ورود به بازار كار مدرن مي آزمون

 
1. The Gaze 
2. Docile bodies 
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الگوريتم ساعتو  نگاهش  و  انگشت  كه  كاربري  نيز  بي ها  كردن  اسكرول  با  و ها  ريلزها  پايان، 

بوم شود، شكل نويني از يك «بدن ديجيتال منقاد» در زيستسازي مي ها هماهنگ و شرطي نوتيفيكيشن

(الگوريتم تبارشناختي مي Foucault, 1977: 135–169هاست  از منظر  را  ).  معاصر  اين وضعيت  توان 

بندي جديد از انضباط بدن و توجه دانست؛ وضعيتي كه در آن كاربر در تعامل مستمر نوعي صورت

مي  دروني  را  رفتار  و  توجه  از  خاصي  الگوهاي  الگوريتمي،  سازوكارهاي  هم  كند.با  انساني  علوم 

 .توانند در بازتوليد روابط قدرت مشاركت كنند و هم ميدان منازعه، نقد و مقاومت معرفتي باشند مي 

  هاي تحت انقياد مندي طرد و دانشگفتمان، قاعده .  د

دهد  توضيح مي   ١نظم گفتمان   ةكند چه چيزي «دانش» است؟ فوكو در رسالچگونه آكادمي تعيين مي  

شده است. شده و توزيعدهي سازمانشده،  شده، انتخاباي همواره كنترل كه توليد گفتمان در هر جامعه

). در علوم انساني رسمي،   52Foucault, 1981: (  گيرد » صورت مي ٢اين كنترل از طريق «قواعد طرد 

مدرك)،   كند چه كسي حق سخن گفتن دارد (صلاحيت آكادميك/قواعدي وجود دارد كه مشخص مي 

  ) و چه موضوعاتي ارزش پژوهش دارند. ٣از چه مفاهيمي بايد استفاده كند (ژارگون علمي

هاي محلي، تجربي و غيرآكادميك به  شوند انبوهي از دانشاين سازوكارهاي محدودكننده موجب مي  

هاي تحت انقياد»  » مفهوم «دانش ٤گفتارهاي «بايد از جامعه دفاع كردحاشيه رانده شوند. فوكو در درس

هاي علمي اي است كه در چارچوب رژيمهاي دانشي ها، صورتكند. منظور از اين دانشرا مطرح مي 

بندي مفهومي، فقدان انسجام يا نامعتبر تلقي شدن، از اعتبار علمي مسلط، به دليل نابسندگي در صورت

هاي توان از اين مفهوم براي تحليل دانش). بر اين اساس، مي   Foucault, 2003: 7اند(محروم و طرد شده

  شده نيز استفاده كرد.راندهحاشيههاي دانشيِ بههاي زيسته و ديگر صورتمحلي، تجربه

تحت انقياد از    هايتخريبِ علم نيست، بلكه رهاسازي اين دانشتنها  از نقد علوم انساني،  فوكو  هدف  

فرايند   دهد چگونه  نشان  تا  است  آن  بر  مقاله  اين  مفهومي  است. چارچوب  مسلط  گفتمان  چنگال 

در  «مشروعيت علمي  ...  ي رسم   ينهادهابخشيِ»  و  دانشگاه  سركوبِ مانند  ابزار  يك  عنوان  به   ،

 
1. The Order of Discourse ( 1971 ) 
2. Rules of Exclusion 

٣. Scientific Jargon  )  اي از واژگان و تعبيرهاي تخصصي و فني است مجموعه  ): اصطلاحات تخصصي علمي

  .رودمي كار   به حوزه  آن هاييافته و مفاهيم دقيق بيان براي علمية كه در يك حوز
4. Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975 – 1976 ( 1977 ) 
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هاي فكري، انحصار توليد حقيقت «غيرعلمي» به بديل  عمل كرده و با برچسب زدنِ  ١اپيستمولوژيك 

 ةمدل مفهومي اين پژوهش بر اساس شبك  دارد.دانش نگه مي   را در دست نهادهاي رسمي قدرت/

  اي از چهار عنصر بنا شده است:تنيدهدرهم

  هاي علمي: ساختارها و نهادهاي آكادميك.ديسپوزيتيف .١

  كنند.هاي علوم انساني را توليد مي هايي كه گزارهگفتمان علمي: قواعد و روش .٢

  بخشد. ها مشروعيت و اقتدار مي رژيم حقيقت: سيستمي كه به اين گزاره .٣

هاي  سازيِ سوژهسازي: محصول نهايي اين چرخه كه به كنترل و نرمال سازي و ابژهسوژه .۴

  شود. انساني منجر مي 

  پيشينه پژوهش 

شناختي دانش» و كاربست روش  دهد كه مفهوم «قدرت/هاي پژوهشي نشان مي مرور ادبيات و پيشينه

هاي داخلي مورد توجه  در پژوهشنيز  المللي و  آراي ميشل فوكو در علوم انساني، هم در سطح بين

  گردد: مي  اشارهها ترين پژوهشمرتبط به محققان قرار گرفته است. در ادامه، 

  ) بهيان  مقاله)  ١٣٨٩شاپور  «روشدر  عنوان  با  بهرهاي  با  و  فوكو»  ميشل  روششناسي  از       گيري 

شناختي فوكو با رويكردهاي پوزيتيويستي پرداخته توصيفي ـ تحليلي، به بررسي تمايزات بنيادين روش

گرايانه  هاي اثباتدهد كه فوكو زبان علوم اجتماعي مدرن و روشهاي پژوهش نشان مي است. يافته

نه   پديدهتنها  را  بلكه  براي كشف حقيقت،  پيوند با سازوكارهاي قدرت و  ابزارهاي خنثي  هايي در 

هاي آن، زبان  كند. به گمان فوكو، «زبان علوم اجتماعي و روشگر» تحليل مي گيري «عقل سلطه شكل

ويژه در قالب شناسي فوكو، بهبر اساس اين رويكرد، روش).  ١  :  ١٣٨٩بهيان،    گر است»(عقل سلطه

سازي  كوشد نشان دهد كه علوم انساني چگونه از طريق فرايندهاي ابژهشناسي و تبارشناسي، مي ديرينه

 .يابند هاي قدرت و انضباط پيوند مي و توليد دانش درباره انسان، با سازوكارها و فناوري

ــاهي ( ــغري دژگ ــا بهره١٣٨٩ص ــوان ) ب ــا عن ــي ب ــي، پژوهش ــيفي ـ تحليل ــري از روش توص گي

ــه«ديرينه ــوم انســاني» انجــام داده اســت. يافت ــات عل ــردي كيفــي در تحقيق ــن شناســي؛ راهب هاي اي

ــان مي  ــژوهش نش ــه ديرينهپ ــد ك ــويي را مي ده ــي فوك ــوان بهشناس  ــت ــردِ ةمثاب ــد در  راهب كارآم

ــا  جايهــاي كيفــي در نظــر گرفــت؛ رويكــردي كــه بــهپژوهش جســتجوي معنــاي پنهــان متــون ي

 
1. Epistemological violence 
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ــكل ــد ش ــل «قواع ــايي و تحلي ــر شناس ــف، ب ــت مؤل ــا» در دورهگيري گفتمانني ــف ه ــاي مختل ه

 ةدهــد كــه نظــام دانــايي مســلط در هــر دورتاريخي تمركز دارد. ايــن رويكــرد همچنــين نشــان مي 

كنــد. از ايــن تاريخي چگونــه حــدود و مرزهــاي تفكــر علمــي و غيرعلمــي را تعيــين و تثبيــت مي 

ــر ظرفيــت روش ــازخواني واقعيتشــناختي ديرينهمنظــر، دژگــاهي ب ــاريخي و شناســي در ب هــاي ت

ــرد ديرينه ــه «راهب ــت ك ــد اس ــرده و معتق ــد ك ــاني تأكي ــارچوبِگفتم ــانه چ ــراي  شناس ــد ب جدي

  ).١١٧: ١٣٨٩كند»(دژگاهي،  مطالعات علوم انساني فراهم مي 

بــا عنــوان «تحليــل نظــري گفتمــان قــدرت و دانــش در   اي) در مقالــه١٤٠٣بهرامي و محمــدي (   

ســازي نظــري بــه بررســي نســبت قــدرت و دانــش، فراينــد سوژه  انديشه ميشل فوكو»، بــا رويكــردِ

ــو پرداخته ــان در انديشـــه فوكـ ــاني فكـــري و و نقـــش گفتمـ ــان ضـــمن بررســـي مبـ ــد. آنـ انـ

ــاعي و روش ــبات اجتم ــل مناس ــراي تحلي ــدگاه را ب ــن دي ــت اي ــويي، ظرفي شــناختي رويكــرد فوك

ــكل ــازوكارهاي ش ــرار دادهس ــه ق ــورد توج ــوژه م ــه س ــد. در جمعدهنده ب ــندگان ان ــدي، نويس بن

ــهمي  ــند:«گرچه انديش ــر اجتماعي نويس ــراي تغيي ــريح ب ــاي ص ــد راهكاره ــو فاق ــا هاي فوك ــد، ام ان

ســوژه در جوامــع  گيريقــدرت تبيينــي بــالاي آنهــا در فهــم ســازوكارهاي ســلطه، نهادهــا و شــكل

علــوم انســاني و اجتمــاعي بخشــيده اســت»  ةفردي بــه فوكــو در عرص ــمــدرن، جايگــاه منحصــربه

  ).١: ١٤٠٣(بهرامي و محمدي، 

دانــش و ارتبــاط آن بــا   ) در مقاله مرجــع خــود بــا عنــوان «فوكــو، قــدرت/١٩٩٣(١باربارا تاونلي    

دانــش فوكــويي بــازخواني  »، مــديريت منــابع انســاني را از منظــر قــدرت/٢مــديريت منــابع انســاني 

بنـــدي و ســـنجش، افـــراد و هايي ماننــد ارزيـــابي، طبقهدهـــد كـــه رويـــهكنــد و نشـــان مي مي 

ــه ابژهفعاليت ــان را ب ــاي آن ــديل مي ه ــديريت تب ــناخت و م ــل ش ــايي قاب ــر او، ه ــه تعبي ــد. ب كنن

ــازمان ــاني س ــابع انس ــديريت من ــاركت«م ــهها و مش ــه عرص ــا را ب ــبه  هايي كنندگان آنه ــل محاس قاب

ــديل مي  ــق مجموعــهتب ــناختاي از فناوريكنــد و از طري ــا، امكــان ش پــذير پذير و حكومته

). بنـــابراين، ابزارهـــاي  Townley, 1993: 526آورد» (هـــا و افـــراد را فـــراهم مـــي شـــدن فعاليت

ــابع انســاني  ــديريت من ــا م ــدازهتنه ــيِ ان ــون خنث ــاره فن ــش درب ــد دان گيري نيســتند، بلكــه در تولي

  هاي مديريتي نقش دارند.مثابه ابژهدهي به آنان بهكاركنان و شكل
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تيفن بال   ازي و تعهد در دانشـگاه نئوليبرال در پژوهشـي با عنوان «كارايي، تجاري) ٢٠١٢(  ١سـ » با  ٢سـ

ــروعيت  به كارگيري روش تحليل انتقادي گفتمان و رويكرد حكمراني فوكويي، فرايند ارزيابي و مشـ

ــگاهي را  ــنجهواكاوي كرد. يافتهدانش دانش ــان داد كه س ــاخصهاي وي نش هاي  هاي كمّي نظير ش

بخشـــي گزينشـــي به ها، به ســـازوكارهاي نوين اعمال قدرت و مشـــروعيتبنديعملكردي و رتبه

ويژه در علوم انسـاني، را به سـوي نقش اند؛ سـازوكارهايي كه دانشـگاهيان، بهها تبديل شـدهپژوهش

ــوق مي  ــاختـار سـ ــيح اين دگرگوني در  «كارآفرينـان منقـاد» در خدمت منـافع سـ دهنـد. بال براي توضـ

ته، بار ديگر به ٢٠كند: «اما طي وضـعيت دانشـگاهي خود تصـريح مي  ال گذشـ عنوان يك دانشـگاهيِ  سـ

  شــدن دهد كه نوليبرالي خوبي نشـان مي اين عبارت به  ).Ball, 2012: 17 (  ام»نوليبرال بازسـازي شـده

ــيوه ــرفاً به تغيير در ش ــگاه ص ــازي هويت و نقش هاي ارزيابي محدود نمي دانش ــود، بلكه به بازس ش

  انجامد.دانشگاهيان نيز مي 

گيري از رويكرد تبارشناختي  » با بهره ٤بندي علميمندسازي رشته) در مقاله «مسئله٢٠١٥(٣آزبورنپيتر    

پردازد. وي دهي دانش در علوم انساني مي شناختي فوكو، به بررسي تحولات توليد و سازمانو ديرينه

اي و ساختارهاي دانشگاهي، ضمن تعيين حدود مشروعيت دانش، هاي رشتهدهد كه مرزبندينشان مي 

عقلانيت و  انضباطي  سازوكارهاي  مي با  پيوند  مسلط  ازاينهاي  مفهوم يابند.  بر  تأكيد  با  رو، 

مند  مسئله  ياز آثار فوكو برا  تواني مفهوم است كه م  نيهم  قياز طركند: «مندسازي، تصريح مي مسئله

هژمون برداشت  در  «مسئله»  مفهومِ  خودِ  تكنوكرات  كيكردن  فرارشته  كيو  استفاده   بودنيااز 

  ). Osborne, 2015:27»(كرد

پژوهش٢٠٢٣( ٥پورقربان يونس    در  «دربار  ي )  عنوان  فوكو:  ة  با  و   قدرت/ميشل  گفتمان  دانش، 

با استفاده از روش تحليل كيفي متن و خوانش مفهومي انتقادي، به بررسي مناسبات قدرت  »٦سوژگي

هاي پژوهش نشان داد كه توليد علم در علوم  در توليد دانش علوم انساني مدرن پرداخته است. يافته

هاي  ها، دانشسازي گفتمانهاي حقيقت از طريق نهادينهانساني هرگز فرايندي خنثي نيست، بلكه رژيم
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هم و  بخشيده  مشروعيت  را  سوژهخاص  منقاد  زمان  خود  معرفتي  ساختار  در  را  دانشگاهي  هاي 

بهمي  قدرت/گونهسازند؛  محصول  «سوژگي  كه  است»(  اي    ). Poorghorban, 2023: 324 دانش 

شناسي فوكو يا هاي متعددي به معرفي روشدهد كه اگرچه پژوهش هاي فوق نشان مي مرور پيشينه   

هاي دقيق  جامع، مكانيسم  گونة    اند، اما پژوهشي كه به كاربست آن در تحليل نهادهاي خاص پرداخته 

«رژيم«مشروعيت به  انساني  علوم  مفاهيم  تبديل  چگونگي  و  دانشگاهي»  را بخشي  حقيقت»  هاي 

   خورد.بندي مفهومي كند، كمتر به چشم مي صورت

و نهاد علوم   يدانش در آكادم  قدرت/  يسازوكارها  ي: واسازيو بحث انتقاد   يليتحل  يهاافتهي

  ي انسان

بخش رهايي تنها  عنوان نهادي  دهد كه نهاد علم، برخلاف تصور آن از خود بهتحليل حاضر نشان مي 

بهو روشنگر، مي  بديلتواند  برخي  تثبيت هنجارها و طرد  براي  پيچيده  هاي  مثابة يك ديسپوزيتيف 

  محور انتقادي تنظيم شده است: پنجاين بخش در  . معرفتي عمل كند

  شناختي و استيلاي پوزيتيويسم به مثابه فناوري قدرت طرفي معرفت. توهم بي١

انتقادي اين پژوهش، واسازي ادعاي «عينيت» و «بي  طرفي» در علوم انساني است. از نخستين يافته 

توان علوم انساني را نمي   هايمحور در برخي حوزهمنظر تبارشناسانه، غلبة رويكردهاي كمّي و سنجش

ها، در شرايط تاريخي و نهادي معين،  شناختي خنثي تلقي كرد؛ زيرا اين شيوهيك انتخاب روشتنها  

طبقهمي  سازوكارهاي  با  مانند  توانند  ابزارهايي  يابند.  پيوند  هنجارسازي  و  ارزيابي  مقايسه،  بندي، 

مقياسآزمون استاندارد،  نظامهاي  و  سنجش  نهادهاي  هاي  چارچوب  در  كه  هنگامي  ارزيابي،  هاي 

پردازند، بلكه در تعيين معيارهاي بهنجاري به توصيف افراد نمي تنها  شوند،  انضباطي به كار گرفته مي 

براي مثال، هنگامي كه   ).  Foucault, 1977: 184كنند ( و مقايسة افراد با اين معيارها نيز نقش ايفا مي 

هايي براي سنجش «هوش»، با استفاده از ابزارهاي كمّي، شاخص  شناسپژوهشگر علوم تربيتي يا روان

بندي توانند در فرايند طبقهها مي كند، اين شاخص«بهزيستي اجتماعي» يا «پيشرفت تحصيلي» تعيين مي 

مانند «بهنجار/و مقايسة افراد و در شكل تمايزهايي  به  باشند. در چنين    دهي  نقش داشته  نابهنجار» 
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توانند در توليد و تثبيت هنجارهاي هاي سنجش، فراتر از كاركرد توصيفي خود، مي شرايطي، روش

به كنند؛  برخي شيوهگونهخاص مشاركت  كه  تجربهاي  و  يادگيري  زيستن،  با هاي  مقايسه  در  كردن 

توان نسبت ميان سنجش علمي و  اي تلقي شوند. از اين منظر، مي اعتبار يا حاشيهمعيارهاي مسلط، كم

به را  هنجارسازي  اِفرايندهاي  ابعاد  از  يكي  كردمثابة  تحليل  انساني  علوم  در  قدرت         عمال 

)Popkewitz, 1998: 29    .(  

  انداز قدرت انضباطيو نشر آكادميك در چشم ١. داوري همتايان ٢

ــازوكارهاي مشروعيت ــه س ــادي، متوج ــل انتق ــطح تحلي ــين س ــهدوم ــش، ب ــه دان ويژه در بخشــي ب

ــردبيري  ــا، س ــگاهي، داوري همت ــام دانش ــت. در نظ ــي اس ــار علم ــالات و آث ــار مق ــد انتش فراين

ــدات  ــه تولي ــابي، گــزينش و اعتباربخشــي ب ــراي ارزي مجــلات و ضــوابط انتشــار، ســازوكارهايي ب

تــوان ايــن فراينــدهاي ارزيــابي و نظــارت را در رونــد. از منظــر فوكــويي، مي علمــي بــه شــمار مي 

ــا ســازوكارهاي انضــباطي و  ــرا آننســبت ب ــرد؛ زي ــل ك ــر ســنجش هنجارســاز تحلي ــزون ب ــا، اف ه

ــد  ــش دارن ــز نق ــش ني ــه دان ــد و عرض ــراي تولي ــذيرفتني ب ــاي پ ــين معياره ــار، در تعي ــت آث كيفي

)Foucault, 1977: 201–208   ،ــه ــا ناآگاهانـ ــه يـ ــردبيران، آگاهانـ ــد، داوران و سـ ــن فراينـ ). در ايـ

ــدان علمــي عمــل مي درون قواعــد و معيارهــاي پذيرفته ــق پــذيرش، شــدة مي كننــد و از طري

  گذارند.اصلاح يا رد آثار، بر حدود گفتمان علمي اثر مي 

ــان مي هاي خود همنيز در تحليل  ٢بورديو ــتا با فوكو نش دهد كه ميدان آكادميك، ميدان مبارزه بر  راس

ســـر تصـــاحب «ســـرمايه علمي» اســـت و كســـاني كه در رأس هرم مجلات قرار دارند، در واقع 

ــع موجودند(  ٣بانانِدروازه ــگران  باني باعث مي ). اين دروازه :Bourdieu, 1988 88  وض ــود پژوهش ش

)، دسـت به  ٤و در نتيجه اسـتخدام، ارتقا و دريافت گرنت ( كار و راديكال، براي كسـب مشـروعيتتازه
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  يبرا  يخصوص  اي   يدولت  ،ينهاد علم  كي است كه    يانهي هزكمك  اي بودجه   ) Research Grant ( يگرنت پژوهش  .٤
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شـناختيِ مورد پسـندِ مجلاتِ مسـلط هاي نظري و روشخودسـانسـوري زده و خود را با چارچوب

سـازي اسـت كه از طريق آن، سـاختار قدرت بدون نياز به اعمال  تطبيق دهند. اين همان مكانيسـم سـوژه

ســازد كه خود به بازتوليدكنندگان  هايي رام و منقاد» بدل مي زورِ فيزيكي، پژوهشــگران را به «ســوژه

  شوند.گفتمان هژمونيك تبديل مي 

  در علوم انساني  شدن دانش و ديسپوزيتيف نئوليبرال. كالايي٣

مي   نشان  پژوهش  اين  انتقادي  قدرت/ تحليل  پيوند  كه  منطقِ    دهد  با  معاصر،  دوران  در  دانش 

مدرن، به مفهوم در تحليلِ وضعيت پست   ١داريِ آكادميك گره خورده است. ليوتارنئوليبراليسم و سرمايه

كند كه به خوبي مكمل نظريه فوكو است. در دانشگاه امروز، » يا كارآمدي اشاره مي ٢«پرفورماتيويته

«رسالت رهايي  يا  ديگر «كشف حقيقت»  انساني،  بلكه ملاك مشروعيت دانش علوم  نيست،  بخش» 

  ).  Lyotard, 1984:47 اي» و «توليد بازدهي» است(«قابليت تبديل شدن به ارزشِ مبادله

ــاخص   ــدكسش ــد اچ اين ــأثير٣هايي مانن ــريب ت ــديو رتبه ٤، ض ــاني بن ــگاههاي جه ــد دانش ها مانن

ها، دانشــمندان علــوم انســاني هاي جديــدِ قــدرت هســتند. ايــن شــاخصو تــايمز، شــبكه كيــو اس

ــل داده ــي» تقلي ــان علم ــه «كارآفرين ــابقه بي را ب ــرِ مس ــه درگي ــد ك ــتند ان ــه هس ــد مقال ــان تولي               پاي

) Ball, 2012:18  .( ــود ــدي خ ــد ارزش و كارآم ــه نتوان ــت، دانشــي ك ــدِ حقيق ــم جدي ــن رژي در اي

هــاي پژوهشــي توجيــه كنــد، در معــرض برچســب را از طريــق مقــالات پُراســتناد و جــذب گرنت

ــهنشــيني در نظــام دانشــگاهي قــرار مي فايــده» و حاشيه«دانــش بي  ويژه در گيــرد. ايــن وضــعيت، ب

ــان، جامعهحوزه ــات زن ــد مطالع ــايي مانن ــوزش، مي ه ــفه آم ــادي و فلس ــي انتق ــه شناس ــد ب توان

ــتن پژوهشرنگكم ــه حاشــيه رف هــايي بر بينجامــد؛ پژوهشهــاي كيفــي، عميــق و زمــانشــدن و ب

ــه  ــم و انباشــت شــاخصتنهــا كــه هدفشــان ن ــه دانشــگاهي، بلكــه فه هاي كمــي و تقويــت رزوم

  ايجاد تغييرات بنيادين اجتماعي است.
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  هاي تحت انقياد» از طريق آموزش انتقادي. قدرت پداگوژيك و مقاومت: رهاييِ «دانش٤

در نهايت، اگر علوم انساني نهادي براي اِعمال قدرت است، آيا راهي براي رهايي وجود دارد؟ پاسخ 

به «دانش نگاه فوكو  فوكو در مفهوم «مقاومت» و بازگشت  انقياد» نهفته است. قدرت از  هاي تحت 

  ).  Foucault, 1980: 142 (١سويه نيست؛ هرجا كه قدرت هست، مقاومت نيز هستيك

به ترين ميدانآموزش و علوم تربيتي، كه يكي از مهم  ةدر حوز   هاي توليد سوژه در علوم انساني 

 ةمثابتوانند بهمحور، مي هاي استاندارد و نمرههاي سنتي سنجش، از جمله آزمونرود، شيوهشمار مي 

دهي و تنظيم بندي، مقايسه و تفكيك، به شكل ابزارهايي از قدرت انضباطي عمل كنند كه از طريق رده

هاي و شيوه  ٢پردازند. در مقابل، رويكردهايي مانند فلسفه براي كودكانآموزان مي رفتار و عملكرد دانش

نمرهرتبهتنها  ارزشيابي توصيفي و مستمر، با فاصله گرفتن از منطق   محوري، ظرفيت آن را  بندي و 

الگوهاي سلسله اين  براي   مراتبيِدارند كه  را  به چالش بكشند و زمينه  توليد حقيقت را  سنجش و 

 هاي بديلِ يادگيري، ارزيابي و سوژگي فراهم كنند. گيري شيوهشكل

مشــاركتي و  ٣، از جملــه حلقــة كنــدوكاو)فبــك( هاي برنامــة فلســفه بــراي كودكــانبرخــي مؤلفــه

ــم، را مي  ــي معل ــدار معرفت ــز اقت ــاهش تمرك ــهك ــويي ب ــر فوك ــوان از منظ ــراي ت ــي ب عنوان ظرفيت

اي آمــوز ديگــر ابــژهدر چنــين فضــايي، دانش.  بازانديشي در روابــط قــدرت آموزشــي تحليــل كــرد

ايــن   شــود.گــر بــدل مي اي فعــال و آفرينشبراي ارزيابيِ انضــباطي نيســت، بلكــه خــود بــه ســوژه

بــراي بازانديشــي  هــايي مثابــة تمرينتــوان، بــا اســتفاده از برخــي مفــاهيم فوكــويي، بهها را مي شيوه

  در مناسبات قدرت، عامليت سوژه و مراقبت از خود تحليل كرد.

ها نيست، بلكه انباشت نظريهتنها  بنابراين، رسالت پژوهشگر انتقاديِ علوم انساني در عصر حاضر،   

مراتب اجتماعي و ها و ساختارهايي است كه در پوشش علم، به توليد سلسلهواسازي مداوم روش

كنند. پژوهشگر بايد با اتخاذ رويكردي تبارشناسانه، به افشاي پيوندهاي پنهان منافع، سلطه كمك مي 

ويژه براي  هاي بديل» و رويكردهاي توانمندساز بهها بپردازد و راه را براي توليد «دانشنهادها و نظريه

 
1. Where there is power, there is resistance 
2. Philosophy for Children 
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و   يدر واساز   ليبد ي ب  يتوانمند   رغمي عل   يي فوكو   كرديرو  شده هموار سازد.راندههاي به حاشيهگروه 

  ي (برايهنجار  يكردهايبا رو  ليتكم  ازمندين   ،ي منافع و مناسبات سلطه در علوم انسان   ينشان دادن ردپا

)    علم  ي شناختن استقلال نسب   تيبه رسم  يبرا  (ي داني م  ي شناس و صدق)، جامعه  تيحفظ اعتبار عقلان 

به دام آنارش  ينابرابر  يماد  يلحاظ كردن ساختارها  يبرا  (  ي اسياقتصاد س  ليو تحل   سم ي ) است تا 

  سقوط نكند.  ي علوم انسان بخشيي رها يها تيظرف يسازي و خنث  ي معرفت

  يمقاومت در علوم انسان يهاقدرت و افق كيالكت ي پادگفتمان: د .٥

 ــمهــم در تحل  مياز مفــاه  ي ك ــي  تــواني «گفتمــان متقابــل» را م  اي  ١پادگفتمان   گفتمــان و   يانتقــاد  لي

 ــ ــا  ونــد يدانســت كــه در پ ي مطالعــات فرهنگ بــا مباحــث قــدرت، مقاومــت و منازعــه بــر ســر معن

 ــفوكــو و ن   شــليم  يهاشــهيمتــأثر از اند   يهــادر خوانش  ژهيومفهــوم، بــه  ني ــشكل گرفته است. ا  زي

 ــ ــار برخ  ــظرن  ي در آث  ــ پردازانهي ــات فرهنگ ــان، مطالع ــتعمار ي گفتم ــه ر ،يو پسااس ــاردياز جمل  چ

 ــتحل يو اســتوارت هــال، بــرا د يادوارد ســع من،يتــرد  ليبــد  يهــاتيروا يريگشــكل ي چگــونگ لي

ــر گفتمان ــادر براب ــت. در ا يه ــده اس ــه ش ــار گرفت ــه ك ــلط ب  ــمس ــان را  ني ــارچوب، پادگفتم چ

مقاومــت دانســت كــه در برابــر  يِزبــان  يهاصــورت و هــاتيروا م،ياز مفــاه يامجموعــه تــواني م

آن، امكــان  تيو مشــروع فيتعــار ،ي معــان  دنيو بــا بــه چــالش كش ــ ردي ــگي گفتمان مسلط شــكل م

  ( Terdiman, 1985: 13 ). كند ي را فراهم م تياز واقع ي متفاوت  يي و بازنما  يبند صورت

ــتند،يانتقال معنا ن  يخنثا يابزارهاتنها ها  گفتمان  ،يي منظر فوكو از  ــبكه  س از روابط  يابلكه درون ش

ــكل م نقش دارند.   رفتنيپذو قابل  دنيشـ ـياند گفتن، قابلقابل حدود امرِ  نييو در تع  رند يگي قدرت ش

  ي هاشــبكه مانه  رايز ســت؛يقدرت و گفتمان ن   ةبودن رابط هيســوكي  يامر به معنا نيا  حال،نيباا

ــكـل  تواننـد ي م  كننـد،ي كـه امكـان اعمـال قـدرت را فراهم م  ي گفتمـان  ــتر شـ   دي ـمقـاومـت و تول  يريگبسـ

ــورت ــند. از هم زيگفتمان ن   ليبد   يهاصـ كه در روابط قدرت، امكان   كند ي م د يرو، فوكو تأك  نيباشـ

روابط و در    نيماز روابط قـدرت، بلكـه درون ه  رونيهمواره وجود دارد و مقـاومـت نـه ب  زيمقـاومـت ن 

  ). Foucault, 1978: 100–101(  رديگي نقاط مختلف آن شكل م

 
1. Counter-Discourse 
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تنيده دارند؛  اي متقابل و درهمتر اشاره شد، از منظر فوكو، قدرت و مقاومت رابطهگونه كه پيشهمان

كند:  توان امري بيرون از روابط قدرت دانست. فوكو در اين زمينه تصريح مي رو، مقاومت را نمي ازاين

ها فقط ابزار سلطه گفتمان  بنابراين؛  )Foucault, 1978: 95   «هر جا قدرت هست، مقاومت نيز هست» (

زم  ستند،ين  خود  م   جاديا  ساز نهيبلكه  هم  طبقه.  شوند ي مقاومت  مسلط»  «گفتمان  يك  ها،  بنديوقتي 

بهكند، گروههنجارها و رژيم حقيقت خاصي را تثبيت مي  شده و نيروهاي مقاومت راندهحاشيههاي 

هاي بديلي را شكل بنديها و صورتهاي گفتماني موجود، روايتگيري از ظرفيتتوانند با بهرهمي 

كشند و امكان دهند كه تعاريف مسلط از «حقيقت»، «طبيعي بودن» يا «عقلاني بودن» را به چالش مي 

دانش برخي  احياي  و  تحتبازشناسي  بههاي  و  مي راندهحاشيهانقياد  فراهم  را  رو،  ازاين  .سازند شده 

تقليل بازتوليد  خوانش  براي  را تنها دستگاهي  انساني  از تبارشناسي فوكو ممكن است علوم  گرايانه 

به  هاي رام» و شكل«بدن از ديدگاه فوكويي، قدرت و سوژهدهي  آنكه  بداند؛ حال  هاي هنجارپذير 

گيرند. بر اين اساس، نهادي  اي شكل مي مقاومت همواره در پيوند با يكديگر و درون يك ميدان رابطه

توان آن را تنها ابزار بازتوليد  هاي حقيقت نقش دارد، نمي كه در توليد، تثبيت و اعتباربخشي به رژيم

هاي بديل گيري روايتتواند به ميدان كشمكش بر سر حقيقت، شكلسلطه دانست؛ زيرا همين نهاد مي 

و دگرگوني روابط قدرت نيز تبديل شود. از اين ديدگاه، دانشگاه و نهاد علم، در كنار نقش خود در  

معرفتي، بازنگري در    هايگيري مقاومتتوانند زمينه شكلهاي دانش، مي توليد و تثبيت برخي صورت

انقياد» را نيز فراهم كنند. بنابراين، مقاومت معرفتي نه  هاي تحتهاي مسلط و بازشناسي «دانشدانش

تواند  گيرد و مي هاي توليد و اعتباربخشي دانش شكل مي در بيرون از ميدان قدرت، بلكه در درون شبكه

هاي تعريف حقيقت، اعتباربخشي به دانش و تعيين مرز ميان دانش معتبر و دانش به تغيير در شيوه

  ).    Foucault, 1980: 81–82طردشده بينجامد ( 

توان ها مي ترين آنكند كه از مهمسازي سازوكارهاي متمايز انتقادي عمل مي پادگفتمان از طريق فعال 

نشانه «بازتعريف  برچسب به  آن،  در  كه  سازوكاري  كرد؛  اشاره  واژگان»  معنايي  و  تعابير   ها اي  و 

گرفته شده و به مفاهيمي اعتراضي و نمادهايي براي  تحقيرآميزِ برساخته توسط قدرت مسلط، بازپس

). افزون بر اين، پادگفتمان با «برملا ساختن     Mills, 2003:60شوند(بخشي بدل مي مقاومت و هويت
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طرف» هاي «علمي»، «بي دهد آنچه گفتمان مسلط تحت عنوان گزارههاي بنيادين»، نشان مي فرضپيش

صورت «بديهي»  مي يا  مناسبات بندي  و  سياسي  منافع  از  برآمده  واقع  در                                                     كند، 

است(  پنهان «روايت   Terdiman, 1985: 13قدرت  خلق  رهگذر  از  فرايند  اين  و ).  جايگزين»  هاي 

بهتاريخ پايين  از  مي   نگاري  تعميق  بدينبالا  پديدهيابد؛  كه  منظر معنا  از  تاريخي  رويدادهاي  و  ها 

  شوندانقياد بازخواني و بازنمايي مي شده و تحت راندهحاشيههاي بهها و سوژهزنان، اقليت  فرودستان،

) Foucault, 2003: 7  .( 

هاي گوناگون اجتماعي و معرفتي نمودهاي انضمامي و متعددي دارد.  اين منطق مقاومت در ساحت 

معلم آموزش سنتي و  مسلط  با گفتمان  تقابل  تربيت، در  و  تعليم  قلمرو  پاي محوردر  بر  انتقال    ةكه 

پادگفتمانِ  )Foucault, 1977: 136   هاي رام» بنا شده است(دانش، الگوي بانكي و تربيت «بدن  ةسوييك

آورد؛ رويكردي كه انحصار اقتدارگرايانه مي «كندوكاو فلسفي» و رويكرد «فلسفه براي كودكان» سر بر  

بهمعلم را شالوده «حلقه كندوكاو مشاركتي»، زمينه را    ةمثابشكني كرده و با بازتعريف كلاس درس 

). در فضاي مجازي و Lipman, 2003:83   سازد(براي بازتوليد تفكر نقاد و عامليت سوژه فراهم مي 

شده  ها و دستور كارهاي تحميلهاي ديجيتال نيز در برابر هژموني جريان اصلي رسانهبوم رسانهزيست

الگوريتم پادگفتمان Zuboff, 2019:18 داده(داري كلانهاي سرمايهاز سوي  پويش)،  قالب  در  ها، ها 

تجلي مي هشتگ كاربران  خردِ  محتواي  توليد  و  تا صداهاي خاموشها  و يابند  داده  بازتاب  را  شده 

زيست كار    ايحاشيه  ةتجربيات  به  قدرت  مسلط  ساختارهاي  عليه  همچنين را  ساحت   گيرند.  در 

اروپامحورنگاري و مطالعات فرهنگي، در واكنش به گفتمان شرقتاريخ كه شرق را منفعل،   شناسيِ 

فكري ادوارد    ةنقد پسااستعماري(همچون پروژ  كردخردگريز و نيازمند قيموميتِ تمدني بازنمايي مي 

 ة از اراد  مستقيمبه گونة ها  پادگفتمان بنيادين، نشان داد كه اين قبيل تصويرسازي  سعيد) در هيئت يك

  ).  Said, 1978: 3 گيرند(معطوف به سلطه و تسخير سرچشمه مي 

بنابراين، اگــر گفتمــان مســلط همــواره درصــدد تعيــين آن باشــد كــه چــه چيــزي درســت اســت،  

پادگفتمــان تلاشــي اســت چــه كســي صــلاحيت ســخن گفــتن دارد و مرزهــاي هنجــار كجاســت، 

ــراي «جــور ديگــري  ــراي شكســتن ايــن انحصــار معرفتــي و گشــودن امكــاني ب ــادين ب پويــا و بني
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ماشــين انقيــاد و تنهــا ). بــر ايــن اســاس، علــوم انســاني   Foucault, 1985:8انديشــيدن و زيســتن»(

بنديِ دقيــق همــان ميــداني اســت كــه ابــزار مقاومــت و صــورتبه گونــة  تثبيت سلطه نيست، بلكه  

هــاي ســازد؛ ميــداني كــه در آن، پژوهشــگر انتقــادي بــا كاربســت روشنظــري رهــايي را مهيــا مي 

هــاي حقيقـــت انگارانــه بــه رژيمبخشــيِ طبيعي توانــد مشروعيتواســازانه و تبارشناســانه مي 

منــدي هــاي نــويني را بــراي عامليتموجود را واســازي كــرده و از رهگــذر توليــد پادگفتمــان، افق

  ).Foucault, 1978: 95–96  و رهايي در ساختار معرفتي مدرن بگشايد (  هاسوژه

  ي ريگجهي نتبحث و 

بهره   با  حاضر  حساس  يريگپژوهش  فرا  يتبارشناخت  تياز  كه  داد  نشان  و    د ي تول  ند يفوكو 

 ست؛يو مستقل از مناسبات قدرت ن   ي ناب، خنث  انِيجر  ،ي به دانش در علوم انسان  ي بخشتيمشروع

قدرت شكل   يو مناسبات گفتمان   قت»يحق  يهامي«رژ  »،ينهاد  يهافيتيسپوزيبا «د  دهيتنبلكه درهم

را در سطوح    جينتا   يي راستا و هم  يپوشان هم  ن،يشيپ  اتي پژوهش با ادب  ي هاافتهي  ي ق يتطب  ةسي. مقارديگي م

نهاد  يساختار  ،ي تبارشناخت م  ي و  ا  دهد؛ي نشان  تحل   نيبا  كنار  در  حاضر،  پژوهش  كه   ل يتفاوت 

  . دارد د يتأك زين يو مقاومت معرفت يانتقاد تيبر امكان عامل اد،يانق يسازوكارها

روابط   ، ي در بستر قواعد گفتمان  ي در علوم انسان   ي سطح نخست، پژوهش نشان داد كه دانش علم   در  

اشودي م   ديتول  ي نهاد  يقدرت و سازوكارها از  و    يهاآزمون  ،ي كمّ  يهامنظر، روش  ني .  استاندارد 

كاركرد سنجش  ،يآمار  يابزارها بر  نهاد  ي خيتار  طيدر شرا  توانند ي م   ،ي افزون  تع  يو  به  ن  ييخاص 

طبقه به  يبند هنجار،  ا  يهاصورت  ي برخ  راندنهيحاشو  شوند.  منجر  تجربه  و  با   افتهي  ني دانش 

(  يهاپژوهش تاونل ١٣٨٩شاپور  و  هم١٩٩٣(  ي )  روش)  كه  داد  نشان  شاپور  است.    يهاخوان 

انسان  انهيگرااثبات علوم  حق  ي در  كشف  ابزار  تنها  م  ستند،ين   قتيمدرن،  عقل   توانند ي بلكه  زبان  به 

و سنجش،   يبند طبقه  يكه سازوكارها  دهد ي نشان م زين  ي شوند. تاونل ليساز انسان تبد و ابژه  گرسلطه

ابژه به  را  ا  ليتبد   ي محاسبات   ي هاافراد  از  و  تثب   قيطر  ني كرده  نهاد  تيبه  . رسانند ي م   ياري  ي اقتدار 

  ييها در حوزه  بهنجار»«نرمال/نا  يمرزها  ن يينشان داد كه تع  ،يي راستاهم  ني ا  د ييپژوهش حاضر ضمن تأ

  .عمل كند  ي هنجارساز و انضباط  يدر قالب سازوكارها تواند ي م يتيو علوم ترب ي شناس مانند روان
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آكادميك، از جمله   بخشي در سطح دوم، نتايج پژوهش درباره سازوكارهاي نهادي طرد و مشروعيت  

)،  ١٣٨٩هاي دژگاهي (باني آكادميك، با يافتهمراتب مجلات و دروازهداوري همتا (دوسوكور)، سلسله

دهد كه نظام دانايي مسلط در  پوشاني دارد. دژگاهي نشان مي ) هم ٢٠٢٣) و پورقربان (٢٠١٥آزبورن (

مي  تعيين  را  علمي  تفكر  مشروعيت  مرزهاي  دوره،  مرزبنديهر  نيز  آزبورن  و  رشتهكند  را هاي  اي 

فناوري مي همچون  تحليل  هژمونيك  عقلانيت  با  دانش  ساختن  همسو  براي  همچنين،  هايي  كند. 

هاي دانشگاهي  هاي حقيقت در انقياد سوژهتوليد علم و نقش رژيم  پورقربان بر خنثي نبودن فرايندِ 

يافته پژوهش حاضر هم تأكيد دارد؛  تحليل  با  كه  دروازهو نشان مي   راستاستاي  نهادي و دهد  باني 

هاي پژوهشگران اثر بگذارند  توانند از طريق خودسانسوري بر رفتار و انتخابفشارهاي ناشي از آن مي 

  و آنان را در معرض فرايندهاي انضباطي و هنجارساز دانشگاهي قرار دهند.

تحل  در  نئول   قدرت/  ونديپ  ليسطح سوم،  منطق  با  تقل  يبراليدانش  علوم    تيمشروع  يارهايمع  ليو 

  يسنج علم يهاسنجه ريتحت تأث »،ي اقتصاد ي و بازده  تهي ويبه «پرفورمات »يي و رها قتياز «حق يانسان 

  دهدي م  نخوان است. بال نشا) هم٢٠١٢بال (  يانتقاد  ي بند با صورت  ندكس،ياو اچ  ريتأث  ب يمانند ضر

  ندي در فرا  گرميخودناظر و خودتنظ   يي هاسوژهپژوهشگران را به    توانند ي م   يعملكرد  يهاكه سنجه

تبد   شدنيي كالا باا  ليعلم  متما  حال،نيكنند.  تك  زيوجه  با  كه  است  آن  حاضر  منطق   ه يپژوهش  بر 

 يبرا يي هاافق يند باز مفهوم پادگفتمان، امكان صورت ي ليتكم يريگفوكو و بهره ةشيمقاومت در اند 

  .كند ي برجسته م زيرا ن ي و مقاومت معرفت  يانتقاد تيعامل

ناخت خوانش   مينيفوكو الزاماً به دترم  ي تبارشـ اختار  سـ ود؛ي ختم نم  ي اس ـيانفعال س ـ  اي  يسـ در   رايز  شـ

 زيقدرت همواره با امكان مقاومت همراه اســـت و «هر جا قدرت هســـت، مقاومت ن   ،يي منطق فوكو

ان   نيوجود دارد». از ا تند،ين   اديانق  د يصـرفاً سـازوكار بازتول  ي منظر، علوم انسـ   دان يبه م  توانند ي بلكه م  سـ

با فاصــله گرفتن از   ي شــوند. پژوهشــگر علوم انســان   ليتبد  زين  ليبد   يهاتيروا  د ينقد، منازعه و تول

گذار  »ي انضـمام/ژهيشـمول» به «روشـنفكر و«روشـنفكر جهان گاهياز جا  تواند ي مطلق م  ي طرفي ب يادعا

ــازوكارها  يواژگان، آشـــكارســـاز فيبازتعر  قيكند و از طر   ي هادانش  يبند طرد و صـــورت  يسـ

  .مسلط مشاركت كند  قتيحق  يهاميدر نقد رژ  شده،راندههيحاشبه
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 يفلسفه برا  ةكندوكاو در «برنام  يهاحلقه  ،يانتقاد  يهمچون پداگوژ  ي ق يچارچوب، مصاد  نيا  در  

روش و  مشاركت  ي في ك  يهاي شناس كودكان»  م و  را  برا  يي هانمونه  تواني محور  تلاش    جادي ا  ياز 

 انشد   د ي تول  ة شد تيتثب   يهاوهي مراتب و شدر سلسله  يشيدانست كه امكان بازاند   يمعرفت  ليبد   يفضاها

  يينقد سازوكارها   يعلم، بلكه به معنا  ي نف   ينه به معنا  ي منظر، مقاومت معرفت   ني. از اكنند ي را فراهم م

  .سازند ي نامعتبر م   اي  ياهيرا حاش  گريد  ي و مشروع و برخ  ي ه يبد   ،ي عياشكال دانش را طب  ي است كه برخ

انسان  يبخشيي رها  ت،ينها  در علوم  م   ي در  انتقاد  تواني را  گرفتن  فاصله  گرو  فرا  يدر    يندهاياز 

هنجارساز  ي سازابژه  «  يو  امكان  گشودن  ايو  عقلان   دن»ي شياند   گريد  گونه  برابر  و   هاتيدر 

بنابرا  يهافيتيسپوزيد دانست.  انسان   ي تبارشناس   ن،يمسلط  پ  يعلوم  ن   ي نف   ي در  بلكه   ست؛يعلم 

روابط   ي خاص، به نام علم، برخ  يو نهاد   ي خيتار  طيكه در شرا  رديگي را به پرسش م  يي رهاسازوكا 

  يمنظر، علوم انسان   ني. از ابخشند ي م   تيو مشروع  تيرا تثب  قتياز حق  ي خاص  يهاقدرت و صورت

  ي منازعه، نقد و مقاومت معرفت  داني روابط قدرت مشاركت كنند و هم به م  د يهم در بازتول   توانند ي م

تفكر نقاد، مقاومت خلاق و   ي برا  ياعرصه   ةمثابها بهآن   يايامكان اح  ،ي دوگانگ  نيشوند؛ و هم  ليد تب

  .كند ي را فراهم م  ي سوژه انسان تيعامل يتازه برا يهاگشودن امكان
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  توليد  سازوكارهاي  بر  تمركز  با  بشر  حقوق   و  قدرت  گفتمان  ميان  نسبت  انتقادي  بررسي   به  مقاله  اين 
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 گفتمان   تحليل  براي  تلفيقي   چارچوبِ  ارائه  پژوهش  هدف.  كنند مي   كمك  هاآن  سياسي   مشروعيت  و

  مبتني   و   كيفي   پژوهش  روش.  است  منديحكومت  و  هژموني   قدرت،  هاي نظريه  با  پيوند   در  بشر  حقوق

 گفتمان  حوزه  در  معاصر  و  كلاسيك  متون   آن  در  و   است  انتقادي-تفسيري  رويكرد   با  اسنادي  تحليل  بر

  هاگفتمان  كه  دهد مي   نشان  پژوهش  هاييافته.  اند شده  تحليل  مفهومي   صورتبه   بشر  حقوق  و  قدرت

  بشر   حقوق  مشروعيت  تثبيت  به  اي،رسانه  و  دانشي   نهادهاي  در  »حقيقت  هايرژيم«  توليد   طريق  از
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مانندِ    هويتي   هايموقعيت  برخي   برساخت  همچون  سازي،سوژه  فرايندهاي  همچنين.  كنند مي   كمك

 كه  شودمي   مشخص   ادامه،  در .  دارند   نقش   گذاريسياست  و  سياسي  هايكنش  بازتعريف  در   ،»پناهجو«

  ايجاد   را  كنترل   و  قدرت  از  نويني   اشكال   الگوريتمي   نظارت  و  محورداده  هايفناوري  ديجيتال،  عصر  در

  بشر   حقوق  نتيجه،  در.  سازند مي   ترپيچيده  را  نظارت  عمال اِ  و  حقوق  از  حفاظت  ميان  مرز  كه  اند كرده

  سياسي   بخشي مشروعيت  و  حكمراني   براي  سازوكاري  و   سلطه  محدودسازيمكانيزمِ    ةمثاببه  همزمان

 ميدانِ   بلكه   ثابت،  حقيقتِ  نه  بشر  حقوق  كه  دارد  تأكيد   نكته  اين  بر  پژوهش  نهايت،  در.  كند مي   عمل

 معرض  در  همواره  و  دارد  قرار  نوسان  در  بخشرهايي   هايامكان  و  سلطه  ميان  كه  است  گفتماني

  .است اجتماعي  و نظري بازتعريف

 مقاومت،   مندي،حكومت  هژموني،  حقيقت،   دانش،   بشر،  حقوق  قدرت،  گفتمان:  كليدي  واژگان 

  مشروعيت

  مقدمه   

  الملليبين  سطح  در  مدرن،  سياسي   و  حقوقي   نظم  هنجاري  هايبنيان  از  يكي   عنوانبه   بشر  حقوق  

 تبعيض  منع  و  برابري  آزادي،  انساني،  كرامت  باب  در  شمول جهان  اصول   از  ايمجموعه  ةمثاببه

  اندشده  تثبيت  بشر  حقوق  جهاني   ةاعلامي  همچون  بنياديني   اسناد  در  اصول   اين.  است  شده  بندي صورت

  .شوند مي  گرفته كار به سياسي  مشروعيت معيارهاي عنوانبه المللي بين و ملي  حقوقي  هاينظام در و

هنجاري خنثي، ساختار  حقوق بشر نه يك نشان مي دهند كه هاي انتقادي معاصر، تحليلبا اين حال، 

اي از روابط قدرت  و مشروعيت سياسي در شبكه  ، حقيقت كه در آن معنا  استبلكه «نظام گفتماني»  

فوكو مبني بر اينكه «قدرت در سراسر جامعه جريان ميشل  در واقع، همسو با ديدگاه  گيرد.  شكل مي 

دانست كه   توان حقوق بشر را سازوكاري )، مي   ٣٩٢:  ١٣٧٦دريفوس،    كند»( مولد ايفا مي   دارد و نقشِ 

  . شوند از طريق آن، حقيقت و مناسبات قدرت توليد و بازتوليد مي 

 بيان  به.  است  آن  سازنده  بلكه  اجتماعي،  واقعيت  ةدهند بازتابتنها    نه  گفتمان  چارچوب،  اين  در  

 دانشي   و  زباني  نهادي،  فرآيندهاي   در  شود،مي   شناخته  »بشري  حقوق  حقيقت«  عنوانبه  آنچه  ديگر،

 توان مي   را  بشر  حقوق  بنابراين،.  اند ارتباط  در  قدرت  ساختارهاي  با  مستقيم  گونة  به  كه  گيردمي   شكل

  ت.  دانس معاصر  جهان در سياسي  و اجتماعي  نظم توليد  سازوكار از بخشي 

 توليدكننده  ايشبكه  عنوانبه  بلكه  سركوب،  صرف  ابزار  يك  عنوانبه   نه  قدرت«   انتقادي،  هاينظريه  در 

  اين  بر).    Foucault, 1979: 178(  »دهد مي   شكل  را  حقيقت  و  سوژه  دانش،  كه  شودمي   گرفته  نظر  در
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 قدرت  مناسبات  از  بيرون  را  آن  تواننمي   و   كند مي   عمل  شبكه  همين  دروندر    نيز  بشر  حقوق  اساس،

  .كرد تحليل

لطه«  ،١گرامشـي   آنتونيو  هژموني  ةنظري  در  ديگر، سـوي از ياسـي   سـ   بر بلكه نيسـت،  زور بر  مبتني  تنها  سـ

د  ت  توليـ اعي   نظم  ســــازيدروني   و  رضــــايـ ــطح  در  اجتمـ امع ـ  سـ دني   ةجـ ــتوار  مـ                                   »اســــت  اسـ

)Gramsci, 1971:12     .(ــر  حقوق  گفتمـان  معنـا،  اين  در ــازوكـارهـاي   از  يكي   عنوانبـه  توانـد مي  بشـ   سـ

  .دهد مي  جلوه  شمول جهان و  بديهي  طبيعي، را  هاارزش برخي  كه  كند  عمل  هژمونيك

ــين ــو ارنســتو رويكــرد در همچن ــه شــانتال  و ٢لاكلائ ــا و هويت، ٣موف هــاي اجتمــاعي همــواره معن

يابنــد. كامــل و نهــايي دســت نمي   گــاه بــه ثبــاتِگيرنــد و هيچدر ميدان منازعة گفتمــاني شــكل مي 

آنان، «تثبيت معنا هرگــز كامــل و نهــايي نيســت؛ زيــرا عرصــة اجتمــاعي همــواره گشــوده و باور  به

ــل ــان بازمفص ــا امك ــان ب ــر گفتم ــت و ه ــديل اس ــاني ب ــور مع ــرض ظه ــازتعريف در مع بندي و ب

. از ايـــن منظـــر، مفـــاهيمي چـــون «حـــق»، ) Laclau & Mouffe, 1985: 100 (شـــود»مواجـــه مي 

منازعــات سياســي  «انســان» و «عــدالت» داراي معنــاي ثابــت و فراتــاريخي نيســتند، بلكــه در بســترِ

ــازتعريف مي  ــه عرصــهو اجتمــاعي پيوســته ب ــز ن ــاني شــوند. در نتيجــه، حقــوق بشــر ني ــا مع اي ب

مند بــراي رقابــت بــر ســر تعريــف، تفســير و تثبيــت موقــتِ مفــاهيم منازعه  شده، بلكه ميدانِتثبيت

  و هنجارهاي اجتماعي است.

 براي   خنثي   ابزارِ  نه  زبان  كه  دهد مي   نشان  نيز  ٤فركلاف   نورمن  گفتمان  انتقادي  تحليل  ميان،  اين  در

  هايابژه«  منظر،  اين  از.  است  قدرت  ساختارهاي  بازتوليد   و  توليد   فرايند   از  بخشي   بلكه  معنا،  انتقال

  در  كه   هستند   ايپيوستههمبه  عناصر  همگي   نهادها،  و  قدرت  روابط  افراد،   فيزيكي،  جهان  در  موجود

  شانمتقابل  روابط  تحليل  طريق  از  تنها  هاآن  فهم  و  كنند مي   عمل  پراكسيس  يا  اجتماعي   كنش  چارچوب

  در   كه   شود  تحليل  سطحي   در  بايد  بشر  حقوق   گفتمان  بنابراين،( Fairclough, 2010: 3 ). »تاس  ممكن

  اين   اصلي  مسئلة  اساس،  اين  بر.  كنند مي   عمل  تنيدهدرهم  و   زمانهم  صورت به  قدرت   و  نهاد   زبان،  آن

  .است قدرت ساختارهاي و بشر حقوق گفتمان ميان پارادوكسيكال  و دوگانه  رابطة بررسي  پژوهش

  سوي  از و  سازدمي  فراهم را  انساني  كرامت از  دفاع  و  سلطه  محدودسازي  امكان سويك از  رابطه اين 

تر  در ديگر، ازوكارهاي و  المللي بين  نهادهاي  بسـ روعيت  توليد   در جهاني،  حكمراني   سـ ي  مشـ ياسـ  و  سـ

 تحليل بلكه  بشـــر،  حقوق  نفي  نه  مقاله اين  هدف بنابراين،  .كند مي  ايفا نقش  قدرت  هاينظم  بازتوليد 
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 و  بخشرهايي  هايظرفيت  هم بتوان  كه ايگونهبه اســت؛ آن در حقيقت  توليد   ســازوكارهاي  انتقادي

  .كرد  درك  زمانهم صورتبه را آن  انضباطي   كاركردهاينيز 

 پژوهش پيشينة  و  نظري مباني .١

 بدون  ها پديده  اين  تحليل  كه  دهدمي   نشان   بشر  حقوق  و  گفتمان   قدرت،  حوزة  در   معاصر  نظري  ادبيات

.  بود  خواهد   گرايانهتقليل  حكمراني،  نوين  اشكال   و  دانش  هايرژيم  معنا،   توليد  سازوكارهاي  به  توجه

 داده،پيش  امرِ  عنوانبه  نه  اجتماعي   واقعيت  كه  است  آن  بنيادين  مشترك  نقطة  انتقادي،  رويكردهاي  در

  فرايند  درون  در  بلكه  حاشيه،  در  نه  قدرت  آن  در  كه  شودمي   فهم  گفتماني  ايبرساخته  مثابةبه   بلكه

  .كند مي  عمل معنا توليد 

 از ايشــبكه درون همــواره دانــش كــه دهــد مي  نشــان »١دانش/قــدرت« مفهــوم فوكــويي، ســنت در

 وجــود حقيقــت از بيرونــي  و خنثــي  صــورت هــيچ و شــودمي  تثبيــت و توليــد  قــدرت مناســبات

 كــه  دهــد مي   نشــان  فوكــو  ،٣يمنــد حكومت  دربــارة  او  متــأخر  آثــار  نيــز  و ٢تنبيه  و  نظارت  در.  ندارد

ــايرژيم« ــق « هــ ــت» از طريــ ــتگاه حقيقــ ــباطي»دســ ــاي انضــ  و)  Foucault, 1979: 178(هــ

 و مدرســـه بيمارســـتان، زنـــدان، ماننـــد  نهادهـــايي  گيرنـــد؛مي  شـــكل گـــرتنظيم ســـازوكارهاي

 در.  هســتند   هنجــار  و  ســوژه  توليــد   هايماشــين  بلكــه  كنتــرل،  تنهــا ابــزار  نــه  كه  اداري  هايدستگاه

  د.شومي  ساخته آن درون بلكه  قدرت، از پيش نه  انساني   سوژة  چارچوب، اين

 كــه دهنــد مي  نشــاننيــز  منــديحكومت حــوزة در جديــد  هــايپژوهش تحليــل، ايــن امتــداد در  

ــدرت منطــق ــادي ســاختارهاي از معاصــر،دوران  در ق ــه فاصــله كلاســيك انضــباطي  و نه  و گرفت

 آن، در كــه فضــايي  اســت؛ كــرده حركــت »ايشــبكه« و »پســادولتي « الگوهــاي ســمت بــه

ــال اِ ســـازوكارهاي ــا،داده مـــديريت طريـــق از قـــدرت عمـ ــا،الگوريتم هـ  و استانداردســـازي هـ

  .شوند مي  بازتعريف  جهاني   هايسازيشاخص

ــن در ــذارِ اي ــاختاري، گ ــاهد  س ــك ش ــه ي ــتِ در جايي جاب ــه ماهي ــرفت هايهزين ــتيم؛ پيش  هس

  :دهد مي   هشدار ٤زوبوف كهچنان

  مخاطره   به  را   سياره  هستيِ   آن،  تداومِ   و  شد  شكوفا  طبيعت  تخريب  بهاي   به  صنعتي   تمدن  كه  گونه  همان

  قرباني كردنِ  بهاي به ،بناشده است نظارتي داريسرمايه توسط كه نيز كنوني اطلاعاتيِ تمدن انداخت،

 هاي ظرفيت  ويژهبه  كه  روندي  رشد مي  كند و هستي  انساني به مخاطره مي اندازد،    "انساني  طبيعت" 
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 بقاي  براي  كه  هاييمؤلفه  همان  است؛  گرفته  هدف  را   اخلاقي  استقلال  و  خودتعييني  با  مرتبط  بنيادينِ

  ).   Zuboff, 2019: 326( هستند ضروري دموكراتيكي ةجامع هر

ــين در ــعيتي، چن ــت وض ــر حقيق ــه ديگ ــار در تنهــا ن ــاي انحص ــه ســنتي، نهاده  مــتنِ در بلك

ــايپلتفرم ــال  ه ــاينظام و ديجيت ــورداده ه ــد  مح ــد  و تولي ــودمي  بازتولي ــرز و ش ــان م ــدرت مي  و ق

  درهم مي آميزد.  هاالگوريتم اتمسفرِ  در حقيقت

  از  بخشي   مثابةبه  بلكه  هنجاري،  اصول   از  ايتنها مجموعه  نه  توانمي   را  بشر  حقوق  اساس،  اين  بر

  شود، مي   محسوب  حق  نقض  چيزي  چه  كند مي   تعيين  كه  رژيمي   كرد؛  تحليل  »حقيقت  جهاني   رژيم«

  سياسي  و  اخلاقي   مشروعيت  واجد   دولت  يا  نهاد  كدام  و  گيرد،مي   قرار   قرباني   جايگاه  در  كسي   چه

 و آن، از بيرون نه كند،مي  عمل جهاني  قدرت منطق در درون بشر حقوق كه معناست بدان اين. است

 .شودمي  تبديل المللي بين سطح در ٢بخشيمشروعيت و ١گري ميكانيزم تنظيم به موارد بسياري در

طح  در  ر  حقوق:  داردبرمي   حقيقتِ بنيادين  از  پرده  الملل،بين حقوق  انتقادي  بازخواني  كلان،  سـ  نه  بشـ

  مفهومِ  سـاحت، اين  در. اسـت  »جهاني   قدرت« پنهانِ  معمارِ بلكه  خنثي، و انتزاعي   اخلاقيِ  منظومة يك

  گويي اسـت؛ خورده گره غربي   مدرنيتة  تبارشـناسـيِ با گريزناپذير شـكلِ  به  »شـمولي جهان« برانگيزِتأمل

  در   كه  اند قدرت  تاريخيِ مراتبِسـلسـله  بازتوليدكنندة بلكه  نيسـتند،  مطلق  خيرِ  بازتابِ  اسـتانداردها، اين

  .شوند مي  عرضه  »جهاني   هنجارهاي« جامة

 بــر نــابرابر، تقــارنِ ايــن كشــيدنِ چــالش بــه بــا ٣موتــوا ماكــائو چــون منتقــداني  راســتا، همــين در 

 كــه  زمــاني   تنهــا: «او  بــاور  بــه  كــه  چــرا  ورزنــد؛مي   تأكيــد   غــرب  معرفتــيِ  انحصارِ  از  گسست  لزومِ

ــايگروه ــه شــده،راندهحاشيه و فرودســت ه ــةبه ن ــلِ هايســوژه مثاب ــت، منفع ــةبه بلكــه حماي  مثاب

 حقيقــي   مشــروعيتِ  تثبيــتِ  بــه  تــوانمي   باشــند،  ســهيم  اســتانداردگذاري  فراينــدِ  در  فعال   كنشگرانِ

 ــ نقــد، ايــن .(Dhawan, 2017: 4 )»بــود اميــدوار بشــر حقــوق بــراي  ســازوكارِ بــه ه گونــة مســتقيمب

  حقيقت:  در  دارد؛ اشاره جنبش اين بر حاكم  زبانيِ

 ايـن شـمولِجهان و خنثـي ظاهربـه زبـانِ پـسِ در كـه اسـت كـلان روايـتِ  بشـر،  حقـوق  زيرمتنِ 

 تجديـدِ« را   خـود  مأموريـتِ  متحـد  ملـل  سـازمان  منشـور  نمونـه،  بـراي.  اسـت  شـده  نهـان  گفتمان

 و زنــان و مــردان برابــرِ حقــوق و انســاني، فــردِ ارزشِ و كرامــت بشــر، اساســي حقــوق بــه ايمــان

ــايملت  پرســش امــا اســت، والا ترديــدبي كــه آرمــاني شــمارد؛برمي »كوچــك و بــزرگ ه
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 از بــيش تعــابير ايــن واقــع، در معناينــد؟ چــه بــه دقيــقبــه گونــة  اصــطلاحات ايــن كــه اينجاســت

 ( Mutua, 2001: 206 ). كنندمي پنهان  ابهام از  ايهاله در  را  معنا باشند،  روشنگر آنكه

  هِنگا  اين  بسطِ  راستايِ  در  كه  شودمي  تري عميق  نظريِ  هايچالش  بروزِ  موجبِ  شده،  نهادينه   ابهامِ  همين 

 سازيِسوژه  در  بازنگري   ضرورتِ گرايانه )  ( تقاطع١اينترسكشناليتي   رويكرد  از  گيري بهره  پسااستعماري،

 مفهومِ  همين  به  اتكا  واسطةبه  كلاسيك،  بشرِ  حقوق.  سازدمي  آشكار  پيش  از  بيش  را  بشر  حقوق  گفتمان

 ريشه  فردي   متقاطعِ  هايِهويت   در  كه  قدرتي  پيچيدة  پيوندهايِ  از  ناخواسته  منشور،  در  »انتزاعي  انسانِ«

  ت.  اس ورزيده غفلت  دارند،

 دستِ يك  هايِقالب  در  را  هاسوژه  شمول، جهان  و  خنثي  زبانِ  بابيشتر    المللي بين  اسنادِ   كه  حالي   در

  هايِگروهة  زيست  ةتجرب  كه  دهد مي   نشان  گراييتقاطع  ةنظري  كنند،مي   بنديصورت  »پناهجو«  يا   » قرباني «

  مانند(  سركوب   هايِنظام  زمانِهم  تلاقيِ  حاصلِ  بلكه  واحد،  عاملِ  يك  محصولِ  نه  شده،راندهحاشيه

  ذيلِتنها    ،»جهاني   جنوب   پناهجويِ   زنِ«   يك  وضعيتِ   نمونه،  براي.  است)  مليت  و  نژاد  طبقه،  جنسيت،

  هايِتبعيض  ميانِ  تقاطعِ  محصولِ  او  رنجِ   بلكه  شود؛نمي   تعريف  پناهندگي   حقوقيِ  هايِبنديدسته

  .است  جهاني   اقتصاد  نظامِ  در  او  طبقاتيِ  موقعيتِ  و  قصد م  كشورهايِ  در   ساختاري  نژادپرستيِ  جنسيتي،

 ســلطه  هــاينظام«  كــه  راهنمــا  اصــل  ايــن  بــه  توجــه  بــدون  بشــر  حقــوق  گفتمــان  تحليل  بنابراين، 

ــورتبه ــد رابطه صـ ــايحوزه در منـ ــاختاري، هـ ــي، سـ ــباطي  فرهنگـ ــان و انضـ ــل فرديميـ  عمـ

 ــمي  ــه ، ( Collins & Bilge, 2016: 29 )»د كنن ــد  ب ــدرتِ الگوهــاي همــان بازتولي  منجــر اســتعماري ق

 بشــر،  حقــوق  گفتمــان  كــه  اســت  آن  مســتلزم  غــرب  معرفتــي   انحصــار  از  گذار  رو،  اين  از.  شودمي 

 اصــلي  هــايكانون مثابــهبه را »ســركوب هــايتقاطع« هــويتي، هــايتفاوت حــذف جايبــه

 .بشناسد  رسميت به  سياسي   مقاومت و  گريمطالبه

  دِكاركر  واجد   كه  گرفت  نظر  در  زاتنش  ايعرصه  عنوانبه  توانمي   را  بشر  حقوق  چارچوب،  اين  در  

 سوي   از  و  بخش،رهايي   هايآرمان  حامل   و  استبداد   با  مقابله  براي  ابزاري   سو  يك  از:  است  دوگانه

. ليبرال   نظم  تثبيت  و  مداخلات  به  بخشي مشروعيت  جهاني،  مديريت  براي  انضباطي   سازوكاري  ديگر

 اي »گفتماني  ميدان«  به  باشد،  انساني  منازعات   پايانة  نقطتنها    كهآن  جاي به  بشر  حقوق  ترتيب،بدين

  .دارد جريان مداوم ديالكتيكِ سلطه، منطق و رهايي  سوداي ميان آن در كه شودمي  تبديل

دهد كه چگونه نشان مي  ادر همين راستا، مداخلات حقوق بشري در كشورهايي نظير افغانستان و ليبي 

لايهگفتمان گرفتن  ناديده  با  مسلط،  پيچيدههاي  تجربههاي  فروكاستِ  و  قدرت  به ي  بومي  هاي 

 
1. intersectionality 
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المللي، به ابزاري براي مديريت هاي رسمي بينساحتيِ حقوق بشري» در گزارش «استانداردهاي تك

  شوندبخشي به نظم ليبرال تبديل مي سياسي و مشروعيت

انتقادي توسعه تأكيد دارند كه گفتمان حقوق  نظريه  ديگر،  سوي  از   هاي پسااستعماري و مطالعات 

مراتبِ معرفتي ميان «شمال» و «جنوب» جهاني بينجامد؛ زيرا با ناديده تواند به بازتوليد سلسلهبشر مي 

كند كه نه برخاسته هاي غيرغربي، نوعي «نوسازي» را القا مي بومهاي تاريخي و تنوع زيستگرفتن زمينه

مراتبي است؛ وضعيتي كه مؤيد اين ديدگاه است كه «تغييرات از بطنِ جوامع، بلكه وارداتي و سلسله

  ( Choi-Fitzpatrick, 2022: 6 ).»هاي تازه هستند بزرگ نيازمند ارزيابي 

  در   زيستن  پارادوكسِ:  است  دشوار  آن  از   فراروي  كه  داريم  قرار  پارادوكسي   دل   در  ما  ميان،  اين   در 

 واقع،  در.  است  گرايانهنظارت  هايخصلت  و  بخشرهايي   هايظرفيت  واجد   زمانهم  كه  ميراثي 

 گرفته   كار  به  »گذار  حال   در«  جوامع  به  ورود  براي  كه  هنگامي  بشر  حقوق  شمول جهان  هايآرمان

  به   كه  زماني   ويژهبه  شوند؛مي   بازترجمه  ارزيابي   و  انضباط  نظارت،  از  زباني   قالب  در  اغلب  شوند،مي 

  . گردند مي  تبديل المللبين نظام   در  سياسي   فشار عمال اِ و بنديرتبه سنجش، براي ابزارهايي 

 ،»متني «  سطحِ  سه  در  بايد   گفتمان  كه   است  باور  اين  بر  فركلاف  نورمن  گفتماني،  تحليل  سطح  در  

 بتوانيم  كه  نيست  موجوديتي تنها    گفتمان«  او،  ديدگاه  از.  گيرد  قرار  واكاوي  مورد  »اجتماعي «  و  »كنشي «

  دركي  به  توانيممي   كه  است  روابط  ةمجموع  تحليل  طريق  از  تنها  ما  كنيم؛  تعريف  مستقل  گونة  به  را  آن

 بلكه  معنا،  انتقال  براي  خنثي   ابزار  يك  نه گفتمان  اساس،  اين  بر،  ( Fairclough, 2010: 4 )»برسيم  آن  از

 .است قدرت روابط بازتوليدِ  و توليد  فرآيند  از بخشي 

  در نيز    و  است  قدرت  موجود  ساختارهاي  از  بازتابي   هم  بشر  حقوق  گفتمانِ  چارچوب،  همين  در

 كه  كندمي   تأكيد   راستا  اين  در  ١گفتمان  انتقادي  مطالعاتِ.  دارد  مشاركت  ها آن  ةفعالان   بازتوليدِ

  شوند مي   تبديل  »نابرابر  قدرتِ  روابط  تداوم  و  برقراري  براي  مهم  ابزارِ  به  گفتمان،  طريق  از«  هاايدئولوژي

)Reisigl & Wodak, 2017: 88  (كنند مي   ايفا هژمونيك هاينظم  تثبيتِ در بسزايي  نقش و .  

 اين  بر  »انتقادي  بشر  حقوق«  و  »٢جهاني  شناسي جامعه«  حوزة  در  جديد   مطالعات   تلفيقي،  سطح  در  

  قدرت،   فرامليِ هايشبكه با آن پيوندهاي گرفتنِ نظر در بدون بشر حقوق تحليلِ كه دارند  تأكيد  نكته

  تنهانه  بشر  حقوق  چارچوب،  اين  در.  نيست  پذيرامكان  جهاني   سياسيِ  اقتصاد  و  نظارتي   هايفناوري

  حكمرانيِ   زيرساختِ«  از  ناپذيرجدايي   بخشِ  عنوانبه  بلكه  ،»جهاني   سياستِ  اخلاقيِ  زبانِ«  عنوانبه

 كاركرد ارزيابي، هاينظام و استانداردها ها،شاخص طريق  از كه زيرساختي  شود؛مي  نگريسته »جهاني 

 (DeNardis, 2012: 721 ). »است قدرت روابطِة دهند بازتاب«همچنان  و يافته
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 ــ  با را  ما رويكرد،  اين   :  دارد قرار  حقوقي   معاصــرِ تحولاتِ مركزِ  در  كه  كند مي  مواجه  بنيادين  شِپرس

  اصليِ  موضوعِ و معمار ةمثاب  به دولت«  يعني   ،خود كلاسيكِ هايِفرضپيش از  بشر حقوق  كه  هنگامي 

  در ).   Bhuta & Vallejo, 2024: 1  (»اسـت؟  حقوق اين  انتظارِ  در  سـرنوشـتي   چه  شـود،مي   منتزع  ،آن

ــازيِنهـادينـه و  محوردولـت  چـارچوبِ  از  خروج  واقع، ــر  حقوق  سـ   براي  هنجـاري  مبنـايي  عنوانِبـه  بشـ

  الملليِ بين  نظامِ  كلِ بازتعريفِ پتانسيلِ  كه است  كرده ايجاد را  نويني  تنشِ جهاني، حكمراني   هايرژيم

  .دارد را بشر حقوق

ــنت از  اگرچه  موجود نظري  ادبيات  مجموع،  در ــم گفتمان،  ةنظري  مانند   متفاوتي   هايسـ ــيسـ   ماركسـ

ت، گرفته  شـكل  انتقادي  المللبين حقوق  مطالعات و  پسـااسـتعمارگرايي   انتقادي،   ة نقط يك  در اما اسـ

ترك رِ  :دارد قرار مشـ بيروني در قبالِ معنا نيسـت؛ بلكه در بطنِ فرآيندِ توليدِ معنا و دانش  قدرت، عنصـ

  چارچوب  يك فقدان آن و  اســت  باقي  همچنان  مهمي   نظري شــكاف  حال، اين با .تنيده شــده اســت

 با  پيوند   در را فركلاف و  موفه و لاكلائو  گرامشــي،  فوكو،  هاينظريه  زمانهم  بتواند   كه اســت  تلفيقي 

  مدل يك صـــورتبه  بشـــر  حقوق معاصـــر  هايرژيم و  قدرت  نوين  هايفناوري  جهاني، حكمراني 

 .كند  تركيب منسجم  تحليلي 

دهد كه گفتمان حقوق بشر در سطح جهاني  ين پژوهش با هدف پر كردن شكافي نظري، نشان مي ا

هاي رهايي و نقد قدرت، و از  تنيده دارد: از يك سو، توليد امكانزمان دو كاركرد متضاد اما درهمهم

هاي انضباطي، هژمونيك و حكمراني جهاني؛ تقابلي كه ارائه سوي ديگر، مشاركت در بازتوليد نظم

سازد، چرا كه در باب اين دست مفاهيم: «ما قادر نيستيم مفاهيمي واحد از آن را ناممكن مي   تعريفِ

دانيم، ها را نمي طور دقيق محدود كنيم؛ نه به اين دليل كه تعريف واقعي آن بريم به را كه به كار مي 

  ).   Wittgenstein, 1991: 25(  »ها وجود نداردبلكه به اين دليل كه اصلاً چنين تعريفي براي آن 

  مدل مفهومي پژوهش 

  

      قدرت / دانش

↓ 
 گفتمان حقوق بشر 

↓ 
مشروعیت سیاسی    -سازی سوژه  -تولید حقیقت   

↓ 
المللی نهادهای حقوقی و بین   

↓ 
 بازتولید نظم و روابط قدرت

↙                ↘ 
 بخشی سیاسی دفاع از کرامت انسانی   مشروعیت
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  پژوهش هايپرسش  و . اهداف ٣

. است  قدرت  متكثر  هايبنديصورت  و   بشر  حقوق  گفتمان  ميان  نسبت  تبيين  پژوهش،  اين  اصلي   هدف

 گفتمان  هاآن  طريق  از   كه  كند  بررسي  را   سازوكارهايي  كوشدمي   حاضر  پژوهش  چارچوب،  اين  در

  و  اجتماعي   هاينظم  بازتوليد   و  سياسي   مشروعيت  به  دهي شكل  حقيقت،  توليد   فرايند   در  بشر  حقوق

 و  حقوقي  نهادهاي  دهد   نشان  كه  است   آن  دنبال   به  مطالعه  اين  همچنين.  كند مي   ايفا  نقش  سياسي 

  در   فرايندها   اين  چگونه  و  كرده  مشاركت  بشري  حقوق   مسلط  معناهاي  تثبيتِ  در  چگونه  المللي بين

 .شوند مي  منجر قدرت روابط  بازتوليد  به گفتمان، با پيوند 

  چه   از  بشر   حقوق  گفتمان:  است  متمركز  بنيادين  هايپرسش   اين  بر  حاضر  پژوهش  اساس،  اين  بر

  المللي بين  و   حقوقي   نهادهاي  گيرد؟مي   بهره  مشروعيت  و  حقيقت  بازتوليد   و  توليد  براي  سازوكارهايي

  اندازه  چه  تا  بشر  حقوق  و  دارند؟  نقش  قدرت  هاينظم  بازتوليد   و  مسلط   معناهاي  تثبيتِ  در  چگونه

  باشد؟. قدرت بازتوليدكننده كاركردهاي و بخشرهايي  هايظرفيت واجد  تواند مي  زمانهم

  پژوهش  شناسيروش  .٤

  ماهيتِ  به  توجه  با .  گيردمي   قرار   انتقادي  كيفي   هايپژوهش  زمرة در  شناختي روش  منظر  از  نوشتار  اين

 زبان،  ميان  پيوندهاي  تا  است  شده  برگزيده  اصلي   چارچوب  عنوانبه   »١گفتمان  انتقادي  تحليل«  موضوع،

 گشودن  براي  پژوهش  محوري  ابزار  رويكرد،   اين.  گردد  آشكار  هنجاري  هاينظام  و  قدرت  ساختارهاي

  جهاني  حكمراني   نهادهاي  در  قدرت  بازتوليدِ  ةنحو  واكاوي  و   بشري  حقوق  متون  در  معنايي   هايلايه 

 است  استوار  فرضپيش  اين  بر  پژوهش  اين  قدرت،   از  فوكويي   خوانشِ  با   همسو  مسير،  اين  در.  است

  »دهد مي   قرار  تأثير  تحت  را  آن  و  رسد مي   اينقطه  هر  به  بدن  مويرگي   ةشبك   در  خون  همچون  قدرت«  كه

  از  ايشبكه  ةمثاببه  بلكه  حقوقي،  اسنادِ  قالب   درتنها    نه  بشر  حقوق  سان،بدين).    ٥٩:  ١٣٩٣  لوكس،  (

 را جهاني هنجارهاي و هاسوژه و دارد جريان قدرت مناسباتِ در كه شودمي  بررسي  حقيقت و دانش

  . كند مي  بازتوليد 

امل پژوهش اين  آماري عةجام   ناد شـ تي   هايگزارش  هنجاري،  اسـ ياسـ   نهادهاي   قضـاييِ  هايرويه و  سـ

ــت ٢٠٢٥  تـا ١٩٤٨  زمـاني   ةبـاز  در  المللي بين ــنـادِ  را  مجموعـه  اين  كليـديِ  هـاينمونـه.  اسـ   بنيـاديني  اسـ

  در   ،)١٩٦٦(  »سياسي  و  مدني  حقوق  المللي بين  ميثاق«  و)  ١٩٤٨(»بشر حقوق  جهاني  ةاعلامي« همچون

ــيري  هايِگزارش  كنار ــاييِ  آرايِ و  تفس ــر  حقوق  ةكميت«  مانندِ  نهادهايي   قض   الملليبين ديوان« و  »بش

 واكاويِ  بســترِ ةمثاببه بلكه  حقوقي،  متونِ  عنوانِبهتنها  نه  منابع،  اين.  دهند مي   تشــكيل »دادگســتري

  راسـتايِ   در.  شـوند مي   مطالعه  جهاني  حكمراني   هايچالش با مواجهه  در  بشـر حقوق  گفتمانيِ تحولاتِ

 
1. Critical Discourse Analysis (CDA) 
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  ميانِ   شــكاف  ،»مدني  ســنتِ  پســااســتعماريِ  نقدِ«  از  گيريبهره با پژوهش اين  انتقادي،  رويكردِ اتخاذِ

ــمي   هنجـارهـايِ الِ«  و  رسـ ــكـ دتمـدن  و  گرايي چنـدفرهنـگ  از  نويني   اشـ دانِ  در  گرايي چنـ  را  »عمـل  ميـ

  اسـنادِ   كاررفته،به  انتقاديِ گفتمانِ تحليلِ روشِ اسـاس،  اين  بر (Tully, 2014: 77) . د كنمي   شـناسـايي 

ان تا  كند مي   بازخواني   مدني   مقاومتِ  هايِكنش با تعامل  در را  مذكور   ها، كنش اين چگونه كه  دهد  نشـ

  .كشند مي  چالش به را بشر حقوق  رسميِ  گفتمانِ  ةگرايان شمول جهان و  انحصاري مشروعيتِ

 مبتنــي   كدگــذاريِ  جــدولِ  از  اســتفاده  بــا  و  اســنادي  تحليــلِ  طريــق  از  هــاداده  كه  است  ذكر  شايان  

 در  تــا  دهــد مي   اجــازه  پژوهشــگر  بــه  ابــزار  ايــن.  اند شــده  گــردآوري  فــركلاف  ايِلايهسه  الگويِ  بر

 و تكرارشــونده الگوهــايِ( »تفســير« ،)مــتن ســاختارهاي و واژگــان( »توصــيف« ســطحِ ســه

ــدِ ــا بازتولي ــين« و) معن ــدرت بســترهايِ( »تبي ــدِ و ق ــه) هنجــار تولي ــلِ ب ــاداده تحلي ــردازد ه  در. بپ

 ،)كليــدي  مفــاهيمِ  شناســاييِ(  اوليــه  كدگــذاري  شــامل  گامبــهگام  فرآينــدِ  طــي   هاداده  تحليل  نهايت،

ــلِ ،)دانش/قــدرت روابــطِ تبيــينِ( محــوري كدگــذاري ــايي  تحلي  بنديِصــورت ةنحــو( بازنم

ــه تلفيــقِ( انتقــادي تحليــلِ و) گفتمــان ــا هايافت ــه ب ــو و گرامشــي  فوكــو، انتقــاديِ هايِنظري  /لاكلائ

  .گردد تبيين  قدرت  ساختارهايِ  بازتوليدِ و  توليد   در گفتمان نقشِ تا است  شده  انجام) موفه

  پژوهش هاي يافته  .٥

  حقوق   المللي بين  ميثاق  و  بشر  حقوق  جهاني  ةاعلامي  ويژهبه  بشر،  حقوق  بنيادين  اسناد  انتقادي  تحليل

  اصول  يا  حقوقي   قواعد   مجموعه  يك  از  فراتر  بشر  حقوق  گفتمان  كه  دهد مي   نشان  سياسي،  و   مدني 

  هاي هويت  و  مشروعيت  حقيقت،  بازتوليد   و   توليد   در  معنايي،  نظامِ   مقام  در  و  كندمي   عمل  اخلاقي 

 دانش  زبان،  ميان  پيوند  طريق  از  گفتمان  اين   كه  سازدمي   آشكار  پژوهش  هاي يافته.  دارد  نقش   اجتماعي 

 شكل  »عدالت«  و  » حق«  ،»انسان«  فهم  براي  را  مسلطي   هايچارچوب  سياسي،  و  حقوقي   نهادهاي  و

  .رساند مي  ياري هاآن تثبيت به و دهد مي 

د و رستمي، جاوي(  »ير بشرپذنا  حق طبيعي و زوال «  صورتبه   بشر  حقوق  بررسي،  مورد  متون  در  

  هاي ارزش  از  ايمجموعه  جايگاه  در  را  بشر  حقوق  بازنمايي،  اين.  است  شده  بازنمايي   )  ٤٥٧  :١٣٩٥

 مشروعيت   موجود  حقوقي  قواعد  و  المللي بين  نهادهاي  به  رهگذر،  همين  از   و  دهدمي   قرار  شمول جهان

 فراگير مرجع  عنوانبه  »هاانسان  همه«   واژه  بشر،  حقوق  جهاني  اعلاميه  در مشخص،  گونة  به.  بخشد مي 

  حقوق  بندي،صورت  شيوه  اين (United Nations, 1948). است  شده  مطرح  حقوق  به  اعتباربخشي   براي

 مرزهاي  كه  كندمي   معرفي  جهاني   هنجاري  چارچوب   نوعي  بلكه  حقوقي،  نظام  يكتنها    نه  را  بشر

  . سازدمي  تعيين را  اخلاقي  و سياسي  مشروعيت
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 تثبيت   در  محوري  نقش  »قرباني «  بازنمايي   بشر،  حقوق   گفتمان  در  كه  دهد مي   نشان  همچنين  ها يافته 

 نقض«   و  »شكنجه«  ،»قرباني «   چون  مفاهيمي .  دارد  بشري  حقوق  هايكنش  به  بخشي مشروعيت  و   معنا

  حقوقي  و  اخلاقي  ةزمين  و   شوند مي   بازتوليد  الملليبين  هايگزارش  و  اسناد   در  مكرر   ايگونهبه  »حقوق

  نماد   تنها  نه  قرباني   چارچوب،  اين  در.  آورند مي   فراهم  المللي بين  نهادهاي  اقدام  و  مداخله  براي  را  لازم

 مداخله  و  نظارت  حمايت،  ضرورت  آن  طريق  از  كه  است  گفتماني  كانوني   ةنقط  بلكه  انساني،  رنج

 كه  معنا  بدين  بينجامد؛  نيز  افراد  »انگاريموضوع«  به  تواندمي   فرايند  اين  حال،  عين  در.  شودمي   توجيه

 متوليان  جايگاه  در  المللي بين  نهادهاي  و  شوند مي   بازنمايي   حمايت  نيازمند  هايي سوژه  مقام  در  قربانيان

  .گردند مي  تثبيت بشر حقوق حافظان و اخلاقي 

 دو  زمانهم نهادي، و  حقوقي   سـازوكارهاي كه  دهد مي   نشـان  المللي بين  هايگزارش و  اسـناد  بررسـي   

ــو، يـك از.  كننـد مي   دنبـال  را  تنيـدهدرهم امـا  متفـاوت  كـاركرد ــازوكـارهـا  اين  سـ   براي  هـايي چـارچوب  سـ

  سوي  از و  سـازند مي  فراهم حقوق  نقض با  مقابله و خشـونت  محدودسـازي  انسـاني، كرامت از حمايت

ــي   هاينظم  بازتوليد   در ديگر، ــياس ــان  هايافته  كهچنان.  دارند  نقش نيز  قدرت روابط و  س   دهد، مي  نش

  كشــورها   هژمونيك  قدرت  محافظتي،  چارچوب ايجاد  با  زمانهم«  حقوقي   معيارهاي و  قانوني   واژگان

ــلط  نهادهاي و ــر حقوق  منظر، اين از ( Moyn, 2010: 84 ).»د كننمي  تثبيت را  مس  ابزاري تنها نه بش

  الملليبين سطح در  گريتنظيم  و  بخشي مشروعيت  سازوكارهاي  از  بخشي   بلكه  افراد، از  حمايت  براي

  ه شمار مي رود.ب نيز

 ديوان   متحد،  ملل  سازمان  مانند   نهادهايي .  است  دوگانگي   اين  مؤيد   نيز  المللي بين  نهادهاي  نقش  تحليل 

 اجراي  بر  نظارت  و  انساني   كرامت  از   دفاع   در   سو   يك   از  بشر،  حقوق  كميته  و  دادگستري  المللي بين

  بشر   حقوق  نقض  موارد  در  مداخله  از  متعددي  هاينمونه  و  كنند مي   ايفا   نقش  بشري  حقوق  تعهدات

  استانداردهاي  تعريف  طريق  از  نهادها  همين  ديگر،  سوي  از.  كرد  مشاهده  هاآن  عملكرد  در  توانمي   را

 نظم  بازتوليد   و  دهي شكل  در  مشروعيت،  معيارهاي  تعيين  و  ارزيابي   هايشاخص  تدوين  جهاني،

  حقوق   از  محافظت ابزارتنها    بشر  حقوق  گفتمان  كه  دهدمي   نشان  يافته  اين .  دارند  مشاركت  المللي بين

  .كند مي  ايفا مؤثري نقش نيز  سياسي  بخشي مشروعيت فرايند  در بلكه نيست،

.  شودمي   مربوط  بشر  حقوق  گفتمان  تثبيت  در  نهاد  و  زبان  زمانهم  نقش  به  هايافته  از  ديگري  بخش  

  »المللي بين  اجبار«  ،»انساني   كرامت«  ،»اساسي   حقوق«  چون  مفاهيمي   مكرر  كاربرد  واژگاني،  سطح  در

 سطح  در.  كند مي   كمك  بشر  حقوق  از  خاصي   معنايي   هايچارچوب  تثبيت  به  »هادولت  مسئوليت«  و

  هايرويه  و  المللي بين  هايگزارش  حقوقي،  متون  در  »عدالت«  و  »حق«  مفاهيم  مستمر  بازتوليد   گفتماني،

  ها سازمان  نيز   اجتماعي  و   نهادي  سطح  در.  كند مي   ايجاد   قدرت   و   معنا  ميانِ  ايچرخه   ايرابطه  نهادي،
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 اين   حقوقي،   معيارهاي  عمالاِ  و   هاسياست  تدوين   استانداردها،  وضع  طريق  از   المللي بين  نهادهاي  و

  .كنند مي  بازتوليد  و تثبيت عمل ةعرص در  را معناها

 و  پويا   معنايي   نظام  يك  ةمثاببه  بايد   را  بشر  حقوق   كه  دهد مي   نشان  پژوهش  هاييافته  مجموع،   در 

 متقابل  ايرابطه  در   بلكه  مطلق،  تقابل  در  نه  قدرت   و  حقيقت  آن  در   كه   نظامي   كرد؛  درك   آميزمجادله  

  سلطه  نقد   انساني،  كرامت  از  دفاع   ظرفيت  هم  بشر  حقوق  چارچوب،  اين  در.  دارند   قرار  تنيدهدرهم  و

 بخشي، مشروعيت  فرايندهاي  در  تواند مي نيز    و  دارد  خود  در  را  پذيرآسيب  هايگروه   از  حمايت  و

  توجه   مستلزم  بشر  حقوق  جامع  فهم  رو،  اين  از.  كند   نقش  ايفاي  جهاني   حكمراني   و  سازيهژموني 

 كاركرد  و   معنا  يكديگر،   با   تعامل   در  كه  ابعادي  است؛  آن  گفتماني  و   نهادي   زباني،  ابعاد   به  زمان هم

  .دهند مي  شكل معاصر جهان در را بشر حقوق

  گفتمان  انتقادي تحليل   .٦

  در   باشد،  شمول جهان  نابِ  اخلاقِ  يك  تجليِ  آنكه  جاي  به  المللي،بين  اسناد  در  بشر  حقوق  گفتمانِ  

.  نمايد مي   تثبيت  را  قدرت  روابطِ  مفاهيم،  رمزگذاريِ  طريقِ  از  كه  كند مي   عمل  »برساختي   نظامِ«  يك  مقامِ

  در   » هژموني «  ،)١٩٧٧(  فوكو  نزد  »قدرت  آناتوميِ«  تقاطعِ  در  كه  نظري  ايشالوده  بر  تكيه  با  واكاوي  اين

  دارد،  قرار)  ١٩٨٥(  موفه  و  لاكلائو  ةنظري  در  »سوژگي   و  گفتمان  تلفيقِ«   و)  ١٩٧١(  گرامشي   ةانديش

  .اند شده تبديل قدرت مناسباتِ تثبيتِ براي ابزاري به رسمي  اسنادِ  چگونه كه دهد مي  نشان

  و   پويا  ميدانِ  بلكه  قانوني،  اصولِ  ازة ثابت  مجموع  يك  نه  بشر  حقوق  تحليلي،  چارچوبِ  اين   در  

  ةدوگان   سازيِزمانهم  از  گيريبهره   با  اسناد،  اين  تخصصيِ  زبانِ.  است  سلطه  بازتوليدِ  براي  جدال برانگيز

مانندِ    واژگاني   آن،  در  كه  فضايي   كند؛مي   ايجاد  »معنايي   روشنِسايه«   نوعي  ،»كنترل «  و  »محافظت«

  مرزهايِ   و  كرده  عمل  سلطه  اعمالِ  برايِ  مركزي  هايِدال   مقامِ  در  ،»المللي بين  نظارتِ«  يا  »انساني   امنيتِ«

 سلب  هاسوژه  از  را  هژمونيك  ساختارهايِ  مستقيمِ  نقدِ  امكانِ  كه  كنند مي   ترسيم  ايگونهبه  را  گفتماني 

 به  سياسي   امرِ  تقليلِ«  نوعي   شود،مي   ارائه   بشر   حقوق  مسلمِ   حقيقتِ  عنوانِ  به  آنچه  واقع،  در.  نمايند مي 

 نهادهاي   به  بخشي مشروعيت   براي  نقابي  اخلاقي   خيرخواهيِ  آن،  در   كه  است  »حقوقي   و  فني   امرِ

  .گرددمي  مسلط بازيگرانِ جايگاهِ تثبيتِ و المللي بين

 خاص،  مفاهيمِ  تثبيتِ  با  ،٢٠٢٥  سال   پايان  تا  رسمي   اسنادِ  چگونه  كه  سازدمي   آشكار  واكاوي  اين  

 به  اتكا  اگرچه .  اند رانده  حاشيه  به  »مشروع  معنايِ«  دايرة  از  را  محلي   زيستة  تجربياتِ  و  هاروايت  سايرِ

  كه  دارد   وجود  آگاهي   اين  همواره  اما  آورده،  فراهم  را  تحليل  درونيِ  انسجامِ   انتقادي،  نظريِ  سنتِ  اين

 نه  محدوديت،  اين.  است  برگزيده  هايِپارادايم  هايِمحدوديت  درگيرِ  خود  گفتماني،  تحليلِ  هرگونه
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 حوزة  به  ورود  با  توانند مي   كه  است  تكميلي   هايِپژوهش   براي  فراخواني   بلكه  ضعف،  نقطة  يك

  .سازند  آشكار را  هژموني  اين  پنهانِ زوايايِ گرايانه،مقاومت هايِكنش و ايرسانه هايِبازنمايي 

 بــه اذعــان وجــودِ بــا بشــر، حقــوق جنــبش آيــا كــه اســت مطــرح پرســش ايــن راســتا، همــين در

ــاي در عظــيمش، دســتاوردهاي ــروز دني ــوع در ام ــيش« مجم ــد، حــلراه از بخشــي  آنكــه از ب  باش

 در توقــف نــه نيــز نوشــتار ايــن نهــاييِ هــدفِ).  Kennedy, 2012: 101 (»اســت مســئله از بخشــي 

 مناســباتِ  ســيطرة  از  رهــايي   قصــدِ  بــه  گفتمــان،  بــازخوانيِ  بــرايِ  هــايي افق  گشــودنِ  بلكه  توصيف،

  .است  قدرت نابرابرِ

  گيري نتيجه و  بحث . ٧

هاي گيري از رهيافتاين پژوهش با هدف بررسي نسبت ميان گفتمان قدرت و حقوق بشر و با بهره 

اي از  مجموعهتنها  توان  انتقادي در حوزه گفتمان، قدرت و حكمراني، نشان داد كه حقوق بشر را نمي 

هاي پژوهش حاكي از آن است كه يافتهاصول هنجاريِ ثابت و مستقل از مناسبات قدرت تلقي كرد.  

نظام گفتماني عمل مي  كند كه در آن مفاهيمي چون حقيقت، مشروعيت، حقوق بشر در قالب يك 

اي از روابط قدرت، دانش و نهادهاي سياسي و حقوقي  هاي اجتماعي در بستر شبكهعدالت و هويت

  شوند.گيرند و بازتوليد مي شكل مي 

 هايرژيم«  تثبيت  و  توليد   طريق   از  بشر  حقوق  گفتمان  كه  داد  نشان  بشري  حقوق  متون  و  اسناد  تحليل  

  در   مهمي  نقش  نهادي،  و  زباني   سازوكارهاي  از  گيريبهره  و  بنيادين   مفاهيم  بنديصورت  ،»حقيقت

  حقوق  المللي بين  نهادهاي  فرآيند،  اين  در.  كند مي   ايفا  حقوقي   و  سياسي   هاينظم  به  بخشي مشروعيت

  و   بنيادين  حقوق  از  دفاع  انساني،  كرامت  از   حمايت  در  سو  يك  از  دارند؛   عهده  بر  دوگانه  نقشِ  بشر

 سازوكارهاي  چارچوب  در  ديگر،  سوي  از   و  كنند مي   عمل  سلطه  گوناگون  اشكال   محدودسازي

  .دارند  مشاركت نيز هژموني   و قدرت از خاصي  اشكال  بازتوليد  و توليد  در  جهاني، حكمراني 

 بلكه  نيست،  فراتاريخي  و   نهايي   ثابت،  معناي  واجد   بشر  حقوق  كه  دهد مي   نشان   همچنين   ها يافته 

 معرض  در  پيوسته  »انسان«  و  »عدالت«  ،»حق«  مفاهيم  آن   در  كه  است  جدال برانگيز    و  پويا  ايعرصه 

 پيش   از  حقيقت   يك  نه  بشر  حقوق  منظر،  اين  از.  دارند   قرار  بنديبازمفصل  و  بازتفسير  بازتعريف،

  سرِ  بر   فرهنگي   و  سياسي  اجتماعي،  نيروهاي   آن  در  كه  است  پويايي  گفتمانيِ   ميدان  بلكه  شده،داده

  .كنند مي  رقابت مشروعيت كسب و معنا تثبيت

ــزون   ــراف ــن، ب ــژوهش اي ــان پ ــه داد نش ــولات ك ــدِ دادهدر  تح ــم جدي ــال»«رژي ــاي ديجيت                  ه

 )Eubanks, 2018:10  ،(نظــــارت هــــاينظام ظهــــور و محــــورداده هــــايفناوري گســــترش 

 شــرايطي،  چنــين  در.  اند بخشــيده  بشــر  حقــوق  و  قــدرت  ميــان  رابطــه  بــه  ايتــازه  ابعاد  الگوريتمي،
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 ضــرورت  و  شــده  پيچيــده  پــيش  از  بــيش  اجتمــاعي   كنتــرل   اعمــال   و  حقــوق  از  حمايــت  ميان  مرز

  .است ساخته برجسته را  نظارت و حكمراني   نوين  سازوكارهاي  در  انتقادي  بازانديشي 

 است؛  نمامتناقض  حال   عين  در  و  دوگانه  ماهيتِ  داراي  بشر  حقوق  كه  گرفت  نتيجه  توانمي   مجموع،  در

 گسترش   و  انساني  كرامت  از  حمايت  سلطه،  نقد   براي  بخشرهايي   هايظرفيت  هم  كه  ايگونه  به

 سازوكارهاي  و  هژمونيك  هاينظم  تثبيت   خدمت  در  تواندمي نيز    و  دارد  نهفته  خود  در  را  هاآزادي

  فرايندهاي   به  انتقادي  نگاهِ  مستلزم  بشر  حقوق  عميق  فهم  رو،  اين  از.  گيرد  قرار  قدرت  بخشمشروعيت

  بازانديشي   امكان  رويكردي  چنين.  است  قدرت   مناسبات  بستر  در  مشروعيت  و  حقيقت  معنا،  توليد 

  هايي خوانش گيريشكل براي را زمينه  و آورد مي  فراهم را  بشر حقوق كاركردهاي و مباني  در مستمر

  . سازدمي  مهيا اجتماعي  و فرهنگي  تاريخي، هايتنوع به نسبت ترحساس و ترمشاركتي  فراگيرتر،

  آينده  هاي پژوهش براي پيشنهادها  . ٨
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  ده يچك

 ــا  ــ ني ــه بررس ــه ب ــه نظر ي مقال ــدرت در س ــوم ق  ــمفه ــاع ةي  ــ ي اجتم ــاوت م ــه در  ي متف ــردازد ك پ

 ــدارنــد: نظر يكــاربرد گســترده ا  ي آموزش ــ  يپژوهش هــا  ــ يهــا ةي  ــهابرمــاس، پ ورگني  ــبورد ري  وي

رود كــه گــويي تنهــا در زندگي روزمــره، مفهــوم قــدرت اغلــب چنــان بــه كــار مــي فوكو.    شليو م
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 ــ ــه مثاب امــري در اختيــار فــرد يــا گروهــي خــاص، يعنــي  ةيــك معنــاي مشــخص دارد: قــدرت ب

در ايــن  .شــودعمــال مي «قدرتمندان»، كه بر فــرد يــا گــروه ديگــري، يعنــي «افــراد فاقــد قــدرت»، اِ

برداشت، قدرت نيرويــي بــا ظرفيــت اعمــال ســركوب تلقــي مــي شــود و بــه يــك فــرد، فرهنــگ، 

 ــا  بــا  دولت يا جامعه نسبت داده مــي شــود.  ــ  ني متفــاوت   يا  وهيتــوان بــه ش ــ  ي حــال، قــدرت را م

 ــن   ــيدرك كــرد؛  زي  ــكــه در تملــك فــرد  يبــه عنــوان امــر ي عن  نيو در ع ــ ســتين  ي گــروه خاص ــ اي

ــال دارا ــاركردِ يح ــت. در ا ك ــد اس  ــمول ــه و در  ني ــدرت ارائ ــوم ق ــت از مفه ــه برداش ــه، س مقال

 ــ  ي م ــ  ي بررس ــ  گريكد يارتباط با    ــا  ن،يشــوند. همچن  نيمضــام  ي ونــد بــا برخ ــيبرداشــت هــا در پ  ني

 ــتقل ،يمشــخص، از جملــه دوگانــه انگــار ي فلســف  قــت،يحق ،ي نييو خــودآ يــي جبرگرا ،يــي گرا لي

 ــ  يي گرا  ي و نسب  يهنجارمند   ــنها  در  .رنــد يگ  ي مورد بحــث قــرار م دهــد كــه   ي مقالــه نشــان م ــ  ت،ي

 ــ ي نــوع مفهــوم قــدرت ــه كــار م  ــگ ي كــه پژوهشــگر ب  ــ يامــدهايپ رد،ي ــرا ي مهم  ــ يب  ــتحل ةويش  لي

 ــدارد و از ا ي آموزش ــ يتعــارض هــا در پــژوهش هــا كــه در  ي فهــم مــا از جهــان  ةرو، بــر نحــو ني

  .گذارد ي م ريثأت زين  ميكن  ي م  ي آن زندگ

  همقدم

 ــقــدرت را چ  شــتريروزمره، مــا ب  ي در زندگ  ــ  ي م ــ  يزي  ــكــه در اخت  ميدان  ــ  اري فــرد قــرار دارد و   كي

 ــاِ گرانيبر د  ــا .شــود ي عمــال م  ــبرداشــت، از  ني  ــ كي بــه  ي از ســوژه انســان  ي ســو، بــر تصــور غرب

ــگر ــوان كنش ــودآ يعن ــد و خ  ــي ن،ييخردمن ــو»،ي«كوگ ي عن ــت. ت ــتوار اس ــو اس ــر،يد ياز س ــر  گ ب

 ــ  ــ ةدوگان  ــ ياســت؛ دوگانــه ا ي «قدرتمنــدان» و «افــراد فاقــد قــدرت» مبتن  توانــد در مــوردِ ي كــه م

ــه و د ــت، جامع ــگ، دول ــرد، فرهن ــريف ــدها گ ــاع يواح ــت،  ي اجتم ــر دو برداش ــار رود. ه ــه ك ب

 ــ ي گــاهيجا  ــدر نظر ي اساس  ــ يهــا هي ــاره ســوژه انســان  ي غرب  ــدارنــد و از ا ي درب  ةرو، در فلســف ني

 ــيفردمحــور مــا را تشــك  ي روان شناس ــ  يكــه مبنــا  ي آگاه  ــدهــد ن  ي ل م  ــبن ي نقش ــ زي  ــ فــايا نيادي  ي م

  ( Cronin, 1996 ). كنند 

ــتي كه داده هاي تجربي در   ــت؛ برداش ــت ها از مفهوم قدرت اس با اين حال، اين تنها يكي از برداش

ي از مدت ها پيش آن را به چالش  ناسـ تان شـ ي و باسـ ناسـ ان شـ ي، انسـ ناسـ حوزه هايي مانند جامعه شـ

  كشـيده اند. از اين رو، پژوهش درباره دوره هاي تاريخي و فرهنگ هاي ديگر نشان مي دهد كه نمي

ــيح داد، بلكه بايد آن را   ــله مراتبي و از بالا به پايين توض ــلس توان قدرت را تنها بر پايه الگوهاي س
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پديده اي پيچيده دانست كه مي تواند در ميان افراد و گروه ها پراكنده شود، به چالش كشيده شود و 

  از پايين شكل بگيرد.

كــه داده   ي ممكــن از مفهــوم قــدرت اســت؛ برداشــت  ياز برداشــت هــا  ي ك ــيتنهــا    نيحال، ا  نيبا ا

از مــدت   ،ي و باســتان شناس ــ  ي انســان شناس ــ  ،ي ماننــد جامعــه شناس ــ  يي در حــوزه هــا  ي تجرب  يها

 ــ  ــ شيهــا پ ــه چــالش كش ــاره دوره هــا دهيآن را ب ــژوهش درب ــد. پ ــار يان  يو فرهنــگ هــا ي خيت

 ــقــدرت را تنهــا بــر پا نتــوا ي دهد كه نم  ي نشان م  گريد  ــ يالگوهــا هي و از بــالا بــه  ي سلســله مراتب

 ــكــرد، بلكــه با  يمفهــوم پــرداز  نييپا  ــآن را پد   د ي  ــتوانــد در م ي دانســت كــه م ــ دهي ــچيپ يا دهي  اني

 :رديشكل بگ  نييو از پا رديشود، مورد پرسش قرار گ  عيافراد و گروه ها توز

... اطمينان بخش است كـه شـواهد موجـود، خـود از برخـي جهـات بـه ايـن پرسـش پاسـخ مـي 

دهند كه آيا شـكل هـاي پيشـين قـدرت از پـايين در گذشـته در عمـل وجـود داشـته انـد يـا نـه. 

مخالفـــت، اعتـــراض و خيـــزش عليـــه ســـاختارهاي رســـمي قـــدرت در سراســـر دوره هـــاي 

از  يشــواهد زيـن خياز تــار شيدوران پـ يپيشـاتاريخي و تــاريخي بـه فراوانــي رخ داده انـد و بــرا 

ــانروا  ــد ســوخته، فرم ــ تخــتيكشــته شــده، رهــا شــدن پا يآنهــا در دســت اســت [...] : معب  كي

از درون همـان  اديـكـه بـه احتمـال ز ييروهـايمعبـد بـه دسـت ن ايـحاكم خودكامه، و غارت كاخ  

ــ ــد [...] همچن ــته ان ــه برخاس ــواهد ن،يجامع ــاختارها يش ــ ياز س ــكار ق ــاد درتآش ــردم ع و  يم

دادن، محــل  يابــزار رأ ،ييمشــاركت در قــدرت وجــود دارد: محــل گردهمــا يســازوكارها

ــا ــه، از م ييگردهم ــجامع ــا اني ــتن نماده ــا يبرداش ــود نم ــان و نب ــدرت در  شينخبگ ــروت و ق ث

                                      بـــــوده انـــــد ده»يـــــچيابعـــــاد، «پ گـــــريدر د ،ياســـــيكـــــه از جنبـــــه س يجـــــوامع
)Thurston and Fernández-Götz, 2021, p. 14.(  

  د يكأت زيحوزه ن  نيپژوهشگران ا گريو د ٢گوتس -و فرناندس ١تورستون  حال، همان گونه كه نيا با  

رو، شكل   ني هستند. از ا  ريتفس  ازمند يو ن   ند يگو  يخود سخن نم  يبه خود  يتجرب  يكرده اند، داده ها

آنچه «مردم در عمل   يدگيچيپ  يفهم و مفهوم پرداز  يبرا  يقدرت به عنوان ابزار  يها  هينظر  يريگ

  (Gledhill, 2009; Thurston and Fernández-Götz, 2021). كند   ي م  دايپ تيدهند» اهم ي انجام م 

پردازيِ متفــاوت از قــدرت هــدف ايــن مقالــه، بررســي پيامــدهاي فلســفي و تحليلــيِ ســه مفهــوم

هاي يورگن هابرمــاس، پيــر بورديــو و ميشــل فوكــو اســت. نخســت، مفــاهيم قــدرت در در نظريه

اين سه نظريه معرفــي خواهنــد شــد. دوم، بحثــي پيرامــون عناصــر گونــاگونِ موجــود در ايــن ســه 

ــال مي  ــرد دنب ــدرتِ پذيرفتهرويك ــاهيمِ ق ــا مف ــه همگــي ب ــايزي ك ــده در آن شــود؛ عناصــر متم ش
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در ايــن مقالــه تــا حــدودي فلســفي هســتند،  شــدهرويكردها پيونــد دارنــد. هرچنــد مباحــثِ مطرح

ها، هــاي نهفتــه در نظريــهاما آشــكار خواهــد شــد كــه ايــن مباحــث تــأثير چشــمگيري بــر ظرفيت

    گذارند.روند، مي هاي تحليلي به كار مي هنگامي كه به عنوان مجموعه

هاي شــوند، فرصــتهاي مختلــف مطــرح مي از ايــن رو، مفــاهيم متفــاوت قــدرت كــه در نظريــه  

 شــوند.هاي متفــاوتي منجــر مي بنــديكننــد و در نتيجــه، بــه پايانمتفاوتي بــراي تحليــل فــراهم مي 

ــرا ــاع يب ــوم اجتم ــه و بازاند  ،ي پژوهشــگر عل ــانهيانتخــاب آگاهان ــارچوب  ش ــرچ  ــ ،ينظ  ي بخش

 ــ پــژوهش نــد ياز فرا ريناپــذ يي آشــكار و جــدا مقالــه نشــان داده  ةاســت. همــان گونــه كــه در ادام

 ــموجــود در ا گــرياز عناصــر د ياريخواهــد شــد، مفهــوم قــدرت بــا بس ــ  ــنظر ني  يهــا رابطــه ا هي

  .برخوردار است  ي اساس  تيقدرت از اهم  ةرو، بحث دربار نيمتقابل دارد. از ا

در  بــرد:هــا بهــره مي هاي آنايــن مقالــه از آثــار ايــن ســه نويســنده و تحليــل روابــط ميــان نظريــه 

ــال ــه م ي ح ــه رابط  ــك ــاس  اني ــو و هابرم ــارفوك ــي  در آث ــندن١٩٩٤(١كل ) ١٩٩٩(٣و اوون ٢) و اش

ــاتلر) بــه مقايســه بورديــو و فوكــو مي ١٩٩٦( ٤بررســي شــده اســت و كــرونين ) ١٩٩٩(٥پــردازد، ب

ــو را از منظــرِ ــه بوردي ــو و فوكــويي و پساســاختارگرايانه واكــاوي مي  نظري ــد. هابرمــاس، بوردي كن

سه جريان فكري بســيار فراگيــر هســتند و چــارچوب محــدود ايــن مقالــه بــه ايــن معناســت   فوكو

  ماند.ها در آن ناگفته مي هاي اين نظريهكه بسياري از جنبه

  هابرماس: قدرت و اخلاق 

 ــگونه كه در مقدمه بهمان   بــه  ي ســنتگونــة غــرب بــه  يشــد، مفهــوم قــدرت كــه ســنت فكــر اني

تــا  (Cronin, 1996). اســتوار اســت يتعــارض و تملــك فــرد ،يانگاراســت، بــر دوگانــه بنــد يآن پا

 ــ  ،ي آلمــان   لســوفيف  ةش ــياز قــدرت در اند   ي تلق ــ  نيا  ،يحد   ــهابرمــاس، ن   ورگني  ابــد يي تــداوم م  زي

  .از قدرت محور بحث حاضر خواهد بود  اسرو، فهم هابرم  نيو از ا

اط  ةي ـنظرو    ي از همـه، در چـارچوب اخلاق گفتمـان   شيقـدرت نزد هـابرمـاس، ب  مفهوم  او   ي كنش ارتبـ

  يك ي الكتيد سـمياليماركس و ماتر  ةش ـيسـو از اند  كيهابرماس از . ( Habermas, 1984 )شـودي آشـكار م

ــو  رفتهيپذ ريتأث  ــ  مانوئليا  انهيگرافهياخلاق وظ ريتحت تأث  گر،يد يو از س ــته اس  تكانت قرار داش

.(Maus, 2017: 75)ورت  انهيگرافهياخلاق وظ ل  يبند كانت در قالب «امر مطلق» صـ ت؛ اصـ ده اسـ   يشـ
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ــمول  عام و جهـان  عمـل او بتواند به قانونِ  يعمـل كنـد كه مبنـا يابه گونه  كنـد ي م بي ـكه فرد را ترغ شـ

  د.  شو ليتبد  گرانيرفتار با د ةنحو يبرا

ــرضشيپ   ــ ف  ــا ي اساس  ــد ني ــرد از آزاد دگاهي ــه ف ــت ك ــرا يآن اس ــاب ب  ــ يانتخ ــنش اخلاق  ي ك

 ــبرخــوردار اســت. هابرمــاس ن  ــرا زي ــوع يبند بازصــورت يدر تــلاش ب شــمول، اخــلاق جهان ي ن

 ــ. بــا ادهــد ي خــود قــرار م ينظــر مــتيعزة آزاد را نقط ــ  ي انســان   ةسوژ حــال، بــرخلاف كانــت،  ني

 ــهابرماس بر    ي اخلاق گفتمان  شــمول توافــق بلكــه بــر اصــل جهان  ســت،ياســتوار ن   طلــقامــر م  كي

 ــبنا شــده اســت. بــر اســاس ا  ي ارتباط  تيعقلان   قياز طر  ــد  ني  گــاهيهمــه افــراد، فــارغ از جا  دگاه،ي

ــاع  ــ ي اجتم  ــموقع اي ــدرت خــود، با تي  ــق ــن د ي ــتن و ش ــان ســخن گف ــد يشــدن در فرا دهياز امك  ن

 ــ ــند. در چن ــوردار باش ــاط برخ ــرا نيارتب  ــن  ،ي طيش ــدهنييتع يروي ــدرتِ كنن ــه ق  ــ ن  ــ ي شخص  اي

  :افراد، بلكه قدرت «استدلال بهتر» است  ي اجتماع  تيموقع

دانيم كـه بتوانـد ادعـايي مبتني بر كـنش ارتبـاطي، فـرد را تنهـا هنگـامي عقلانـي مـي  هايدر زمينه

را مطرح كند و در صورت مورد نقـد قـرار گـرفتن، بـا اسـتناد بـه شـواهد مناسـب، دلايلـي بـراي 

شـده شـود كـه از يـك هنجـار تثبيتتوجيه آن ارائه دهد؛ بلكه فـرد زمـاني نيـز عقلانـي تلقـي مي

ــارات  ــر اســاس انتظ ــت ب ــين موقعي ــا تبي ــد ب ــد، بتوان ــا نق ــه ب ــد و در صــورت مواجه ــروي كن پي

دانيم كـه خواسـته يـا مشروع، كـنش خـود را توجيـه كنـد. همچنـين، فـرد را زمـاني عقلانـي مـي

، قصدي را آشـكار سـازد و سـپس بتوانـد در برابـر نقـدهاي واردشـده دربـاره تجربـه آشكارشـده

از طريــق اســتخراج پيامــدهاي عملــي از آن و رفتـــار منســجم و ســازگار در ادامــه، پاســـخ 

  ).Habermas, 1984: 15  ( اي ارائه دهدكنندهقانع

 فــرضشيرا پ يخودمختــارِ برآمــده از عصــر روشــنگر ي انســان ة هابرمــاس، هماننــد كانــت، ســوژ

 ــ. ادهــد ي قــرار م خردمنــد و برخــوردار از  ها را افــرادِامــر بــدان معناســت كــه او همــه انســان ني

ــد ي آزاد م ةاراد ــل و اراددان  ــآزاد ا ة. عق ــرا ني ــان را ب ــراهم م يامك ــان ف ــد ي انس ــار كنن ــه درب  ةك

 ــبگ  ميتصم  ي كنش اخلاق  ــردي قابــل   ي و آثــار جــانب  امــدهايثر بتواننــد پأ: «مگــر آنكــه همــه افــراد مت

 ــ  ي عمــوم  تيانتظار از رعا  ــمنــافع هــر    يهنجــار مــورد مناقشــه را كــه بــر ارضــا  كي از افــراد   كي

  Habermas, 1990: 93 ).  (»د رن يآزادانه بپذ  گذارد،ي م ريتاث

  ياســاس ــ  ي از مبان   ي كي  د يقدرت با  ةاز ســلط  يي دارد كه رها د يكأنكته ت نيرو، هابرماس بر ا  نيا از  

حاصـل شـود كه  نانيشـود» و اطم  ي باشـد. هدف آن اسـت كه «عدم توازن قدرت خنث  ي اخلاق يگفتگو

ــت برابر برخوردارند. در ا ــئول  نيهمه افراد از فرص ــلط  يعار  طِيمح  جاديا  تيچارچوب، مس   ة از س

ــت، در حال  ةبر عهد   قدرت ــاحبان قدرت اس ــگران ن   ي ص ــئول  زيكه كنش  يريكارگدارند از به  تيمس
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مشـاهده كرد كه هابرماس قدرت   تواني اسـاس، م نيكنند. بر ا  يسـركوب خودداركاربسـتِ قدرت و 

ــازمانكه در تملك افراد، دولت  كنـد ي درك م يزيرا همچون چ   ياجتماع يواحدها  گريها و دها، سـ

  ن يو از ا  رديگي قرار مخرد در تقابل با  ي تلق نيفسادآور باشد. قدرت در ا  تواند ي قرار دارد و بالقوه م

ــنگر  يهـاآرمـان  يبرا  يد ي ـرو، تهـد  ــمـار مي  رود  يروشـ  ــيهـابرمـاس از انـد   يريرپـذيثأ. ت ـبـه شـ   ة شـ

تيماركس ـ ودي موجب م  زين   ي سـ اختارها  ي عني ،ي طبقات  يهاكه او قدرت را با تفاوت  شـ   ، ي اجتماع  يسـ

ــاد و فرا ــروع بودن قـدرت را    دگـاهي ـكـه از د  يو پرورش مرتبط بـدانـد؛ امر تي ـترب  نـد ياقتصـ او، نـامشـ

  .( Habermas, 1973 ) كند ي م  د يتشد 

لط يعار  يهاتيموقع  جاديهابرماس نه تنها ا يمنظر، برا  نيا از  اسـت، بلكه   ريپذقدرت امكان ةاز سـ

ــرا نيچن ــب ن   ي طيش ــودي م  ي تلق زيمطلوب و مناس ــت بعدها موجب بروز اختلاف   ني. همش برداش

ــد؛ ز  اني ـم  يجـد   ينظر ــور    ي را نوع  يي هـاتي ـموقع  نيچن  جـاديفوكو ا  رايهـابرمـاس و فوكو شـ تصـ

كه همه   كند ي هابرماس فوكو را متهم م ( Ashenden and Owen, 1999 ). دانسـتي م انهيگراشـهرآرمان

ــاس مبـان دهـد ي م  لي ـرا بـه قـدرت تقل  هـادهي ـپـد  ــاز   ي دگي ـچيقـدرت او، فوكو پ  هي ـنظر  ي : «بر اسـ   ي نوسـ

او آشكار    يبرا  توانند ي نم  ي حت ند يفرا نيا  ةكنند نگران  يهاكه تناقض  دهد ي م  ليرا چنان تقل ي اجتماع

  ( Habermas, 1994: 102 ). »د شون 

ــاس از  برداشــت   ــه، پهابرم ــو، از جمل ــد يفوك  ــ ام  ــ ي تلق ــه مثاب ــدرت ب  ســركوب اســت ةاو از ق

.(Ashenden and Owen, 1999)  ــدرت را دارا ــو ق ــل، فوك ــدد م يدر مقاب ــكال متع ــد؛ي اش از  دان

 ــ  ي جمله شــكل  ــو از طر  خــوردي م  ونــد يپ  ي گفتمــان   يهايبند صــورت  ااز قــدرت كــه ب آنهــا بــه   قي

 ــتول ــردازد. اي م ي انســان  يهاســوژه د ي  ــپ ــاموضــوع در بخش ني ــد  يه  ــ يبع ــورد بررس ــه م  ي مقال

  .قرار خواهد گرفت

  توسي و هاب  ني : قدرت نمادويبورد

 ــحــاكم بــر مفهــوم قــدرت در نظر يــي فردگرا از  ســت،يمتفكــران پساماركس يهابرمــاس از ســو ةي

 ــبورد  ري ــجمله پ در ايــن ( Cronin, 1996: 55 ). شــده اســت  دهيفوكــو، بــه چــالش كش ــ  شــليو م  وي

هاي گونــاگوني بــه خــود بگيــرد توانــد شــكلاي چنــدوجهي اســت كــه مي پديــده، قــدرت  ديدگاه

و بــه صــورت قــدرتي در اختيــار افــراد، برخاســته از روابــط ميــان آنهــا يــا وابســته بــه شــرايط و 

 ــگونــه كــه در ادامــه روشــن خواهــد شــد، بوردهمان  زمينه اجتمــاعي نمــود پيــدا كنــد. و فوكــو  وي

 ــهـــر  قـــدرت را  ياو رابطـــه منـــد نهيمتفـــاوت، ابعـــاد زم يكردهـــايو رو فيبـــا تعـــار كيـ

    .اند كرده  يبند صورت
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 ــم در    ــا اني ــر، م ني  ــدو متفك ــتيماركس راثِي ــه و ،ي س  ــب ــمياليماتر ژهي  ــد س  ــدر نظر ،ي كيالكتي  هي

 ــبورد ــد ا وي  ــآشــكارتر اســت؛ هرچن  ــم ني  ــيدر اند  راثي ــا پد  ةش  ــياو ب  يي و ســاختارگرا ي دارشناس

ــهيآمدرهم ــت. رو خت ــردياس ــه بورد يك  ــك  ــ وي  ــنام »١يولوژيآن را «پراكس  ، ) Bourdieu ,1977 (د ي

 ــ  يبرا  ي و اجتمــاع  يمــاد  ،ي فرهنگ ــ  يهانــهيدر زم  ي كــنش و عمــل انســان   ةردربــا  ي پــژوهش تجرب

 ــدر تعر  تــواني را م  كــرديرو  ني ــشكل گرفته اســت. ا  ــبورد  في  ــم  ،٢توسيهــاب  مياز مفــاه  وي و   داني

  .قرار دارند   گريكد يبا   دهيتندرهم  ي كه در ارتباط  ي ميمشاهده كرد؛ مفاه  نيقدرت نماد

سـاختار [...] بدون بازگشـت  يي گراتلاش داشـت «از واقع ي با تمركز بر عمل و كنش اجتماع  ويبورد  

ــولات ع د ي ـامر، با  نيتحقق ا ي. براابد ي ـ  يي [...] رها  يي گرابه ذهن و  افتـهي ـتي ـنيبه عمـل [...]، به محصـ

).   Bourdieu, 1990: 52بازگشـت»(  توسيو به سـاختارها و هاب  ،ي خيعمل تار  ةشـد ي محصـولات درون 

  :شودي م فيتعر  ريبه شرح ز  ويبورد  دگاهياز د  توسيهاب

ــدار و انتقالهايي از گرايشســامانه ــاي پاي ــاختارهايي شــكله ــذير؛ س ــد پ ــادگي دارن ــه آم گرفته ك

هـا را هـا و بازنماييدهنده عمـل كننـد، يعنـي اصـولي باشـند كـه كنشهمچون ساختارهاي شـكل

هـا، بـدون آنكـه حاصـل پيـروي از قواعـدي از پـيش كننـد. ايـن گرايشدهي ميايجـاد و سـازمان

تواننــد بــه صــورت جمعــي منــدي برخوردارنــد و ميشــده باشــند، در عمــل از نظــم و قاعدهتعيين

ــگ شــوند، بي ــك ســازمانهماهن ــدايت ي ــا ه ــت ي ــن همــاهنگي حاصــل دخال ــا آنكــه اي دهنده ي

  ( Bourdieu, 1990: 53 ). باشدهدايت كننده 

له  دگاهيد نيا   فه آگاه  ييِمعنادار با فردگرا  يافاصـ واره) «[...]  (عادت  توسيدر غرب دارد؛ هاب  ي فلسـ

ــت،يعـامـل در انزوا و منفرد ن   كي ـ  يهـاي ژگياز و يامجموعـه  اي ـ  ي ژگيو مولـد از   ياوارهبلكـه طرح سـ

 »د كني م دايپ  دكاركر  افتهيو سـاختار ي اجتماع  يي با فضـا  وند ياسـت كه تنها در پ ي اجتماع  يعملكردها

.(Cronin 1996: 65)درت نقشِ  نيا  در ارچوب، قـ ايا  ژهيو  چـ د ي م  فـ ه ممكن كنـ ا آنچـ ه بـ : «[...] رابطـ

  ( Bourdieu, 1990, p. 64 ). »تاست، در واقع رابطه با قدرت اس

 ــ  ي. قــدرت مــادشــودي قائــل م  زيتمــا  نيو قــدرت نمــاد  يقدرت مــاد  انيم  ويبورد    ــ  شيپ  شيو ب

 ــاز هــر چ شــده شــكل دگرگون نيكــه قــدرت نمــاد ي اســت، در حــال يهمــان قــدرت اقتصــاد زي

 يو بــه عنــوان امــر يي بازنمــا ي اجتمــاع يهامقولــه چــهيكــه از در ي اســت، هنگــام يقــدرت مــاد

 
  و تصميم  انتخاب، گيريشكل  چگونگي  و انسان  هدفمند كنش استنتاجيِ ةمطالع)   praxeology ( شناسيكُنش  .١ 

  .است مطلوب به دستيابي و نارضايتي رفع براي عمل

  
2. habitus 
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 در قالـــبِ نينمـــاد قـــدرتِ يســـاختارها( Cronin, 1996, p. 65 ). مشـــروع جلـــوه داده شـــود

 ــ ةيســرما  ــ. در اشــوند ي ظــاهر م ي فرهنگ  ــم ني هــا عبارتنــد از آمــوزش، هنــر، حوزه نيتــرمهم ان،ي

 ــادب ــد اســتيو س اتي  ــترت ني: «ب  ــ ةيســرما ب،ي  ــ يهــاشــده در حوزهانباشته ي فرهنگ ــه  ي تخصص ب

ــدل م نينمــاد ةيســرما  ــي شــود؛ي ب ــدرت تحم ي عن  ــق  ــجهــان، و از ا ازانداز مشــروع چشــم لِي  ني

  ( Cronin, 1996, p. 68 ).»ي اجتماع  يهاشكاف دنيبه چالش كش اي ميرهگذر، تحك

 ــبورد     ــبــا تفك وي  ــم كي  ــا ،ي و فرهنگ ــ ياقتصــاد ةيســرما اني  يهاافتــهيكــه  ابــد يي امكــان را م ني

 ــ  ــو غ قهيهــا، ســلمنش ها،ي(اســتراتژ ي اجتمــاع يهــاتيرا بــه عنــوان موقع ي تجرب ) بــر اســاس رهي

 ــم ــوردار زاني  ــ يبرخ ــدم برخــوردار اي  ــاز ا يع ــرما ني  ــ يرو ه،يدو شــكل س ــد  مينقشــه ترس كن

)Bourdieu, 2010   .( و عــاملان  هــاتيموقع ةدربــار ويـ ـكــه بحــث بوردشــايان يادآوريســت

آن  ي ســتياســت و نــه اشــخاص منفــرد، و مفهــوم «طبقــه» در نگــاه او بــا مفهــوم ماركس ي اجتمــاع

 ــتفــاوت دارد. در نظر كــه  شــودي زنــده اطــلاق م يهااز انســان يي هــامــاركس، «طبقــه» بــه گروه ةي

                            كننـــد ي خـــود عمـــل م ي تطبقـــا گـــاهيبـــر اســـاس منـــافع مشـــتركِ برخاســـته از جا

)Cronin 1996, p. 69  يهســتند كــه بـــرا ي لـ ـيتحل يهاســازه ويـ ـبورد مي). در مقابــل، مفــاه 

 ــتحل ــد آن شــكل گرفته لي ــابعمــل و در رون ــد: «[...] ه ــرد توسيان ــا جــا يف ــه ب يي ت  ــك  ــ انگري  اي

ــدة  ــه ( بازتـــاب دهنـ  ــطبقـ ــروه) اســـت، م ايـ ــد ي گـ ــه عنـــوان س توانـ ــتمِيبـ  ــ سـ ــا  ي ذهنـ                         امـ

و عمــل در نظــر  شــهيمشــترك ادراك، اند  يالگوهــا شــده،ي درون  يرهااز ســاختا يرفــرديغ

ــه پ ــود ك ــه ش ــرطشيگرفت ــه ع ش  ــتينيهرگون ــذو ادراك ي بخش ــمار م يريپ ــه ش ــد ي ب            .]»..[ رون

)  Bourdieu, 1990, p. 60.(  
تنگاتنگ با مفهوم ميدان   مادي و نمادين، ارتباطِ   قدرتِهر دو مفهوم هابيتوس و تفكيك بورديو ميان    

ملاني تعريف عادر انديشه او دارند. به باور بورديو، يك ميدان فرهنگي بر اساس مناسبات قدرت ميان  

فرهنگيِ ارزشمند در آن ميدان برخوردارند.   ةها و سرمايشود كه به درجات گوناگون از شايستگي مي 

مناسبات قدرت در هر مقطع زماني، برآيند مبارزات پيشين براي كسب سرمايه فرهنگي و دستيابي به 

بندي و ارزيابي است. از اين رو، بورديو قدرت را يا به صورت فردي («ذهني») انحصار بر اصول طبقه

(«عيني»)   ساختاري  قالب  در  مي مفهوميا  رويكرد پردازي  با  حدودي  تا  قدرت  از  تلقي  اين  كند. 

داند كه در تملك هابرماس متفاوت است. در حالي كه هابرماس قدرت را ابزاري (ايدئولوژيك) مي 

پيوسته به    اي سركوبگر است، بورديو قدرت را امرِشخص خاصي قرار دارد و از همين رو به گونه

  داند:ميدان و عمل اجتماعي مي 

ــاب  ــارت اســت از «[...] رابطــهتوسي[ه ــهيبواقع يا ] عب ــر پا نان ــه ب ــا آنچــه ممكــن اســت، ك ــب  هي

ــا شــده و از همــ ــدرت بن ــه وســ نيق ــ. ا گــردديآن محــدود م لهيرو ب ــا  ني ــنش، كــه همــواره ب م
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 يهادارد بـا فرصـت  ليـشـده اسـت، تما  يگذار) كسـب و تحقـق خـود نشـانهيِ(اجتمـاع  طيشرا 

 يينـدهايدسـت فرا بـه هم بيـترت نيسـازگار شـود [...] و بـد  هااسـتهخو  ايـ  ازهـايبرآوردن ن  ينيع

  .( Bourdieu, 1990, p. 65 ) دكننيم ليتبد تيبودن را به واقعمبدل گردد كه محتمل

 ــ يهنجــارآشــكارا هابرمــاس  شــهيكــه مفهــوم قــدرت در اند  ي حــال در آن  يهنجــارة اســت، جنب

 ــدر نظر  ــبورد ةي ــل، مفــاه وي ــدان وضــوح نــدارد. در مقاب  ــبورد ينظــر ميچن ــرا وي  يهــاليتحل يب

 ــ  ــ نيكارآمــد هســتند. كــرون  ي عمــل اجتمــاع يِتجرب در نــزد  توسيكــه مفهــوم هــاب شــودي م ادآوري

 يســاختار  يهاتيبــا ارجــاع بــه محــدود  ي عامــل اجتمــاع  تِيســئولمعناســت كــه م  نيبه ا  ويبورد

 ــو «[...] مناســبات ســلطه عم  شــودي ســلب م  يتا حــدود  ــانــد و در برابــر تغدوانده  شــهير  ترقي  ريي

 ــتر از آن هســتند كــه نقــد امقــاوم  ــچــرا كــه ا دهــد؛ي نشــان م يدئولوژي ــر اســاس  ني مناســبات ب

 يتنهــا تــا حــد   ،ي محرومــان فرهنگ ــ  ژهيوبــه  ،انــد كــه عــاملانشــكل گرفته  ي جسمان   يهاوارهطرح

از ، ( Cronin 1996, p. 75 )»د هــا را درك و كنتــرل كننـ ـآن شــانهيبــه صــورت بازاند  تواننــد ي م

  ت. سيقائل ن   يخودمختار ي عامل اجتماع يهابرماس برا  ةبه انداز  ويرو، بورد نيا

  و گفتمان  ي: قدرت انضباطفوكو

باهت يفوكو از قدرت دارا يپردازمفهوم ت، اما در جنبه  ويبورد  يبا آرا  يي هاشـ با   زين   ي مهم يهااسـ

  يشـناخت ي و هسـت  ي شـناختمعرفت  يكردهاياز رو  ي ناش ـ زياز هر چ  شيها پتفاوت نيآن تفاوت دارد. ا

هير  ويكه بورد  يي هاسـت. جامتفاوت آن مياليدر ماتر شـ فوكو با   شـت،بر عمل دا د يبا تأك  ي كيالكتيد سـ

  د.  كني زبان و گفتمان عمل م خ،يبر تار د يو با تأك  ١باورانهذاتد ض  ي شناسي هست

كـــه  افـــتي) در Foucault, 1991 زنـــدان( خيتـــار ةمطالعـــات خـــود دربـــار انيـ ــدر جر فوكـــو

 ــپ  ي چگــونگ  نيــيتب  ياز قــدرت بــرا  ي ســنت  يپردازمفهوم  ــزنــدان و ن   ةو توســع  شيداي نقــش آن   زي

 ــ Kelly, 1994, p. 375 اســـت ( ي مختلـــف ناكـــاف يهـــاهـــا و مكاندر زمان امـــر بـــه  ني). همـ

 ــفوكــو م يزگــذاريتما  ــاز قــدرت انجام وتدو مــدل متفــا اني    ي و مــدل انضــباط ي : مــدل حقــوقد ي

)  Kelly, 1994, p. 374; Foucault, 1980, p. 105.(  

 ــز  يهــاي ژگيبــا و  ي مدل حقوق  ) قــدرت در تملــك اســت (توســط افــراد، ١: (شــودي شــناخته م  ري

 ــ  ــشــهروندان و غ ،ي طبقــه اجتمــاع كي  ــ) قــدرت از ٢)، (رهي  نيياز بــالا بــه پــا يمنبــع مركــز كي

 ــجر  ــاقتصــاد، دولــت و غ ،ي از نظــام حقــوق ( ابــد يي م اني عمــال كــه قــدرت اِ ي ) هنگــام٣)، و (رهي

ــود،ي م  ــ ش ــر ةدر وهل ــت س ــت ( كوبگرنخس ــال  اس ــة مث ــه گون ــوعب ــكل ممن ــه ش ــا  ي تيب ــه ب ك

 
1. anti-essentialist 
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ــمانت ــتض ــودي م ي بان ياجراها پش ــارت دش ــه عب ــر،ي). ب ــوق گ ــدل حق ــد ز ي م ــا ح  ــت ــا  يادي ب

ــه در فلســف يپردازمفهــوم ــدرت ك  ــغــرب و ن  ي آگــاه ةاز ق  ــد ســمياليدر ماتر زي وجــود  ي كيالكتي

  .كند ي م برابري   -  قدرت  از ما  روزمره  تصور در  كمدست و  - دارد  

مولــد كــه از بســياري جهــات   اي ديگــر بــا قــدرت پيونــد دارد؛ قــدرتِمدل انضــباطي بــه گونــه  

ــدل حقــوقي تعريــف مي مي  ــا م ــل ب ــوان ادعــا كــرد در تقاب ــابراين، ويژگي ت ــه شــود. بن هــاي آن ب

 شــود؛ يعنــي كــنشِعمــال مي قــدرت بــه جــاي آنكــه در تملــك باشــد، اِ) ١: (شــرح زيــر اســت:

 ــتحل ي) قــدرت بــه عنــوان امــر٢(هاي ديگــر اســت، معطوف به كنش از  توانــد ي كــه م شــودي م لي

 ــيبه ســمت بــالا حركــت كنــد؛    نييپا بلكــه مشــروط بــه گفتمــان   ســتيمشــروط بــه حــاكم ن   ي عن

 ــيبلكــه ســازنده اســت،  ســتينخســت ســركوبگر ن   ة) قــدرت در وهل ــ٣است، و ( را  ي فــاعلان  ي عن

 ــتول ــد ي م د يــ ــل كنــ ــه تســ ــوبژكت ميكــ  ــ(فرد تهيويســ  ــذهن /تيــ ــدهتيــ ــود شــ                             اند ) خــ

)  Kelly, 1994, p. 374.(  

ــباط   ــدل انض ــو م ــعه داد؛ ز ي فوك  ــرا توس ــتيدر راي ــوق اف ــام حق ــه نظ ــرا ي ك ــبك يب  ةدرك ش

ــترده ــاف ياگس ــه ك ــرد جامع ــطح خ ــدرت در س ــط ق ــتين  ي از رواب  ( Kelly, 1994, p. 375 ).  س

ــوقي و انضــباطي بيشــتر هم ــدرت حق ــده را در عمــل، ق ــن پدي ــل شناســايي هســتند. اي ــان قاب زم

مدرســه، بيمارســتان و ارتــش مشــاهده كــرد مكتــب/ تــوان در نهادهــاي مــدرني ماننــد زنــدان، مي 

شــود. درســت همــين تركيــب اســت ها، قــدرت ســركوبگر بــا قــدرت ســازنده ادغــام مي كه در آن

ــه باعــث مي  ــديل شــوند ( شــودك ــه حاكمــان خــويش تب ــراد خــود ب ). آنچــه  Foucault, 1991اف

هــاي بعــدي نيــز فوكو را به خــود جلــب كــرد، مــدل انضــباطي بــود و بــه همــين دليــل، در بخش

  مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در مدل انضباطي، پرسش پيرامــون قــدرت از «داشــتن يــا نداشــتن قــدرت» بــه ايــن مســئله تغييــر 

شــود. بــر اســاس هــايي و بــا چــه پيامــدهايي اعمــال مي كند كــه قــدرت چگونــه، در چــه قالبمي 

ترين محصــول معنا گفتمــاني و ســازنده اســت كــه اصــلي تماماي بــهمدل انضــباطي، قــدرت پديــده

آن، انســان يــا ســوژه اســت: «بــه بيــان ديگــر، فــرد رويــاروي قــدرت نيســت، بلكــه معتقــدم فــرد 

  ).  Foucault, 1980, p. 98يكي از نخستين پيامدهاي آن است»(

كه «دانش قدرت اسـت»؛  سـتيمعنا ن   نيبا دانش دارد. به ا ي ناگسـسـتن  وندِيشـكل، قدرت پ نيا  در 

از دانش    ياعرصه  چيحال ه  نيبا ا  شوند،ي جداگانه شناخته م ةبلكه قدرت و دانش همچنان دو حوز

ف يتوص ـ يفوكو برا( Foucault, 1980 ). نباشـد  رياز قدرت درگ يازمان با حوزهوجود ندارد كه هم

ــتگ نيا ــطلاح قدرت/  ،يريپذكي ـحال تفك  نيزمان و در عهم  ي همبسـ ــتفـاده كرد  از اصـ        .دانش اسـ

 يزي«هر آن چ يكه به معنا ي مفهوم  كند؛ي م نييرا تع ي چهارچوب هر گفتمان مشخص دانش، قدرت/
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ت كه در   وي م انيدانش ب ةحوز كياسـ را در قالب    ي امكانات  دانش قدرت/( Foucault, 1980 ).  »دشـ

مــا ر  زهــا،ي ـتـ عـ ــه  هــافي ـتـ ــت دسـ ــد و  ن ول ـ  هــايبـ  ــتـ ــد ي م ـ  د ي ن اكـ را  ني ـ.  ــد ي ـفـ ر  ن طـ  ــارز  قي ـاز                                         ياب ـي

ها انجام  زمان، فضـا و تن  يِسـازمراتبو سـلسـه  يسـازهمگن  ،يزگذاريتما  ،ي سـنجتيكم وسـته،يپ

  ( Foucault, 1991 ). دريگي م

اط  نييتب  يبرا  فوكو  ــبـ ان   ،ي قـدرت انضـ ام،    ي جرم  يِاز مـدل زنـدان آرمـ انپت  ي عنيبنتـ ؛ بهره برد ١كونيپـ

  ر يزمان زهم گونة را به  انيزندان  ةشـدن، هم دهيد  بدونِ توانسـتي بان مزندان كيكه در آن   يسـاختار

جا حاضــر  و همه جانبههمه ،ي قدرت، ابزار نظارت دائم نياكاربســتِ    ينظر داشــته باشــد: «[...] برا

  يباق   ي نامرئ ياخود در نقطه نكهيكند، مشـروط بر ا  ي را مرئ  زيچكه قادر باشـد همه  يلازم بود؛ ابزار

باط( Foucault, 1991, p. 200 ). »د بمان  دن در تنِ افراد كار م  ي درون   قياز طر  ي قدرت انضـ . به كند ي شـ

  م. يتن ده شيتا به انضباط خو  مينيبي و ما آموزش م  شودي م ليروان به زندانِ تن تبد  ب،يترت نيا

ام٢قـدرت  ميكروفيزيـكِ  بود كـه آن را «  يزيتمركز فوكو چ  ةرو، حوز  نيا  از  كـه در    يي ابزارهـا  د؛ي ـ» نـ

 ــ ــده  ينهاد  يهاوهيش ها با  و تن  ينهاد  يهاچارچوب  انيها در معملكرد آن  ةاند، اما محدودادغام ش

در    تيفرد  يريگها و شكلتن يِگرميتمركز بر تنظ  گر،يدارد. به عبارت د  يجا  شانيروهايو ن   تيماد

  :نامد ي م  »٣ي شدگاست كه فوكو آن را «سوژه يند يفرآ

بــار بــراي هميشـه از توصــيف پيامــدهاي قــدرت بـا واژگــان ســلبي دســت بــرداريم: مـا بايــد يك

زنـد» كنـد»، «نقـاب ميكنـد»، «انتـزاع ميكنـد»، «سانسـور ميكنـد»، «سـركوب ميقدرت «طرد مي

ــان مي ــد ميو «پنه ــدرت تولي ــع، ق ــازد». در واق ــت ميس ــدرت واقعي ــد؛ ق ــد؛ حوزهكن ــاي آفرين ه

اش بــه دســت تــوان دربــارهآورد. فــرد و دانشــي كــه ميهــاي حقيقــت را پديــد مــياشــياء و آيين

  ).Foucault, 1991, p. 183 ( آورد، به همين فرآيند توليد تعلق دارد

ــت. در ادامـه،   ويهـابرمـاس و بورد  يهـا  هي ـمتفـاوت بـا نظر  نيادي ـبن  فوكو مفهومِ  ةي ـ«قـدرت» در نظر اسـ

  .ميكن  ي م  ي بررس يشتريآن را با دقت ب  يامدهايها و پ  دگاهيد  نيا انيم  يي تفاوت ها

  امدهاي ها و پ تفاوت

ــدرت و تفاوت  ــوم ق ــباهتمفه ــا و ش ــهه ــا جنب ــه آن، ب ــف ب ــاي مختل ــان رويكرده هاي هاي مي

ــه ــاگوني از نظري ــهگون ــه دوگان ــت و عمــل، آزادي هاي اجتمــاعي و سياســي، از جمل انگاري، مادي

 
1. Panopticon 
2. The Microphysics of Power 
3. Subjectivation 
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ــبي  ــدي و نس ــدرت، و هنجارمن ــت و ق ــر، حقيق ــك از و جب ــر ي ــه، ه ــاط دارد. در ادام گرايي ارتب

  اين ابعاد مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

  ي انگار دوگانه

 ــ ي آگــاه ةقــدرت در فلســف يكه اشاره شــد، مفهــوم پــردازگونه    همان  ــبــا چ ي غرب كــه فوكــو  يزي

 ــقــدرت بــه عنــوان چ  نجــا،ياســت. در ا  ســهينامــد، قابــل مقا  ي م  ي آن را مدل حقوق كــه قابــل   يزي

 ــ ــت و پتانس ــك اس ــركوبگر ليتمل  ــ يس ــه م ــر گرفت ــود. ا ي دارد، در نظ  ــش ــدرت، ني              درك از ق

رابطــه   انــهيدوگانــه گرا  يدر مفهــوم پــرداز  شــهير  گــريد  يســواســت و از    انــهيسو فردگرا  كياز  

 ــم ــرد و س انيـ ــتميفـ ــاس از ماركس سـ ــه هابرمـ ــميدارد. اگرچـ ــميالي(ماتر سـ  ــالكتيد سـ                     ) و كيـ

ــهيزم جــهيدر نت ــي گرا ن ــه انگــار ي ــا دوگان ــود، ام ــه ب ــام گرفت ــر فلســف ياله ــان ب ــا ةهمچن       هياو س

 ــاســت. ا  افكنده  ــ  ني  ــتــوان در تفك  ي موضــوع را م  ــاو م  كي مشــاهده   ســتميســت جهــان و سيز  اني

  (Habermas, 1987 ).  كرد

 ــ  ويبورد    ي) بــر دوگانــه انگــاريولوژيخــود تــلاش كــرد تــا بــا تمركــز بــر عمــل (پراكس ــة  به نوب

  :همراه بوده است  يمحدود  تيتلاش با موفق نيباتلر، ا تيجود ةغلبه كند؛ البته به گفت

 ــ  ينيع  يحوزه ها  انيم  كيتفك  ــعمــل توســط بورد  يو ذهن  يــيارائــه شــده اســت تــا همگرا  و ي

 ــحــال تقل  نيدو حوزه و در ع  نيا  يضرور را نشــان دهــد. بــا  گريكــديآن هــا بــه   يريناپــذ  لي

 ــحال، ا  نيا  ــ  هيبــر خــود مفهــوم عمــل ســا  يدوگانــه انگــار  ني كــه قــرار  يانــدازد؛ مفهــوم  يم

  ( Butler 1999, p. 119 ). سازگار كند اياست آن اهداف متفرقه را همگرا 

 ــ  وســتهيقــدرت را پ  ويبورد  اگرچه  ــدانــد، امــا همچنــان مــبهم اســت كــه رابطــه م  ي بــه عمــل م  اني

 ــعامل  ــ تي ــكل م ــه ش ــاختار چگون  ــگ ي و س  ــ. اردي ــئله پ ني ــدهايمس  ــبن يام ــرا يادي ــوم  يب مفه

ــاب ــه م توسيه  ــدارد: رابط ــاب اني ــه ه  ــ توسيآنچ ــد يآفر ي را م ــاب ن ــه ه  ــ توسيو آنچ ــد يآفر ي م  ن

 ( Butler, 1999, p. 117 ). ماند  ي م  ي همچنان نامشخص باق

 ــم  يخــود بــر دوگانــه انگــار  ينظــر  ميتــلاش كــرد تــا در مفــاه  زين   فوكو   ــعامل  اني و ســاختار   تي

 ــغلبه كند. او ا  ــم يكــار را بــا تمركــز بــر زبــان بــه عنــوان واســطه ا  ني  يآن دو انجــام داد. بــرا اني

 ــبورد ــاختارها و،ي  ــيع يس ــاع ( ي ن  ــو غ ياقتصــاد ،ي اجتم ــاب رهي ــه در ه ــتند ك  توسي) وجــود داش

 ــ(تلف بودنــد شده  نهيعامل نهاد  ــ). بــا اقي  يي هــا گــاهيحــال، تمركــز او نــه بــر فــرد، بلكــه بــر جا ني

. فوكــو ســتيدر دســترس ن  گــريد ي برخ ــ  يافــراد در دســترس اســت و بــرا  ي برخ ــ  يبود كــه بــرا

ــتريب  ــ ش ــه بررس  ــا ي ب ــدهايفرآ ني ــا ن ــه هنجاره ــه چگون ــود ك ــد ب ــه من  ــ يعلاق ــاص فرهنگ  ي خ
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 ــتول ي(گفتمــان) را بــرا دانــش) چــارچوبِ (قــدرت/  ــو امكانــات عامل نــشدا د ي  ليتبــد  يبــرا تي

  :كنند   ي سوژه شدن، فراهم م يبرا ي عنيسوبژه،  كيشدن به 

كـه فـرد را  يروزمـره ا  يشـود؛ زنـدگ ياعمـال مـ يروزمـره فـور يفرم از قـدرت بـر زنـدگ  نيا 

 بنـديخـودش پا تيـگـذارد، او را بـه هو يخـودش نشـان مـ تيـكند، او را بـا فرد  يم  يطبقه بند

 زيـن گـرانيآن را بشناسـد و د  ديـكنـد كـه او با  يمـ  ليـرا بـر او تحم  يقتـيسازد، و قـانون حق  يم

از قــدرت اســت كــه انســان هــا را بــه ســوژه  يفرمــ نيــبشناســند. ا  تيرســم بــهآن را در او  ديــبا

كنتـرل  قيـاز طر گـريشـخص د  يكنـد. واژه «سـوژه» دو معنـا دارد: سـوبژه بـودن بـرا   يمـ  ليتبد

ــديو پ ؛يو وابســتگ ــا هو ون ــداشــتن ب ــا يخودشناســ ايــوجــدان  قيــخــود از طر تي . هــر دو معن

                         كنـــد يســـازد و بـــه ســـوژه بـــدل مـــ ياز قـــدرت اســـت كـــه تـــابع مـــ ياز فرمـــ يحـــاك

) Foucault 1994b, p. 212.(  

ــوم ــه مفه ــالي ك ــاديدر ح ــا م ــدرت ب ــو از ق ــدذاتپردازي بوردي ــاط دارد، ض گرايي گرايي ارتب

ــو را مي  ــا مــاديماديضــد تــوان شــكلي از فوك گرايي نيــز پيونــد دارد گرايي دانســت كــه ب

)Olsson, 2006 اگرچــه فوكــو بــدون ترديــد فيزيكاليســت نيســت، روشــن اســت كــه او .(

دانــد: «از نظــر فوكــو، هــم ها را از اين جهت كــه واقعــي هســتند، داراي نــوعي ماديــت مي گفتمان

). بنــابراين، موضــع Olsson, 2006, p. 207غيرگفتمــاني مــادي هســتند» ( گفتمــاني و هــم امــرِ امــرِ

هايي كــه از طريــق آنهــا كيــد دارد كــه شــيوهأگرايانه نيست، بلكــه او بــر ايــن نكتــه تفوكو ضدواقع

گري كنيم، همــواره و بــه نحــو آشــكار از طريــق گفتمــان ميــانجي «واقعيــت» را ادراك مــي 

  شوند.مي 

  و عمل يت  ماد

 ــا از ــان» در اند  ني ــوم «گفتم  ــيرو، مفه ــو ةش ــواني را م فوك ــد  ت ــا ح ــوم «م يت ــا مفه  ــب در  دان»ي

 ــكرد. با ا  سهيمقا  ويبورد  ةشياند   ــكــه م  ي حــال، در حــال  ني دارد، گفتمــان بــا   ونــد يبــا اعمــال پ  داني

 ــگفتمــان را بــه زبــان تقل تــواني زبــان مــرتبط اســت، هرچنــد نم ســتيفين  كــه گونــه داد. همــان لي

 ــ«ماد در گفتمــان وجــود دارنــد: يعناصــر مــاد كنــد،ي ماشاره   ١بال   ــ تي توجــه را  نيگفتمــان همچن

ــه معمار ــا،يب ــازمان ه ــوژهس ــال و س ــوژگها، اعم ــه نو ها،ي ها و س ــنده،ياز جمل ــوان  س ــه عن ب

 ــتجل  ــتاك يي هابــر سوءبرداشــت گــريو بــار د كنــد ي گفتمــان جلــب م اتي  ــكــه از تقل كنــد ي م د ي  لي

  ( Ball, 2013, p. 21 ).»د شون ي م  ي گفتمان به زبان ناش
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 ــا از    ــيرو، مفهــوم گفتمــان در اند  ني ــو چ ةش  ــفوك ــا يزي ــان در معن ــر از زب محــدود آن را  يفرات

 ــگي دربرم ــواني و م ردي  ــ ت ــولات فرهنگ ــه محص ــوان تجل ي هم ــه عن  ــرا ب ــر  اتي ــان در نظ گفتم

 ــگرفت. لازم است اضافه شود كــه فوكــو «ماد  ــ تي  ــگفتمــان» را تحل ةبــه مثاب  ــي كنــد؛ي م لي بــر  ي عن

ــه ما ي انتســاب گفتمــان   ــدب  ــكــه بورد ي تمركــز دارد، در حــال تي ــا «ماد وي  ــب  ــ تي ــه مثاب عمــل»  ةب

 ــيمــرتبط اســت؛  ــر ماد ي عن  ــب ــه عنــوان عناصــر موجــود در  تي  ــب  ــم كي          نياز قــدرت نمــاد داني

           دهــد،ي نم ليـ ـرا بــه زبــان تقل يــتكــه فوكــو ماد گونــه . همــانكنــد ي تمركــز م يو مــاد

 ــرا بــه عمــل تقل  يــتماد  زين   ويبورد  ــ. ادهــد ي نم  لي هســتند و نــه   انــهيگرالينــه تقل  كــرديودو ر  ني

 ــكــه در ادامــه روشــن خواهــد شــد، رابطــه م گونــه . همــانانــهيگرانام زبــان و عمــل  ،يــتماد اني

  .است نياز ا تردهيچيپ

  و جبر  يآزاد

ــوژ گونه  همان ــد، هابرماس س ــان   ةكه بحث ش و خودمختار در نظر    ي عقلان  را به عنوان عاملِ  ي انس

ت؛ مفهوم ةكه از اراد  رديگي م بت    يريرپذيثأآن را به ت  تواني كه م  ي آزاد برخوردار اسـ او از كانت نسـ

  ة بر رابط ـ  جـهينت  درو   رفتـهيپـذ ريثأت ـ  زين   ي كيالكتي ـد  يي گرايحـال، از آنجـا كـه هـابرمـاس از مـاد نيداد. بـا ا

وژ  كند،ي م د يكأاو ت  نهيفرد و زم  انيم  ي كيالكتيد ان   ةمفهوم سـ وار ةش ـيدر اند   ي انسـ   تواندي م  ياو به دشـ

  .سازگار باشد   ي آگاه ةفلسف يتويبه طور كامل با كوگ

 ــد  يي گرايحــال، مفهــوم عامــل در مــاد  نيا  با    ــدر نظر يشــتريب  ةبــا درج ــ  تــواني را م  ي كيالكتي  ةي

 ــبورد  توسيمفهــوم هــاب  امــد يپ  كنــد،ي اشــاره م  ١كــرونين كــه  گونــه  كرد. همــان  يي شناسا  ويبورد  وي

 ــهو  ي است كــه امكــان نــوع  نيا فوكــو،   شــهيكــه بــا ســوژه در اند   كنــد ي را فــراهم م  ي شخص ــ  تي

 ــي ــوژه ي عن ــاب ياس ــه ت ــباطاَ عك ــكال انض ــابرا ي ش ــاوت دارد: «بن ــت، تف ــدرت اس ــوم  ن،يق مفه

ــاب  ــ توسيه ــاد درون ــان ابع ــاد ي امك  ــهو نيو نم  ــ تي ــراهم م ي شخص ــد ي را ف  ــكن ــال،  ني. در ع ح

 ــياگرچــه عامــل در اند   ــبورد ةش ــر منفعــل قــدرت انضــباط وي  ــاو ن  ســت،ين  ي اث ســوژه حــاكم و  زي

  ( Cronin, 1996, p. 73 ).»تسين   ي خودمختار فلسفه آگاه

 ــيكــه مفهــوم قــدرت در اند  ســتين  مشــخص    ــفوكــو تــا چــه انــدازه امكــان عامل ةش  ةو اراد تي

 ــو آ كنــد ي آزاد را فــراهم م  ــفوكــو ا ميمفــاه امــد يپ اي  ــبا ي انســان  ةاســت كــه ســوژ ني بــه عنــوان  د ي

 ــ  شــودي م  نيــيدر نظر گرفته شود كــه توســط گفتمــان تع  يموجود  ــخ  اي  ــ. در اري صــورت، فــرد  ني

 ــ. اكنــد ي گفتمــان حركــت م  ســمانيبــود كــه بــر ر  خواهــد   ي عروسك  ،ياستعار  انيبه ب از   ي ك ــي  ني
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ــااعتراض ــل يه ــت ي اص ــو اس ــه فوك ــاس ب ــر .) Habermas, 1994 ( هابرم ــه نظ ــي  ب ــد ١كل ، نق

 ــفوكــو اســت؛ ز  »ي خــوانش نادرســت او از مفهــوم «قــدرت انضــباط  امــد يهابرماس پ هابرمــاس  راي

 ــدرك كــرده و از ا »ي را معــادل «قــدرت حقــوق ي قــدرت انضــباط  ــطر ني ســوژه  يخودمختــار قي

  ( Kelly, 1994 ). برداشته است انيرا از م

د، ا گونه  حال، همان  نيا با  اره شـ كل قدرت با  نيكه اشـ ته با    د يدو شـ درك   گريكد يبه عنوان همبسـ

با   كه لزوماَ -  ي و حقوق  ي انضــباط  -قدرت وجود دارد    ليتحل  يبرا وهيشــوند: «[...] اكنون دو شـ ـ

ــازگار ن   گريكد ي ــتند،يناس ــته كوتاه، آنها همب انيرقابت و تعارض دارند؛ به ب گريكد يهرچند با    س   س

  يكه افراد تنها تا آنجا در معرض قدرت انضـباط  كند ي م  انيفوكو ب( Kelly, 1994, p. 375 ). »د هسـتن

هسـتند    ريپذتوجه داشـت كه روابط قدرت تنها تا آنجا امكان  د يبا  نيقرار دارند كه آزاد باشـند: «همچن

ــنكه ســوژه ــباطو از آنجا كه قدرت ا( Foucault, 1994a, p. 292 ). »د ها آزاد باش   ي خودمختار   ي نض

ــتيمعنا ن   نيبه ا  ي كلگونة  فوكو به    ةينظر برد،ي نم  انيرا از م يفرد ــط گفتمان تع س   ن ييكه فرد توس

  ز ياسـت؛ هر جا قدرت وجود دارد، مقاومت ن   ريناپذيي : «از نظر فوكو، مقاومت از قدرت جداشـودي م

مقابله   يروين   ايمقاومت   نيكه ا  ســتيحال، مشــخص ن  نيبا ا( Kelly, 1994, p. 382 ). »وجود دارد

  .كه فرد همواره درون گفتمان قرار دارد  ي در حال رد،يشكل بگ  تواند ي چگونه و در كجا م

ــه ــازنگر٢اولســون نظــر ب ــاه ي، پاســخ ممكــن اســت در ب ــر و عل ميمف  ــجب ــا  تي ــه باشــد. م نهفت

 ــمعمولا جبــر را بــه عنــوان عل  ــي  م؛يكني درك م ــ  ي خط ــ  تي  ــم  يارابطــه  ي عن  ــ اني  ــعلــت و  كي  كي

 ــجبــر در نظــر بگ  ي فوكــو را نــوع  ي بهتــر باشــد قــدرت انضــباط  د يمعلول. شا كــه در آن فــرد   ميري

 ــمواجــه اســت. رابطــه م  يســازسوژه  يبــراامكــان    نيمســتمر بــا چنــد گونــة  به   و جبــر   يآزاد  اني

 ــشــكل بــه عنــوان    نيبــه بهتــر  تواني احتمال مبه  فوكو را    ةيدر نظر درك كــرد؛   دهي ــچينظــام پ  كي

ــه طــور مســتمر پد كــه در آن فرصــت ي نظــام  ــها ب  ــو از م شــوند ي دگرگــون م شــوند،ي م داري  اني

ــد ي م ــا نظام رون ــاو ب  ــارز يه ــه،يو مجــازات موجــود در زم ي ابي  ــدرون و م ن ــل  گريكــد ي اني تعام

  :( Olsson, 2006 ) كنند ي م

 - ييگرا از كــل ييمنــد و در قالــب الگــوفوكــو بــه صــورت نظام دگاهيــاز د تيــحــال، عل نيــا  بــا

ــ ،ييگرا خــاص ــاملات در نظام اي ــاتع ــوم يه ــاز، مفه ــه شــود؛يم يپردازب ــه گون ــاً يا ب ــه اساس  ك

آنهـا را از   يامـدهايپ  ايـممكـن    يهـابيدامنـه كامـل ترك  تـوانينم  را يـاسـت، ز  ينيبشيپ  رقابليغ

 نيـهسـتند؛ بـه ا  ايـو پو طيوابسـته بـه شـرا  دهيـچيپ يهـانظام ن،يـ. افزون بـر ا كردمشخص    شيپ

و خـود  شـوديعناصـر دگرگـون م انيـتعامـل م قيـمعنا كه سـاختار نظـام بـه طـور مسـتمر از طر
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ــا  ــعناصــر ن ني ــ زي ــه ه ــا ارجــاع ب ــاصــل، خاســتگاه  چيب ــبن اي ــيب اني ــل تب يرون ــيقاب  ســتندين ني
.(Olsson, 2006, p. 199)  

ــنت  نيحال، ا  نيا با   ( Olsson, 2006, p. 203 ).آزاد متفاوت اســت ةما از اراد  ي برداشــت با درك س

ــون   ــاره ماولسـ د ي اشـ از  كنـ ه خود فوكو از بـ اره  يكـ ــتعـ ه عنوان اسـ ه م  يبرا  يابـ و   يآزاد  اني ـرابطـ

ت. در باز يآزاد  انيم  ي عني  ت،يمحدود تفاده كرده اسـ ت و هم محدود  ،يو جبر، اسـ   ؛ فرد هم آزاد اسـ

  ). Olsson, 2006, p. 205 (  مطابقت دارد  ي فوكو از سوژه انسان   ي درك كل  ةكه با نحو  ي تيوضع

  و قدرت  قت يحق  

هابرماس   ي عنيهر دو متفكر،   يبرا  كيدئولوژيا يامسئله  ياديتا حد ز  قت،يقدرت و حق  انيم رابطه 

پنهان كردن پژوهش در   ليرا به دل  ســميويتيســو پوز كي. هابرماس از رودي به شــمار م  و،يو بورد

ش ع  كهكرد  د يتأك  ويدر مقابل، بورد ( Habermas, 1968 ). نقد كرد يزيگرارزش  يو ادعا تينيپوشـ

در هر   ن،ياسـت. بنابرا ختهيآم  يو اقتصـاد  نيبا قدرت نماد  شـود،ي ارائه م قتيهرآنچه به عنوان حق

  دهدي نشـــان م  نيموضـــوع همچن نيكه ا  شـــودي م  دهيد قتيقدرت و حق  انيم ي كيتفك  ه،يدو نظر

ــت  د يبا قتيحق ــد و دس ــته باش ــا  ي ابيوجود داش ــطح نظر  د يبه آن (ش پژوهش   قي) از طريتنها در س

  .است ريپذنامكا

 ــتنصــادق نبــود. مفهــوم درهم  دربــاره فوكــو  كرديرو  نيا  ــفوكــو بــر ا يقــدرت/دانش در آرا  دهي  ني

 ــدارد كــه «واقع  د يامر تأك از   يعــار  ي دانش ــ  چيخــارج از گفتمــان درك كــرد و ه ــ  تــواني را نم  ت»ي

 ــســتي) ن ي و انضــباط ي قــدرت (حقــوق ــم و فلســفه تجل  ســتند،ين  قــتيحق ي . از منظــر فوكــو، عل

ــدرت/دان  ــواره از صــاف قتي:«حقشــوند ي محســوب م شبلكــه محصــول ق ــار ي هم  ــ ي خيت  ي خاص

  ( Olsson, 2006, p. 208 ).»تاس  نشدهنيو هرگز تضم  شودي م ستهينگر

ــع  نيا  هابرماس   ــئله  اريرا بسـ ـ  يريگموض ــاز ممس ــتي س   يكل  گونةعلم و به    يها: «گفتماندانس

ــود،ي و منتقل م  رديگي ها شـــكل مكه دانش در آن  يي هاگفتمان ممتاز خود را از دســـت   گاهيجا  شـ

د؛ي م ــاآن  دهنـ ار سـ ان   يعملكردهـا  ريهـا در كنـ ــك  ي قـدرت  يهـامجتمع  ،ي گفتمـ د ي م  لي ـرا تشـ كـه    دهنـ

  ( Habermas, 1994, p. 81-82 ).»د كنني موضوعات خاص خود را عرضه م زا  يي قلمرو

ان از جا دهيبه عق  اس تحل  ي گاهيهابرماس، خرد انسـ ت. بر اسـ هابرماس   ،ي كل ليممتاز برخوردار اسـ

: «آنچـه هـابرمـاس بـه آن كردي فوكو مخـالفـت م  دگـاهي ـحق و قـدرت از د قـت،يحق  اني ـم  ونـد يبـا پ ژهيبـه و

و قدرت، و   قتيحق  انيرابطه م ژهوي  به  - محور اســتســه   نيا انيم  ي وســتگياعتراض دارد، حس پ

درت    اني ـم ه  –حق و قـ ل  در  كـ اني (  عمـ د ي) از  گفتمـ ذكي ـتفك  گريكـ اپـ د،ينـ د از نظر تحل  رنـ  ي ليهرچنـ

  ( Kelly, 1994, p. 378 ). كرد»  زيها را متماآن تواني م
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ــرا   ــاس، تفك يب  ــهابرم  ــم كي  ــا اني ــرا ني ــا ب  ــ جــاديا يقلمروه  ــ كي  ــ ي اصــل اخلاق  نيو همچن

 ــاســتقرار حكومــت قــانون دموكرات اشــاره  تــرشيطور كــه پاســت. همــان يو عــدالت ضــرور كي

 ــاخــتلاف م رســد ي شــد، بــه نظــر م فوكــو و هابرمــاس نــه تنهــا بــه مفهــوم «قــدرت» مربــوط  اني

ــود،ي م  ــ ش ــه ناش ــز  ي بلك ــاوت در تمرك  ــاز تف  ــآن ي پژوهش ــا و همچن ــع  نيه ــتلاف در مواض اخ

 ــاســت. ا  شــاني شناختو شناخت  ي شناختي هست بــودن و اخــلاق   نيموضــوع بــه مســئله هنجــار  ني

  .شودي مربوط م زين 

  يي گرايو نسب يهنجارمند

 ــگي فوكــو نشــانه م ينظــر ةرا در مجموع ــ يفقــدان هنجارمنــد  هابرمــاس  ــ ردي او را بــه  نيو همچن

رو،  نيـ ــاز ا( Habermas, 1994, p. 102 ). كنـــد ي قـــدرت» مــتهم م ي شناسـ ــي «هست يگــذارانيبن

 ــفوكــو را نــه تنهــا بــه ا يهابرمــاس ســهم نظــر  ــدل ني  ــكــه قــدرت را بــه ن  كنــد ي نقــد م لي  يروي

 ــاست، بلكه بــه ا  كرده  ليتبد   ريفراگ  گرنييتب اســت كــه بــه   نيرهنجــاريغ  يخــاطر كــه بــه حــد   ني

  .شودي م  كينزد  يي گراي نسب

و   ي شـــناختشـــناخت  يي گراي : نخســـت، نســـبكند ي بروز م  ي به اشـــكال گوناگون   يي گراي نســـب  

و دوم،    شــود؛ي م  دهيگفتمان فهم اي به شــناخت فرد و/معنا كه جهان نســبت نيبه ا  ،ي شــناختي هســت

ــب ــر وجود ندارد. ا  ريخ  انيم زيتما  يبرا  يهنجار چيمعنا كه ه نيبه ا ،ي اخلاق  يي گراي نس دو   نيو ش

كل با   ت كي  امد يپ  توانند ي در ارتباطند و هر دو م گريكد يشـ ناس ـي هسـ دذات  ي شـ مانند آنچه   انه،يگراضـ

ب  بند يفوكو به آن پا ند. هابرماس فوكو را به هر دو مورد متهم كرد و نسـ را   ي اخلاق  يي گراي اسـت، باشـ

  ( Habermas, 1994 ). سازتر دانستمسئله  ي به روشن

ــا   ــا ب ــاس از ا ني ــال، هابرم  ــح ــه ني ــد ك ــل ش ــه غاف ــروژ نكت ــد قصــد داشــت  ةپ ــو، هرچن فوك

ــه معنــاي گــرايش بــه نســبي   ــدانســت. اگرايي غيرهنجــارين باشــد، نبايــد آن را ب  تنهــا پــروژه ني

ــاوت ــدها ي تمركــز متف ــر ك ــورد اخــلاق، فوكــو ب  ــ يداشــت: «[...] در م ــوق -ي اخلاق ــز  ي حق تمرك

 ــبلكه بــر ا  كند،ي نم  ــ  كــهامــر متمركــز اســت    ني كــدها، رفتــار خــود را بــه   نيــياز تب  شيچگونــه پ

 ــ  عنوان امرِ هــا مواجــه كــدها، بــا آن نيــيو ســپس چگونــه پــس از تب  م،يســازي دار ممســئله  ي اخلاق

   (Kelly, 1994, p. 375).»ميشوي م

 ــ   ــترت نيبــه هم  ــاولســون تأك ب،ي  ــكــه فوكــو  كنــد ي م د ي : «و ســتيمدرن ن پســت يگراي نســب كي

 ــ  هرچــه"كه فوكــو موضــع    گونه  همان  ــآ  شيپ در اخــلاق   رد،يپــذي را در علــم نم  "د ي ــخــوش آ  د ي

  ( Olsson, 2006, p. 208 ). »ندارد  ي موضع ني[...] چن زين   استيس  اي
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مــتهم كــرد، بلكــه او بــا مفهــوم قــدرت   يي گراي نســب  يبــه ادعــاتنهــا  فوكــو را    تــواني نم  ن،يبنابرا

 ــتعر يخــود تــلاش كــرد تــا بــه جــا ي انضــباط  ــ في  ي ماننــد هابرمــاس، بــه بررس ــ ي اصــول اخلاق

 ــاخلاق ي و گفتمــان  ي اس ــيس ،ي خيتــار يهــاانيبن  ــبپــردازد. بــا ا اتي حــال، مناقشــه بــا هابرمــاس  ني

ــت دل ــن اس  ــممك  ــ لي  ــ يرو ي لاص ــث اخلاق ــه مباح ــو ب ــش پا ي آوردن فوك  ــدر بخ دوران  ي ان ي

  ( Foucault, 1994b ).   بوده باشد  اشيكار

  ي آموزش يها: سه مفهوم قدرت در پژوهشبحث

 ــتنهــا مقالــه  نيقدرت در ا  ميمفاه  ليتحل  ــ. اســتين  ي فلســف نيتمــر كي كــه قــدرت بــه عنــوان  ني

ــرِ ــذتملك ام  ــ ريپ ــذتملك اي ــأث ريناپ ــود، ت ــرض ش ــمگ رِيف ــر تحل يريچش ــاليب ــگر  يه پژوهش

ــاع ــهي) و در نتي (آموزشـ ـ ي اجتم ــان  ج ــا از جه ــر درك م ــدگ ي ب ــه در آن زن دارد.  ميكني مـ ـ ي ك

 ــدر نظــر گرفتــه شــود، تحل ريپــذتملك امــرِاز قــدرت كــه بــه عنــوان  ي مفهــوم  يارا بــه گونــه لي

ــكل م ــد،ي ش ــال ده ــوم تملك ي در ح ــه مفه ــذك ــكل د ريناپ ــه ش ــدرت آن را ب ــريق ــدا يگ  تيه

 ــتحلآنچــه قابل  يموضــوع بــرا  نيا  ن،ي. بنابراكند ي م كــه   يي هايريگجــهيانــواع نت  ياســت و بــرا  لي

ــواني م ــت آورد، اهم ت ــه دس  ــب ــوم تي ــوان تملك ي دارد. مفه ــه عن ــدرت ب ــذاز ق ــاگز ر،يپ  رين

ــئول ــراد، گروه تيمس ــه اف ــا را متوج  ــه ــه») م اي ــد «جامع ــا (مانن ــد ي نهاده ــهكن  ــاز ا يا. نمون  ني

ــرديرو ــواني را م كـ ــادر پژوهش تـ  ــ يهـ ــرد. الهام ي آموزشـ ــاهده كـ ــاس مشـ ــه از هابرمـ گرفتـ

ــه  ــ يهانمون ــوزش را م ي فراوان ــوزه آم ــواني از ح ــار  ت ــگيدر آث  ــYoung, 1992( ان و  ي ورف) و م

 افــــتي)  Englund, 2009 ) و از جملــــه انگلونــــد ( Murphy and Fleming, 2009 ( نــــگيفلم

  .پردازند ي نقش معلم م رامونيكه به بحث پ

بـه معنـاي  ) هـم از اقتـدار واقعـي ( معمـولبـه گونـة نقـش معلـم بسـيار اهميـت دارد، زيـرا او (

ــدگاه ــش و دي ــا مســئلدان ــين شــرايط گفتمــاني در برخــورد ب ــراي تعي مــورد بحــث  ةهاي لازم) ب

برخـوردار اســت و هــم اقتـدار رســمي بــراي انجـام ايــن كــار دارد؛ اقتـداري كــه همــواره ممكــن 

ــرد [...] ايجــاد موقعيــت گفتمــاني در كــلاس درس و داشــتن  ــرار گي ــورد سوءاســتفاده ق اســت م

اينكه آيـا چنـين مـوقعيتي فـراهم اسـت يـا خيـر، بيشـتر بـه قضـاوت معلـم بسـتگي   ةشهود دربار

  ). Englund, 2009, pp. 24-25  (  دارد [...]

 ــيمشــهود اســت كــه چگونــه تحل  به گونة كامــل  قول نقل  نيدر ا  ــ  ي ل بــر مفهــوم هابرمــاس از   ي مبتن

 جــاديا  ةو نحــو  ي و بــه طــور بــالقوه فســادآور، بــر كــنش ارتبــاط  ريپــذتملك  قدرت به عنوان امــرِ

  .رساند ي قدرت را به حداقل م يهاتمركز خواهد كرد كه كنش  ي آموزش  طيمح كي
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 ــبورد  ميبر اساس مفــاهاگر  كه    ي ليتحل    ي ك ــيخواهــد داشــت.    ي متفــاوت  كــرديانجــام شــود، رو  وي

ــا  ــو ياز تمركزه  ــبورد ژهي  ــا وي  ــ ني ــوزش بخش ــه آم ــه چگون ــود ك  ــاز بازتول ي ب ــاختارها د ي  يس

ــاع ــت ي اجتم ــه  ( Bourdieu and Passeron, 1990 ).اس ــدد يهانمون ــو يمتع ــه ةاز نح  يريكارگب

 ــبورد  ميمفاه  يآمــوزش در سراســر جهــان وجــود دارد؛ هــم از ســو  ةحــوز  رد  هــاليتحل  يبــرا  وي

 ــاو را مف  ميكــه مفــاه  ي پژوهشــگران   ريســا  ياز ســونيــز  و    وي ــخود بورد از   يا. نمونــهانــد   افتــهي  د ي

 ــا  ــاســتفاده از مفهــوم م يوةدســت، ش ــ ني  ــروابــط م يپردازمفهــوم يبــرا داني و  ي آمــوزش عــال اني

 :در انگلستان است ي ليآموزش تكم

ــاخـت قـدرت در درون و م كنـديرا فراهم م  يابزار دانيـمفهوم م  ن،يبنـابرا    هـا دانيمـ انيـتـا توجـه بر سـ

 دانينســبت به م يليدر آموزش تكم يآموزش عال  گاهيتا جا  كنديمفهوم كمك م  نيمتمركز شــود. ا 

 جاديا  يتلاش برا   يهاتيدرباره نقاط قوت و محدود ييهادار شـود و پرسـشمسـئله يآموزش عال

ــترده از آموزش عال دانيم كي ــت مزا  يدر حال  را يمطرح گردد. ز يليو تكم  يگس   يي ايكه ممكن اس

  جه ينت  يبه ســادگ توانينم  مينشــان ده  كنديكمك م دانيوجود داشــته باشــد، اســتفاده از مفهوم م

  ي به تحرك اجتماع اي  دهديرا كاهش م  هايواحد، نابرابر  يآموزش عال دانيم  كيگرفت كه ساخت 

ــمـت راهبرد رقـابت  ويبورد  ي[...] ابزارهـا  كنـديم مـكك از آن جنبـه از عمـل  يليو تحل يتوجـه را بـه سـ

  ). Bathmaker, 2015, p. 73( كننديمعطوف م

 ــدر ا  ــبورد قول مشــهود اســت كــه قــدرت از منظــرِنقــل ني  ــپد  وي  ــچيپ يادهي ــه  دهي در نظــر گرفت

 ــ  ي كه ابعاد گوناگون   شودي م  ــاز هــر چ  شيدارد و ب  يهــاافــراد، بــه ســاختارها و كنش  يبــه جــا  ز،ي

  ت. خورده اس  وند يپ ي اجتماع

ترده در   گونة گوناگون به  يبه انحا  زيفوكو ن   يهاهيعناصـر مختلف نظر  و،يبورد  ميمفاه  همچون  گسـ

 ــ يهاپژوهش و   يي پســاســاختارگرا  يهاليامر از جمله در تحل  ني. اشــوند ي به كار گرفته م  ي آموزش

  م بر مفهو  ي مبتن  يهاليتحل انيكه به تفاوت م ياقابل مشــاهده اســت. نمونه ي اجتماع  يي گراســاخت

اب ـ ه مثـ درت بـ ك  امرِ  ةقـ ذتملـ ك  ريپـ ذو تملـ اپـ  ــ  تواني را م  پردازدي م  رينـ د   رامونيپ  ي در پژوهشـ   ده ي ـپـ

  ( Søndergaard and Hansen, 2018 ). كرد  مشاهده كاتبدر م  زورگويي   /يقلدر

هم  ةان يفردگرا  كردِيرو   تا  را  نيكه  شناسا  جياواخر  بر  قلدر  يفرد  ييبود،  «فرد  زورگو  /«فرد  و   «

و طرد فرد قلدر، امكان مداخله   هاهي از تنب  ي انواع  قيبود كه از طر  نيتمركز داشت. هدف ا  شده»ي قربان

  ارياخت  ركه فرد قلدر آن را د  شودي در نظر گرفته م  يزيحالت، قدرت به عنوان چ  نيفراهم شود. در ا

، معلمان، كتبفاقد قدرت است. نظام (م  يِكه خود قربان  يفرد  كند؛ي اعمال م   ي فرد قربان  دارد و بر سرِ

به كار   ي بخشو انضباط هيتنب يقلدر، قدرت خود را برا فردِ هيو تنب يي شناسا قي) از طررهيو غ نيوالد 
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جستجو رديگي م «دستورالعملِ  شخص  ي كودك  ي:  در    تِيبا  برا  صنف  كيپرخاشگر                       ي درس 

دعوت   ليبه دل  كتببزرگسالان در م  ي برخ  يممكن است برا  ،ي قلدر واقع  كيآشكار ساختن حضور  

است كه فرد قلدر در    نيا  يشنهاديپ   يهاهياز تنب  ي كيبه نظر برسد [...]    ميو مستق  ند يبه اقدام، خوشا

 Søndergaard and Hansen, 2018, pp. 321-322 ).]»[...  د منتقل شو  يگريدصنفِ  ها به  زنگ  ي برخ

دارد در    ليآموزان است كه تمادانش  انينگاه به قدرت در م  يبرا  انهيفردگرا  ياوه يروش، ش  نيا (

  . را متوقف سازد شتريو توسعه ب ي گرفتار بماند و بررس  ي قربان  دوگانه جلاد/

وندرگارد   ن  سـ فوكو،   يبا الهام از مفهوم قدرت در آرا (Søndergaard and Hansen, 2018) و هانسـ

  ن ي. در اصــنف درســي   در رييدر حال تغ  يهاتيموقع  ي : بررس ــكنند ي م شــنهاديرا پ  ي متفاوت  كرديرو

ــگران در ــا  افتنـد ي ـحـالـت، پژوهشـ ــنـاسـ   » يقربـان   پي ـ«ت  اي ـقلـدر»    پي ـافراد خـاص بـه عنوان «ت  يي كـه شـ

ــت. در مقابل، آنيغ مختلف    يهاتيكه «[...] كودكان در طول زمان و در موقع  افتند يها دررممكن اس

شكل    طيمجموعه از شرا كيكه در   يهستند [...] پرخاشگر  يي جاگوناگون در جابه  يهاگاهيجا انيم

روابط باشــد اما   ي برخ ي ژگيو  تواند ي فروكش كند، و ضــعف م گريد  يهادر بافت  تواند ي م  رد،يگي م

  .(Søndergaard and Hansen, 2018, p. 321 ) [...]»دنشو دهيد  گريدر روابط د

كــه در  شــودي در نظــر گرفتــه م ريناپــذتملك بــه عنــوان امــرِ  نجــاياســت كــه قــدرت در ا  ي هيبد   

 ــآمــوزان پد دانش  انيم  ــا يي : «شناســاگــرددي م  داري  ي[...] مســتلزم آن اســت كــه قلــدر نــدهايفرا ني

 ــ  ــرا بــه عنــوان پد  ي و طــرد افراط وبــرهم درهم يِاجتمــاع ينــدهايكــه از دل فرا ميبشناس ــ يي هادهي

 ــكــه درگ ي كســان  يامــا بــرا آورنــد،ي برم رس ــ دهي ــچيو پ  ــ ياآن هســتند، تجربــه ري بــه شــمار  ي ذهن

 ليـ ـبــه تحل نجــايقــدرت در ا ةمســئل.  ( Søndergaard and Hansen, 2018, p. 333 ) »رونــد ي م

ــات  ــد  ي شــدن سوژهامكان ــار شــودي م ليتب ــه در چــارچوب گفتمــان، ت ــگ  خ،يك ــا و فرهن هنجاره

ــد يگي شــكل م ــاع مســئ نجــا،ي. در ارن  ــرو تِيولارج ــه  دادهاي  ــب ــرد  كي  ــف ــردِ خــاص،  اي ــد ف چن

  .شودي م ليتبد  يانهيزم يابه مسئله تيندارد. مسئول  تيموضوع

 ــكــه ا گونــه همــان    ــقــدرت در ا ميمفــاه دهنــد،ي ها نشــان منمونــه ني  ــســه نظر ني  يامــدهايپ هي

ــد  يريچشــمگ ــر توانمن  ــيتحل يهايب  ــ يهــادر پژوهش ي ل  ــي (آموزش ــه هم ــد. ب  ــترت ني) دارن  ب،ي

 ــبــه دســت آورد ن   هــاليتحل  يبــر مبنــا  تــواني كــه م  يي هايريگجــهيبر نت  قدرت  ميمفاه  راتيتــأث زي

  .گذارند ي م  ي تيبااهم

  ياني پا  ملاحظات 

مــورد بحــث، بــه ســه   يِنظــر  كــرديكــه اصــطلاح «قــدرت» در ســه رو  دهــد ي مقالــه نشــان م  نيا 

هابرمــاس، قــدرت بــه  ي. بــراشــودي ســه هــدف متفــاوت بــه كــار گرفتــه م  يمختلف و بــرا  ةويش
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ــرِ ــوان ام ــذتملك عن ــه  ريپ ــة  و ب ــه مگون ــر گرفت ــركوبگر در نظ ــالقوه س ــودي ب  ــو از ا ش رو  ني

 ــ ي اس ــيس يامســئله  ــنظر راســت. د ي و اخلاق  ــچ ياســت بــرا ي او، «قــدرت» اصــطلاح ةي كــه  يزي

 ــو چ  كنــد ي او مقاومــت م  ي اخــلاق گفتمــان   به طــور بــالقوه در برابــرِ  ــاســت كــه با  يزي  ــاز    د ي  كي

  .به دور نگاه داشته شود ي آزاد و اخلاق يگفتگو

قدرت و دانش از منظر    انيم  وند يرو، هابرماس پ  نيهابرماس، قدرت خصمِ خرد است. از ا  يبرا 

است؛ اما از    ريپذ(فاقد قدرت) امكان  ي جهان  قتِي: از منظر هابرماس، حقكشد ي فوكو را به چالش م

كه رسالت هابرماس در    ي با قدرت است. در حال  دهيتنو درهم  خيمشروط به تار  قتينظر فوكو، حق

رو  يبرا  ي چارچوب  جاديا  نِيزم شناسا  انهيگراي جهان  كردِياخلاق،  در  فوكو  رسالت    ييدارد، 

شدن) را سوژه  يندهايساختن خود به عنوان سوژه (فرا  ي كه چارچوبِ چگونگ   ي فيظر  يسازوكارها

  .) استي (تبارشناخت  ي خي تار كردِيرو  كنند،ي م نييتع

ــوم   ــدرت در آرا مفه  ــبورد يق ــوم وي ــارچوب مفه  ــد ســمياليماتر يِپردازدر چ ــل  ي كيالكتي از عم

 ــ  ــگر يبــرا ي بــه عنــوان راه  ــ زي  ــ ةاز دوگان  ــي) و «عي(فــرد »ي «ذهن شــده  ني) تــدوي(ســاختار »ي ن

و در حــال توســعه و  ز،يبرانگبــالقوه چــالشگونــة  بــه  منــد،تيموقع اســت. عمــل بــه عنــوان امــرِ

ــون  ــر  ي دگرگ ــداوم در نظ ــهم ــودي م گرفت ــادش ــدرت نم ــوم ق  ــبورد يدر آرا ني. مفه ــاراه و،ي  يه

 ــيظر  ــكـــه از طر كنـــد ي م يپردازرا مفهـــوم ي فـ در قالـــب  ي اجتمـــاع يهـــا ســـاختارهاآن قيـ

ــاب  ــ توس»ي«ه ــگران درون ــوند ي م ي در كنش ــابش  ــ توسي. ه  ــم ي پل ــت؛  اني ــاختار اس ــگر و س كنش

ــوم ــرا ي مفه ــه ب  ــتحل يك ــاتيموقع لي ــاع يه ــا ي اجتم  ــ يو راهبرده ــدون فردگرا گرانكنش ــي ب  ي

ــت. از آنجــا كــه هــدف، شناســا ي طراحـ ـ  انيـ ـتفــاوت م نيريـ ـز يســازوكارها يي شــده اس

ــه منظــور ا ي اجتمــاع يهــاتيموقع  ــتغ جــاديب  يگفــت مفهــوم قــدرت در آرا تــواني اســت، م ريي

 ــبورد  ــيس يوبورنـــگ يدارا ويـ  ــو ا ي اسـ ــه از م كيدئولوژيـ  ــاســـت كـ ــتيماركس راثيـ او  ي سـ

  .رديگي سرچشمه م

 ــكه ا  گونه  همان    ــكــه    ي مفهــوم قــدرت  دهــد،ي مثــال نشــان م  ني  ــنظر  كي  بنــد يخــاص بــه آن پا  هي

را در درون آن  هايريگجــهينت تــواني كــه م ي بــر تمركــز پژوهشــگر و بــر چــارچوب رياســت، نــاگز

ــأث ــام داد ت ــذاردي م ريانج ــنتگ ــور س ــه ط  ــ ،ي . ب ــرد را عقلان ــا ف ــر  ةاراد يو دارا ي م آزاد در نظ

 ــگي م  ــي م؛يري  ــ. در اي آگــاه ةدر فلســف تــو»يبــا مفهــوم «كوژ بقمطــا ي عن صــورت، «قــدرت» بــه  ني

 ــو ا شــودي م ليتبــد  يفــرد تيمســئول رامــونيپ يامســئله  ــهســتند كــه با ي انســان  يهاســوژه ني  د ي

ــا وجــودِ ــام ســرزنش شــوند. ب ــاس از ماتر يريگاله  ــد ســمياليهابرم  ــنظر ،ي كيالكتي او مســتلزم  ةي

 ــر (توســط دولــت، فــرد و غيپــذتملك از قــدرت بــه عنــوان امــرِ ي مفهــوم  ة) اســت كــه فاصــلرهي

  .ندارد  تويبا كوژ  ي چندان 
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 ــا   ــدرت در آرا كــرديرو ني ــوم ق ــا مفه  ــبورد يب ــوم وي ــاوت اســت؛ مفه ــه از  ي متف  ــك ــو  كي س

ــاظرافت يدارا ــاگون  يشــتريب يه ــكار  ي اســت و در اشــكال گون ــود،ي مآش ــو ش ــريد يو از س  گ

) توسيقــدرت (و هــاب ميبــه ســاختار. مفــاهتنهــا خورده اســت و نــه بــه افــراد و نــه  وند يبه عمل پ

 ــم  ويبورد  يدر آرا  ــ امــرِ اني  ــيو «ع »ي «ذهن  ــم »ي ن  ــامــر نظر نيو هم ــ كننــد ي م يگري انجي  يرا بــرا هي

از آن  تواننــد ي كــه م ي اجتمــاع يهــاتيكنشــگران و موقع يو راهبردهــا هــاانتخاب ليـ ـتحل

 ــبورد ي. مفهــوم قــدرت در آراســازدي برخــوردار باشــند، مناســب م ــواني را م وي ــرا ت  ــتحل يب  لي

ــاراه ــه در آن يي ه ــرد ك ــار ب ــه ك ــا انتخابب ــا و ته ــاه ــرا لاتيم ــگران ب ــاني زندگ يكنش ــه  ش ب

  د.  كني م  يبند ها را چارچوبخورده است كه امكانات آن  وند يپ  ي خاص  يِفرهنگ  يهادلالت

ــوم  ــدرت در آرا مفه ــاس را م يق ــواني هابرم ــرا ت ــا يب ــدرت يي شناس  ــ ي ق ــه برخ ــراد  ي ك  ــاف  اي

بــه كــار بــرد. هــدف،   گــرانيحــذف د  يهــا از آن بــرااســتفاده آن  ةدارند و نحو  اريها در اختدولت

ســركوب نشــود و همــه بتواننــد آزادانــه عمــل كننــد و   كــس  چياســت كــه در آن ه ــ  يي فضا  جاديا

  .است  نيهنجار  روشني بههدف   ني. اند يسخن بگو

ــو را مي    ــباطي در آراي فوك ــدرت انض ــوم ق ــفِ مفه ــازوكارهاي ظري ــايي س ــراي شناس ــوان ب ت

ــان گفتمان ــدرت در جري ــد آنق ــا و نحــوة پيون ــدهه ــا اي ــا ب ــدته ــهها فراموشهاي م ــده ب كار ش

هاي انســاني را شــكل اند امــا همچنــان ســوژههايي كــه در طــول زمــان دگرگــون شــدهگرفت؛ ايده

تــوان بــراي وار نشــان داده شــد، از ايــن مفهــوم مي كــه در ايــن مقالــه نمونــه  گونــه  دهند. همانمي 

اي خــاص» بــه «جريــاني پويــا ميــان عنوان ابــزاري در دســت عــدهانداز از «قــدرت بــهتغيير چشــم

  در يك بستر مشخص» نيز بهره برد. كنشگران

 ــهــر صــورت، نظر در   راه را  دهنــد،ي كــه از قــدرت ارائــه م ي متفــاوت ميگونــاگون و مفــاه يهاهي

 ــو ا  ند يگشــاي م  ي متفــاوت  يهــاليتحل  يبرا  ــي  ني  ــنظر  ي عن  ــبا  هي نكتــه   نيبــا در نظــر گــرفتن هم ــ  د ي

 ــكــه نظر ي انتخــاب شــود. در حــال  ــ هي ــه رو ي برخ  ــتحل يدرهــا را ب ــد  لي ــاز مــي  كن ــان هم ،ب زم

 ــ. «قــدرت» تنهــا بنــددي را م يگــريد يدرهــا  ــپد  كي  ــپد  نيبلكــه چنــد  ســت،ين  دهي گونــة بــه  دهي

  متفاوت است.  ي توجهقابل

 

 هاسيپانو

 يكاوو روان   سميدر دانشگاه فرانكفورت از ادغام ماركس  ١٩٣٠دارد كه در دهه    يانتقاد  هي در نظر  شه ي ر  هابرماس .  ١

 .شكل گرفت
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  ي انهيزم  ي) و مفهومانهي گرا(واقع  انهي گرايماد  يشناسي است: هست  سميماركس  يفلسف  اديبن  كيالكتي د  سميالي ماتر.  ٢

 .) با جامعهزيبرانگطور بالقوه چالش در مواجهه و تبادل مستمر (و به  يموجود ةاز فرد به مثاب

 ي جا   يكرده است كه در قالب مدل انضباط  لياز قدرت مولد را تحل  يخود انواع  يهادر سراسر نوشته  فوكو.  ٣

 زي تما  ي و حكمرند  استيسست ي ز/قدرتست ي ز  ،يقدرت انضباط  ،يقدرت شبان  انيم  تواني م  يطور كل. به رنديگيم

 .٢٠١٨و هامر،   ستنسني به: كر دي بنگر  شتر،يمطالعه ب  يقائل شد. برا
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ماتريس بر اساس  تقليل و  به  نسبت  انتقادي  ادبيات  اگرچه  تحليل مضموني شدند.  كدگذاري  هاي 

دهد كه كاركرد ايجابي  ها نشان مي دهد؛ اما يافتهگرايي تكنولوژيك هشدار مي حلمسائل سياسي به راه

اي» گيري «پادقدرت شبكهگويي و شكلها از طريق سازوكارهاي ارتقاي شفافيت، تسهيل پاسخرسانه

هاي پژواك، هاي فيلتر و اتاقحول سازوكارهاي حبابر واقع  دكند. در مقابل، كاركرد سلبي عمل مي 

و دستديكتاتوري اسپين  سازمانهاي  نظارت يافته شبكهكاري  و  تعميق سركوب  و  اجتماعي  هاي 

هاي دموكراتيك، آسيب دهد كه در نظامگيرد. تحليل تطبيقي نشان مي هوشمند الگوريتمي شكل مي 

هاي تركيبي و سازي انتخابي و فرسايش نهادها از درون است؛ در نظامها تعميق قطبي اصلي الگوريتم

الگوريتم رقابتي،  رقابتاقتدارگراي  مهندسي  براي  حاكميت  توسط  دستها  و  انتخاباتي  كاري هاي 

هاي غيردموكراتيك، ابزارهاي ديجيتال به بستر گسترش شوند؛ و در نظامافكار عمومي به كار گرفته مي 

تغيير شكل مي  پذيرش «ناآزادي ديجيتال» و سركوب هوشمند دولتي  ميزان  با  فرايند  اين  دهند كه 

بخش يا رهايي   خود ماهيتِدر سرشتِ  هاي نوين  در نتيجه، رسانه  يابد.عمومي نظارت نيز شكل مي 

بوم بلكه  ندارند؛  جهتسركوبگر  سياسي،  آنشناختي  عملكردي  مي گيري  تعيين  را  مهار  ها  كند. 

شفاف الگوريتمي،  حكمراني  در  بازبيني  نيازمند  مدرن  سيستماقتدارگرايي  توصيهسازي  و هاي  گر 

  هاست. بازطراحي ساختاري معماري پلتفرم

شبكه   :هاكليدواژه پادقدرت  ديجيتال،  حكماقتدارگرايي  قدرت،  تمركز  الگوريتمي، اي،    راني 

  هاي نوين، سركوب ديجيتالرسانه

  مقدمه 

سال  فندانشمندان  در  پارادايميك  تحول  را  پسين  پلتفرمهاي  ظهور  و  ارتباطي  ديجيتال  آوري  هاي 

هاي بنيادي در تعامل قدرت سياسي شده است. ظهور  كنند و اين تغيير، سبب دگرگوني تعريف مي 

الگوريتمرسانه زيرساختي  طراحي  و  نوين  دولتهاي  ميان  كلاسيك  مرزهاي  را ها،  جامعه  و  ها 

بازسازماندهي حوز  بازتعريف كرده و بسترِ الگوريتمي و  پديدار شدن حكمراني  براي  عمومي    ةنو 

هاي وريا). در ادبيات علوم سياسي و علوم ارتباطات، نقش فن ٢٠١٧اند (جاست و لاتزر،  فراهم ساخته

هاي گذشته مانند  كه پژوهشگونة    هاي نظري پرشماري بوده است؛ بهاطلاعاتي همواره موضوع بحث

گاني بر بخش و ابزاري براي تسهيل نظارت همهرهايي   آوري ارتباطي را عاملِ) فن٢٠١٠دايموند (

مي گيرندهتصميم مي گان  نشان  جديدتر  مطالعات  اما  فندانستند؛  همين  كه  مي وريادهند  توانند  ها 

دموكراتيكزيرساخت پسرفت  براي  لازم  آورند   ١هاي  فراهم  را  هوشمند  سركوب  تعميق                    و 

 
1. Democratic backsliding 
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هاي ) در يك تغيير موقف در برابر يافته   ٢٠١٩  ). دايموند (٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن،  ٢٠١٩(دايموند،  

زمينه را  ديجيتال  ابزارهاي  گسترش  خود،  شكلقبلي  و ساز  آزادي  براي  جديد  تهديدهاي  گيري 

هاي جديد  ها رسانهاقتدارگرايي مدرن دانسته است. از اين رو، تحليل سازوكارهايي كه از طريق آن 

 .كند هاي اقتدارگرايي پيدا مي شوند، اهميت راهبردي در درك پويايي مانع يا موجب تمركز قدرت مي 
هاي سلطه وجود  اين، در شرايطي كه تمركز قدرت و گرايش رهبران سياسي به تكوين نظام  با وجودِ  

در  .  كنند دوگانه، پيچيده و متناقض ايفا مي   بعدي نيستند و نقشِاي تكهاي نوين پديدهدارد، رسانه

اي در برابر تواند به عنوان يك اهرم بازدارنده و پادقدرت شبكهارتباطي جديد مي   ةوجه ايجابي، شبك

هاي سازماندهي  كاهش چشمگير هزينه  هاي نوين سببِگونه كه رسانهبدينگرايي عمل كند؛  مطلقه

فساد ساختاري را افشا كرده و   )،٢٠١٥(كاستلز،    اند سازي اعتراضات شدههاي مدني و شبكهجنبش

مي  ارتقا  را  سياسي  ارزيابي شفافيت  حال،  اين  با  مي دهند.  نشان  منتقدانه  نبايدهاي  كه                   دهند 

راه كردحلدچار  غفلت  ديجيتال  عصر  در  قدرت  ساختاري  ابعاد  از  يا  گرديد  تكنولوژيك               گرايي 

 .) ٢٠٢٢؛ موروزوف،  ٢٠١٣موروزوف،  (
پلتفرم تجاري  منطق  سلبي،  وجه  در  و  مقابل  الگوريتمدر  و  توصيهها  ساخت هاي  با                گر 

( حباب فيلتر  همكاران،  هاي  و  بورخسيوس  قطبي   ٢٠١٦  زويدروين  تعميق  سياسي )،                           سازي 

كاري )، تسهيل انتشار اخبار جعلي و دست ٢٠٢١براوو،    -  ؛ ترن و بورگه٢٠٢٥زولهام و كاتيمين،    (

ليوينگستون،    اطلاعاتي( به پويايي ) و شكل  ٢٠١٨؛ بردشاو و هاوارد،  ٢٠٢١بنت و  اتاق  دهي  هاي 

بوم مناسبي را براي تقويت اقتدارگرايي ديجيتال  )، زيست  ٢٠٠٩؛ گارت،  ٢٠٢٦دياز روئيز،    پژواك (

ها با مهندسي توجه و كنترل ). الگوريتم٢٠٢٥  اكر،    كنند (ار مي موهاي دموكراتيك هو تضعيف آزادي

مي  اجازه  سياسي  رهبران  به  اطلاعات،  تكجريان  را  عمومي  افكار  تا  نهادهاي دهند  و  كرده  قطبي 

دهند كه پشتيباني  ها نشان مي ن پژوهشچني). هم  ٢٠٢٠پرسلي و تاكر،    دموكراتيك را تضعيف نمايند (

ميزان پذيرش سياست تفاوتعمومي و  نظارت ديجيتال در كشورهاي مختلف  هاي ساختاري  هاي 

اي نوين را نه بنابراين، چالش اصلي در اين است كه فناوري رسانه ).٢٠٢٤كاران،  دارد (جين و هم

سركوبگر تلقي كرد؛ بلكه كاركرد واقعي    عياري براي دموكراسي و نه ابزارِتوان فرشتة نجاتِ تماممي 

  .كند گرايي» نوسان مي گونه ميان «بازدارندگي از تمركز قدرت» و «تسهيل مطلقهكاتاليست  آن در طيفِ

) يــا  ٢٠٢١فلدســتاين،  اگرچــه ادبيــات پژوهشــي موجــود بــه فراوانــي ابعــاد ســركوب ديجيتــال (

ــازماندســت ــاري س ــبكهك ــاعي (يافته ش ــاوارد،  هاي اجتم ــاو و ه ــه  ٢٠١٨بردش ــورد مطالع ) را م

اند؛ بــه نگري شــدهســويهقرار داده اســت، بــا ايــن حــال اكثــر مطالعــات پيشــين دچــار نــوعي يك
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انــد يــا بــر پــارادايم ســركوب، نظــارت و بخش تمركــز كردهبر رويكــرد رهــايي يكسره  كه يا  گونة  

ــوريتمي پرداخته ــرل الگ ــد. كنت ــزون ان ــي اف ــكاف تحليل ــك ش ــوني ي ــات كن ــن، در ادبي ــر اي ب

ــاركرد رســانهمقايســه ــان ك هاي نظــارتي در ســاختارهاي سياســي و ها و زيرســاختاي جــدي مي

 .) ٢٠٢٥؛ اكر، ٢٠٢٤جين و همكاران،    جوامع گوناگون وجود دارد(
اي دووجهي  شناختي، اين پژوهش يك چارچوب تحليلي مقايسهبراي رفع اين شكاف نظري و روش

هاي نوين را در ميزان بازدارندگي يا تسهيل تمركز كند تا كاركرد رسانهسلبي) را پيشنهاد مي   -  (ايجابي

اي ميان ساختارهاي مختلف سياسي، تبيين قدرت به آزمون بگذارد. اين مقاله با اتخاذ رويكرد مقايسه

گيري قدرت آفرين مانع از شكلها تحت چه شرايطي به عنوان سازوكار شفافيتكند كه الگوريتممي 

سازي اجتماعي و كنترل جريان اطلاعات، راه را براي شوند و در چه شرايطي از طريق قطبي مطلقه مي 

 .سازند وار مي تثبيت اقتدارگرايي عصر ديجيتال هم

  هاي پژوهشهدف

هاي نوين و اي كاركرد دوگانه (ايجابي و سلبي) رسانهواكاوي و تحليل مقايسه  اين مقاله در تلاش

هاي الگوريتمي در مهار يا تسهيل تمركز قدرت و تثبيت اقتدارگرايي مدرن در ساختارهاي  معماري

هاي خواهد كاركردهاي ايجابي و سلبي رسانهسياسي گوناگون است. براي رسيدن به اين هدف،  مي 

  زير توضيح دهد:   اردجديد را از طريق واكاوي مو

 رسانه ايجابي  كاركرد  تبيين  و  پادقدرت شناسايي  عنوان  به  نوين  بررسي    :هاي 

گاني، افشاگري  آفريني، نظارت همهاز جمله شفافيت  اي (سازوكارهاي الگوريتمي و شبكه

يابي  سازماندهي مدني) كه مانع از بلعيدن نهادهاي ناظر و دست  ةساختاري و كاهش هزين

 .شوندرهبران به قدرت مطلقه مي 
 رسانه سلبي  كاركرد  ارزيابي  و  ديجيتالتحليل  اقتدارگرايي  تقويت  در  جديد    :هاي 

آسيب پلتفرمواكاوي  ساختاري  (هاي  اتاقحباب  مانندِ ها  فيلتر،  تعميق هاي  پژواك،  هاي 

مهندسي توجه و تسهيل  سازي اجتماعي و گسترش اخبار جعلي) و نقش آن قطبي  ها در 

 .پسرفت دموكراتيك
 تطبيقي    ةمقايس  :اي كاركرد رسانه بر اساس نوع ساختار سياسيشناسي مقايسهارائه سنخ

رسانه بومكاركرد  سه  در  الگوريتمي  (نظامهاي  متفاوت  سياسي  دموكراتيك شناختي  هاي 

نظام پوپوليسم،  فشار  تركيبي/تحت  نظام  هاي  و  رقابتي،  غيردموكراتيك/ اقتدارگراي   هاي 

 .ايبسته) جهت تبيين علل تفاوت در پيامدهاي پيام رسانه
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  مباني نظري و چارچوب مفهومي

هاي الگوريتمي در مواجهه با تمركز قدرت نيازمند  هاي نوين و سيستمرسانه  ةتحليل كاركرد دوگان 

زمان واجد  هم  گونة  هاي ارتباطي مدرن بهوريااتخاذ يك پارادايم نظري تلفيقي است. از آنجا كه فن 

بندي بخش و مهاركننده هستند، اين پژوهش چارچوب مفهومي خود را بر مفصلهاي رهايي ظرفيت

حوز «نظري  ةدو  كلان  شبكه  ةحوز  ةنظري  پادقدرت  و  عمومي  ايجابي  وجه  تبيين  در  ة نظري«ايي» 

  سازد.  ايي ديجيتال سرمايه داري نظارتي» در وجه سلبي استوار مي راقتدارگ

 اي و پادقدرت وجه ايجابي: نظريه حوزه عمومي شبكه .١
پردازد و بر مفهوم «پادقدرت عمومي مي   ةحوز  ةاين پژوهش در بُعد ايجابي به بازسازي ديجيتال نظري

هاي ديجيتال بستري را براي نظري، پلتفرم  ةاين ريش  ةكيد دارد. بر پايأ) ت٢٠١٥»(كاستلز،  ١ايشبكه

سازند؛ سازوكاري كه در آن شهروندان و پادقدرت فراهم مي كاربستِ  گاني و  گيري نظارت همهشكل

-دهي اعتراضات و همسازمان  ةاي نوين، هزينگيري از ابزارهاي رسانههاي اجتماعي با بهرهجنبش

هاي نوين با ارتقاي شفافيت و ). رسانه  ٢٠١٥كاستلز،    (  دهند آهنگي جمعي را به شدت كاهش مي 

زمينه شبكه،  در  عمومي  انتخاب  پادگفتمانتسهيل  ساخت  براي  روايتاي  برابر  در  رسمي ها  هاي 

 .)  ٢٠١٧جاست و لاتزر،  كنند (حاكميت ايجاد مي 
گرايي تكنولوژيك شد؛ چرا كه حل دهند كه نبايد دچار راههاي منتقدانه نشان مي با اين حال، ارزيابي   

دارند زيرساخت قرار  اقتصادي  و  سياسي  قدرت  ساختاري  منطق  تأثير  تحت  خود  پلتفرمي                هاي 

الگوريتم  ٢٠٢٢؛ موروزوف،  ٢٠١٣موروزوف،    ( اين چارچوب،  تنها تحت شرايط خاصِ ). در  ها 

كننده پاسخگويي عمل كرده و مانع از تمركز مطلق توانند به عنوان ابزارهاي تسهيلاي مي شفافيت داده

 .) ٢٠١٧جاست و لاتزر،   قدرت شوند (

 وجه سلبي: نظريه اقتدارگرايي ديجيتال و سركوب هوشمند  . ٢
نظري  بر  اين پژوهش  مبناي تحليلي  بعُد سلبي،  «ديكتاتوري  ةدر  ادبيات  هاي «سركوب ديجيتال» و 

) است  استوار  تريسمن،  ٢٠٢١فلدستاين،    اسپين»  و  گوريف  نظريه  .)  ٢٠٢٢؛  اين  اساس  ها،  بر 

جاي اتكاي محض به سركوب خشن، به سمت ابزارهاي هاي اقتدارگرا و نخبگان سياسي بهحكومت

ة ها و تغيير چهركاري اطلاعات، كنترل جريان دادهاند؛ ابزارهايي مانند دستهوشمندتر حركت كرده 

 .) ٢٠٢٢گوريف و تريسمن،  استبداد (
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ــاري پلتفرم  ــق تج ــر، منط ــوي ديگ ــال و الگوريتماز س ــاي ديجيت ــيهه ــاي توص ــد ه ــا بازتولي گر ب

ــاي فيلتــر» («حباب            هــاي پــژواك») و «اتاق٢٠١٦ كــاران، زويــدروين بورخســيوس و هــم ه

ــرن و بورگــه٢٠٠٩گــارت،  ( ــراوو،  -؛ ت  ــ ٢٠٢١ب ــدگاه ة)، مواجه ــا دي ــاوت شــهروندان ب هاي متف

هاي ســـازي و شـــكافايـــن رونـــد در نهايـــت جامعـــه را دچـــار قطبي  .كننـــد را محـــدود مي 

 .) ٢٠٢٥؛ زولهام و كاتيمين،  ٢٠٢٦دياز روئيز،   سازد (ايدئولوژيك مي 
به    الگوريتمي،  معماري  اين  از  سوءاستفاده  با  پوپوليست  و  اقتدارگرا  رهبران  بستري،  چنين  در 

سازماندست شبكهكاري  (يافته  اجتماعي  هاوارد،    هاي  و  جعلي    ٢٠١٨بردشاو  اخبار  انتشار  و   (

ها با ايجاد اختلال در ارتباطات سالم، افكار عمومي را  آن  . )  ٢٠٢١بنت و ليوينگستون،    پردازند (مي 

 .) ٢٠٢٠پرسلي و تاكر،  كنند (هدايت كرده و مشروعيت نهادهاي دموكراتيك را تضعيف مي 

 شناسي ساختارهاي سياسي و شرايط نظارت اي: سنخعنوان عامل زمينهساختار سياسي به . ٣
انه   ي موجود» و ايزوله  هاي نوين متغيرِكاركرد نهايي رسـ ياسـ اختار سـ تر «سـ ت؛ بلكه در بسـ ده نيسـ شـ

ــركوب و نظارت ديجيتال معنا مي   ةنحو ــترش سـ ــتاين،  ٢٠١٩دايموند،   يابد (گسـ                   .) ٢٠٢١؛ فلدسـ

د مي  أكيـ ارچوب نظري تـ ذيرش  اين چـ ا پـ ت يـ ايـ ــي و ميزان حمـ اسـ ــيـ ار سـ ه نوع ســـاختـ د كـ                           كنـ

ــت ــيـاسـ الگوريتم و   ةمواجه ـ  ة، نحو) ٢٠٢٤جين و همكـاران،    هـاي نظـارت ديجيتـال (عمومي از سـ

 دهد.قدرت را شكل مي 
هاي سازي سياسي، گسترش حبابها، تعميق قطبي آسيب اصلي الگوريتم هاي دموكراتيكدر نظام  

زيست در  اختلال  طريق  از  دروني  دموكراتيك  ناظر  نهادهاي  تضعيف  و  است فيلتر  ارتباطي                     بوم 

  .)  ٢٠١٦؛ زويدروين بورخسيوس و همكاران، ٢٠٢٠؛ پرسلي و تاكر، ٢٠٢١بنت و ليوينگستون،  (
هاي اجتماعي توسط حاكميت براي دستكاري ها و شبكهالگوريتم هاي تركيبي و داراي رقابتدر نظام  

رسانهسازمان رقابتيافته  كنترل  و  مجازي  فضاي  مهندسي  مي ها،  گرفته  كار  به  سياسي                       شوندهاي 

   .) ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن، ٢٠١٨بردشاو و هاوارد،  (

نوظهور به ابزاري براي سركوب   هايوريناها و فهاي غيردموكراتيك و بسته معماري پلتفرمدر نظام

آزادي فرسايش  دولتي،  گسترده  نظارت  ديجيتال،  محدوديتهوشمند   » تكوين  و  بنيادي  هاي هاي 

علاوه بر اين، ).    ٢٠٢١؛ فلدستاين،  ٢٠٢٥؛ اكر،  ٢٠١٩دايموند،    دهند (آزادي ديجيتال» تغيير شكل مي 

هاي نظارت ديجيتال در كشورهاي گوناگون تفاوت داشته و پذيرش عمومي از سياست  بانيميزان پشتي

).   ٢٠٢٤  كاران،كند (جين و همهاي نظارتي عمل مي اي در تثبيت اين نظامو به عنوان يك عامل زمينه

رسانه  ١شكل   كاركرد  مفهومي  الگوريتم  هاي  چهارچوب  بر  مبتني  مطالعه   ها  نوين  اين  در  را 

  . كند  تصويرسازي مي 
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  ا ه جديد و الگوريتم هاي : چهارچوب مفهومي و ساختار رسانه١شكل         

ایعنوان عامل زمینهساختار سیا؟ۜܢ به  

Ȗسهیل اقتدارگراнی: سلۗܢوجه   

 برآیند: م؈قان تمرکز قدرت

 

ɸای نوмن و معماری رسانه

ɸاالگورмتم  

ی: مهارت قدرتȌوجه ایجا  

Ψاɲیافشاگری ئ نظارت ɸمه  

ساختاری  شفافیت افزاлش                                  

مدɲی سازماندۂɸ уزмنه ΂اɸش                             

پژواک ɸایاتاق و فیل؅ف ɸایحباب  

جعڴу اخبار و اجتماڤу سازی قطۗܢ  

شناخۘܢمɺند؟ۜܢ توجه و دست΄اری روان  

اس؅فس تحت ɸایدموکرا؟ۜܢ Ȋسته/  غ؈فدموکراتیک ɸاینظام  ɸای ترکیۗܢ / رقابۘܢنظام   
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  روش پژوهش  

مند كيفي و تطبيقي است نظري و از نظر روش، يك مرور نظام  -  اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي

مي  انجام  موجود  ادبيات  انتقادي  ارزيابي  با  يافتهكه  به  دستيابي  براي  و شود.  دقيق  شفاف،  هاي 

 :تكرارپذير، مراحل پژوهش در چهار گام اجرا شده است
ها) منتشرشده در  نگاريها و تكپژوهش شامل اسناد معتبر علمي (مشتمل بر مقالات، كتابة جامع  

جستجوي منابع با استفاده از .  المللي گوگل اسكالر، وب آو ساينس و اسكوپس استهاي بينپايگاه

كليدواژه حوزتركيب  تخصصي  بهرسانه  ةهاي  و  سياسي  قدرت  و  نوين  عملهاي  رهاي گكارگيري 

«   منطقي  «يا»  «AND«و»   «OR  «به منابع  و خروج، دستانجام شد.  ورود  معيارهاي  اساس  بر  آمده 

 ري و ارزيابي كيفي شدند تا اسناد نهايي وارد فرايند تحليل شوند. گغربال
شده سياست» مطالعه شد و منابع گردآوري  ةهاي نوين» و «عرصورياادبيات پژوهش در تقاطع «فن

بندي ها» و «مفاهيم حوزه قدرت و ساختار سياسي» دستهآوري و پلتفرمحول دو محور اصلي «فن

حوز در  فگرديدند.  پلتفرمناة  و  حكم ها،  وري  (رنظير  الگوريتمي  لاتزر،    اني  و  ،  )  ٢٠١٧جاست 

؛ ٢٠٠٩گارت،    هاي پژواك (و اتاق)    ٢٠١٦كاران،  زويدروين بورخسيوس و هم  هاي فيلتر (حباب

قدرت و ساختارهاي   ةحوز) بررسي شدند. همچنان،    ٢٠٢٦؛ دياز روئيز،  ٢٠٢١براوو،    ترن و بورگه

اخبار  )  ٢٠١٣؛ موروزوف،  ٢٠١٥كاستلز،    اي ( شامل قدرت شبكه  سياسي  و  اطلاعاتي  اختلالات   ،

هاوارد،    جعلي( و  ليوينگستون،  ٢٠١٨بردشاو  و  بنت  اجتماعي قطبي   ،)  ٢٠٢١؛                                           سازي 

، سركوب ديجيتال  )  ٢٠٢٢هاي اسپين (گوريف و تريسمن،  ، ديكتاتوري)٢٠٢٥زولهام و كاتيمين،    (

()  ٢٠٢١فلدستاين،  ( ديجيتال  اقتدارگرايي  محدوديت)    ٢٠٢٥اكر،    ،  ديجيتالو  آزادي                           هاي 

  شوند.  مي  ) ٢٠١٩دايموند،  (

استخراج    متون  تحليل  روشبراي  از  فرايند    شده،  شد.  استفاده  پژوهش  ادبيات  مضمون  تحليل 

مقوله و  استخراج  دادهكدگذاري،  بهبندي  نرمها  در  منظم  و  شفاف  طراحي  صورت  (با  اكسل  افزار 

«ايجابي    كلانِ  ةآمده در دو دستدستهاي كدگذاري و جداول متقاطع) انجام گرفت. مضامين بهماتريس

هاي جاي گرفتند. در وجه ايجابي، مضمون  قدرت»  تمركز  افزايش    -  «سلبي  و  قدرت»  تمركز  كاهش    -

؛ جاست ٢٠١٥كاستلز،    اي و كاهش هزينه سازماندهي مدني (ارتقاي شفافيت، تشكيل پادقدرت شبكه

هاي ) استخراج و تحليل شدند. همچنين، در وجه سلبي، مضمون  ٢٠١٣؛ موروزوف،  ٢٠١٧و لاتزر،  

اتاقحباب فيلتر،  قطبي هاي  پژواك،  دستهاي  الگوريتميسازي،  سركوب  و  اطلاعاتي                          كاري 

هم٢٠٠٩گارت،    ( و  بورخسيوس  زويدروين  هاوارد،  ٢٠١٦كاران،  ؛  و  بردشاو  فلدستاين، ٢٠١٨؛  ؛ 

؛ دياز روئيز، ٢٠٢٥؛ زولهام و كاتيمين، ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن، ٢٠٢١؛ بنت و ليوينگستون، ٢٠٢١

 شناسايي و تحليل شدند.  ) ٢٠٢٦
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هاي حاصل از تحليل ادبيات در سه اي كيفي، يافتهشناسي مقايسهدر گام نهايي، با اتخاذ روش سنخ

هاي نوين چگونه ميان مهار يا  ساختار سياسي مختلف تقاطع داده شد تا مشخص شود كاركرد رسانه

نظامتقويت تمركز قدرت نوسان مي  سازي سياسي، گسترش هاي دموكراتيك، تعميق قطبي كند. در 

؛ پرسلي  ٢٠١٦زويدروين بورخسيوس و همكاران،    هاي فيلتر و فرسايش دروني نهادهاي ناظر (حباب

هاي تركيبي و اقتدارگراي رقابتي، بررسي شدند. در نظام ) ٢٠٢١؛ بنت و ليوينگستون، ٢٠٢٠و تاكر، 

هاي اجتماعي، مهندسي افكار عمومي و كنترل فضاي مجازي از سوي يافته شبكهكاري سازماندست

هاي واكاوي شدند. سرانجام، در نظام  )  ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن،  ٢٠١٨بردشاو و هاوارد،    حاكميت (

ها  نظارت دولتي، فرسايش آزادي  ةها در سركوب هوشمند، توسع غيردموكراتيك و بسته، نقش پلتفرم

، با لحاظ  )  ٢٠٢٥؛ اكر،  ٢٠٢١؛ فلدستاين،  ٢٠١٩دايموند،    هاي آزادي ديجيتال ( و تثبيت محدوديت

 ارزيابي شدند.    )  ٢٠٢٤جين و همكاران،    هاي نظارتي ( كردن متغير ميزان پشتيباني عمومي از سياست

 هاي پژوهش يافته
بررسي يافته مطالعات  از  حاصل  مجموعههاي  با  شده،  مرتبط  مضامين  از  قدرتاي  تمركز  از   مهار 

سازد. بر اين اساس، در ادامه، اين مضامين از سوي ديگر را آشكار مي   تقويت تمركز قدرتسو و  يك

  .گيرند ها در ساختارهاي سياسي مختلف مورد تحليل و مقايسه قرار مي بروز آنة و نحو

  ها هاي نوين و الگوريتمكاركرد دوگانه رسانه

در اين وجه، اين مطالعه بر سه نقش كليدي «سازوكارهاي پادقدرت   تحليل نقش ايجابي:  -  الف

گرايي  حل و «نقد راه  )  ٢٠١٧جاست و لاتزر،    اني الگوريتمي»(ر، «حكم)  ٢٠١٥كاستلز،    اي»(شبكه

    كند.كيد مي أ) ت ٢٠١٣( موروزوف، "تكنولوژيك

  ايپادقدرت شبكه

بكه  تلز مفهوم «پادقدرت شـ بكه  ةاي» را در چارچوب نظريمانوئل كاسـ اي و قدرت ارتباطي  جامعه شـ

ترين  هاي ارتباطي به اصـلي ها و جريانسـازد. به باور او، در عصـر اطلاعات، كنترل شـبكهمطرح مي 

هاي  كاسـتلز معتقد اسـت كه گسـترش فناوري).    ٢٠١٥كاسـتلز،    منبع اعمال قدرت تبديل شـده اسـت (

بكه ةديجيتال، جامع اختاري شـ مت سـ نتي و متمركز به سـ اختارهاي سـ وق داده امروزي را از سـ اي سـ

دهي جامعه دارند و قدرت نيز از طريق ها نقش اصـلي را در سـازماناسـت. در اين سـاختار، شـبكه

  شود.ها اعمال مي همين شبكه

ريزي تنها از طريق نهادهاي رسمي حاكميت، بلكه از طريق توانايي برنامهدر اين چارچوب، قدرت نه

مقابل،   ةشود. در نقطعمال مي ) اِ  ايريزان و كليدداران شبكهمفهوم برنامه  ها (و متصل ساختن شبكه
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ها و  ريزي اين شبكهاي» به توانايي كنشگران اجتماعي و شهروندان براي بازبرنامه«پادقدرت شبكه

» بستري براي ١هاي پلتفرمي با «خودارتباطي جمعيايجاد خطوط ارتباطي مستقل اشاره دارد. فناوري

هاي هماهنگي، ظرفيت گير هزينهتوليد و انتشار افقي اطلاعات فراهم كرده و از طريق كاهش چشم

  .) ٢٠١٥كاستلز،  دهند (هاي اجتماعي را ارتقا مي دهي جنبشسازمان

گيرد؛ هاي متفاوتي به خود مي اي متناسب با نوع ساختار سياسي جوامع صورتكاركرد پادقدرت شبكه

گويي و ارتقاي شفافيت هاي مدني، تقويت پاسخهاي دموكراتيك به تسهيل جنبش به طوري كه در نظام

هاي تركيبي بستري براي اعتراضات مقطعي و ساخت انجامد، در نظامگيرندگان مي در برابر تصميم 

رسانه برابر  در  مي پادگفتمان  فراهم  رسمي  نظامهاي  در  و  فضاهايي  سازد،  نيز  غيردموكراتيك  هاي 

كند، هرچند در اين  آهنگي زيرپوستي ايجاد مي محدود براي مبارزه غيرمستقيم، افشاگري فساد و هم

  .) ٢٠١٥كاستلز،  رو است (واره با خطر سركوب ديجيتال و كنترل زيرساختي روبهمجوامع ه

  حكمراني الگوريتمي 

امانهبه» به نقش رو٢مفهوم «حكمراني الگوريتمي   باتي و الگوريتمافزايش سـ مند  هاي محاسـ هاي هوشـ

امان اره دارد  در سـ ازي فهم ما از واقعيت اشـ دهي حيات اجتماعي، هدايت ترجيحات عمومي و بازسـ

اســـت و لاتزر،    ( ان متصـــل امروز، الگوريتم  ٢٠١٧جـ ايي بي ). در جهـ ا ديگر ابزارهـ ا  هـ طرف يـ

ــيقـل ــمـار نمي خورده براي انتقـال دادهصـ هـاي قـدرتمنـد، از طريق رونـد؛ بلكـه مـاننـد ميـانجي هـا بـه شـ

ــتدهي، رتبهاولويت كنند كدام بخش از واقعيت  كردن پيوســته اطلاعات، تعيين مي چينبندي و دس

وگيري يه باقي بماند. اين فرايند خودكار و در عين حال سـ ود و كدام بخش در حاشـ دار،  برجسـته شـ

هاي  گيري و انتخابادراك شـــهروندان از مســـائل جامعه و در نتيجه نحوه تصـــميم  ةتدريج نحوبه

 .) ٢٠١٧جاست و لاتزر،   دهد (ها را شكل مي عمومي آن
بــا ايــن حــال، پيامــدها و كاركردهــاي سياســيِ ايــن نــوع حكمرانــي ديجيتــال در تمــام جوامــع   

ــك ــع ي ــاكم دارد. در جوام ــي ح ــاختار سياس ــنس س ــه ج ــتقيمي ب ــتگي مس ــت و بس ــان نيس س

ــئل ــك، مس ــوريتمي،  ةدموكراتي ــي الگ ــون حكمران ــلي پيرام ــار اص ــفافيت و مه ــود ش ــالشِ نب چ

ــركت ــدرت ش ــن سيســتمق ــاوري اســت. در اي ــزرگ فن ــانهاي ب ــدگي و پنه ــق ها، پيچي بودن منط

نظــارت عمــومي و مــدني را بــا ، شــودها كه از آن بــا تعبيــر «جعبــه ســياه» يــاد مي كاركرد الگوريتم

ــن رو، بحث ــت. از اي ــرده اس ــه ك ــكل مواج ــور مش ــول مح ــوامعي ح ــين ج ــلي در چن ــاي اص ه

 
1. Mass Self-Communication 
2. Algorithmic Governance 
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ــانوني، پاسخ ــلاحات ق ــان پلتفرمگضــرورتِ اص ــا و محافظــت از حــوزوســازي مالك ــومي  ةه عم

 .) ٢٠١٧جاست و لاتزر،  چرخد (هاي پنهان مي كاريدر برابر سودجويي تجاري و دست
هــاي تركيبــي و در حــال گــذار، حكمرانــي الگــوريتمي بيشــتر بــه ابــزاري از سوي ديگر، در نظام 

ــراي جهــت ــديل مي ب ــع، دهي و مهندســي ترجيحــات انتخــابي شــهروندان تب شــود. در ايــن جوام

ــي و گروه ــازيگران سياس ــاي ذيب ــق الگوريتمه ــناخت منط ــا ش ــوذ ب ــتفاده از آن، نف ــا و سوءاس ه

ــان داده ــار را بهجري ــا و اخب ــهه ــيم مي گون ــومي را در بزنگاهاي تنظ ــار عم ــا افك ــد ت ــاي كنن ه

ــته و  ــي بسـ ــاختارهاي سياسـ ــد. در نهايـــت، در سـ ــدايت كننـ ــات هـ ــد انتخابـ حساســـي ماننـ

ــوز ــاختيِ ح ــل و زيرس ــرل كام ــكل كنت ــه ش ــوريتمي ب ــي الگ ــك، حكمران ــومي  ةغيردموكراتي عم

ــا مهندســيِ خودكــارِ پلتفرمظــاهر مي  ــايش هوشــمند، مهــار شــود؛ جــايي كــه حاكميــت ب هــا و پ

گردش اطلاعات را بــه دســت گرفتــه و سانســور ديجيتــال را بــراي تثبيــت قــدرت خــود نهادينــه 

 .) ٢٠١٧جاست و لاتزر،   كند (مي 

  گرايي تكنولوژيك حلنقد راه

دارهاي جدي ادبيات انتقادي دربارحلمفهوم «نقد راه  اده  ةگرايي تكنولوژيك» به هشـ ازي  خطرِ سـ سـ

هاي سـاختاري به مسـائل پيچيده سـياسـي و اجتماعي اشـاره دارد؛ موضـعي كه مانع از تقليل چالش

ــاده و حلراه ــود (موروزوف،  فني ديجيتال مي فقط هاي س گرايانه با ترويج حل). نگرشِ راه٢٠١٣ش

ــم فني نوعي خوش ت از «فيوداليسـ ال و غفلـ اي ديجيتـ ه ابزارهـ ت بـ ــبـ اذب نسـ وري را ا»، فن ـ١بيني كـ

توان تنها با  هاي كهنه ســياســي را مي زند كه گرهداند و به اين باور دامن مي بخش جوامع مي نجات

ن مي  ود. در حالي كه ادبيات انتقادي روشـ ازد كه ابزارهاي ديجيتال خود در  ابزارهاي پلتفرمي گشـ سـ

گيرند و هرگز فارغ  سـياسي شكل مي  -  هاي تجاري و سـاختارهاي قدرتمند اقتصـاديبسـتري از منطق

 .) ٢٠٢٢موروزوف،   كنند (از اين مناسبات عمل نمي 
هــاي سياســي، خــود را بــه نگري تكنولوژيــك متناســب بــا نــوع نظامپيامدهاي مخرب ايــن ســاده 

هــا بــه جــا بــه پلتفرمبيني بي دهــد. در جوامــع دموكراتيــك، خــوشهاي متفــاوتي نشــان مي شــكل

كنــد؛ امــري تشديد ناآگاهي منجر شده و نــوعي اعتمــاد كــاذب بــه «شــفافيت خودكــار» ايجــاد مي 

گويي واقعــي قــدرت كه در نهايــت نهادهــاي نــاظر كلاســيك و مــدني را تضــعيف كــرده و پاســخ

ــيه مي  ــه حاش ــد (را ب ــوروزوف،  ران ــار  ٢٠١٣م ــاي خودك ــه ابزاره ــدن ب ــي ش ــع، متك ). در واق

هاي شــود تــا نظــارت عميــق، انســاني و ســاختاري جــاي خــود را بــه شــفافيتپلتفرمي باعــث مي 

    .ظاهري و مقطعي بدهد 

 
1. Technofeudalism  
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ــر، نظام  ــوي ديگ ــي بهرهدر س ــك و تركيب ــي غيردموكراتي ــاي سياس ــوريتمي برداريه ــاي الگ ه

ــن خــوش ــري از اي ــد. در نظامديگ ــك دارن ــه بيني تكنولوژي ــن روي ــان از اي ــي، حاكم ــاي تركيب ه

هــاي دهي ها و جهتكننــد تــا مداخلــههــاي ســاختاري خــود اســتفاده مي ســازي كنترل بــراي پنهان

ــازند. هم ــان س ــاوري پنه ــودنِ فن ــي ب ــابِ خنث ــت نق ــود را پش ــته و خ ــاختارهاي بس ــان در س زم

بخش شــود تــا ابزارهــايي كــه روزي رهــايي آوري باعــث مي استبدادي، غلبه منطق قــدرت بــر فــن

ــم ــنشــدند، بي داد مي قل ــر شــده و ف ــان ســلطه و نظــارت آورياث ــه خادم ــاً ب ــال دقيق ــاي ديجيت ه

  .) ٢٠٢٢موروزوف،    جانبه تبديل شوند (همه

هــاي كليــدي ســازوكارهاي «حبــاب در اين وجــه، ايــن مقالــه بــه مفهــوم  تحليل نقش سلبي:  -ب

ــژواك»، «ديكتاتوري ــاق پ ــر و ات ــي» و فيلت ــار جعل ــاتي و اخب ــتلالات اطلاع ــپين»، «اخ ــاي اس ه

ــال» ( ــدارگرايي ديجيت ــركوب و اقت ــتون،  «س ــت و ليوينگس ــاوارد، ٢٠٢١بن ــاو و ه ؛ ٢٠١٨؛ بردش

  تمركز دارد.  ) ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن، ٢٠٢١فلدستاين،  

   حباب فيلتر و اتاق پژواك

 بخــشِ » نــه يــك عارضــه جــانبيِ تصــادفي؛ بلكــه٢هــاي پــژواك» و «اتاق١هاي فيلتــر«حباب  ةپديد 

هاي نــوين بــه شــمار هــاي ديجيتــال و رســانهناپــذير از معمــاري زيرســاختي پلتفرمجدايي 

ــازوكارهاي الگـــوريتمي و رود. مـــي  ــه در آن سـ ــاره دارد كـ ــر بـــه وضـــعيتي اشـ حبـــاب فيلتـ

ــب مي انتخاب ــاربران موج ــاي ك ــات و ديــدگاهه ــرض اطلاع ــتر در مع ــراد بيش ــوند اف هاي ش

ــن وضــعيت مي  ــد. اي ــرار گيرن ــي خــود ق ــا باورهــاي قبل ــق ي ــا علاي ــا همســو ب ــه ب ــد مواجه توان

ــدگاه ــه قطبي دي ــي شــرايط ب ــاهش داده و در برخ ــاوت را ك ــد؛هاي متف ــي كمــك كن  شــدن سياس

هــاي دهــد تــا از طريــق الگوريتمهــا ايــن امكــان را مي فراينــدي كــه بــه مالكــان و مــديران پلتفرم

ــزانِ ــت و نحــوهديده اختصاصــي، مي ــار را دســتشــدن، اولوي ــن ي گــردش اخب ــد. از اي كاري كنن

ــال، ديگــر منظــر، اِ ــدرت در عصــر ديجيت ــا عمــال ق ــا انحصــار تنه ــق سانســور مســتقيم ي از طري

كردن چينواســطه مهندســي پنهــانِ ترجيحــات و دســتشــود؛ بلكــه بهاي كهنــه محقــق نمي رســانه

 .پذيردها صورت مي خودكار داده
انگيزه   ــا  ب الگوريتمي  معمــاري  اين  ــنــاختي،  شـ و  رواني  ــازوكــار  ســ نظر  ــاختنِ از  ســ                       منــد 

كند.  گروهي تعصـــبات عمل مي ها با اخبار و بازتوليد درونگزينشـــي آن ةمواضـــع كاربران، مواجه

هاي  فرضبا پيش سـازند كه موافق  ها با رصـد پيوسـته رفتار كاربران، محتوايي را برجسـته مي الگوريتم

 
1. Filter bubbles  
2. and echo chambers 
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ــت و بـه اين ترتيـب، افراد را در محيطقبلي آن هـاي مخـالف محبوس  هـايي جـداافتـاده از ديـدگـاههـاسـ

هروندان با تكثر آرا ةكنند. اين روند، مواجهمي  تري مي   طبيعي شـ عيف كرده و بسـ ازد كه در  را تضـ سـ

وند ( گونة گروهي به آن تمايلات ايدئولوژيك و تعصـبات ؛ ٢٠٠٩گارت،   مداوم تقويت و تشـديد شـ

  .) ٢٠١٦زويدروين بورخسيوس و همكاران،  

هاي گوناگوني  سازي الگوريتمي متناسب با جنس ساختارهاي سياسي، صورتمدهاي اين قطبي اپي 

مي  خود  نظامبه  در  قطبي گيرد.  تشديد  به  فرايند  اين  دموكراتيك،  تعميق هاي  و  انتخابي  سازي 

ميان شهروندان مي شكاف ايدئولوژيك  بورگه  انجامد (هاي  و  نظام  ٢٠٢١براوو،    -  ترن  هاي ). در 

گيري كنند تا مانع از شكلبرداري مي نفوذ از اين انشقاق اجتماعي بهره هاي ذيتركيبي، حاكمان و گروه 

  ).  ٢٠٢٥زولهام و كاتيمين،   مندان شوند (ستگي عمومي عليه قدرت باجماع مدني و هم

ــت، در نظام ــته، الگوريتمدر نهاي ــك و بس ــاي غيردموكراتي ــهه ــراي ايزول ــزاري ب ــه اب ــا ب كردن ه

ــاي مخــالف و تكگروه ــار هدايتقطبي ه ــر اســاس اخب ــومي ب ــازي افكــار عم ــت س شــده حاكمي

  .) ٢٠٢٦دياز روئيز،  شوند (تبديل مي 

   هاي اسپين ديكتاتوري

پينمفهوم «ديكتاتوري  ده اسـت، بر تحولي بنيادين  ١هاي اسـ » كه توسـط گوريف و تريسـمن مطرح شـ

). اين نظريه نشـان   ٢٠٢٢گوريف و تريسـمن،    در نحوه اعمال قدرت در عصـر جديد دلالت دارد (

ويكم تغيير يافته و از الگوي سنتيِ «ديكتاتوري مبتني  بيست  ةاستبداد در سد   ةدهد كه چگونه چهرمي 

كاري اطلاعات» حركت كرده اســت. حاكمان جديد  بر ترس» به ســوي «ديكتاتوري مبتني بر دســت

ونتِ علني و ايجاد اردوگاهبه ركوب عريان، خشـ تقيم از سـ تفاده مسـ هاي اجباري، به ابزارهاي  جاي اسـ

مندتر و نرم انهتري روي آوردههوشـ ي، كنترل پنهان رسـ ياسـ ي چهره سـ ها،  اند؛ ابزارهايي مانند مهندسـ

ت بيهكاري پيامدسـ ان دادن  ها و شـ روعيت و كارآمد نشـ ازي فرايندهاي دموكراتيك براي حفظ مشـ سـ

 .) ٢٠٢٢گوريف و تريسمن،   خود (
پلتفرمنقش رسانه   و  نوين  فن هاي  است، زيرا  كليدي  بسيار  اين فرآيند  در  هاي ورياهاي ديجيتال 

سازند. با اين حال، تر براي هدايت افكار عمومي فراهم مي هزينهتر و كمدقيق  ارتباطي جديد بسترِ

نظام  ةمواجه با  اسپين»  «ديكتاتوري  صورتسازوكار  و  نيست  يكسان  گوناگون  سياسي  هاي هاي 

مي  خود  به  جريانمتفاوتي  سوي  از  بيشتر  ارتباطي  الگوي  اين  دموكراتيك،  جوامع  در  هاي گيرد. 

مي  قرار  سوءاستفاده  مورد  بهرهپوپوليستي  با  سياسي  بازيگران  كه  جايي  ابزارهاي گيرد؛  از  برداري 

 
1. spin dictatorship 
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ها  هاي مستقل و دادگاهاي و ايجاد ترديد در صحت اطلاعات، مشروعيت نهادهاي ناظر، رسانهرسانه

 .) ٢٠٢٢گوريف و تريسمن،  سازند (دار مي را تضعيف كرده و اعتماد عمومي را خدشه
هاي تركيبي و ســاختارهاي ســياســي در حال گذار، ديكتاتوري اســپين به شــكل مهندســيِ  در نظام

ها، حاكمان انتخابات را  يابد. در اين سـيسـتمهاي انتخاباتي و حفظ ظاهرِ دموكراتيك بروز مي رقابت

ياسـي براي مخالفان و دسـتاي، ايجاد پروندهكنند؛ بلكه با انحصـار رسـانهتعطيل نمي  كاري  هاي غيرسـ

اي رقابت را به مند اطلاعات، فضـ د  اي تنظيم مي گونههوشـ خص باشـ كنند كه برنده نهايي از پيش مشـ

ــد. در نهايت، در نظامو  ــروع و دموكراتيك به نظر برسـ ــته و در عين حال، حكومت، مشـ هاي بسـ

ــتبدادي، اين الگوي نوين   ــونتجاي لكامبه گونة  اس ــتقيم و خش ــركوب مس ــود؛  بار مي گزينِ س ش

ــي افكار عمومي، نياز به اِطوريبه ــاختي و مهندس ــور نرم، كنترل زيرس ــانس عمال  كه حاكميت با س

ت مي  ه تثبيـ اهري موجـ ا ظـ بـ ه خود را  ــلطـ ده و سـ ل رســـانـ داقـ ه حـ بـ ت علني را  ــونـ د خشـ                                     كنـ

 .)٢٠٢٢گوريف و تريسمن،  (

  اختلالات اطلاعاتي و اخبار جعلي

انتشــار «اخبــار جعلــي»، يكــي از محورهــاي بنيــادين در  ة» و گســتر١مفهــوم «اخــتلال اطلاعــاتي  

 بيشــتركننــده راهگمهــاي دهــد انتشــار پيامرود كــه نشــان مي ادبيات انتقــادي رســانه بــه شــمار مــي 

ــده ــه پدي ــاري ن ــه رفت ــاقي؛ بلك ــة اي اتف ــه گون ــازمانب ــد و س ــل هدفمن ــراي اِكام ــال يافته ب عم

           ).  ٢٠٢١بنـــت و ليوينگســـتون،  كاري فضـــاي سياســـي اســـت(حكمرانـــي ديجيتـــال و دســـت

ــي و گروه ــازيگران سياس ــتر، ب ــن بس ــا بهرهدر اي ــدرت ب ــاي ق ــبكهه ــاختار ش ــرداري از س هاي ب

ــزارِ ــوان اب ــه عن ــي ب ــار جعل ــاعي، از اخب ــتراتژيك اجتم ــومي،  اس ــار عم ــراف افك ــراي انح ب

ــرم اســتفاده مي قطبي  ــرل ن ــن دســتســازي جامعــه و اجــراي كنت ــد. اي ــه كاري ســازمانكنن يافته ب

ــان مي  ــان امك ــان حاكم ــت را در مي ــتقيم، حقيق ــور مس ــراري سانس ــه برق ــاز ب ــدون ني ــا ب ــد ت ده

  .) ٢٠١٨بردشاو و هاوارد،    انبوهي از اطلاعات نادرست مستور سازند (

آمــدهاي سياســي ايــن اخــتلالات اطلاعــاتي در بســترهاي مختلــف بــا ايــن حــال، كــاركرد و پــي 

كنــد. ســان نبــوده و متناســب بــا نــوع ســاختار سياســي ظــاهر متفــاوتي پيــدا مي داري يكحكومت

بوم كننــده موجــب اخــتلال در زيســتدر جوامــع دموكراتيــك، انتشــار انبــوه اخبــار گمراه

ارتبــاطي، فرســايش حقيقــت و در نهايــت تضــعيف اعتمــاد عمــومي بــه مطبوعــات آزاد و 

شــود؛ رونــدي كــه اتكــاي شــهروندان بــه اطلاعــات معتبــر بــراي نهادهــاي نــاظر دموكراتيــك مي 

 .) ٢٠٢١بنت و ليوينگستون،    سازد (هاي آگاهانه را مختل مي گيريتصميم
 

1. Information Disorder 
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هاي سـياسـي تركيبي و سـاختارهاي بسـته، اسـتفاده از اختلالات اطلاعاتي ابعاد  در سـوي ديگر، در نظام

هاي  اندازي كمپينبه شـكل راه بيشـتر  هاي تركيبي، اين سـازوكارگيرد. در نظامتري به خود مي پيشـرفته

يت و بي اهرگم خصـ ي عمل مي كننده، ترور شـ ياسـ ازي رقباي سـ كل كند تا امكاناعتبارسـ گيري يك شـ

زمان در سـاختارهاي بسـته و ). هم ٢٠١٨بردشـاو و هاوارد،   گزين سـياسـي شـفاف از ميان برود (جاي

ــاي مجـازي از اخبـار حـامي خود و راهغيردموكراتيـك، حـاكميـت بـا غرق هـاي  انـدازي ارتشكردن فضـ

كردن و كند؛ ســـازوكاري كه با ايزولهعمال مي » را ا١ِســـايبري، نوعي «ســـانســـور از طريق ازدحام

ه مي بي  خفـ ال  ل را در محيط ديجيتـ ــتقـ ه صـــداي مسـ ان، هرگونـ الفـ مخـ ارســـازي                                ســـازد  اعتبـ

 .) ٢٠٢١؛ بنت و ليوينگستون، ٢٠١٨بردشاو و هاوارد،   (

  سركوب و اقتدارگرايي ديجيتال

ــال  ــدارگرايي ديجيت ــركوب و اقت ــوم «س ــه٢مفه ــونگي ب ــه چگ ــمند، ورياكارگيري فن» ب ــاي هوش ه

ــامانه ــك و س ــور پايشــي از ســوي دولتبيومتري ــراي هاي نوظه ــه ب ــايي ك ــا اشــاره دارد؛ ابزاره ه

ــع ــارت همه ةتوس ــايشِنظ ــه، پ ــدريجي آزاديپيش جانب ــايش ت ــت فرس ــه و در نهاي ــاي گيران ه

). در ايـــن  ٢٠٢٥؛ اكـــر، ٢٠٢١فلدســتاين،  شـــوند (بنيــادين شـــهروندان بــه كـــار گرفتــه مي 

ــرد، فن ــعهوريارويك ــزار توس ــك اب ــال از ي ــاي ديجيت ــا خدماته ــايي محور ي ــه ابزاره ــان، ب رس

ــراي اِ ــردي ب ــدهراهب ــديل ش ــلطه تب ــال س ــريم عم ــومي، ح ــت عم ــان امني ــاي مي ــه مرزه اند ك

 .كنند خصوصي و حقوق مدني را بازتعريف مي 
ــي    ــاختار شــدت، شــكل و پ ــوع س ــا ن ــال متناســب ب ــدارگرايي ديجيت ــن اقت ــدهاي سياســي اي آم

 كامــل متغيــر اســت. در جوامــع دموكراتيــك، نفــوذ ابزارهــاي نظــارتي بــه  گونــة سياســي حــاكم 

ــه بيشــتر ــا توجي ــديريت بحرانب ــا م ــا تروريســم ي ــه ب ــي، مقابل ــت مل ــاي امني ــد ارتق ــا هايي مانن ه

ــورت مي  ــي ص ــريم خصوص ــك»، ح ــراف دموكراتي ــوعي «انح ــاد ن ــا ايج ــه ب ــدي ك ــرد؛ رون گي

ــه عادي اي در پوشــش ســازي پــايش تــودهشــهروندان را بــا مخــاطرات جــدي مواجــه كــرده و ب

 .) ٢٠٢٥اكر،  انجامد (مصلحت عمومي مي 
تري بــا ايــن ابزارهــا دارنــد. مســتقيم  ةهــاي سياســي تركيبــي و بســته مواجه ــدر سوي ديگر، نظام 

ــان از فندر نظام ــي، حاكم ــاي تركيب ــارتي بهورياه ــاي نظ ــره ه ــمند به ــاكتيكي و هوش ــورت ت ص

نگاران و رقبــاي سياســي را رصــد كــرده و بــدون هــاي فعــالان مــدني، روزنامــهبرند تــا فعاليتمي 

هاي ســختِ مــداوم، تــوازن سياســي را بــه ســود خــود حفــظ كننــد. همزمــان در نياز بــه ســركوب

 
1. Censorship by crowding out 
2. Digital Authoritarianism 
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ــت نظام ــمند و تثبي ــركوب هوش ــق س ــب تعمي ــا موج ــن ابزاره ــك، اي ــته و غيردموكراتي ــاي بس ه

هـــاي انبــوه، هـــوش مصـــنوعي و شــوند؛ جـــايي كـــه تلفيــق دادهاقتــدارگرايي ديجيتـــال مي 

ــاخت ــداي زيرس ــه ص ــي هرگون ــابي آن ــا ردي ــزوا ي ــاعي و ان ــل اجتم ــرل كام ــي، كنت هاي پلتفرم

  .) ٢٠٢٥؛ اكر، ٢٠٢١فلدستاين،    مخالف را ممكن ساخته است (

تاكيــد اصــلي ايــن پــژوهش بــر ســازوكارهاي  اي و شــرايط نظــارت:بعــد عوامــل زمينــه - ج

ــذيرش عمــومي نظــارت و اصــلاحات ســاختاري دموكراســي محــدوديت ــال، پ هاي آزادي ديجيت

 . ) ٢٠٢٠؛ پرسلي و تاكر، ٢٠٢٤؛ جين و همكاران، ٢٠١٩دايموند،    باشد (مي 

  ناآزادي ديجيتال 

ــال   ــاآزادي ديجيت ــوم «ن ــي آن، فن١مفه ــه ط ــاره دارد ك ــدي اش ــه فراين ــاطي و وريا» ب ــاي ارتب ه

بخش» عمــل كننــد، بــه ابزارهــايي هــاي رهــايي ورياعنوان «فناطلاعــاتي كــه روزي قــرار بــود بــه

). ايــن ٢٠١٩شــوند (دايمونــد، بــراي تكــوين و تثبيــت توتــاليترگرايي نــوين و ديجيتــال تبــديل مي 

ــي نشــان مي سنخ ــه مي شناســي تحليل ــايي ك ــه ابزاره ــد چگون ــه، ده ــان آزادان ــان بي ــتند امك توانس

هـــاي هــا، پايشالگوريتمة بســتگي مـــدني را گســترش دهنـــد، تحــت ســـيطرمشــفافيت و ه

ــتهمه ــه و سياسـ ــركوبِجانبـ ــه  هاي سـ ــت داده و بـ ــود را از دسـ ــه خـ ــاركرد اوليـ ــرم، كـ نـ

 .اند هاي بنيادين تبديل شدهسازوكارهايي براي محدودسازي آزادي
ــا ايــن حــال، نحــو  ــروز و پــي  ةب ــر برحســب بســتر هاي آزادي ديجيتــال محــدوديتآمــدهاي ب ب

ــام حك ــوع نظ ــي و ن ــي تفاوتمسياس ــاختاري دارد. در نظامران ــاي س ــن ه ــك، اي ــاي دموكراتي ه

هنجارهــا و نهادهــاي دموكراتيــك ظــاهر  ةصــورت فرســايش تــدريجي و خزنــد پديــده به

ــود. بهرهمي  ــتش ــراي دس ــال ب ــاي ديجيت ــرداري از ابزاره ــومي، قطبي ب ــار عم ــازي كاري افك س

 ــ عمــومي، كيفيــت   ةهــا بــر حــوزمنطــق تجــاري پلتفرم  ةجامعه، فرسايش حــريم خصوصــي و غلب

شـــده انـــي دموكراتيـــك را تنـــزل داده و شـــهروندان را در معـــرض رفتارهـــاي غيركنترل رحكم

 .) ٢٠١٩دايموند،    دهد (الگوريتمي قرار مي 
در ســـوي ديگـــر، در ســـاختارهاي سياســـي غيردموكراتيـــك و تركيبـــي، نـــاآزادي ديجيتـــال  

ــورت ــريحص ــود مي هاي ص ــه خ ــرد. در نظامتري ب ــابتي، گي ــدارگراي رق ــا اقت ــي ي ــاي تركيب ه

ــه ــا ب ــان ب ــهكارگيري تكنيكحاكم ــرل، هزين ــايش و كنت ــمند پ ــاي هوش ــنتي و ه هاي ســركوب س

سياســي خــود  ةشــدت كــاهش داده و در عــين حفــظ ظــواهر رقابــت، ســلطخشــونت علنــي را به

 
1. Digital Unfreedom 
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ــه انســداد را تثبيــت مي  ــد ب كننــد. در نهايــت، در ســاختارهاي غيردموكراتيــك و بســته، ايــن فراين

شــده ديجيتــال گيري نــوعي نــاآزادي نهادينهكامــل فضــاي سياســي، سانســور زيرســاختي و شــكل

ــه كــنشمي  ــيش از شــكلانجامــد كــه هرگون ــراض مــدني را پ ــا اعت گيري خنثــي گــري مســتقل ي

  .) ٢٠١٩دايموند،    سازد (مي 

  پذيرش عمومي نظارت 

ــه ــذيرش عمــومي نظــارت» ب ــرِمفهــوم «پ ــر تفاوتبوم عنوان متغي ــاي ســاختاري در شــناختي، ب ه

هاي نظــارت ديجيتــال در جوامــع مختلــف اهــي و پشــتيباني افكــار عمــومي بــا سياســتمرميزان ه

ــت دارد ( ــاران،  دلال ــين و همك ــان مي  ٢٠٢٤ج ــر نش ــن متغي ــنش ). اي ــه واك ــه چگون ــد ك ده

ــه توســع هاي پايشــي، تحــت تــأثير بســترهاي فرهنگــي، ميــزان اعتمــاد زيرســاخت ةشــهروندان ب

گيــرد. در واقــع، ابزارهــاي نظــارتي در رانــي شــكل مي هــا و نــوع نظــام حكــمسياسي بــه حكومت

ــل نمي  ــلاء عم ــت آنخ ــروعيت و مقبولي ــزان مش ــه مي ــد؛ بلك ــتهكنن ــردم بس ــان م ــا در مي ــي ه گ

 .) ٢٠٢٤جين و همكاران،  هاي سياسي و نهادي هر جامعه دارد (مستقيمي به چارچوب
گيرانه گره خورده در جوامع دموكراتيك، پذيرش عمومي با حساسيت بالا و نظارت مدني سخت 

ابزارهاي پايشي فاقد مجوزهاي قانوني شفاف،   ةاست. شهروندانِ اين ساختارها نسبت به هرگونه توسع

هايي، در چنين محيط.  دهند هاي قضايي و رعايت حريم خصوصي واكنشِ بازدارنده نشان مي ضمانت

مجري و اطمينان از   گويي نهادهايپذيرش نظارت ديجيتال مشروط به وجود شفافيت، امكان پاسخ

 .) ٢٠٢٤جين و همكاران،   هاي شخصي است (نشدن از دادهسوءاستفاده
گيرد.  هاي سياسي تركيبي و بسته، الگوي پذيرش شكل متفاوتي به خود مي در سوي ديگر، در نظام  

كننده هاي توجيههاي تركيبي، شهروندان ممكن است به دلايل مصلحتي يا تحت تأثير گفتماندر نظام

ــاختـارهـاي  اي از نظـارت را بپـذيرنـد. هممـاننـد «حفظ ثبـات» و «تـأمين امنيـت ملي»، درجـه زمـان در سـ

دولتي و نوعي همراهي    ةسازي نظارت گستردبسته و غيردموكراتيك، اين پديده بيشتر به شكل عادي

هاي رسمي، پايش گزين و تزريق پيوسته پيامهاي جاييابد؛ جايي كه فقدان گزينهساختاري بروز مي 

ه ذيرفتـ ــي پـ ه بخشـ ال را بـ ل مي ديجيتـ ديـ دان تبـ ــهرونـ دگي روزمره شـ دهي در زنـ دشـــده و بـ                         كنـ

 .) ٢٠٢٤جين و همكاران،   (

  اصلاحات ساختار دموكراسي 

ــوي را   ــه ميــان هبـ ـالگ ــازتنظيم رابط ــر ضــرورت ب ــي» ب ــلاحات ســاختار دموكراس ردي «اص

ــانه ــترســ ــي در زيســ ــد و دموكراســ ــد داردبومهاي جديــ ــي تأكيــ ــف سياســ                        هاي مختلــ
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). در جهــان متصــل امــروز، ايــن آگــاهي فزاينــده شــكل گرفتــه اســت  ٢٠٢٠پرســيلي و تــاكر،  (

هـــاي ديجيتـــال را فـــارغ از تـــوان پلتفرمكـــه بـــراي حفـــظ ســـلامت حيـــات سياســـي، نمي 

اصــلي، بررســي چگــونگي و  ةپذيري حقــوقي و اجتمــاعي رهــا كــرد. از ايــن رو، مســئلمســئوليت

هاي جديــد اســت تــا از فرســايش پــذيريِ اصــلاحات ســاختاري در معمــاري رســانهميــزان امكان

 .) ٢٠٢٠پرسيلي و تاكر،  هنجارهاي دموكراتيك جلوگيري شود (
ــه بســتر    ــد ايــن اصــلاحات پلتفرمــي بســتگي مســتقيمي ب ــا ايــن حــال، امكــان تحقــق و فراين ب

ــه دارد. در نظام ــر جامع ــي و جــنس ســاختار سياســي ه ــن الگــوي حكمران ــك، اي ــاي دموكراتي ه

گذاري هــا، سياســتاندازهاي اصــلاح ســاختاري پلتفرمراهبــردي بيشــتر در قالــب ارزيــابي چشــم

ــفافيت داده ــوانين تنظيمش ــدوين ق ــري مي اي، و ت ــر پيگي ــود؛ تلاشگ ــدف آنش ــه ه ــايي ك ــا ه ه

ــار قطبي  ــهروندان، مه ــي ش ــريم خصوص ــت از ح ــتمحافظ ــت گف ــظ كيفي ــازي و حف وگوي س

  .) ٢٠٢٠پرسيلي و تاكر،   عمومي است (

هاي سـياسـي غيردموكراتيك و تركيبي با  در سـوي ديگر، اجراي اصـلاحات سـاختاري در سـامانه  

هاي تركيبي، فرايند اصـلاحات به دليل مقاومت نخبگان حاكم، شـود. در نظامموانع اسـاسـي مواجه مي 

ــازي مخالفان، با  تعارض منافع قدرتمندان و بهره ــت از قوانين جديد براي محدودسـ برداري نادرسـ

ــته، به دليل كنترل  هاي بنيادي جدي روبهچالش ــت. در نهايت، در جوامع غيردموكراتيك و بس روس

كلي  ها توسـط حاكميت، امكان تحقق اصـلاحات پلتفرمي مسـتقل بهكامل قدرت و انحصـار زيرسـاخت

ور قرار مي  انسـ ت و ابزارهاي قانوني تنها در خدمت تثبيت نظارت دولتي و تعميق سـ گيرند  منتفي اسـ

  ). ٢٠٢٠پرسيلي و تاكر،  (

ها را  هاي نوين و الگوريتمادبيات پژوهش، كاركرد دووجهي و ســاختارمند رســانه تحليل و تركيبِ 

هاي  دهد. وجه ايجابيِ «پادقدرت و شـفافيت» در فناوريدر قبال تمركز قدرت به روشـني نشـان مي 

ــم هپلتفرمي، از طريق كـاهش چشـ ــكـلگير هزينـ ادقـدرت  هـاي همـاهنگي جمعي، امكـان شـ گيري «پـ

بكه ازي حوزشـ ازدمي  فراهم را  ة عمومي اي» و بازسـ تلز،(  سـ ت و لاتزر، ٢٠١٥  كاسـ با  .  )٢٠١٧؛ جاسـ

كننـد كـه ابزارهـاي ديجيتـال بـه  گرايي تكنولوژيـك تـأكيـد مي حـلراه  هـاي انتقـادي بـا ردِاين حـال، تحليـل

ــامن دموكراســـي  ــتند و كارآمدي آن  خودي خود ضـ                         ها تابع منطق ســـاختاري قدرت اســـت نيسـ

  . ) ٢٠٢٢؛ موروزوف،  ٢٠١٣موروزوف،   (

گر هــاي توصــيههــا و الگوريتممنطــق تجــاري پلتفرم در وجــه ســلبي «دســتكاري و ســركوب»،  

ــاخت «حباب ــا س ــر» و «اتاقب ــاي فيلت ــق قطبي ه ــث تعمي ــژواك»، باع ــاي پ ــاعي و ه ــازي اجتم س

ــدئولوژيك مي  ــارت،  شــوند (انشــقاق اي ــم٢٠٠٩گ ــدروين بورخســيوس و ه ــاران، ؛ زوي ؛ ٢٠١٦ك

ــه ــرن و بورگ ــراوو،  - ت ــز، ٢٠٢١ب ــاز روئي ــراي ) ٢٠٢٦؛ دي ــاي لازم را ب ــاري، ابزاره ــن معم . اي
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هاي اجتمــاعي، انتشــار اخبــار جعلــي و يافته شــبكههــاي اســپين»، دســتكاري ســازمان«ديكتاتوري

ــي  ــراهم م ــال» ف ــق «ســركوب و نظــارت ديجيت ــت و ليوينگســتون،  آورد (تعمي ــاو ٢٠٢١بن ؛ بردش

  . ) ٢٠٢٢؛ گوريف و تريسمن، ٢٠٢١؛ فلدستاين،  ٢٠١٨و هاوارد،  

شــده نيســت؛ بلكــه اي ســاختار سياســي، رســانه جديــد يــك متغييــر ايزولهدر بعــد عوامــل زمينــه

ــاركرد آن در بســترِ ــد ؛ به ك ــي ياب ــه در نظامطوريســاختار سياســي شــكل م ــك ك هــاي دموكراتي

ــلي و تـــاكر،  ســـازي انتخـــابي و فرســـايش نهادهـــا از درون (موجـــب قطبي  ، در ) ٢٠٢٠پرسـ

ــي رقابتنظام ــب مهندسـ ــي موجـ ــاي تركيبـ ــتهـ ــاتي و دسـ ــاي انتخابـ ــانههـ ــاري رسـ                    اي كـ

ــاوارد،  ( ــته، موجـــب گســـترش ، و در نظام) ٢٠١٨بردشـــاو و هـ هـــاي غيردموكراتيـــك و بسـ

ــي مي  ــال» و ســركوب هوشــمند دولت ــاآزادي ديجيت ــد،  شــود («ن ــر، ٢٠١٩دايمون ــه  ) ٢٠٢٥؛ اك ك

 . ) ٢٠٢٤جين و همكاران،    كند (هي مي همرااين امر با سطح پذيرش عمومي نظارت نيز 

  بحث و تحليل 

استخراج مضامين  مقايسه  و  مي تركيب  نشان  پژوهش  ادبيات  از  رسانهشده  كه  و دهد  نوين  هاي 

هاي دوگانه دارند. از يك سو، كاهش هزينه  هاي الگوريتمي در نسبت با تمركز قدرت، كاركردِفناوري

اي، افزايش مشاركت و تقويت شفافيت گيري پادقدرت شبكهارتباط و هماهنگي جمعي، امكان شكل

از سوي ديگر، منطق الگوريتمي و تجاري ).    ٢٠١٧؛ جاست و لاتزر،  ٢٠١٥كاستلز،    كند (را فراهم مي 

مي پلتفرم شكلها  طريق  از  حبابتواند  به  اتاقدهي  فيلتر،  قطبي هاي  و  پژواك  زمينه هاي  سازي، 

؛ ٢٠١٦؛ زويدروين بورخسيوس و همكاران،  ٢٠٠٩گارت،    دستكاري افكار عمومي را فراهم سازد (

 .) ٢٠٢٦؛ دياز روئيز، ٢٠٢١براوو، -ترن و بورگه
 ــ  ــين نشــان مي  ةمقايس ــال بخش رســانههــاي رهــايي دهــد كــه ظرفيتمطالعــات همچن هاي ديجيت

هايي كــه امكــان بســيج كننــد. همــان زيرســاختصــورت مســتقل از ســاختار قــدرت عمــل نمي به

تواننــد بــراي انتشــار اطلاعــات كننــد، مي هــاي جــايگزين را فــراهم مي اجتمــاعي و توليــد روايت

هاي اجتمــاعي، نظــارت و ســركوب ديجيتــال نيــز بــه كــار گرفتــه كننــده، دســتكاري شــبكهگمراه

ــوند ( ــتون،  ش ــت و ليوينگس ــاوارد، ٢٠٢١بن ــاو و ه ــتاين، ٢٠١٨؛ بردش ــف و ٢٠٢١؛ فلدس ؛ گوري

هاي مــرور ادبيــات، ديــدگاه جبرگرايــي فناورانــه را تأييــد از ايــن منظــر، يافتــه).  ٢٠٢٢تريســمن، 

دهنــد پيامــدهاي سياســي فنــاوري تــا حــد زيــادي بــه مناســبات قــدرت و كنند؛ بلكه نشان مي نمي 

 .) ٢٠٢٢؛ موروزوف،  ٢٠١٣موروزوف،  تنظيم و استفاده از آن وابسته است (  ةنحو
شـده اسـت.  هاي سـياسـي يكي از مضـامين اصـلي مطالعات بررسـي در بخش تطبيقي، تفاوت ميان نظام  

انهدر نظام اركت و پادقدرت را تقويت كنند  زمان مي هاي ديجيتال همهاي دموكراتيك، رسـ توانند مشـ
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بو از طريق قطبي  ــيـ ادي، آسـ ــايش نهـ ــازي و فرسـ ذيريسـ دپـ ك را افزايش دهنـ اي دموكراتيـ                       هـ

ــلي و تـاكر،    ( ــتفـاده براي هـاي تركيبي، اين فنـاوريدر نظـام).  ٢٠٢٠پرسـ ــتر در معرض اسـ      هـا بيشـ

           ، در حالي  )  ٢٠١٨بردشــاو و هاوارد،    اي قرار دارند(مهندســي رقابت ســياســي و دســتكاري رســانه

ام نظـ ه در  هكـ ــتـ ال برجسـ ــركوب ديجيتـ ارت و سـ ت نظـ ك، ظرفيـ اي غيردموكراتيـ ــود  تر مي هـ                      شـ

ه).    ٢٠٢٥؛ اكر،  ٢٠١٩دايمونـد،    ( امـلِپـذيرش اجتمـاعي نظـارت نيز بـ ه  عنوان عـ توانـد اين  اي، مي زمينـ

 .)٢٠٢٤روند را تقويت كند(جين و همكاران،  
 هاي الگوريتمي نه گوهرِدهد كه رسانهشده در اين پژوهش نشان مي تحليل مضمون تطبيقي انجام  

ها به ساختار قدرت گره  سره ابزار اقتدارگرايي هستند، بلكه كاركرد آنبخش دارند و نه يكرهايي 

توزيع    ة؛ بلكه نحوخورده است. بنابراين، مسئله اساسي در عصر ديجيتال، تنها گسترش فناوري نيست

داده كنترل  الگوريتمو  مطالعات، ها و زيرساختها،  مشترك  اساس مضامين  بر  است.  ارتباطي  هاي 

يابد و هرچه اين منابع در اختيار بازيگران محدودتري قرار گيرند، ظرفيت تمركز قدرت افزايش مي 

رسانه تنوع  شفافيت،  پلتفرمهرچه  بر  نظارت  و  امكان شكلاي  شود،  تقويت  و ها  پادقدرت  گيري 

 .هاي نوين بيشتر خواهد شد كاركرد دموكراتيك رسانه

  گيرينتيجه

 هــا، ماهيــتِاي نــوين و الگوريتمهــاي رســانهدهــد كــه فناوريهاي ايــن پــژوهش نشــان مي يافتــه

تــوان ابــزاري هاي نــوين را نمي تمركــز قــدرت دارنــد. رســانهة دووجهي و پيچيــده در قبــال مســئل

هــا بــه ســاختارهاي نهــادي و بخش يــا ســركوبگر دانســت؛ پيامــدهاي سياســي آنرهــايي با  گوهر  

  .كارگيري فناوري وابسته استبه  ةسياسي و شيو

ــابي، پلتفرم ــد ايج ــمدر بُع ــاهش چش ــا ك ــال ب ــاي ديجيت ــهه ــمگير هزين ــي، هاي ه ــي جمع آهنگ

ــراي شــكل ــراهم مي  ةاي» و بازســازي حــوزگيري «پادقــدرت شــبكهبســتري ب ســازند. عمــومي ف

ــفافيت داده ــود ش ــورت وج ــازوكارها در ص ــن س ــراي اي ــالايي ب ــت ب ــدني، ظرفي ــارت م اي و نظ

هــاي رســمي قــدرت دارنــد. گويي نهــادي و بــه چــالش كشــيدن روايتافشــاگري، ارتقــاي پاســخ

هــاي سياســي تنهــا از طريــق ابزارهــاي فنــي ميســر نيســت و چيــره شــدن بــر چالش  با اين حــال،

ــه «راه ــاذب ب ــاي ك ــلاتك ــك» مي ح ــت از منطقگرايي تكنولوژي ــه غفل ــد ب ــاختاري توان ــاي س ه

  قدرت سياسي و اقتصادي بينجامد.

ــاري پلتفرم   ــق تج ــلبي، منط ــد س ــا و الگوريتمدر بعُ ــيهه ــاي توص ــد حبابه ــا بازتولي ــاي گر ب ه

ــر و اتاق  ــفيلت ــژواك، مواجه ــاي پ ــدگاه ةه ــا دي ــهروندان ب ــه ش ــرده و ب ــدود ك ــر را مح هاي متكث

مناســب بــراي ظهــور  انجامــد. ايــن معمــاري زيرســاختي، بســترِســازي اجتمــاعي مي تعميــق قطبي 
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ــد، دســتديكتاتوري ــار جعلــي و يافته شــبكهكاري ســازمانهــاي جدي هاي اجتمــاعي، انتشــار اخب

جاي اســتفاده از ســازد؛ فراينــدي كــه بــهســركوب و نظــارت هوشــمند ديجيتــال فــراهم مي   ةتوسع

 .ها و مديريت تصوير متكي استخشونت عريان سنتي، بر مهار نرم، كنترل جريان داده
ــه  ــت، يافت ــان مي در نهاي ــژوهش نش ــانههاي پ ــه رس ــد ك ــداافتاده و ده ــايي ج ــوين متغيره هاي ن

ــه كــاركردِ ــتند؛ بلك ــتقل نيس ــي آن مس ــترِواقع ــا در بس ــين مي  ه ــي تعي شــود. ســاختار سياس

ســازي اجتمــاعي و فرســايش هــاي دموكراتيــك موجــب تشــديد قطبي هــا در نظامالگوريتم

هــاي انتخابــاتي هــاي تركيبــي بــه ابــزاري بــراي مهندســي رقابت، در نظامشــوند نهادهاي نــاظر مي 

ــدل مي  ــد، و در ســاختارهاي بســته و غيردموكراتيــك، تعميــق و حفــظ ظــاهر دموكراتيــك ب گردن

ــم مي  ــي را رق ــمند دولت ــركوب هوش ــال و س ــاآزادي ديجيت ــاركرد ن ــام ك ــن رو، فرج ــد. از اي زنن

تعامــل متقابــل  ةوري در مهار يــا تثبيــت قــدرت مطلقــه، نــه در ذات تكنولــوژي؛ بلكــه در نحــوافن

ــدني، و اراد ــذيرش م ــاهي و پ ــزان آگ ــي، مي ــاختار سياس ــا س ــلاحات  ةآن ب ــراي اص ــه ب جامع
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  چكيده 

  ياسـت. در بخش مهم  ي اجتماع يةدر نظر زيبرانگمناقشـه  حال نيگسـترده و درع  مياز مفاه ي كيقدرت  

د؛ي اجبار و اطاعت فهم م  ،يي عمال اراده، فرمانروااِبا    شـتريقدرت ب  ك،يكلاس ـ  يهاهياز نظر اما در    شـ

اهي ـنظر أخر، تحل  يهـ ار ف  لي ـمتـ ــا  ي كيزيقـدرت از چـارچوب زور و اجبـ ه و نقش رضـ   ت، ي ـفراتر رفتـ

پژوهش آن است كه    نيا ي دربرگرفته اسـت. پرسـش اصل زيفرهنگ، معنا، دانش، هنجار و گفتمان را ن 

ترش در فهم قدرت به معنا نيا ايآ لطه به معناسـت،    يگسـ ازوكارها  ايگذار از سـ لطه در قالب سـ   ي سـ

اد ان   نينمـ  ــ  ي و گفتمـ ه شـ اوهيبـ ازتول  تردهي ـچيپ  يي هـ ــودي م  د ي ـبـ ا روش تحل  نيا  .شـ                       لي ـپژوهش بـ

ليو م  ويبورد ريپ ،ي گرامش ـ  ويو با تمركز بر آثار منتخب ماكس وبر، آنتون   ي قيتطب -  ي مفهوم فوكو،   شـ

 ــ ي اجتماع ةيمهم از قدرت در نظر  يبند چهار صــورت : قدرت، ســلطه و اقتدار در  كند ي م  ي را بررس
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ــهيدر انـد   ي وبر؛ هژمون   هي ـنظر  ــ  شـ و   ياو قـدرت رابطـه  ؛ويوردب  هي ـدر نظر  نيقـدرت نمـاد  ؛ي گرامشـ

ــهيدر انـد   ي گفتمـان  ــان م  يهـاافتـهي ـفوكو.    شـ و   ي نـه مراحـل خط  هـادگـاهي ـد  نيكـه ا  دهـد ي پژوهش نشـ

ــترش مفهوم    ن،يبنـابرا  .انـد ي فهم قـدرت اجتمـاع  يمكمـل برا  يي هـاهي ـبلكـه لا  گر،يكـد ي  نيگزيجـا گسـ

ــلطه نم ــكل ليبلكه دامنه تحل  انجامد،ي قدرت به حذف س ــكار فرمان و اجبار به  يهاآن را از ش آش

چارچوب، معنا نه   ني. در ادهد ي ســلطه بســط م  ي و گفتمان   ي معرفت  ن،ينماد  ،ي فرهنگ  يســازوكارها

 ــتياعمال، مشــروع يهااز عرصــه  ي كينقطه مقابل قدرت، بلكه  روابط قدرت در    د يولو بازت ي بخش

  .جامعه است

   سلطه، اقتدار، دانشسوژه،  ،ي معنا، هژمون قدرت،: هادواژهيكل

  مقدمه   

  ي متعدد  يرهايو تفس ـ  كنند ي نم يرويواحد و ثابت پ  يي از معنابيشـتر    ميمفاه ،ي اجتماع  اتيدر نظر  

  در  تنها  نه  قدرت. اسـت  قدرتة مقول  ،يي چندمعنا نيا  يهانمونه  نيتراز برجسـته  ي كي.  تابند ي را برم

ــت، منابع، پ  ي و دلالت، بلكه در چگونگ  فتعري ــروع  وند يكاربس ــلطه، و ن  تيآن با مش نقش   زيو س

 ك،يكلاسـ ـ  اتيگســترده و پرمناقشــه دارد. در نظر ياروابط، دامنه نيا  نيفرهنگ و دانش در تكو

  ات يشـده اسـت؛ اما در نظر فياراده، صـدور فرمان، اجبار و اطاعت تعر  يدر قالب اجرا  شـتريقدرت ب

ت.   افتهيامتداد   زين   ي و معرفت  ي فرهنگ  يهابه حوزه ليمتأخر، افق تحل شاسـ تار   نيا يمحورپرسـ نوشـ

 قيسـلطه از طر نكهيا  ايكنار گذاشـتن سـلطه اسـت،   يبه معنا  ي انبسـاط مفهوم نيا ايآن اسـت كه آ

  .شودي م  د يبازتول داتريو ناپ  تري درون  تر،دهيچيپ ياوهيسازوكارها، اما به ش  نيهم

ر در پ  نيا  بهباتوجه  ئله، پژوهش حاضـ نت ليآن اسـت كه تحل ي مسـ آن  انيو عر  ي قدرت را از وجه سـ

كانون    يمحور  ةيراستا، چهار نظر نيبخشد. در ا  يتسر  ي و گفتمان   ي فرهنگ يفراتر برده و به بسترها

 ةشيدر اند   ي ون هژم ةقدرت، سلطه و اقتدار؛ مقول  وند پي  ةدربار  ١ماكس وبرة ي: نظررند يگي توجه قرار م

و   ٣ويبورد ريپ  نِيقدرت نمادة  يو فرهنگ؛ نظر  تيزور، رضـــا انميه  رابط نييو تب ٢ي گرامشـ ــ  ويآنتون 

ــازينقش آن در عاد ــرانجام، تب ؛ينابرابر  د يو بازتول  يس قدرت با دانش، گفتمان و  يِارابطه نييو س

:  دي نماي رخ م  نياديبن شِپرسها،  چارچوب  نيبر ا هي. با تك٤فوكو شليم يدر دستگاه فكر  يسـازسـوژه

در درك    ي ژرف  ي چـه دگرگون   رنـد،يگ  يقـدرت جـا  لي ـدر كـانون تحل  ي و گفتمـان   ي فرهنگ  ياگر نمـادهـا
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 انيعر  يهارا با شـكل  نينو  يسـازوكارها نيا  يوند يپهم  تواني و چگونه م  د يآي م  د يما از سـلطه پد 

  .داد حيزور توض

 شيپ  ادشدهي  شمندانياند   يآرا  ي قيتطب  ي بازخوان   قيو از طر  ي ليتحل -  ينظر دِكريپژوهش با رو نيا 

و   ي نقش معنا در روابط اجتماع  ت،يسـلطه و مشـروع انيقدرت، نسـبت م كاربسـت يهاوهي. ش ـرودي م

ا اهيجـ ــوژه از منظر ا  گـ او  نيسـ ــودي م  يمتفكران واكـ اشـ غـ ه ارائ ـ  نيا  تي ـ.  الـ و   ي خط  تِرواي ـ  ةمقـ

ــت؛ياز قـدرت ن  انـهي ـگرالي ـتقل ــاده  نِيگزيمتـأخر را بـه جـا  يهـاهي ـمعنـا كـه نظر  نيبـد   سـ  يانگـارانـه براسـ

قدرت را آشـكار    يسـازوكارها  يي ايهر دو وجه، پو قيبلكه با تلف  سـازد،ي بدل نم كيكلاس ـ  يهاتيروا

  .دهد ي آن به دست م  يو نظر  ي خياز تحول تار يترقيكرده و فهم عم

  شناختي چارچوب مفهومي و روش

 ــبورد  ،ي مفهــوم قــدرت در آثــار وبــر، گرامش ــ  ي به بررس  نكهياز ا  قبل   و فوكــو پرداختــه شــود،   وي

 ــكــه در ا  ي مياســت تــا مفــاه  ازين   اهيمشــود. مف ــ  حينوشــتار بــه كــار گرفتــه شــده اســت، تشــر  ني

ــون  ــدار، هژم ــلطه، اقت ــدرت، س ــاد ،ي ق ــدرت نم ــوزه نيق ــد در ح ــان، هرچن ــر ياو گفتم  ينظ

 ــ. عــدم متــرادف بــودن اســتند ين  دفدارنــد؛ امــا متــرا ي اشــتراكات  ــا م،يمفــاه ني  ســريامكــان را م ني

عنوان ســاده چنــد اصــطلاح، بلكــه بــه  يي جاصــورت جابــهكــه تحــول فهــم قــدرت، نــه به  كند ي م

 ــتغ  ــ ريي  ــتحل ةويدر ش ــط اجتمــاع لي  ــ ي رواب  ــشــود. در ا ي بررس ــوان  ني ــه ت  ــنوشــتار، قــدرت ب  اي

 ــيظرف  شــود؛ي گفتــه م  ي اجتمــاع  درون  جيبــر كــنش، انتخــاب، فهــم و نتــا  يامكان اثرگــذار كــه   ي ت

 ــاز طر توانــد ي م فرهنــگ، زبــان، دانــش، نمــاد و گفتمــان  ت،يرضــا ت،ياجبــار، قــانون، مشــروع قي

ــا ااِ  ــعمــال شــود. ب  ــتعر ني ــه  في و  شــودي خــاص محــدود نم شــكلكياز قــدرت، مفهــوم آن ب

ــام ــون ع ــلطه و هژم ــوم، س ــت. باوجودا ي تر از مفه ــهياس ــاطارت نك ــاه نيـ ـا نيبـ ـ قيـ ـدق ب  ميمف

 ــو تثب  افتهيصورت ســازمانبه  ــنســبت دق  رســد ي شــده اســت، امــا بــه نظــر م  تي  ــم  قي هــا در آن  اني

هــا، از چارچوب يانوشــتار، معنــا مجموعــه نيـ ـ. در اســتين  كســانيمختلــف  يهاهيـ ـنظر

ــد طبقه  ــ هايبن  ــرا ب يي رهايو تفس ــد ي م اني ــه م كن ــواني ك ــط ت ــه واس ــگران آن، ةب ــاعي  كنش  ،اجتم

 ــ امــرِتنهــا فهم ســاخت. معنــا را قابــل ي و نظم اجتماع  گرانيخود، د  ــ ي ذهن بلكــه  ســت،ين  ي زبــان  اي

 ــدر نهادهــا، هنجارهــا، رو  ــتثب ي و روابــط اجتمــاع هاهي  ــازا. شــودي م تي هــم  توانــد ي ، معنــا مروني

  .ها را فراهم آوردآن رييو تغ  قد ن   ةنيزمنيز روابط قدرت كمك كند و  ي بخشتيبه مشروع

ي اســت كــه قــدرت و ســلطه از مفــاهيم اجتمــاع  علــوم  ةپردازان حــوزماكس وبر از جمله نظريــه 

كنــد: «احتمــال رونــد. وبــر قــدرت را چنــين تعريــف مي كليدي در دستگاه فكري او بــه شــمار مي 

 ــ ــد اراداجتمــاعة آنكــه يــك كنشــگر درون يــك رابط  ــ را خــود ةي، بتوان ــر مقاومــت حت ي در براب
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ــاند»( ــي بنش ــه كرس ــال ب ــن احتم ــاي اي ــتقل از مبن ــل،  ).Weber,1978:53  ديگــران و مس در مقاب

ــراد اشــاره دارد ــوي گروهــي از اف ــان معــين از س ــت از يــك فرم ــال اطاع ــه احتم ــلطه ب               س

) Weber, 1978: 212  .(تر و فراگيرتــر اســت، در عــام مِبا توجــه بــه ايــن تعــاريف، قــدرت مفهــو

تابانــد. تر و تــا حــدي پايــدار ميــان فرمــان و اطاعــت را بازمي اي خــاصحــالي كــه ســلطه رابطــه

رســد و هنگــامي كــه بــا مشــروعيت همــراه شــود، از سلطه با اســتمرار در جامعــه بــه پايــداري مي 

رو، نگــاه مــاكس شــود؛ ازايــنحالت زور و اجبارِ محــض فاصــله گرفتــه و بــه «اقتــدار» تبــديل مي 

، بلكــه ابعــاد مهمــي همچــون رضــايت، شــودوبــر بــه قــدرت تنهــا بــه زور و اجبــار محــدود نمي 

  گيرد.مشروعيت و پذيرش اجتماعي را نيز در بر مي 

ــاهد  ــار مف ــر از آن  مير كن ــه وب ــلطه ك ــدرت و س  ــق ــد،ي م ادي  ــ كن ــه در ادب يگــردية مقول  ــك  اتي

 ــچنــد قــرن اخ  ي اس ــيو س  ي اجتماع  ــاســت. ا  ي مفهــوم هژمــون   شــود،ي طــرح م  اريبس ــ  ري مفهــوم  ني

 ــيدر اند   ــ ةش  ــامكــان تحل ي گرامش  ــرابطــه م لي ــار، رضــا اني  ــ ،يفكــر يو رهبــر تياجب و  ي اخلاق

 ــدر ا( Gramsci, 1971: 261–263 ). كنــد ي را فــراهم م ي فرهنگ ــ را  ي هژمــون  تــواني راســتا نم ني

ــا رضــا  ــدانســت؛ ز يتمند يهمســان ب  ــيشــامل ترك شــتريب ي هــر نظــم اجتمــاع راي  ياز ابزارهــا ي ب

 ــا ي اســت. گرامش ــ تيو رضــا يافزارســخت يقهــر  ــرا در نســبت م ونــد يپ ني  ي اس ــسي ةجامع ــ اني

 ــهما( Gramsci, 1971: 21 ). كنــد ي م نيــيتب مــدني ة و جامع ــ از آن رو اســت  ي مفهــوم هژمــون  تي

 ــ ي نيبمنــافع و جهــان دهــد ي كــه نشــان م  ــ گــاهيچگونــه در جا ي گــروه اجتمــاع كي  ،ي عمــوم مِفه

 ــيطب ــان  ي عــ ــده اســــت. در ا ي و همگــ ــه شــ  ــعرضــ ــد،يفرا نيــ ــا نــ  ــ ينهادهــ                      ،ي آموزشــ

 ــ  ــيد ،ي فرهنگ ــا روشــنفكران، در تول ،ياو رســانه ي ن  ــهمــراه ب  ــو بازتول د ي                                برداشــت مشــترك از  د ي

  .نقش دارند  ي ماعنظم اجت

ــوم   ــريد مفه ــه در ا يگ  ــك ــتار به ني ــدرنوش ــه، ق ــاد تِكاررفت  ــاســت. بورد ١نينم ــمند ياند  و،ي  ش

 ــا ،ي علــوم اجتمــاع روزمــره گســترش داده و  ي و زنــدگ يبنــد مفهــوم را بــه ســطح ادراك، طبقه ني

 ــب  ــاز طر نيكــه قــدرت نمــاد كنــد ي م اني ــان، ســل قي  ــ ةيســرما قه،يزب  ــ ي فرهنگ ادراك  يهاوهيو ش

 ــو دل شــودي عرضــه م  ــآن بــه ا يگــذاراثر لي  ــو ماهخاســتگاه كــه  گــرددي مســئله برم ني آن در  تي

 ( Bourdieu, 1991: 163–170 ).   شودي شناخته نم يترروشنمقام قدرت به

 يهــايهــا و نابرابرتفاوت ايـ ـكــه گو شــودي فهــم و درك م گونــهنيا ،ي تيوضــع نيدر چنـ ـ  

. مفهـــوم ســـتند منزلـــت ه ايـ ــذوق  ،ي ســـتگيدر اســـتعداد، شا ي عـ ــيطب يي هـــاتفاوت ي اجتمـــاع

 ــن  نيخشــونت نمــاد  ــ زي  ــكــه از طر ياشــكل از ســلطه اشــاره دارد؛ ســلطه نيبــه هم مقــولات  قي

 
1. Symbolic power 



۱۴۸                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

ــذارادراك و ارزش ــدهي درون  يِگ ــدهي هيو بد  ش ــل م ش ــد ي عم ــاع كن ــم اجتم ــود را  ي و نظ موج

  ( Bourdieu, 1998: 38–42 ) .دهد ي جلوه م  ي عيطب

ــتريقدرت ب  گفتمـانِ   ــنـاختـه م ةي ـبا نظر شـ ــود؛ي فوكو شـ   ديفوكو گفتمان قدرت را به دانش، تول  شـ

ــكل قتيحق ــوژه پ يريگو ش ــت كه  نياو بر ا ( Foucault, 1972: 48–55 ). دهد ي م  وند يس باور اس

ها و گزاره  م،يقواعد، مفاهة  رند يبلكه دربرگ ســت،ين   د يعقا ايســاده از ســخنان   ياگفتمان مجموعه

ت كه در زمينه  يي هاهيرو را  ،ي خيتار يااسـ خن طيشـ تن و حقامكان سـ دني تلق قتيگفتن، دانسـ را    شـ

از اين منظر، قدرت در معناي كلاســيك خود ديگر   ( Foucault, 1972: 126–131 ). دهند ي شــكل م

مار نمي  رِتنها ابزا ركوب به شـ ت كه در حوزهسـ هاي گوناگون مانند  رود؛ بلكه خود مولد حقيقتي اسـ

ــده اســت. بنابراين، تحليل قدرت   دانش، هنجار و ســاختارهاي اجتماعي ريشــه دوانده و نهادينه ش

ازوكارهايي تعيين مي  ت كه چه سـ ئله اسـ ي اين مسـ تلزم بررسـ مدار، طبيعي،  كنند چه چيزي ارزشمسـ

  .رودعلمي يا حقيقت به شمار مي 

 ــم  ياهــر نــوع رابطــه  تــواننمي   ســلطه،  و  قــدرت  ةفوكــو بــه رابط ــ  كــرديبه رو  ترقيعم  هِنگا  با  اني

 ــا اســت و تــا  ال يدر طــول زمــان س ــ شــتريدو را بلافاصــله از جــنس ســلطه دانســت. قــدرت ب ني

 ــ  دچــار  ســلطه  ةبه مرحل  دنيرس  ــ  راتتغيي كــه ســلطه پــس از آن بــروز  ي در حــال شــود،ي م ي فراوان

 ــم  ركه قــدرت د  كند ي م  ــتثب  هــاينابرابر  اني شــدت محــدود گشــته به  ي شــده و امكــان دگرگــون   تي

 ــپــژوهش حاضــر اهم  يبــرا  زيتما  نياست. ا  ــدارد؛ ز تي  ــم دهــد ي اجــازه م راي قــدرت در مقــام  اني

  .و نابرابر آن تفاوت گذاشته شود شدهتيو سلطه به عنوان شكل تثب ي اجتماع يارابطه

ــورت در  ــدار ب يبند ص ــلطه و اقت ــدرت، س ــر، ق ــتريوب ــان،  ش ــتِ اراده، فرم ــا كاربس ــبت ب در نس

ــروع ــت و مش  ــ تياطاع ــوند ي م ي بررس  ــ. در نظرش  ــة ي ــا ،ي گرامش ــر ت،يرض ــگ و رهب  يفرهن

 ــبه ا ي و اخلاق  يفكر  ــتحل ني  ــ. بوردشــوند ي افــزوده م لي كــه قــدرت چگونــه در  دهــد ي نشــان م وي

 ــ يهــاظامهــا و ن وارهعادت ها،يبنــد طبقه  ــ كنــد؛ي رســوخ م ي ادراك ــه  ي و فوكــو بررس قــدرت را ب

 ــو تول هنجارســازي گفتمــان، دانــش، ةحــوز  ــا حــال،ني. باادهــد ي ســوژه گســترش م د ي  ميمفــاه ني

 ــشــوند؛ بلكــه هركــدام لا ي تلق ــ گريكــد ي نيگزيو جــا ي به عنوان مراحــل خط ــ  د ينبا متفــاوت  ياهي

  .كنند ي از روابط قدرت را آشكار م

  قدرت، سلطه و اقتدار در نظريه ماكس وبر 

رود. وي پردازان بــه شــمار مــي ترين نظريــهدر نظريــة اجتمــاعي مــدرن، مــاكس وبــر از برجســته  

با تحليل قدرت توانسته ميــان دو مفهــوم ســلطه و اقتــدار تمــايز قائــل شــود؛ در واقــع، وبــر ميــان 

ــين مشــروعيت ــان و اطاعــت، و همچن ــايي كاربســتِ اراده و فرم ــك توان ــاهيم تفكي ــن مف يافتن اي
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 شــكل  اجتمــاعي   ةكنــد. قــدرت عبــارت اســت از فرصــتي كــه در چــارچوب يــك رابط ــايجاد مي 

ــردمي  ــه و گي ــرد ب ــان ف ــد مي  امك ــا ده ــع ت ــاي از نظرقط ــود ةاراد آن، مبن ــي  را خ ــي  حت  رغمعل

در ايــن تعريــف، قــدرت بــه منبــع خاصــي  ( Weber, 1978: 53 ). كنــد  تحميــل ديگــران مقاومــت

توانــد از منــابع اقتصــادي، سياســي، محدود نيست؛ بلكه امكــان كاربســتِ معطــوف بــه قــدرت مي 

ســاحتي رو، قــدرت مفهــومي تكاداري، حقــوقي، نظــامي يــا اجتمــاعي نيــز نشــئت بگيــرد. ازايــن

 .تواند در روابط اجتماعي اثر بگذارد و تحميل شودنيست؛ بلكه به اشكال گوناگون مي 

ــه  ــا حــدي از آنجــا كــه مفهــوم قــدرت بســيار فراگيــر اســت و ب ــراي توضــيح روابــط ت تنهايي ب

ــان و اطاعــت كفايــت نمي  ــان فرم ــدارِ مي ــط اجتمــاعي، از پاي ــر رواب ــل بهت ــراي تحلي ــر ب ــد، وب كن

. ســلطه بــه احتمــال اطاعــت از يــك فرمــان معــين از گيــردا «فرمانروايي» بهــره مي ي  «سلطه»  ةمقول

). بنــابراين، تفكيــك ميــان قــدرت و Weber, 1978: 212  ســوي گروهــي از افــراد اشــاره دارد (

ــط  ــه از رواب ــل دو گون ــطح تحلي ــه س ــه ب ــت؛ بلك ــاده نيس ــانيِ س ــازي واژگ ــك جداس ــلطه ي س

  شود.اجتماعي و سياسي مربوط مي 

در تعريف قــدرت بيــان شــد كــه ايــن مفهــوم بــه امكــان تحميــل اراده بــر ديگــران اشــاره دارد؛   

ــه مي  ــان و فيزيكــي امكــاني ك ــر زور عري ــي متكــي ب ــا حت ــده، غيررســمي ي ــوقتي، پراكن ــد م توان

يابــد و در قالــب روابطــي پايــدار و ســاختاريافته ميــان فرمــان باشد. هنگامي كه قــدرت تــداوم مي 

ــاي مي  ــت ج ــدار مي و اطاع ــلطه پدي ــرد، س ــكلگي ــود. در ش ــي ش ــل فراوان ــلطه، عوام گيري س

ــابراين، همچــون انگيزه ــد. بن ــه مشــروعيت نقــش دارن ــاور ب ــا ب ــرس ي ــادت، ت هــاي شخصــي، ع

ــق  ــه از طري ــت، بلك ــار نيس ــداوم زور و اجب ــتقيم و م ــتِ مس ــاي كاربس ــه معن ــاً ب ــلطه لزوم س

تــوان صــورتِ . در ادامــه، «اقتــدار» را مي يابــد مي   اســتمرار  اطاعــت  و  فرمــان  ةيافتگي رابط ــسازمان

 نيســت  متكــي   مســتقيم  اجبــار  و  زور  بــه  الزامــاً  اطــاعتي   و  فرمــانة  مشروعِ سلطه دانست. هر رابط ــ

 مشــروع  صادرشــده  فرمــان  يــا  موجــود  نظــم  كــه  باشــد   منــوط  بــاور  ايــن  به  تواند مي   آن  استمرار  و

اي كــه گونــهگيــرد؛ بهرو، اقتــدار در امتــداد ســلطه شــكل مي زايــن( Weber, 1978: 213 ). اســت

 .كند نظم حاكم از اعتبار و حقانيت برخوردار استمرورزمان جامعه باور مي به

  سنتي،   ةكند: سلطوبر بر همين اساس، سه صورت از سلطه را در قالب اقتدار از يكديگر تفكيك مي  

ــلط ـ ــلط ـ و  كـاريزمـاتيـك  ةسـ ــلط ـ  در.  قـانوني   -  عقلاني   ةسـ ــنتي،ة  سـ   اعتبـار  بـه بـاورة پـاي ـ بر  اطـاعـت  سـ

ومآداب توار  نياكان از  ماندهجابه  ورسـ لطه  نوع  اين وبر.  اسـت  اسـ   دو   به اجرايي  نيروي به  توجه با  را سـ

ــته ــيم دسـ ــكل در:  كند مي   تقسـ ــت، شـ ــنت بر تكيه با و اجرايي  نيروي بدون حاكم نخسـ   هاي سـ

سـفيدي در قالب نهادهاي كهن و سـنتي  ريش( Weber, 2019: 356 ). كند مي   حكومت  سـفيديريش

وتان آن را اداره مي جريان دارد كه پيش نتي  كنند. در اين حالت، ريشكسـ فيدان با تكيه بر دانش سـ سـ
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تر در نظامهاي تقديسو ارزش عيتي كه بيشـ تند؛ وضـ ده، اهرم اجرايي حكومت هسـ اي و هاي قبيلهشـ

  ة خانوادگي عيان اســت. با گســترش نهادهاي اجرايي حاكم، شــامل نيروهاي اداري و نظامي، ســلط

  .كند ي به سمت حكومت موروثي سوق پيدا مي سنت

عقلاني   سلطة  يعني  دوم  شكل  پايه  - در  بر  حقوقي  و  قانوني  هنجارهاي  ارزشقانوني،  هاي  هاي 

كنند. در  سالارانه نظم اجتماعي را اداره مي خردورزانه استوار هستند و سازوكارهاي اداري و ديوان

مراتب اي از مديران و كارمندان كه از نظر شغلي آزاد هستند، در درون يك سلسلهاين ساختار، مجموعه

كنند. اين شكل از سلطه با شرايط جهان مدرن اي فعاليت مي مشخص و بر اساس صلاحيت حرفه 

دموكراسي  دارد و روند  ايجاب مي تطابق  كه دولتخواهي  را كند  قانوني  ـ  عقلاني  مبناي سلطة  ها 

به باور وبر، بهترين شكل حكومت و تجلي اقتدار در جامعه، ).  ١٥٥-١٥٦:  ١٣٧٩زاده،  نقيب  بپذيرند (

؛ امري كه )١١٢-١٠٧:  ١٣٧٩وبر و ديگران،    استقرار «حكومت قانون به جاي حكومت افراد» است (

  رود. دهندة برتري اين نوع سلطه در دستگاه فكري او به شمار مي نشان

لط وم، وبر سـ ت  ويژگي   كند؛مي   مطرح را  كاريزماتيك ةدر شـكل سـ د مي   نظر به  كه  فردي  ةبرجسـ   از   رسـ

 جلوه  ســازســرنوشــت  رهبري  طريق،  اين از و اســت  برخوردار  ايالعادهفوق  فرهمنديِ  يا  هاتوانايي 

در اين حالت، پوياييِ  ).   ٦٠٧:  ١٣٧٤  ژولين،  ( كند  جلب خود  سـوي به را  پيروان و مريدان  تا  كند مي 

هاي  گيرد. البته به تعبير وبر، پيروان بايد ويژگي فرد شـكل مي منحصـربه  قدرت حول محور شـخصـيتِ

ــبت دهند و آن ــلطغيرعادي را به رهبر نس   در   را كاريزماتيك  ةها را باور كنند. هرچند وبر كارايي س

ا  دانـد،مي   كـارآمـد   عمومي   هيجـان  و  بحران  هـايدوره ه  بلنـدمـدت  ةادار  براي  را  آن  امـ ــب   جـامعـ اسـ   منـ

 .) ١٢٠: ١٣٨٤  پاركين،  (  كند نمي   ارزيابي 

قــانوني و  -تــوان دريافــت كــه الگوهــاي ســنتي، عقلانــي بــا بررســي ايــن ســه گونــه ســلطه، مي 

ــيوه ــك ش ــروعيتكاريزماتي ــاگونِ مش ــازمانهاي گون ــري يابي و س ــع بش ــدرت در جوام دهي ق

 بــر آن در اطاعــت و دارد تكيــه مــوروثي  هــاينظام و كهــن هــايارزش بــر ســنتي  ةهســتند. ســلط

 ــ  ــ در. گيــردمي  شــكل شخصــي  وفــاداري ةپاي ــا قــانوني  - عقلانــي  ةســلط مقابــل، ةنقط  از عبــور ب

ــبات ــي، مناس ــر شخص ــت ب ــانون، حاكمي ــاي ق ــالارديوان نهاده ــي ( س ــاختارهاي و) بوروكراس  س

 حكمرانــي  الگــوي پايــدارترين مــدرن، تحليلگــران ديــدگاه از كــه امــري اســت؛ اســتوار منــد نظام

 نيــروي  عنــوان  بــه  كاريزماتيــكة  ايــت، ســلطنه  در.  رودمــي   شــمار  بــه  كنــوني ة  پيچيد   جوامع  براي

 قــوانين و هاســنت از فراتــر كــه شخصــيتي  و محورهيجــان الگــوي شــود؛مي  ظــاهر ســازدگرگون

 مــرور بــه اســت نــاگزير خــود ناپايــدار خصــلت  دليــل  بــه  امــا  آورد،برمــي   سر  بحران  هايدوره  در

 .كند  پيدا گرايش  عقلاني  يا  سنتي  الگوي دو  از يكي  سمت به  زمان
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گانه در تاريخ جوامع، گوياي گذار از اقتدارِ متكي بر شخص در مجموع، سير تحول اين الگوهاي سه

 .مدار و نهادمحور استو سنت به سوي جوامع قانون

  گرامشي  آنتونيورضايت در نظريه  و هژموني   

 ــهمان   ــدار، مقول ــه اقت ــر در بحــثِ گــذار از ســلطه ب ــه وب ــه ك ــرد، مشــروع ةگون يت را مطــرح ك

ــداوم  ــار ت ــق زور و اجب ــا از طري ــز تنه ــاعي هرگ ــم اجتم ــه نظ ــت ك ــاور اس ــن ب ــر اي گرامشــي ب

ــه بهنمي  ــد، بلك ــطياب ــر ةواس ــهرهب ــي ب ــري و اخلاق ــت مي ي فك ــه تثبي ــود. در مرور در جامع ش

بــر ايــن نكتــه تأكيــد   گيــرد. گرامشــي همين راستا، مفهوم «هژموني» در كــانون تحليــل او قــرار مي 

دهــد و چــه كنــد كــه در تحليــل هژمــوني، مســئله تنهــا ايــن نيســت كــه چــه كســي فرمــان مي مي 

هــاي گونــاگون كند، بلكــه بايــد پرســيد يــك نظــم اجتمــاعي چگونــه بــراي گروهكسي اطاعت مي 

ــوه مي  ــذيرفتني جل ــي و پ ــروع، طبيع ــد مش ــوني ) Gramsci, 1971: 57–59 (كن ــع، هژم . در واق

 ــيت يــا جايگزينرضــاة  انگاران معادلِ ساده پيچيــده ميــان قهــر،   دِســازِ اجبــار نيســت، بلكــه بــا پيون

  ).Gramsci, 1971: 261 رضايت و رهبري فكري و اخلاقي سروكار دارد(

د،     ت در مقاطعي به ابزارهاي قهري نيازمند باشـ يانت از نظم خود ممكن اسـ هرچند جامعه براي صـ

اختارهاي اجتماعي هرگز تنها با تكيه بر زور و اجبار تبيين  اما پايداريِ بلندمدتِ ت. نظم  سـ پذير نيسـ

ه اني در لايـ ــتقر زمـ انمسـ اگونِ فرهنـگ، اخلاق و جهـ ــه مي هـاي گونـ ا  بينيِ جمعي ريشـ ه بـ د كـ دوانـ

جم، گروهبهره ازد. از اين  گيري از يك رهبري فكريِ منسـ هاي گوناگون اجتماعي را با خود همراه سـ

خود را در  ة  انداز ويژگيرد كه يك گروه اجتماعي بتواند منافع و چشـممنظر، هژموني زماني شـكل مي 

  ). Gramsci, 1971: 261 (عام، طبيعي و همگاني عرضه كند  همِقالبِ ف

ــافع همــان گــروه ظــاهر در فراينــد شــكل ــوان من ــه عن ــافع يــك گــروه تنهــا ب گيري هژمــوني، من

عمــومي، عقلانـــي و مطلــوب بـــراي كــل جامعـــه  هـــايشــوند، بلكـــه در قالــب ارزشنمي 

هــاي ديگــر نيســت؛ شــوند. بنــابراين، هژمــوني تنهــا ســلطه يــك گــروه بــر گروهبندي مي صــورت

بلكه نوعي رهبــري فكــري، اخلاقــي و فرهنگــي اســت كــه از طريــق آن، نظــم اجتمــاعي موجــود 

 ــفهم و پـــذيرفتني مي بـــراي افـــراد قابـــل           مـــدني در توجيـــه و ةشـــود. در ايـــن ميـــان، جامعـ

ــزايي شــكل ــهم بس ــون س ــدرت هژم ــبدارد. گيري ق ــه / مكت ــذهبي، مدرس ــاي م ــانه، نهاده ، رس

ــزاب، انجمن ــبكهاحــ ــا و شــ ــههــ ــه عرصــ ــري، از جملــ ــه هاي فكــ ــتند كــ                            هايي هســ

ــا برداشــتدر آن ــت مي ه ــر و تثبي ــد، منتش ــم سياســي تولي ــه و نظ ــاگون از جامع ــوند هاي گون            ش

)  Gramsci, 1971: 12–13.( ــن ــبكه اي ــاد  هاش ــب نه ــاي در قال ــدني ه ــا  م ــال تنه ــزار انتق اب

ــه در شــكل ــوده؛ بلك ــات نب ــه ارزشاطلاع ــا، داوريدادن ب ــراد از ه ــا و تصــور اف ــي ه ــر طبيع ، ام
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 مبــارزه  اصــلي   هايميــدان  از  يكــي   بــه  مــدني ، جامعــه  بنــابراينمشروع و ممكن مشــاركت دارنــد.  

  شود.مي  تبديل  فرهنگي  رهبري حفظ و كسب براي

ــه    ــز در نظري ــنفكران ني ــي روش ــاه گرامش ــژه جايگ ــد  ايوي  .) Gramsci, 1971: 5-10 (دارن

اي فرهنگــي محــدود روشــنفكر در اينجــا فقــط بــه اســتاد دانشــگاه، نويســنده يــا صــاحب حرفــه

ها و دهي، تفســير و انتشــار ايــدهشــود، بلكــه بــه كســاني اشــاره دارد كــه در ســازماننمي 

ــد. روشــنفكران مي هــاي اجتمــاعي نقــش ايفــا مي ارزش ــه تثبيــت جهــانكنن ــد ب بيني مســلط توانن

بيني بــديل مشــاركت داشــته باشــند. بنــابراين، مبــارزه دادن بــه يــك جهــانكمك كنند يا در شــكل

 معنــا  توليــد   عرصــه  در  بلكــه  دهــد،نمي   رخ  سياســي   نهادهــاي  يــا  اقتصــاد  ســطح  در  فقط  اجتماعي 

 .دارد جريان  نيز جامعه از مشترك فهم تعريف و

 ــآن اســت كــه    ي مهم هژمــون   يامدهاياز پ  ي كي و   ي ع ــيطب  توانــد ي م  ي و اجتمــاع  ي خينظــم تــار  كي

 ــهژمون   ي خاص ــ  ي هــا و روابــط اجتمــاعكــه ارزش  ي جلوه كند. هنگــام  ي هيبد   گــريد  شــوند،ي م  كي

 ــيعنوان بــه  يبلكــه ممكــن اســت امــور شــوند؛ي موجــود تجربــه نم ي خياز چنــد امكــان تــار ي ك

 ــ  داريپا  ،ي عيطب  ــ  ريرناپــذييتغ  ي و حت  ــافــراد تنهــا از    ،ي تيوضــع  نيبــه نظــر برســند. در چن نظــم   كي

 ــيب  ــپ ي رون ــد،ي نم يروي ــد ي م يي هــاو ارزش ميرا از خــلال مفــاه ي بلكــه جهــان اجتمــاع كنن  فهمن

  .دهند ي جلوه م  ي هيكه استمرار همان نظم را بد 

ل  مفهوم  لابد يي م تياهم  نجايدر ا  م»ي«عقل سـ   ي و نظر كپارچهي يامجموعه  ي نزد گرامش ـ  مي. عقل سـ

  ي هاو برداشـت يفكر  يهاعادتها،  ناهمگون و گاه متناقض از باورها، ارزش  يازهيبلكه آم سـت،ين 

ت كه افراد از طر  ).Gramsci, 1971: 322 - 326   (كنند ي م  ريرا تفس ـ ي آن جهان اجتماع  قيروزمره اسـ

  ن ياز هم  ي را به جزئ زيبرانگو مناقشه ي خيتار  يهادگاهياست كه د نيدر ا كياز قدرت هژمون  ي بخش

ل  حال،ني. بااكند ي م ليفهم روزمره تبد  لط ن   ي نيبتنها بازتاب جهان  ميعقل سـ ت؛يمسـ   تواندي م رايز  سـ

  در خود داشته باشد.  زين  ي از نظم اجتماع ليبد   ي فهم يريگشكل  يبرا  يي هاتيو ظرف  يعناصر انتقاد

 ــاز ا  ــ ي منظــر، مفهــوم هژمــون  ني انديشــة . در چــارچوب كنــد ي از قــدرت را آشــكار م ي بعُــد مهم

 ي متمركــز اســت؛ امــا گرامش ــ تياراده، فرمــان، اطاعــت و مشــروع عمــال اِبــر  شــتريوبــر، توجــه ب

ــه در ســطح فرهنــگ، جهــان دهــد ي نشــان م  ــو فهــم مشــترك جامعــه ن  ي نيبكــه قــدرت چگون  زي

 ــ ا. قــدرت تنهــا رفتــار افــراد ركنــد ي عمــل م بلكــه بــر افــق ادراك آنــان از آنچــه  كنــد،ي نم ميتنظ

  .گذاردي اثر م زياست ن   ي عيممكن، مطلوب و طب

ــال،نيباا   ــتحل ح  ــ لي ــان ب ي گرامش ــتريهمچن ــر گروه ش ــاب ــاع يه ــارز ،ي اجتم  ــ ةمب و  ي فرهنگ

 ــ  يفكر  يرهبر  ــتمركــز دارد. ا  ي و اخلاق  ــكــه چگونــه    دهــد ي م  حيتوض ــ  ي خوببــه  كــرديرو  ني  كي

 ــ تيرضــا ي نظــم اجتمــاع  ــتول ي نســب ي و همراه ــد،ي م د ي ــاق يگــريامــا پرســش د كن ــد ي م ي ب : مان
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ــازوكارها ــطح اد يس ــه در س ــدرت چگون ــرد راكق ــل ،يف ــا قه،يس ــان و رفتاره روزمــره  يزب

 ــآ  كنند؟ي رسوخ م  ــافــراد تنهــا    اي  ــ  رنــد،يپذي خــاص را م  ي نيبجهــان  كي  ي اجتمــاع  يســاختارها  اي

  شوند؟ي م  ي درون   زيكردن آنان ن و عمل كردنيداور  دن،يد ةويدر ش

 ــبحــث را بــه نظر  ريپرسش مس  نيا    ــپة  ي  ــبورد  ري  ــ. بوردكنــد ي م  تيهــدا  وي كــه   دهــد ي نشــان م  وي

 ــآشــكار    ي اس ــيس  يقدرت تنهــا در باورهــا در  توانــد ي بلكــه م كنــد،ي عمــل نم  ي رســم  ينهادهــا  اي

 ــادراك افــراد ن   يهاوهيو ش ــ  ي ســتگيشا  يارهــايمع  ،ي زبــان، ســبك زنــدگ  قه،يسل حضــور داشــته   زي

 ــنظر  ن،يباشد. بنــابرا  ــبورد  هي  ــنظر  نيگزينــه جــا  وي  ي بلكــه مكمــل آن اســت: گرامش ــ  ،ي گرامش ــ  ةي

ــازوكارها ــر يس ــا د يـ ـو تول ي فرهنگـ ـ يرهب ــته م تيرض ــد ي را برجس ــونگ ويـ ـو بورد كن  ي چگ

  .دهد ي م حيروزمره را توض  يها و كردارهاروابط قدرت در ادراك  شدني عيرسوخ و طب

 بورديو  پيرسلطه در نظريه   ندشيعيقدرت نمادين و طب 

ــر گرامشــي نشــان مي   ــار توضــيح داده اگ ــا اجب ــا ب ــاعي تنه ــك نظــم اجتم ــه اســتمرار ي دهــد ك

ــه نمي  ــئله را ب ــن مس ــو اي ــد، بوردي ــش دارن ــز در آن نق ــي ني ــري فرهنگ ــايت و رهب ــود و رض           ش

ــط اجتمــاعي منتقــل مي تر و روزمرهســطح ظريــف ــري از رواب ــو، قــدرت ت ــه بوردي ــد. در نظري كن

ــان، ســليقه، ــدارد، بلكــه در زب ــا باورهــاي سياســيِ آشــكار حضــور ن                         تنهــا در نهادهــاي رســمي ي

ــيوه ــدگي، شـ ــبك زنـ ــان دارد سـ ــز جريـ ــتگي نيـ ــخيص شايسـ ــاي تشـ             هاي داوري و معيارهـ

) Bourdieu, 1984: 466–468 .(  گــردد كــه اهميــت ايــن رويكــرد بيشــتر بــه ايــن موضــوع برمي

ــارهم ــا بحــثِ گرامشــي درب ــين مي رضــا ةراســتا ب ــز تبي ــو ني ــط يت عمــومي، بوردي كنــد كــه رواب

شــوند كــه بــراي كنشــگران امــوري نابرابر اجتمــاعي چگونــه از طريــق ســازوكارهايي بازتوليــد مي 

  كنند.بديهي، عادي و طبيعي جلوه مي 

ــورت ــه از   »١بنـدي، مفهوم «ميـدانبراي فهم اين صـ ــي    اهميـتيـا بـه عبـارتي جـايگـاه و عرصـ خـاصـ

ت.  تند كه عوامل دروني را در فرد منعكس  هانهيزميا   هادانيمبرخوردار اسـ اختارهاي بيروني هسـ ، سـ

هويت   مرورزمانبهدر ساختارهاي اجتماعي حتي قبل از تولد فرد حضور دارند و   فضاها. اين  كند ي م

ي گوناگون هر يك به حوزه خاصـي تعلق هادانيم.  اند كردهي براي خود كسـب  اجداگانهو شـخصـيت  

ي ميدان  هانمونه). از  ١٠١:  ١٣٨٧توسـلي،  (  درگير هسـتند  هاآني گوناگون با هاشـكلداشـته و افراد با  

هيا   يدن قدرت  هاعرصـ تهنقشيي كه در كنش اجتماعي در طبيعي و عادي رسـ   توان ي مي دارد  ابرجسـ

. هر ميدان قواعد،  اشــاره كرداي  دانشــگاهي، ميدان هنري، ميدان ســياســي و ميدان رســانه به ميدان

و منش افراد  وخوخلقكه به   استخود را دارا  هاي خاصگذاري و شكلمنازعات، معيارهاي ارزش

 
1. concept of field 
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كل   ناخت پيدا    دهد ي مشـ به تطبيق با منش خود با محيط ميدان    كنند ي مو افرادي كه با اين قوانين شـ

 .  شوند ي مي آن ميدان هاهيسرماو موفق به كسب  كنند ي مآن عمل  بر اساسپرداخته و 

ــه  در كنـار مفهوم ميـدان  ــيح رابطـه   يـا بـه عبـارتي نظم پـايـدار »١واره، «عـادتيـا عرصـ   ميـان براي توضـ

ــاختـار واره را بـه نظـامي از  بورديو اين نظم پـايـدار يـا عـادت.  دارد  اهميـت  فردي  كنش  و  اجتمـاعي   سـ

كند كه در جريان براي ادراك، داوري و عمل اشــاره مي   انتقال هاي تا اندازه اي پايدار و قابلگرايش

ــكل مي تجربه اجتماعي و جامعه ها كه در  اين گرايش  ).Bourdieu, 1990: 52–54  گيرند (پذيري ش

ه كلعرصـ گران امكان مي گرفتههاي گوناگون شـ هاي گوناگون، بدون نياز  دهند در موقعيتاند به كنشـ

ــبه ــيوهبه محاس ــريح، به ش هايي منظم عمل كنند. بدين لحاظ، انتخاب، ترجيجات و اي آگاهانه و ص

ه اني بـ ت مكـ دان و موقعيـ تحتي داوري افراد در ميـ ل دور از واقعيـ ــكـ اريخي شـ اعي و تـ اي اجتمـ هـ

  كنند.ها خود را عيان مي نوعي در پيوند با آنگيرند؛ بلكه بهنمي 

ــو نشــان مي   ــات بوردي ــوم «ســرمايه فرهنگــي» در نظري ــه نابرابريمفه ــاعي از دهــد ك هــاي اجتم

ــت بهره ــك و ظرفي ــايي تمل ــا، توان ــري از ارزشمســير انباشــت كالاه ــد گي هــاي فرهنگــي بازتولي

ــب تفاوتمي  ــگران را در قال ــاتي كنش ــت طبق ــوند و موقعي ــوهش ــي جل ــي و ذات ــاي طبيع گر ه

  ). Bourdieu, 1986: 241–258؛ ١٦٩: ١٣٨٩ترابي و افروغ،   سازند (مي 

يو نايي با آثار فرهنگي،  آ بيان،  ةدانش، مهارت زباني، شـ وند ي نمتنها ويژگي فردي محسـوب شـ . اين  شـ

ــر  ــرمايه فرهنگي    عنوانبهعناص ــرمايه تبديل  توانند در ميدانمي منابع س هاي اجتماعي مختلف به س

د و براي دارنـدگـان خود   ــونـ اهشـ د. براي  جـايگـ از فراهم آورنـ ار و امتيـ د در يـك ، اعتبـ ه اگر فريـ نمونـ

د اين   د كرده باشـ  عنوانبهي فرهنگي  هادانيمدر   تواند ي مخانواده با غناي فرهنگي و زباني متنوع رشـ

 باشد. استفادهقابل  بردي مقدرت نام   عنوانبهي فرهنگي كه بورديو از آن هاهيسرما

در چنين شـرايطي، امتياز اجتماعي ممكن است در قالب «استعداد» يا «شايستگي فردي» ظاهر شود.    

ه ريشـــه كـ ابع فرهنگي  ه منـ بـ ــي  ــترسـ اوت در دسـ انوادگي دارد، مي تفـ اعي و خـ د  اي اجتمـ                      توانـ

ود؛ اما   ي به تفاوت در موفقيت تبديل شـ تگاه  در نظام آموزشـ ها پنهان بماند  اجتماعي اين تفاوتخاسـ

)  Bourdieu & Passeron, 1990: 71–73.( رايط نابرابر  حال نيباا ت اجتماع، شـ   در نتيجه ي ممكن اسـ

 .عنوان توانايي طبيعي، تلاش فردي يا شايستگي شخصي ارزيابي شودبهي داشته باشد  مؤثرنقش 

. قدرت نمادين به ظرفيت بورديو از اهميت زيادي برخوردار است  ةمفهوم قدرت نمادين در نظري 

طريقعمال اِ از  طبقه   نفوذ  ارزشزبان،  شيوهبندي،  منتشرساختن  و  جهان گذاري  ادراك  خاص  هاي 

كه   داراي موثريت است  اين قدرت زماني  )    ٢٨٩:  ١٣٩١و استوار،    زادهبينق  (  دارد  اجتماعي اشاره

 
1. habitus 
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در آن ساختارها،    اجتماعي شناخته نشود وي  هاي عنوان منشأ نابرابربهدر ساختارهاي اجتماعي قدرت  

 معيارهاي خاص يك گروه اجتماعي، عام، مشروع و طبيعي به نظر برسند.  

از مفاهيم ديگري است كه در نظريه   »١مفهوم «خشونت نمادين در كنار قدرت نمادين در يك جامعه،  

نمادين،    است.  مشاهدهقابلبورديو   گفته  نوعبهخشونت  خشونت  از  و   شودي مي  همكاري  با  كه 

هر دو گروه   كهي درحالخشونت  كنندگاناعمال همدستي دو طرف قضيه يعني پذيرفتگان خشونت و 

در خشونت نمادين،  ).    ٢٥:  ١٣٨٧بورديو،    (  رديگي م نسبت به انجام و اعمال آن آگاهي ندارند صورت  

  طبيعي  مشروع،  را  هاآن   كنشگران   كه  شوند مي   ادراك  هايي چارچوبة  واسطروابط نابرابر اجتماعي به

 معيارهاي  زيرا  ندارد؛   نياز   مستقيم  فرمان  يا   فيزيكياجبار  به  الزاماً  سلطه  اينجا،   در .  دانند مي   ناگزير  يا

، ذوق، استعداد  در  طبيعي   تفاوت  نتيجه  را  نابرابر  نظم  افراد  كه  كنند   عمل   چنان  است  ممكن  اجتماعي 

خشونت نمادين از اين ديدگاه به بازتوليد باورها استوار است؛ بدين معنا    .منزلت يا توانايي تلقي كنند 

ي فكري و ادراكي خاص، با چه الزاماتي  هاقالبكه در ساختارهاي اجتماعي چگونه كنش گران داراي  

 . كنند ي ماطاعت  هاآندستورات درون يك موقعيت يا يك گفتار را درك كرده و از 

ــراد را در  ــت اف ــونت موقعي ــوع خش ــن ن ــاي  رأساي ــيده و عملكرده ــيم بخش ــدرت تحك ــرم ق ه

مطــرح شــد بورديــو نظــام   قــبلاًكــه    گونــههمان.  مانــد ي مرا از ديد شــهروندان مخفــي    هاآنواقعي  

ــا  ــاتي ت ــط طبق ــود و رواب ــدرت موج ــد ق ــي را در بازتولي ــلآموزش ــد قاب ــه ح ــل املاحظ ي دخي

. در حقيقــت بورديــو، خواهــان رهــايي مــردم از خشــونت نمــادين از قيــد طبقــات حــاكم دانــد ي م

اي جداگانــه ميــان بورديــو مرحلــه نظريــهدر ).  ٧٢٥: ١٣٧٩ريتــرز،  ( اســت هــاملتبــر سياســت 

كنــد. ، بلكــه ســطح تحليلــي متفــاوتي از قــدرت را آشــكار مي نيســت هژمــوني و گفتمــان مــدنظر

شــود. در در وبر، قــدرت بيشــتر در نســبت بــا اعمــال اراده، ســلطه و مشــروعيت توضــيح داده مي 

ــزوده مي  ــل اف ــن تحلي ــه اي ــترك ب ــم مش ــي و فه ــري فرهنگ ــايت، رهب ــي، رض ــود. در گرامش ش

ــرمايه ــي، س ــاختارهاي ادراك ــدرت در س ــو، ق ــي، عادتبوردي ــاي وارههاي فرهنگ ــا و معياره ه

كــه بيشــتر طبقــه حــاكم بــا اســتفاده از ايــن ابزارهــا بــر   شــودگذاري روزمره نيز رديــابي مي ارزش

 حاكم هستند.  هاملتسرنوشت  

 فوكو  ميشل ة قدرت، دانش و توليد سوژه در نظري . ٦

ــزار   ــكلي از اب ــدرت را ش ــه ق ــتي ك ــتي و فمينيس ــات ماركسيس ــرخلاف نظري ــو ب ــل فوك ميش

دانــد كــه مولــد نيــز هســت؛ چيــزي كــه دانســتند، قــدرت را چيــزي مي ســركوب و ســتمگري مي 

ــكل ــدادها و ش ــي رخ ــار م ــه ب ــار را ب ــدي از رفت ــراي هاي جدي ــزاري ب ــا اب ــه تنه ــه اينك آورد، ن

 
1. Symbolic Violence 
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ــد ( ــراد باش ــدودكردن آزادي و اف ــز،  مح ــانون  ٦٥: ١٣٨٩ميل ــدرت، ك ــوم ق ــي مفه ). در بازانديش

«صــاحبان قــدرت و منــابع آن» بــه بررســي روابــط، كردارهــا و  ةتحليــل از پرســش دربــار

  كند.  گيرد و عمل مي ها شكل مي شود كه قدرت از طريق آنسازوكارهايي منتقل مي 

ــدرت را نمي    ــرد، ق ــن رويك ــلط در اي ــي مس ــا گروه ــه ي ــت، طبق ــاري دول ــي انحص ــوان داراي ت

شــود. قــدرت بــيش از آنكــه چيــزي بــراي «داشــتن» عمــال مي ســپس بــر ديگــران اِ      دانست كــه

ــبكه ــد، در شـ ــه ايباشـ ــا، رويـ ــاعي، نهادهـ ــط اجتمـ ــان دارد و در ها و دانشاز روابـ ــا جريـ هـ

مفهــوم قــدرت در اينجــا  ( Foucault, 1980: 98–102 ). شــودهــاي گونــاگون اعمــال مي موقعيت

يابــد و ديگــر تنهــا در هــاي مختلــف جامعــه تســري مي متمركــز نيســت و بــه بخش  ةدر يك نقط ــ

 ســاختارهاي يــا طبقــات دولــت، نقــش انكــار معنــاي بــه امــر ايــن. نــدارد قــرار پايين  به  بالا  ةرابط

ــلان ــت؛ ك ــه نيس ــان بلك ــد مي  نش ــه ده ــل ك ــدرت تحلي ــد  ق ــزون باي ــر اف ــاختارهاي ب ــلان، س  ك

ــازوكارهاي ــعي  س ــره و موض ــز را ايروزم ــي  ني ــد  بررس ــه كن ــط ك ــدرت رواب ــق از ق ــاآن طري  ه

ــق ــد مي  تحقــ ــب. يابنــ ــه،م / مكتــ ــكي، درســ ــدان، پزشــ ــانواده، زنــ ــام خــ                                  و اداري نظــ

 ــ ــا فــردة رابط ــدن ب  در را قــدرت تــوانمي  كــه هســتند  هايي عرصــه جملــه از خــويش، رفتــار و ب

  ( Foucault, 1977: 26–28 ). كرد  رديابي  هاآن

 ايــن در دانــش. اســت دانــش و قــدرت متقابــل ةرابط ــ فوكــو،يكــي از محورهــاي اصــلي نظريــه  

بيرونــي گونــة خنثــي نيســت كــه حقيقــت را كشــف كنــد و ســپس بــه   و  مســتقل  ايحوزه  ديدگاه

ــان شــكل ــرد. مي ــرار گي ــدرت ق ــدرت رابطــهدر خــدمت ق ــل گيري دانــش و مناســبات ق اي متقاب

تصــور كــرد كــه   تــواني نمعمــال شــود و  اســت كــه قــدرت بــدون دانــش اِ  رممكنيوجود دارد: غ

ــدرت  ــدون  منشــأق ــدرتي ب ــيچ ق ــته باشــد. در حقيقــت ه ــدون اكتســاب دانــش نداش ــش و ب دان

ــو،  (شــودي نمتخصــيص آن اعمــال  ــوس و رابين ــن).  ٢١٧-٢١٨: ١٣٨٥دريف ــر ازاي رو، بررســي ه

 است. آن گيريشكل  اجتماعيِ و  نهادي تاريخي، شرايط به توجه مستلزم  دانشي  ةحوز

نيــز بــودن مولــد  شاخصــهدكننــده و ســركوبگر نيســت، بلكــه تنهــا محدواز ايــن منظــر، قــدرت   

هــاي خــاص از امــر عــادي و غيرعــادي، بنــدي، تلقي توانــد دانــش، هنجــار، طبقهدارد. قــدرت مي 

بــراي ). Foucault, 1978: 92–94 اي از فهــم خــود و ديگــران را توليــد كنــد (هاي ويــژهو شــيوه

ــه عهــده ندارنــد  اطلاعــات انتقــال  فــةفقــط وظي مثــال، نهادهــاي آموزشــي  ، بلكــه معيارهــايي را ب

انتقــال تنهــا بــه  دانشــگاه  كننــد. نهــاد  نيــز ايجــاد مي را  بنــدي و ارزيــابي افــراد  براي ســنجش، رتبه

تحصــيل در جهــات  ةفــرد را در دور تيبلكــه شخصـ ـ پــردازد؛ي نمبــه دانشــجويان  هــاداده

 .دهد ي ممختلف شكل 
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 ــ    ــاســت؛ زفوكــو مفهــوم ســوژه از اهميــت زيــادي برخــوردار ة در نظري فاعــل  عنوانفــرد بــه راي

 ــ از  موجــوديتنها  شناسا   و شخصــيت عمــال نــي بــر او اِبيرو قــدرتِ كــه نيســت شــدهفيتعر شيپ

 گيرنــد مي  شــكل تــاريخي  هايرويــه و نهادهــا هــا،گفتمان بــا پيونــد دهــد؛ بلكــه در وي را شــكل 

)  Foucault, 1982: 777–780 .(ــا دانش ــار، بزهكــار، منحــرف ي ــد بيم ــولاتي مانن ــوز مق ــاآم  تنه

ــراي واقعيتنام ــي ب ــدي، هايي از دانــش، طبقههــاي مســتقل نيســتند؛ بلكــه در شــبكههــاي خنث بن

 .شوند بندي مي نظارت و مداخله صورت

مفهوم    كه  جاست  اين  نظري١گفتماناز  شكل    ةدر  گفتمان   گونهنيبد .  رديگي مفوكو                               كه 

  يابد در خلال روابط اجتماعي و نه بيرون و مستقل از آن، تكوين مي   اجتماعي است؛ كه  مرِا  حاصل

  كساني  چه  است،  انيبقابل  موضوع  يك  ةكند چه چيزي دربارگفتمان تعيين مي   ).   ٦٢:  ١٣٨٢فرقاني،    (

 حقيقت  يا  عقلاني   علمي،   توانندمي   هاييگزاره  چه  و  برخوردارند،  گفتنسخن  براي  معتبر  موقعيت  از

هاي فوكو، گفتمان از نهادها، مناسبات اجتماعي و روابط قدرت جدا نيست؛ وند. در تحليلش  تلقي 

 .دهد زيرا توليد و گردش دانش همواره در بسترهاي نهادي و تاريخي مشخص رخ مي 

دا م »٢مفهوم «رژيم حقيقـت  ا پيـ د؛ي نيز در همين چـارچوب معنـ ه  رايز  كنـ ان بـ ه براي  جـاگفتمـ ي اينكـ

. زيرا اين قدرت  دهد ي مشـناخت به باورهاي افراد تكيه كند شـناخت را از طريق قدرت مولد انجام 

از حقيقت اسـت. در اين ميان    برخاسـتهي كه  ااراده.  كند ي ماسـت كه به توليد و بازتوليد اراده كمك 

ــاختارهاي اجتماعي  ــودي مي غلط ترجيح داده جابهي درســت  هاگفتمانطي فرايندي در س . البته ش

يدن به حقيقت نقش توليد گفتمان  نيسـت. فوكو به اين نظر اسـت    مدنظر  قدرت با  ارتباطي ببراي رسـ

ــت؛ و  ــت. حقيقـت مربوط به اين جهان اسـ كه حقيقـت، خارج از قدرت و يا خود فاقد قدرت نيسـ

ول   ت. هر   چندگانهو اجبارهاي    هاتيمحدودمحصـ خويش و  ةي داراي رژيم حقيقت ويژاجامعهاسـ

بنابراين، قدرت هميشــه با تحميل  ).  ٢٤دريفوس و رابينو:   ( ســياســت كلي حقيقت خويش اســت

خ رايطي را شـكل مي هاي مشـخص عمل نمي پاسـ ها  ها، پاسـخدهد كه در آن برخي پرسـشكند؛ گاه شـ

 .شوند قابل طرح تلقي مي  رياي يا حتي غهاي دانستن معتبر و برخي ديگر نامعتبر، حاشيهو شيوه

حال، قدرت در نظرية فوكو را نبايد قدرتي نامرئي و سراسر انتزاعي تلقي كرد. قدرت در نهادها، بااين

هاي نظارت و سازوكارهاي ارزيابي  هاي ثبت اطلاعات، شيوههاي اداري، معماري، روشقوانين، رويه

 كاربستِ  خواهد توجه را ازفوكو با اين تحليل مي ).  Foucault, 1977: 200–209 يابد (نيز تجسم مي 

معطوف كند كه افراد چگونه از طريق هنجارها، مشاهده، ارزيابي    ةمستقيم و اجبار قدرت به اين مسئل

 
1. Discourse 
2. regime of truth  
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تواند  كنند. در اين معنا، قدرت مي هايي معين تنظيم مي و خودتنظيمي، رفتار خود را در چارچوب

  مستقيم بر افراد، رفتار آنها را كنترل، هدايت و مديريت كند.  ةعمال و اراداِبدون 

لطه  با را  قدرتي ة فوكو هر رابط  همهنيا با   ان  سـ يال،  توانند مي   قدرت روابط.  گيردنمي  يكسـ   متغير   سـ

خ امكان با همراه و ند  مقاومت و  پاسـ لطه.  باشـ كل  زماني   سـ  تثبيت ايگونهبه روابط  اين  كه  گيردمي   شـ

رو، تحليل فوكويي نه  ود. ازاينش ـ  محدود  شـدت به رابطه بازتعريف و  مقاومت تغيير، امكان  كه  شـوند 

ور قدرتِ ت كه از    به معناي تصـ ي اسـ خصـ ازوكارهاي مشـ ي سـ مطلق و فراگير، بلكه به معناي بررسـ

 .شوند دهي يا محدود مي هاي مقاومت افراد جهتها آزادي، امكان عمل و شيوهطريق آن

كند: وبر بر در مقايسـه با وبر، گرامشـي و بورديو، فوكو سـطح ديگري از تحليل قدرت را برجسـته مي 

كاربســتِ اراده، ســلطه، فرمان، اطاعت و مشــروعيت تمركز دارد؛ گرامشــي نقش اجبار، رضــايت و 

رمايه، عادترهبري فرهنگي و اخلاقي را برجسـته مي  بندي و واره، طبقهكند؛ بورديو قدرت را در سـ

ــازيطبيعي  ــازي، توليد  نابرابري رديابي مي   سـ كنـد؛ و فوكو پيوند قدرت با دانش، گفتمـان، هنجـارسـ

  كند.گيري سوژه را بررسي مي حقيقت و شكل

 ــايــن تفاوت    بلكــه نيســت؛ پيشــين هاينظريــه بــا فوكــو ةهــا بــه معنــاي جــايگزيني كامــل نظري

 بررســي   متفــاوت  تحليلــي   واحــدهاي  بــا  و  مختلــف  ســطوح  در  تــوانمي   را  قــدرت  دهــد مي   نشان

 ــ  رو، تحــول مــورد بحــثِازاين  كرد.  كنــار معنــاي بــه فوكــو ةپــژوهش از ســلطه بــه معنــا، در نظري

 دانــش، طريــق از چگونــه قــدرت روابــط كــه دهــد مي  نشــان بلكــه. نيســت ســلطهن د ش ــ گذاشــته

ــد مي  عمــل ســازيسوژه فراينــدهاي و هنجارهــا گفتمــان،  شــرايطِ در روابــط، ايــن چگونــه و كنن

 .ترِ سلطه تبديل شوند هاي پايدارتر و محدودكنندهاست به صورت  ممكن مشخص،

 مقايسه و بازسازي نظري 

هاي نظري ماكس وبر، آنتونيو گرامشي، پير بورديو و ميشل فوكو، بنديبا توجه به تحليل صورت 

ابعاد اصلي آراي اين انديشمندان را به كند. هدف از اين  اختصار با يكديگر مقايسه مي جدول زير 

هاي بنيادينِ تكاملي و خطي از وبر به فوكو نيست؛ بلكه تبيين و بازشناختِ تفاوت  مقايسه، ترسيم سيرِ

  ها در تعريفِ قدرت، شيوة اِعمال آن، پيوندِ قدرت با معنا و پيامدهاي اجتماعيِ هر رويكرد است.آن 

  نسبت بامعنا و مشروعيت  سازوكار اعمال  مفهوم اصلي قدرت  پردازنظريه

  قدرت، سلطه و اقتدار  ماكس وبر
اطـــاعـــت                        فـــرمـــان، 

  و مشروعيت
  بخشي به نظممشروعيت

  هژموني  آنتونيو گرامشي
اجبار، رضـايت و رهبري 

  فرهنگي

ي ومـ مـ ارزشعـ ردن  هــاي كـ

  حاكم و مسلطگروه 
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  قدرت نمادين  پير بورديو
ه ادتطبقـ دي، عـ واره و بنـ

  يساز ههي بد
  بخشي نمادينمشروعيت

  ميشل فوكو
ــه  ــطـ رابـ             اي  قـــدرت 

  و گفتماني

باط و  دانش، هنجار، انضـ

  توليد سوژه
  عيين حقيقت و امر معتبرت

از    اسـت. وبر  ي اجتماع  يها در سـاختارهاآن ليدر واحد تحل كرديچهار رو نيا  انيتفاوت م  نينخسـت 

عمال اراده، اِو قدرت را در نسـبت با   كند ي سـازمان و نهاد اسـتفاده م  ،اجتماعي  ةمفهوم قدرت در رابط

رِ رهبري و   .كند ي م  ي روابط بررس ـ نيدر ا تيفرمان، اطاعت و مشـروع گرامشـي واحد تحليل را بر سـ

ــرمـا  هـا،داني ـقـدرت را در م  ويبورد  دانـد.هـاي اجتمـاعي مي يـان گروهمة  مبـارز هـا و وارهعـادت  هـا،هي ـسـ

ال   روزمره  ةتجرب ـ د؛مي   دنبـ ال  كنـ هي درحـ ان  كـ ا، دانشفوكو قـدرت را در گفتمـ ا، روهـ ادهـ ا، نهـ اهي ـهـ و   هـ

  .رديگي م  ي سوژه پ  د يتول  يندهايفرا

بــه   تواننــد ي وبــر، قــدرت م  كــردي. در روشــودمي   مربــوط  قــدرت  عملكــرد  ةدوم به نحــو  تفاوت  

ــكل  ــلطاِش ــال اراده و س ــازمان ةعم ــود. در نظر افتهيس ــاهر ش  ــظ  ــ ةي ــه  ،ي گرامش ــا ب ــدرت تنه ق

 ــن   ي فرهنگ ــ  يو رهبــر  تيو رضــا  ســتين   ي كــاف  ي اســتمرار نظــم اجتمــاع  بــراي  اجبار  ةواسط از   زي

ــاهيجا ــوردار ا ي مهمـ ـ گ ــتبرخ ــان م ويـ ـ. بوردس ــد ي نش ــدرت م ده ــه ق ــد ي ك  قيـ ـاز طر توان

ــد طبقه ــايمع ها،يبن  ــ ياره ــد؛ بهوارهو عادت ي ارزش ــل كن ــا عم ــهه ــابرابر،  ياگون ــط ن ــه رواب ك

 ــيطب ــو ن  ي ع ــند. فوك ــر برس ــه نظ  ــو مشــروع ب ــازوكارها زي ــر س ــاز يي ب ــش، هنجارس ــد دان  ،يمانن

  د.كني م د يسوژه تأك  د ينظارت و تول

 شــتريرا ب  تي. وبــر مشــروعشــودي مربــوط م  تمشــروعي  و  معنــا  بــا  قــدرت  ةسوم به رابط ــ  تفاوت 

ــا ــا اعتب ــان رِ ب ــان و مب ــت پ ي نظــم فرم ــد ياطاع ــد ي م ون  ــي. در اند ده  ــ ةش ــا از طر ،ي گرامش  ــمعن  قي

 ــ  يهــاارزش  ،يفكــر  يفرهنگ و رهبر امــا   كنــد؛ي م  ليتبــد   ي عمــوم  يي هــاگــروه را بــه ارزش  كي

 ــدر نظر  ــبورد ةي  ــ و،ي ــب نظام امعن ــادر قال ــد طبقه يه ــايو مع يبن ــاع ياره ــل  ي ادراك اجتم عم

 ــ. در نهاكند ي م و   قــتيمعتبــر، حق  رِحــدود ام ــ  نيــيفوكــو، گفتمــان و دانــش در تع  ةش ــيدر اند   ت،ي

  .گفتن نقش دارند قابل

 ــا حــال،نيباا    ــچهــار نظر ني  ــرا نبا پردازهي  ــ د ي  گريكــد ي نيگزيو جــا خطــي  سراســرة چهــار مرحل

ــت. نظر  ــدانس  ــة ي ــل نم ،ي گرامش ــر را باط ــد؛ي وب  ــز كن ــم  راي ــان در نظ ــدار همچن ــار و اقت اجب

 ــاهم ي اجتمــاع  ــدارنــد. نظر تي  ــبورد ةي  ــن  وي  دهــد ي بلكــه نشــان م كنــد،ي را حــذف نم ي هژمــون  زي

ــاارزش  ــهژمون  يه ــهچگو كي  ــ قه،يدر ســل ن ــوزش و تجرب ــان، آم ــره ةزب ــي  روزم . شــوند ي م درون

 ــكنار گذاشــتن طبقــه، نهــاد    يبه معنا  زيفوكو ن   دهــد ي بلكــه نشــان م ســت؛ين  يمــاد يســاختارها اي

  .كنند ي دانش، هنجار و گفتمان چگونه عمل م قيساختارها از طر نيا
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  نتيجه گيري   

 ــا  ــپــژوهش بــا طــرح ا ني  ــيپرســش آغــاز شــد كــه چــرخشِ تحل ني  ــمفهــوم قــدرت در نظر يِل  ةي

ــاع ــورت ،ي اجتمـ ــان و چ يهايبند از صـ ــال اراده، فرمـ ــر اِعمـ ــز بـ  ــيمتمركـ ــوبه ،ي رگـ  يسـ

ــت ــه يهابرداش ــاد ،يارابط ــان  نينم ــون  ،ي و گفتم ــه دگرگ  ــبن يِچ ــبتِ م ي نيادي ــمِ نس  ــدر فه  اني

ــا پد  ــدرت و معن  ــق  ــ د ي ــت. در پاس ــه ا خآورده اس  ــب ــوانشِ تطب ني ــش، خ  ــيپرس ــر،  يآرا يِق وب

 ــ  ــبورد ،ي گرامش ــه نظر وي ــان داد ك ــو نش  ــو فوك  ــا اتِي ــران را نبا ني  ــمتفك  ــ د ي ــبِ س  يريدر قال

  .كرد ريتفس گريكد ي يبرا  يي هاليبد   اي ي خطتك

فكر  در   پ  يدستگاه  در  قدرت  فرمان  وند ي وبر،  و  فرمان  سلطه،  اراده،  اِعمال  امكانِ   ي برداربا 

  رتريفراگ  قولةآن است كه قدرت، م  ياي قدرت و سلطه گو  انيم  مِمفهو   زِي. تماشودي م   ي كالبدشكاف 

 گر،ي د  يفرمان و اطاعت دلالت دارد. از سو  اني م  داري پا  ياتا اندازه  يا سلطه بر رابطه  كهي است، درحال 

بلكه   رد،يپذي نم   ن يياجبار تب  ةيتنها بر پا  ي كه استمرار نظم اجتماع   دهد مي   نشان  مشروع»  ةمفهوم «سلط

 ياساس، چارچوب نظر نيوابسته است. بر ا ز ينظم و فرمان ن  تِيكنشگران به مشروع يِبه باورِ درون

قدرت    نِي نهاد  يو ساختارها  كيكراتبورو  يهاسازمان  ،ي روابط رسم  ليتحل  يبرا  يوبر، بسترِ مناسب

  . آوردي فراهم م

«هژمون   ليتحل  نيا  ي گرامش   مفهوم  بر  تمركز  با  م  »ي را  پادهد ي بسط  او،  نگاه  از  نظم   كي  يِداري. 

و    يفكر يِرهبر ت،يرضا  يِ دهبلكه به سازمان  ست،ين   يقهر يتنها در گرو كاربستِ ابزارها  ي اجتماع

  شمولانجه  يهاگروهِ خاص در پوششِ ارزش  كي  يهامنافع و ارزش  دِ يبازتول  يِو توانمند   ،ي اخلاق

م   ي دارد. هژمون  ازين  از مجرا  سازدي آشكار  تول  مدني   ةفرهنگ، جامع  يكه قدرت چگونه  فهمِ   دِي و 

چارچوب، اجبار    ني. در ادهد ي جلوه م  ي رفتنيمشروع و پذ  ،ي هيمستقر را بد   يِمشترك، نظمِ اجتماع

  .زند يآمي در هم م  گريكد يبا  ي نظمِ اجتماع تِيتثب رِيبلكه در مس ستند،ين گريكد ي نِيگزيجا تيو رضا

. شودي م   دهيقدرت به سطح ادراك و جهانِ روزمره كش  لِتحلي  ةدامن  و، يبورد  يِ انتقاد  يِشناس جامعه  در

عمل   يگذارارزش  يهاو سنجه  قهي واره، سلعادت  ،ي فرهنگ  ةيزبان، سرما  رِياز مس  ن» ي«قدرت نماد

  ي ستگيدر استعداد، شا  ي عيظاهر طببه  يي هارا در قالبِ تفاوت  يساختار  يهاينابرابر  تواند ي و م   كند ي م

به فرمانِ   ي لزوم   چيگواه بر آن است كه استقرار سلطه ه  ن»ينت نمادكند. مفهوم «خشو  د ي ذوق بازتول  اي

اِعمال    ياي ارزش  يهاو نظام  ي مقولات ادراك  رِياز مس  تواند ي ندارد؛ بلكه م  ي كيزياجبارِ ف  اي  ميمستق

  .پندارند ي م ريزناپذيها را مشروع و گرشود كه كنشگران، آن 

  ديتول   ندِيدانش، گفتمان، هنجار و فراة  د تنيدرهم  ةشبك  يِقدرت را تا واكاو  ليتحل  يفوكو مرزها   

 ست؛ينهاد ن  اي فرد، طبقه    ك ي  يِانحصار  ييِاو، قدرت دارا  فكرية  . در هندس دهد ي سوژه گسترش م 

 يبه معنا   اشتبرد  نيدارد. ا  انيجر  ي اجتماع   يو نهادها  هاهياز روابط، رو  ي رگيمو  يابلكه در شبكه



    ۱۶۱                                                                      قدرت میان سلطه و معنا                       

  

ن   يساختارها  اينقش دولت    انگاشتنِدهي ناد بر ضرورتِ رد  ست،يكلان   يخردسازوكارها  يِاب يبلكه 

از طر  كند ي م  يپافشار  ياو روزمره  ي موضع اِعمال مآن   قيكه قدرت  تنها ماهشودي ها   تِ ي . قدرت 

 يها و فرم  تيهو  ،يبند هطبق  يهااست و دانش، هنجار، نظام  ندهيبازدارنده و سركوبگر ندارد، بلكه زا

مسئله   ن يا  يِ بررس  ازمندِني  قدرتة  تبارشناسان   ليتحل  رو،ني. ازاكند ي م   ديرا تول   »ي از «سوژگ   ياژه يو

سازوكارها چه  كه  هنجار  قت،يحق  يمرزها  يياست  رفتارِ  معتبر،  هو   ني دانشِ   تِيو 

  . كنند ي م ميرا ترس  شدهشناختهتيرسمبه

محوِ   ا ي  ي نف   ي قدرت به معنا  يِ كه بسطِ مفهوم  شودي روشن م   ،يچهار دستگاه نظر  ني ا  يِنهادهم  با   

همچنان    ي رگي. فرمان، اجبار و چبخشد ي آن را وسعت م  يهازميمكان   لِيبلكه افقِ تحل  ست،يسلطه ن 

  ازمندِ ي قدرت، ن   ابطِ رو  دِي دوام و بازتول  يِچگونگ   نِيياما تب  ند؛ يآي قدرت به شمار م   تِ ياز واقع  ياپاره

به متغ نظام  ت،يرضا  ت،يچون مشروع  يي رهايالتفات    ندِ يدانش، گفتمان و فرا  ن،ينماد  يها فرهنگ، 

و    خطي   سراسر  ةو فوكو نه چهار مرحل  و يبورد  ،ي وبر، گرامش  يهاهي نظر  رو، نياست. ازا  يسازسوژه

قدرتِ   يِشناس ختيتبار و ر  همِف  رِي مكمل در مس  يِ ليتحل   ةيبلكه چهار لا  گر،يكد ي  يبرا  نيگزيجا

  .ند يآي به شمار م  ي اجتماع

ت كه فهمِ ما از قدرت از حوزة      شِ بنيادينِ خود اين اسـ خ پژوهشِ حاضـر به پرسـ در نهايت، پاسـ

بر افزون انحصــاريِ ســلطه به قلمروِ معنا فراتر رفته اســت؛ بلكه دســتگاهِ نظريِ ما توانســته اســت 

تنيدة رضــايت، فرهنگ، نماد، دانش و گفتمان را نيز  هاي درهمكالبدهاي آشــكارِ فرمان و اجبار، پهنه

در بر بگيرد. در اين دگرديسـيِ مفهومي، آنچه دگرگون شـده، ماهيتِ خودِ سـلطه نيسـت، بلكه ظرفيتِ 

ــيوهروش ــاهده و واكاويِ شـ ــناختي و نظريِ ما براي مشـ ــت. شـ هاي پيدا و پنهانِ بازتوليدِ آن اسـ

بكة قدرت، نيازمندِ رويكردي چندلايه دسـت ت؛ رويكردي  و همهيافتن به فهمي جامع از شـ جانبه اسـ

اختارهاي مادي  كه تواناييِ تحليلِ هم لطه در پيوند با رضـايت، سـ زمانِ اجبار در كنارِ مشـروعيت، سـ

  .ها را دارا باشد نشيني با گفتمانهاي معنايي، و نهادها در همدر تقاطع با نظام
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سند علمي   ٤٢اي سندلوسكي و باروسو)، به تحليل  مرحله روش فراتركيب (بر اساس الگوي هفت

اسناد بر اساس پروتكل پريزما  ٢٠٢٦تا    ٢٠٠٥زماني    ةمعتبر در باز انتخاب   ١پرداخته است. فرآيند 

آن  كيفيت  ارزيابي  و  كاسپ صورت گرفت  ابزار  با  توافق هولستي    ٢ها  انجام شد؛ همچنين ضريب 

نتايج را تأييد كرد. يافته)  ٠/٨٦( دهد كه توسعة سياسي محصول يك هاي پژوهش نشان مي پايايي 

سنتز ديالكتيكي ميان «ساختار مشبك و پايدار» و «عامليت پادقدرت مدني» است. در اين چارچوب، 

شود كه از ايجابي نهادهاي مدني براي بازآرايي روابط قدرت تعريف مي   پادقدرت به عنوان ظرفيتِ

ميانجي  از هضم جامعة مدني در ساختار حكمراني مي طريق  انتقادي، مانع  نهايي  گري  نتايج  گردد. 

انجامد كه اين  سياسي مي   ةحاكي از آن است كه نقش ميانجي نهادهاي مدني تنها در صورتي به توسع

نهادها بتوانند با حفظ استقلال معرفتي و سازماني، از وضعيت «مقاومت سلبي» به وضعيت «پادقدرت 

  . گذاري اثرگذاري معناداري داشته باشند ايجابي» ارتقا يافته و بر فرايندهاي سياست

 ، ي فيك  بيفراترك  ،ي انجينقش م  ،ي اسيس  ةتوسع  ،ياشبكه  ي حكمران   ، ي پادقدرت مدن  :واژگان كليدي

  يك يالكتيسنتز د

 . مقدمه و بيان مسئله١

پردازي شـد كه با اين مفروضـه نظريه »٣اي«حكمراني شـبكهگذار پارادايمي از سـاختارهاي متمركز به   

ــع ـ  ةتوزيع قدرت ميـان دولت، بازار و جامع ـ ــي مي  ةمدني به تعميق توسـ ــيـاسـ حال،  انجـامد. بااينسـ

شـدن صـوري سـاختارها، نه به الغاي مناسـبات سـلطه، بلكه به بازتوليد  افقي دهند كه  مطالعات نشـان مي 

در اين بســـتر، قدرت از طريق  ).  Davies, 2012: 2689( مراتب انجاميده اســـتنامرئي ســـلســـله

الگوريتمتكـنـيــك و  ــايــت  رضــ مــديريــت  تكـنوكراتيــك،  تنظيمهــاي  ــده  هــاي  شــ اعمــال                                 گر 

)  Cerny & Prichard, 2017: 370  ــبكــه شـ و  بــه )  متكثر،  بــازيگران  جــذب  بــا  حكمراني  هــاي 

  ).  Chakravartty, 2007: 298-301زنند (و ايجاد «حكمراني بدون سياست» دامن مي »  ٤زدايي «سياست

ــعيت، نهادهاي مدني را در كانون ديالكتيكي ميان     ــاختارياين وض   » ٦و «اختيار عامليتي   »٥«جبر س

صـوري و  به مشـاركتِ  »٧گزيني «هممدني را از طريق   ةكوشـد جامعقرار داده اسـت؛ جبر سـاختاري مي 

ورت اتكا بر   مقابل، عامليتِ  ة). در نقطDavies, 2014: 3218  فاقد بار انتقادي تقليل دهد ( مدني در صـ

 
1. PRISMA ( Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses ) 
2. CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 
3. Network Governance 
4. Depoliticization 
5. Structural Determinism 
6. Agentic Voluntarism 
7. Co-optation 
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ــازمـاني، ظرفيـت تبـديـل ــتقلال سـ ــدن بـه «پـادقـدرت» يـا «پـادهژموني» را  خودآگـاهي انتقـادي و اسـ شـ

لبي، از رهگذر «كنش پيش ت؛ ظرفيتي كه فراتر از مقاومت سـ ت  داراسـ اختي»، الگوهاي بديل زيسـ سـ

  ). Carroll, 2010: 172 سازد (سياسي را نهادينه مي 

 ــ   ــارز ايــن اســت كــه پادقــدرت در خــارج از ســاختار شــكل نمي  ةنكت گيــرد، بلكــه برآمــده از ب

ــكاف ــت ( هاش ــلط اس ــاختارهاي مس ــان س ــي هم ــات درون ــواهد  Muhr, 2013: 4 و تناقض ). ش

دهــد كــه تجهيــز ويژه غــرب آســيا) نشــان مي اي و پسااســتعماري (بــههاي منطقــهتجربي در بافت

ــه  ــرل و عامليــت را ب ــان كنت ــنش مي ــش انتقــادي، ت ــادگيري ســازماني و دان ــه ي ــدني ب نهادهــاي م

ــع ــاي پاســخگويي و توس ــدايت مي  ةارتق ــاركتي ه ــد (مش ــاران،  كن ــاني و همك )؛  ٣٥: ١٣٩٦قوچ

شــدن شــدگي و قطبي تكهتكه ةهــاي ديجيتــال بــا مخــاطراگرچــه ايــن پادقــدرت در محيط

  ). Anderson & Revers, 2018: 24  جهان نيز مواجه است (زيست

ــق گــذار نهادهــاي  خــلأ  ــات تحقيــق آنجاســت كــه ســازوكارهاي دقي پژوهشــي موجــود در ادبي

شـــدن ايـــن ايجادي ةيافته» و نحـــومـــدني از «انقيـــاد بوروكراتيـــك» بـــه «پادقـــدرت ســـازمان

اصــلي پــژوهش حاضــر، تبيــين الگــويي اســت كــه بــر   ةديالكتيك كمتر تبــين شــده اســت. مســئل

ــزواي اعتراضــي،  ــا ان ــوني تكنوكراســي ي ــتن در هژم ــرو رف ــدون ف ــدني ب ــاي م اســاس آن، نهاده

ــت ــازتنظيم مناســبات دول ــالكتيكي را در ب ــانجي دي ــد نقــش مي ــق توســع - بتوانن ــه و تعمي  ةجامع

  هاي پژوهش عبارتند از:سياسي ايفا نمايند. بر اين اساس، پرسش

  . پرسش اصلي:١-١

ميان جبر ساختاري حكمراني شبكه پادقدرتديالكتيك  مدني چگونه عمل   اي و عامليت  نهادهاي 

سياسي منجر   ةكنش ديالكتيكي تحت چه شرايط و سازوكارهايي به تعميق توسعكند و اين برهممي 

  شود؟ مي 

  هاي فرعي:. پرسش٢-١

ــازوكارهاي١ ــبكه . س ــي ش ــلط در حكمران ــاختار مس ــه زمينهس ــان، اي چگون ــوني پنه ــاز هژم س

  شوند؟گزيني نهادهاي مدني مي شدن سياست و همتكنوكراتيزه

هاي ســاختاري، معرفتــي و گفتمــاني . پادقــدرت نهادهــاي مــدني از طريــق كــدام مؤلفــه٢

  تواند در برابر فرايندهاي كنترل و جذب مقاومت كند؟مي 

ــدل ٣ ــه م ــدني، چ ــاي م ــدرت نهاده ــلط و پادق ــاختار مس ــان س ــالكتيكي مي ــنتز دي ــد س . برآين

  دهد؟مي مفهومي نويني را براي تبيين توسعه سياسي ارائه 
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  پيشينه پژوهش .  ٢

 ةاي»، «پادقــدرت» و «توســعادبيــات نظــري و پژوهشــي پيرامــون نســبت ميــان «حكمرانــي شــبكه

  بندي و ارزيابي انتقادي كرد:توان در قالب سه جريان فكري متمايز طبقهسياسي» را مي 

  اي حكمراني شبكه ة. جريان نخست: نقد هژمونيك و ساختارگرايان٢.١

هاي انتقــادي و نئوماركسيســتي، مفروضــه رايــج «دموكراتيــك و ايــن جريــان بــا تكيــه بــر ســنت  

ــبكهافقي  ــي ش ــودن ذات ــالش مي ب ــه چ ــاحبها» را ب ــد. ص ــه كش ــد ك ــف معتقدن ــن طي نظران اي

ــبكه ــي ش ــهحكمران ــاركتاي، ب ــعارهاي مش ــتر جويانه، رغم ش ــلطه بيش ــوعي «س ــد ن ــه بازتولي ب

) بـــا  ٢٠١٤, ٢٠١٢( ١ديـــويسشـــود. مي نــامرئي» و تمركززدايـــي صـــوري از قـــدرت منتهـــي 

 ــ دهــد كــه ايــن هاي حكمرانــي، نشــان مي در تحليــل شــبكه ٢هژمــوني گرامشــي  ةكاربســت نظري

ها به جــاي انتقــال واقعــي قــدرت بــه شــهروندان، بــه ســازوكارهايي بــراي تثبيــت هژمــوني شبكه

  اند.نوليبرال، تنظيم تكنوكراتيك مشاركت و جذب نيروهاي منتقد تبديل شده

تا با اين ديدگاه،  هم   بكه) تأكيد مي ٢٠٠٥(٣بكراسـ ر جهاني و شـ اي، كند كه بازآرايي قدرت در عصـ

يسـتماتيك را پديد آورده كه اسـتقلال سـوژشـكل   . سـازد سـياسـي را محدود مي  ةهاي نويني از كنترل سـ

كه   كنند ) با معرفي مفهوم «آنارشــي جديد» اســتدلال مي ٢٠١٧(٤چرني و پريچارداز ســوي ديگر، 

گيري، به پراكندگي اقتدار  هاي تصـميمشـدن كانونتكهشـدن سـاختارهاي قدرت با تكهزماني جهاني هم

ــعيتي كـه چـاكراوارتي  ــت؛ وضـ ــخگويي انجـاميـده اسـ ) از آن تحـت عنوان ٢٠٠٧(  ٥و ابهـام در پـاسـ

  .كند «حكمراني بدون سياست» و تقليل مطالبات ساختاري به مديريت فني و بوروكراتيك ياد مي 

  ساختي بخش، پادقدرت و كنش پيش. جريان دوم: عامليت رهايي٢.٢

ــاختارگرايانه، جريان دوم بر ظرفيت  ةدر نقط  هاي عامليتي، خودآگاهي انتقادي  مقابل رويكردهاي س

ــت.   ةزنند و قدرت برهم ) پادقدرت را در قالب  ٢٠١٠,  ٢٠٠٦  (  ٦كارول مقاومت اجتماعي متمركز اس

هاي  سـاز گشـايشهاي سـاختاري، زمينهدهد كه بحرانكرده و نشـان مي   بندي«پادهژموني» صـورت

ــي براي پيوند ميان جنبش ــياس ــتند. در  هاي تاريخي رهايي هاي اجتماعي و خلق بلوكس بخش هس

ــدهژمونيـك در مقيـاس٢٠١٣(٧موهر  همين چـارچوب، هـاي محلي و فراملي  ) پـادقـدرت را نيروي ضـ

   .كند كه قابليت بازآرايي مسيرهاي توسعه را داراستتعريف مي 

 
1. Jonathan S. Davies 
2. Gramscian theory of hegemony 
3. Ulrich Beck 
4. Philip G. Cerny & Alex Prichard 
5. Paula Chakravartty 
6. William K. Carroll 
7. Thomas Muhr 
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كند كه پادقدرت  اســتدلال مي  »٢ســاختي ) با تكوين مفهوم «كنش پيش٢٠١٥(١فن دِ ســاندههمچنين   

ي در زمان حال   واكنشِتنها نهادهاي مدني   ياسـ لبي به قدرت حاكم نيسـت، بلكه نوعي پراتيك سـ سـ

) نيز بر ظرفيت ٢٠١٣(٣باكلي سـازد.  شـكال بديل حكمراني را پيشـاپيش تمرين و نهادينه مي اسـت كه اِ

ــورت  ةجـامع ـ ــون و ريورز حـال،  ورزد. بـااينبنـدي «هژموني فرامرزي» تـأكيـد مي مـدني در صـ   ٤انـدرسـ

هاي ديجيتال، در معرض  دهند كه پادقدرت در عصــر پلتفرمهشــداردهنده نشــان مي  ) با نگاه٢٠١٨ِ(

تقلال  هاي فكري و انفعال قرار دارد؛ ازاينشـدگي حبابخطر «انحرافات معرفتي»، قطبي  رو، حفظ اسـ

  شرط هرگونه اثربخشي دموكراتيك است.معرفتي پيش

  سازي نهادي . جريان سوم: حكمراني مشاركتي، يادگيري سازماني و بومي٢.٣

ال نهادهاي مدني   ازوكارهاي اتصـ ي سـ وم با رويكردي نهادگرايانه و كاربردي، در پي بررسـ جريان سـ

ت ياسـ اختارهاي سـ ت. در ادبيات داخلي،   گذاريبه سـ اركتي اسـ عمومي جهت تقويت حكمراني مشـ

ــان داده١٣٩٦قوچاني و همكاران ( ــبكه) نش ــعاند كه گذار به الگوي حكمراني ش   ة اي از طريق توس

ــبحاني و همكاران  فرآيندهاي نوآوري باز، ظرفيت يادگيري متقابل را ارتقا مي  ــد. همچنين سـ بخشـ

يده١٤٠٤( يا به اين نتيجه رسـ ورهاي غرب آسـ اند كه هرگاه نهادهاي مدني از  ) در تحليل تجربي كشـ

تر قانوني بهره ازماني و بسـ تقلال مالي، سـ ند، نقش تعييناسـ - اي در تحكيم پيوند دولتكنندهمند باشـ

  كنند.جامعه ايفا مي 

 ــ ) با طرح مفهوم  ٢٠٢٦(٥د تاراچان   نهادي نيز محققاني همچون  -مطالعات نوين آموزشـــي   ةدر عرصـ

ان مي ) با تبيين «پژوهش اقدام٢٠٢٦(  )٢٠٢٦( ٦زكرومعرفتي و   عامليت دهند  پژوهي مشـاركتي»، نشـ

تواند شـكاف ميان آكادمي و سـاختارهاي  كه چگونه توانمندسـازي نهادي و معرفتيِ نهادهاي مدني مي 

  حكمراني را ترميم كند.

 ارزيابي انتقادي و تبيين خلأهاي پژوهشي  

ــان مي  ــين نش ــات پيش ــادي ادبي ــي انتق ــهبررس ــه ب ــد ك ــوزده ــات در ح ــاي مطالع ــد  ةرغم غن نق

ــيف ظرفيت ــان اول) و توص ــوني (جري ــي هژم ــكاف اساس ــان دوم)، دو ش ــدرت (جري ــاي پادق ه

  در اين حوزه مشهود است:

 
1. Mathijs van de Sande 
2. Prefigurative Action 
3. Karen Buckley 
4. C. W. Anderson & Matthias Revers 
5. Deshpande Pramod Tarachand 
6. Mauricio Romero Cruz 
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 ادبيات موجود يا با رويكردِ  ةبخش عمد   عامليت):  -انگاري ساختارشكاف ديالكتيكي (دوگانه.  ١

داند  اي را مطلق فرض كرده و نهادهاي مدني را منفعل مي جبري، قدرت جذب و كنترل ساختار شبكه

كند  رها از قيد ساختارها تصور مي يكسر گرايانه، پادقدرت را نيروي اراده (جريان اول)، يا با رويكردِ

تواند در دل تنش مفهومي كه نشان دهد چگونه پادقدرت مدني مي   (جريان دوم). تا پيش از اين، مدلِ

با ساختار مسلط، از طريق مديريت ديالكتيكي جبر و عامليت به موتور محرك توسعه سياسي تبديل 

  بندي نشده است.شود، صورت

(به.  ٢ نهادي  داراي ضعف  جوامع  در  بومي  و  بافتي  آسيا):شكاف  غرب  هاي  مدل بيشتر    ويژه 

تجرب  ةكنند تبيين از  برآمده  تثبيتدموكراسي   ةپادقدرت  ادبيات هاي  شده غربي هستند؛ در حالي كه 

نهادهاي مدني در بسترهاي سياسي پيچيده و در حال    ةبقا و كنشگري سازند   ةنظري پيرامون نحو

  بسيار محدود است. -اند گزيني تكنوكراتيك مواجهكه با خطر مضاعفِ هم -گذار منطقه غرب آسيا

 نوآوري محوري پژوهش 

ارائ پژوهش حاضر در  مدني در حكمراني شبكه  ةنوآوري محوري  پادقدرت  اي» «مدل ديالكتيكي 

  باشد: است كه واجد وجوه تمايز زير مي 

 :هژموني گرامشي با رويكردهاي   ةتركيب نظري  تلفيق پارادايمي ديالكتيك ساختار و عامليت

ميان «جبر بوروكراتيك» و «اختيار    سازي بازگشتي و غيرخطي اي براي مدل نوين عامليت شبكه

  .ساز مدني»دگرگون

 تلقي پادقدرت به عنوان    طرح ايجابي»:بازتعريف كاركردي پادقدرت از «نفي سلبي» به «پيش

هاي بديل، انقياد ساختاري را به شفافيت و توسعه  نهادمند و ميانجي كه با توليد گفتمان  عامليتِ

  . كند سياسي هدايت مي 

 گيري از سنتز فراتركيب براي ارائه بهره   اي:پذير با بافت منطقهارائه چارچوب مفهومي انطباق

تبيين چالشالگويي تحليلي جهت آسيب نهادهاي مدني در  هاي جذب و همشناسي و  گزيني 

 جوامع در حال توسعه. 

دهد كه تحليل پادقدرت مدني نيازمند تركيب سـه سـطح مكمل بندي اين سـه رويكرد نشـان مي جمع 

ها و دهد كه ســياليت شــبكهها نشــان مي وارهاســت. در ســطح نخســت، نقد قلمروزدايي و اجتماع

لسـله اختارهاي سـ ت در منطق  خود رهايي خوديمراتبي، بهگسـسـت از سـ بخش نيسـت و ممكن اسـ

  ( Büyükbay, 2025 ). داري و حكمراني نئوليبرال جذب شودسرمايه
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ــان مي  ــازمـاني نشـ ــطح دوم، تحليـل هويـت سـ دهـد كـه توان كنش جمعي و ظرفيـت نهـادهـاي در سـ

گيرد و بايد  هاي راهبردي شـكل مي هاي دروني، بازسـازي منابع و تجربهاجتماعي در خلال تعارض

  .( Messina & Las Heras, 2026 )متناقض و پويا مطالعه شود  فرايندِ ةمثاببه

يابي از پايين و خلق نهادهاي دموكراتيك قدرت مردمي بر ظرفيت ســازمان ةدر ســطح ســوم، نظري 

  .) Curto-López & Uharte Pozas, 2023 (كند بديل تأكيد مي 

اهميت اين مطالعات، هنوز نياز به چارچوبي وجود دارد كه رابطه ميان فشارهاي ساختاري   دِا وجوب

يافته مدني و تبديل مقاومت پراكنده به پادقدرت سازمان  گيري عامليتِ اي، فرايند شكلحكمراني شبكه

را در با يك مدل ميانجي و ديالكتيكي توضيح دهد. پژوهش حاضر با استفاده از فراتركيب كيفي و 

  .گويي به همين خلأ استتحليل ديالكتيكي، درصدد پاسخ

 روش پژوهش   .٣

عه ت.  نظري» و از نظر ماهيت و رويكرد داده -ايپژوهش حاضـر از نظر هدف، «توسـ ها، «كيفي» اسـ

اي، پادقدرت مدني و به منظور تبيين ديالكتيكي روابط پيچيده ميان سـاختار مسـلط حكمراني شـبكه

ع ي، از هم ةتوسـ ياسـ ده اسـت: «فراتركيب كيفي»  افزايي دو رويكرد روشسـ تفاده شـ ناختي مكمل اسـ شـ

                            بنياد». فراتركيب،اي سـندلوسـكي و باروسـو) و «تحليل ديالكتيكي متنمرحله(مبتني بر الگوي هفت

هاي مطالعات پيشــين اســت و تحليل مند براي تجميع، مقايســه و ســنتز تفســيري يافتهروشــي نظام

) و تبديل انقياد به مقاومت را در بستر عامليت -  هاي دروني (ساختارديالكتيكي امكان واكاوي تقابل

  سازد.متون فراهم مي 

  . فرايند اجراي فراتركيب ٣.١

  مند زير عملياتي شد: فرايند پژوهش در هفت گام نظام

  هاي پژوهشگام اول: تنظيم پرسش

مورد مطالعه، بستر و خروجي)   ةمتني، پديد   ةها بر اساس ساختار چهارگانه فراتركيب (جامعپرسش

  تدوين شدند: 

 شناسي سياسي و حكمراني هاي نظري و تجربي حوزه جامعهمتون و پژوهش متني: ةجامع .  

 ديالكتيك جبر ساختاري و اختيار عامليتي (پادقدرت).  مورد مطالعه: ةپديد  

 :ويكم. اي در قرن بيستحكمراني شبكه بستر  

 :مدل مفهومي توسعه سياسي و ارتقاي حكمراني مشاركتي. خروجي  
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  مند منابعگام دوم: جستجوي نظام

ال زماني تعيين  ةباز تجو، سـ ده براي جسـ تجو در پايگاه  ٢٠٢٦تا  ٢٠٠٥هاي  شـ ت. جسـ هاي  ميلادي اسـ

ــي پـايگـاهو  )    Scopus, Web, ScienceDirect, SAGE, Taylor  (المللي  بين     زبـان هـاي اطلاعـاتي فـارسـ

)SID,  Noormags, Magiran, Civilica   (هاي مرتبط انجام شد.با كليدواژه  

  گام سوم: غربالگري و گزينش مطالعات 

  فرايند غربالگري متون مطابق با راهنماي استاندارد در چهار مرحله انجام شد: 

  گام غربالگري و انتخاب اسناد پژوهش به  . فرايند گام١جدول 

  پژوهش يهاافته ي منبع: 

تعداد   شرح فرايند غربالگري  مرحله

  ورودي

تعداد 

  حذف 

تعداد 

  مانده باقي 

  ١٨٤  -  ١٨٤  )٢٠٢٦تا  ٢٠٠٥مند (جستجوي نظام  . شناسايي١

  ١٣٨  ٤٦  ١٨٤  بررسي عناوين و حذف موارد تكراري   . پالايش اوليه ٢

. غربالگري  ٣

  متني 

و   ورود  معيارهاي  اساس  بر  چكيده  ارزيابي 

  خروج 

٧٠  ٦٨  ١٣٨  

  ٤٢  ٢٨  ٧٠  گويه)  ١٠( CASPمتن با ابزار بررسي تمام  . ارزيابي كيفي٤

  گام چهارم: استخراج اطلاعات و كدگذاري اوليه 

هاي تبييني،  ها شـــامل مفاهيم كليدي، گزارهبنياد شـــدند. دادهمتون نهايي وارد فرايند كدگذاري متن

  بندي شدند.هاي تجربي استخراج و در قالب كدهاي اوليه دستههاي نظري و يافتهقول نقل

  هاگام پنجم: تحليل ديالكتيكي تقابل 

  گانه ديالكتيكي بازخواني شدند:در اين گام، كدهاي اوليه در چارچوب سه

 :(جبــر ســاختاري) هاي حــاكم بــر هژمــوني پنهــان، بوروكراســي تكنولوژيــك و مؤلفــه تــز

  جذب سيستماتيك.

 اي و هاي پادقــدرت، عامليــت معرفتــي، مقاومــت شــبكهمؤلفــه تــز (اختيــار عــامليتي):آنتي

  ساختي.كنش پيش

 :(توســعه سياســي) ــان ســاختار و عامليــت كــه در قالــب شــفافيت،  ســنتز ــنش مي ــد ت برآين

 شود.پاسخگويي و حكمراني مشاركتي بازآرايي مي 
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  گام ششم: تركيب تفسيري و سنتز مفهومي 

اوليه در قالب    ةاز طريق مقايس («ساختار    ايهسته  ةمقول  ٣زيرمقوله و    ١٢مستمر مفاهيم، كدهاي 

شبكه حكمراني  ابعاد  مسلط  ذيل  و  تركيب  سياسي»)  «توسعه  و  مدني»  نهادهاي  «پادقدرت  اي»، 

  فراتحليلي (ديالكتيك جبر و اختيار) صورتبندي شدند. 

  گام هفتم: اعتبارسنجي و تدوين مدل نهايي 

نظران قرار گرفت تا مدل مفهومي حاصل از تلفيق تفسيري، جهت ارزيابي نهايي در اختيار صاحب

  اعتبار آن تأييد گردد. 

  ها سنجي دادهاعتبار، پايايي و كيفيت. ٣.٢

  ) استفاده شد: ١٩٨٥(١لينكلن و گوبا ةها، از معيارهاي چهارگان جهت تضمين كيفيت يافته

   :هاي نئوماركسيستي، مكتب انتقادي،  سوسازي نظري» (تلفيق ديدگاهازطريق «سهقابليت اعتبار

  شناسي سياسي. جامعه ةنهادگرايي) و «بازبيني همتايان» توسط متخصصان حوزشبكه و  ةنظري

 بافت  پذيري:انتقال مند» از شرايط ساختاري، تا مدل براي بسترهاي با ارائه «توصيف عميق و 

  سياسي كشورهاي در حال گذار (مانند غرب آسيا) قابل انطباق باشد. 

 : گام فراينــد، از «شــاخص توافــق هولســتي» بــهعــلاوه بــر مستندســازي گام  قابليت اطمينـان

ــد.  ــتفاده ش ــذاري اس ــايي كدگ ــنجش پاي ــراي س ــند به ١٠ب ــط دو س ــادفي توس ــورت تص ص

ــق  ــريب تواف ــدند و ض ــذاري ش ــتقل بازكدگ ــاب مس ــانگر  ٠.٨٦ارزي ــه بي ــد ك ــل گردي حاص

  پايايي بالاي فرايند است.

 :پيش  تأييدپذيري از  محقق  تفاسير  شفاف  تفكيك  و  ارجاعات  مسير  دقيق  ثبت  هاي  داوريبا 

  ذهني، عينيت پژوهش تأمين شد. 

 نظري . چارچوب٤

اي» چارچوب نظري پژوهش حاضــر بر پيوند چهار مفهوم اصــلي اســتوار اســت: «حكمراني شــبكه

ــاختاري توزيع و اِ ةمثاببه ــتر س ــلطه از طريق  ةمثابعمال قدرت؛ «هژموني» بهبس ــازوكار تثبيت س س

 
)  Lincoln and Guba's Four Criteria for Qualitative Trustworthiness(  معيارهاي چهارگانة لينكلن و گوبا   .١ 

هاي ديگر)، قابليت اتكا (پايداري و ثبات روند پذيري (امكان تسري به زمينه ها)، انتقالشامل اعتبار (صحت يافته

هاي تحقيق) و تأييدپذيري (دوري از سوگيري شخصي) هستند كه براي سنجش كيفيت و دقت علمي در پژوهش 

  شوند. كيفي استفاده مي
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ازمان ايت؛ «پادقدرت مدني» بهسـ ع  ةمثابدهي رضـ   ة صـورت نهادمند و ايجابي عامليت جمعي؛ و «توسـ

برآيند مشروط تعامل ميان ساختار و عامليت. در اين چارچوب، نهادهاي مدني نقش   ةمثابسياسي» به

دريافت  تنها هاي ساختاري را محدوديتكنند؛ بدين معنا كه فشارها و  «ميانجي ديالكتيكي» را ايفا مي 

هاي  توانند با بازتفســير قواعد، توليد دانش انتقادي، بســيج منابع و ايجاد شــبكهكنند، بلكه مي نمي 

  اي را تغيير دهند.بديل، جهت و پيامدهاي حكمراني شبكه

  مراتبي اي و گذار از الگوي سلسله . حكمراني شبكه٤.١

ــياســـي و خط   ة كنند گذاري عمومي، دولت ديگر تنها بازيگر تعيينمشـــي در ادبيات جديد علوم سـ

ياسـت ته از بازيگران دولتي، خصـوصـي و مدني  هماي بهشـود، بلكه در شـبكهگذاري تلقي نمي سـ پيوسـ

ــلـهفعـاليـت مي  ــلسـ ــبكـهكنـد. اين گـذار از حكمراني سـ ظـاهر بـا افزايش اي، بـهمراتبي بـه حكمراني شـ

حال،  گيري همراه اســـت. بااينتصـــميم  شـــدنســـازماني و چندمركزي  پذيريمشـــاركت، انعطاف

ــان مي پژوهش ــبكههاي انتقادي نش ــدن روابط حكمراني لزوماً به دموكراتيكايدهند كه ش ــدن  ش ش

هاي جديدي از تمركز قدرت، بوروكراسـي فناورانه و انجامد؛ زيرا ممكن اسـت صـورتسـياسـت نمي 

  ).Beck, 2005: 41 شدن سازوكارهاي سلطه را بازتوليد كند (پنهان

اين اساس، حكمراني شبكه    بلكه   سازوكارِتنها  اي  بر  نيست،  بر هماهنگي  اداري، خنثي و مبتني 

بر سر تعريف مسائل عمومي، تعيين معيارهاي مشروعيت، تخصيص منابع   نامتقارن براي منازعه  ميدانِ

و كنترل مجاري مشاركت است. جايگاه بازيگران در اين ميدان يكسان نيست و دسترسي نابرابر آنان  

نتايج تصميمبه منابع مالي، اطلاعاتي، حقوقي و فناورانه مي  اثر بگذارد. در  تواند بر فرايند و  گيري 

اند، ممكن است اتصال دولت و جامعه  ةچنين شرايطي، نهادهاي مدني، هرچند از نظر هنجاري حلق

در منطق نهادي و تكنوكراتيك شبكه ادغام شوند و استقلال انتقادي و ظرفيت پادقدرت خود را از 

اصلي نه صرف حضور نهادهاي مدني در شبكه،   ةرو، مسئلازاين  ).Davies, 2014: 12(دست بدهند  

  گيري است. بلكه ميزان اثرگذاري آنان بر قواعد، دستوركارها و پيامدهاي تصميم

  گزيني نهادهاي مدني . هژموني، سلطه نامرئي و منطق هم٤.٢

اي، مفهوم «هژموني» اسـت. در  يكي از مفاهيم محوري براي فهم مناسـبات قدرت در حكمراني شـبكه

تقيم اِ لطه تنها از طريق اجبار مسـ ي، سـ ازمانعمال نمي خوانش گرامشـ ود، بلكه با سـ ايت،  شـ دهي رضـ

يابد. از اين  مدني اسـتمرار مي  ةجامع  ةدادن نظم موجود و توليد معاني مسـلط در عرص ـطبيعي جلوه

  گيري پادهژموني است.شكل  ةميدان بالقونيز تثبيت هژموني و  ةمدني هم عرص ةمنظر، جامع
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ها  كند كه شــبكهاي اســتدلال مي حكمراني شــبكه ةدر نقد نظري ) Davies, 2012: 3230 (ديويس  

شده و ظاهري» جايگزين اي كه «مشاركت هدايتگونهتوانند حامل نوعي هژموني پنهان باشـند؛ بهمي 

«قدرت واقعي شـهروندان» شـود. در چنين وضـعيتي، حضـور رسـمي نهادهاي مدني الزاماً به توزيع  

ــميمدموكراتيـك قـدرت نمي  ــروعيـت تصـ ــت مشـ هـايي را افزايش دهـد كـه انجـامـد، بلكـه ممكن اسـ

  اند.هاي فني و بوروكراتيك تعيين شدهپيشاپيش در چارچوب

كه طي آن،   شــودگزيني به فرايندي اطلاق مي گزيني» اســت. همســازوكار محوري اين فرايند، «هم  

سـاختار مسـلط با اعطاي دسـترسـي محدود، منابع مشـروط يا جايگاه مشـورتي به كنشـگران مدني، آنان  

گيري آنكه امكان اثرگذاري مؤثر بر قواعد بنيادين تصميمكند، بي را در سازوكارهاي رسمي جذب مي 

ان قرار دهد. نتيج ازماني و  ةرا در اختيارشـ تگي سـ احتمالي اين فرايند، تعديل مطالبات انتقادي، وابسـ

  شده است.تبديل مشاركت سياسي به همكاري اجرايي كنترل 

نشان مي   )   Buckley, 2013: 41(  باكلي فراملي  هژموني  بحث  در  كه جامعنيز  كنار    ةدهد  در  مدني، 

همگون  ظرفيتِ فرايندهاي  برابر  در  جهاني مقاومت،  مسلط ساز  ساختارهاي  در  جذب  و  شدن 

مدني نيست.   ةتوانمندي جامع  ةتنهايي نشان هاي رسمي، بهاست. بنابراين، حضور در شبكه  پذيرآسيب

تصميم فرايندهاي  به  دسترسي  ميان  بايد  پادقدرت  نقش  ايفاي  براي  مدني  حفظ نهادهاي  و  گيري 

  استقلال مالي، سازماني، معرفتي و گفتماني خود تعادل برقرار كنند.

  . تمايز عامليت، مقاومت، جامعه مدني و پادقدرت ٤.٣

مدني»، «عامليت»، «مقاومت»   ةپوشاني مفهومي، لازم است چهار مفهوم «جامعبراي جلوگيري از هم   

تفكيك شوند.   يكديگر  از  «پادقدرت»  به حوزهو  مدني  انجمنجامعة  نهادها،  از  هاي  ها و كنشاي 

 مدني يك «قلمرو نهادي» است و ماهيتِ  ةجمعي مستقل از دولت و بازار اشاره دارد؛ بنابراين، جامع

بخش ندارد. برخي نهادهاي مدني ممكن است در بازتوليد نظم مسلط مشاركت كنند، انتقادي يا رهايي 

  كه برخي ديگر ظرفيت نقد و تغيير آن را به دست آورند. درحالي 

ــر ١عامليــت    ، ظرفيــت كنشــگران بــراي انتخــاب، تفســير موقعيــت، بســيج منــابع و اثرگــذاري ب

توانــد در تر اســت؛ زيــرا عامليــت مي مناسبات اجتمــاعي اســت. ايــن مفهــوم از مقاومــت گســترده

جهت حفظ، اصــلاح يــا دگرگــوني ســاختار بــه كــار گرفتــه شــود. مقاومــت، صــورت خاصــي از 

ــا تحميــل شــكل مي  ، امــا ممكــن اســت گيــردعامليــت اســت كــه در برابــر محــدوديت، ســلطه ي

  يافتگي پايدار باشد.مقطعي، پراكنده، واكنشي و فاقد سازمان

 
1. agency 
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بر افزون  است كه    ي جمع  تيمند از عاملو جهت  داريپا  افته،يسازمان  ي در مقابل، پادقدرت صورت   

تول توان  الگوها  د ي مقابله با سلطه،  بنابرا  جاگزين  ينهاد  يگفتمان، دانش، قواعد و  هر   ن،يرا دارد. 

اجتماع ن   ي مقاومت  پادقدرت  مدن  ستيالزاماً  نهاد  هر  ظرفخودبه  زين  ي و  واجد    درتپادق   تيخود 

  ، ي پشتوانه معرفت  ،ي افتگ ياز استقلال، سازمان  يمقاومت به پادقدرت مستلزم برخوردار  لي. تبد شودي نم

  .است ينهاد يهاليو توان ارائه بد  جيبس يهاشبكه

  يجاب يا  بلكه صورتِ  ست،يدر برابر نظم مستقر ن   ي سلب  كنشِ  اياساس، پادقدرت «نه گفتن»    نيهم  بر  

جمع كنش  برا  ياز  كه  اجتماع  ياس يس   ليبد   يهاامكان  جاد يا  ي است  م   يو  مفهوم كند ي تلاش   .

م  ي پادهژمون  بحران   دهد ي نشان  «لحظه  توانند ي م   يساختار  يهاكه   ي برا  »ي خي تار  شيگشا  يهابه 

كه از   شودي اثربخش م  يشوند. پادقدرت زمان   ليتبد   ي اب يمقاومت و سازمان د يجد  يهاشكل  شيدايپ

  ي كنش جمع   يو نهادمندساز  يانتقاد  يمعنا  ديتول  ،ي افق  ي اب يفراتر رود و به سازمان  ي اعتراض مقطع

  ).  Carroll, 2006: 14 (  ابد يارتقا 

ــدن نيز مفهوم پادجهاني    ــدنبر واكنش منفي به جهاني تنها ش ــي    ش دلالت ندارد، بلكه ناظر بر تلاش

ــبات قدرت از ســطوح محلي تا فراملي اســت. اين برداشــت نشــان مي  دهد كه براي بازآرايي مناس

. افزون بر )Muhr, 2013: 4  (تواند در بازتعريف مسـيرهاي توسـعه سـياسـي نقش ايفا كند پادقدرت مي 

ــاختي» بيان مي اين، مفهوم «كنش پيش به فقط هاي خود را  بخش تحقق آرمانكند كه كنش رهايي سـ

ميمآينده موكول نمي  ي، تصـ ياسـ ت سـ گيري كند، بلكه در پراتيك جاري خويش، الگوهاي بديل زيسـ

افيـت را تمرين مي  ــفـ ا، نهـاد مـدنيِ برخوردار از ظرفيـت پـادقـدرت، دموكراتيـك و شـ د. در اين معنـ              كنـ

          كندنمايش مي تنها منتقد دولت نيسـت، بلكه الگوي متفاوت از حكمراني مشـاركتي را در عمل پيش

) Van de Sande, 2015: 2 .(  

  . ديالكتيك محدوديت ساختاري و عامليت مدني ٤.٤

مدني»    ةمسئل «عامليت  و  ساختاري»  «محدوديت  ميان  ديالكتيكي  تنش  در  پژوهش  محوري 

مي صورت شبكهبندي  حكمراني  در  مدني  نهادهاي  آيا  مسلطتنها  اي  شود:  ساختارهاي  يا تابع  اند 

ساز خود را فعال كنند؟ در  هاي همان ساختار، ظرفيت دگرگونها و شكافتوانند از دل تناقضمي 

تعيين معناي  به  ساختاري  جبر  پژوهش،  مجموعه اين  به  بلكه  نيست،  ساختار  مطلق  كنندگي 

انتخاب و كنش نهادهاي   ةهاي نهادي اشاره دارد كه دامنها و نابرابري وابستگي ها، قواعد،  محدوديت

سازد. به همين ترتيب، اختيار عامليتي نيز به معناي استقلال كامل كنشگر از ساختار  مدني را محدود مي 

  نيست، بلكه بيانگر ظرفيت بازانديشي، بازتفسير قواعد و مداخله هدفمند در شرايط موجود است. 

توانــد بــه زبــان سياســي مي  دهــد كــه چگونــه امــرِمفهــوم «حكمرانــي بــدون سياســت» نشــان مي 

ــدن  ــد، محدودش ــن فراين ــد اي ــود. پيام ــته ش ــي فروكاس ــي و تكنوكراس ــدي فن ــديريت، كارآم م
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هاي مربــوط بــه توزيــع قــدرت و تبــديل نهادهــاي مــدني فضاي منازعــه مشــروع، حــذف پرســش

ايــن وضــعيت وجــه  ). Chakravartty, 2007: 89 (بــه بــازيگراني مشــورتي و خنثــي اســت 

  دهد.ديالكتيكي را تشكيل مي  ةساختاري يا «تز» رابط

تز»، در ظرفيت نهادهاي مدني براي آشكاركردن روابط در برابر آن، عامليت پادقدرت مدني يا «آنتي 

هاي بديل تجلي  كردن مسائل عمومي، بسيج كنش جمعي و ارائه قواعد و گفتمانسلطه، بازسياسي 

شود كه نهاد مدني از استقلال سازماني، ظرفيت بسيج اجتماعي  يابد. چنين عامليتي زماني بالفعل مي مي 

دهد كه  مفهوم «آنارشي جديد» نيز نشان مي  ).  Carroll, 2010: 79 (و پشتوانه معرفتي برخوردار باشد 

جديد براي كنشگري، لزوماً به   هايقدرت، ضمن ايجاد فرصت  شدن همزمانِتكهشدن و تكهجهاني 

هاي  صورت آگاهانه و راهبردي در شكافانجامد؛ بنابراين، نهادهاي مدني بايد بهدموكراسي پايدار نمي 

  ). Cerny & Prichard, 2017: 5  (ساختاري مداخله كنند 

شود. ساختارها دامنه و منابع  ساختار و عامليت در اين پژوهش، بازگشتي و غيرخطي فرض مي   ةرابط 

ها و توزيع منابع  تواند قواعد، گفتمانيافته نيز مي كنند، اما كنش سازمانكنش را محدود يا تسهيل مي 

به نه ساختار  نتيجه،  تغيير دهد. در  تعيينگونة    را  از شرايط كامل  نه عامليت مستقل  كننده است و 

  كند. ساختاري عمل مي 

  ميانجي ديالكتيكي  مثابه. نهادهاي مدني به٤.٥

از   نه كنشگراني رها  اختيارِ ساختار و  ابزارهاي منفعل در  نه  مدني  نهادهاي  در چارچوب حاضر، 

هاي ديالكتيكي» ميان ساختار حكمراني و پيامدهاي توسعه اند، بلكه «ميانجي هاي نهاديمحدوديت

بودن در اينجا به قرارگرفتن نهاد مدني ميان دولت و جامعه اشاره . ميانجي به شمار مي روند   سياسي 

مطالبات اجتماعي، بازتفسير قواعد رسمي، آشكارسازي روابط   ةفعال در ترجم  ندارد، بلكه بيانگر نقشِ

  هاي اجتماعي به اصلاحات نهادي است.قدرت، توليد دانش عمومي و تبديل تعارض

ميانجي    مي اين  وقوع  به  سازوكار  چند  طريق  از  معرفتي؛  پيونددگري  و  سازماني  استقلال  حفظ   :

هاي اجتماعي؛ انتقال مطالبات از پايين به بالا؛ توليد و انتشار اطلاعات بديل؛ سازي ميان گروهشبكه

هاي گري ميان منافع متعارض؛ و طراحي يا اجراي رويهنظارت بر عملكرد نهادهاي عمومي؛ ميانجي 

شده نيست. وابستگي مالي، دسترسي نابرابر گري از پيش تعيينحال، نتيجه اين ميانجي مشاركتي. بااين

تواند نهادهاي مدني را به بازتوليدكنندگان گري محدودكننده يا مشاركت نمايشي مي به منابع، تنظيم

نظم مسلط تبديل كند؛ در مقابل، استقلال نسبي، مشروعيت اجتماعي، ظرفيت يادگيري و دسترسي  

  تواند ظرفيت پادقدرت آنان را تقويت كند. مي گذاري مؤثر به فرايند سياست



۱۷۶                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

) در بررســـي كشــورهاي غـــرب آســـيا نشـــان ١٤: ١٤٠٤هاي ســـبحاني و همكـــاران (يافتــه   

دهد كــه برخــورداري نهادهــاي مــدني از اســتقلال ســازماني و آزادي عمــل بيشــتر، بــا تقويــت مي 

. ايــن يافتــه مؤيــد آن اســت كــه نهــاد جامعــه همــراه اســت - و پيوند دولــتشفافيت، پاسخگويي 

فعــال در ارتقــاي حكمرانــي مشــاركتي باشــد. همچنــين، الگــوي حكمرانــي   توانــد عامــلِمدني مي 

ــدهاي ) نشــان مي ٢: ١٣٩٦اي در پــژوهش قوچــاني و همكــاران (شــبكه دهــد كــه گســترش فراين

كيفيــت تعــاملات را افــزايش دهــد و ســاختارها را از   توانــد نوآوري بــاز و يــادگيري ســازماني مي 

  سويه به سوي حكمراني مشاركتي و يادگيرنده سوق دهد.كنترل يك

  سياسي   ة. سنتز ديالكتيكي، حكمراني مشاركتي و توسع٤.٦

 در پــژوهش حاضــر، «ســنتز ديــالكتيكي» بــه معنــاي حــذف كامــل تضــاد يــا دســتيابي بــه تعــادلِ

پويــا اشــاره دارد كــه طــي آن، مواجهــه ميــان  ثابــت و نهــايي نيســت؛ بلكــه بــه فراينــدِ

ــدوديت ــط و مح ــد، رواب ــبي قواع ــازآرايي نس ــه ب ــدني ب ــدرت م ــت پادق ــاختاري و عاملي هاي س

كــه نهادهــاي مــدني  گيــردشــود. ايــن ســنتز هنگــامي شــكل مي هــاي حكمرانــي منجــر مي ظرفيت

بتواننـــد تعـــارض موجـــود را از ســـطح اعتـــراض پراكنـــده بـــه ســـطح يـــادگيري جمعـــي، 

ــد مي بازسياسي  ــن فراين ــد اي ــد. برآين ــل كنن ــادي منتق ــد ســازي مســائل عمــومي و اصــلاح نه توان

هــا باشــد؛ آميز تعارضافــزايش شــفافيت، پاســخگويي، مشــاركت مــؤثر و ظرفيــت حــل مســالمت

  گزيني، انسداد يا بازتوليد سلطه نيز وجود دارد.هرچند همواره امكان بازگشت به هم

يابـــد كـــه مشـــاركت شـــهروندان در فراينـــدهاي حكمرانـــي مشـــاركتي زمـــاني تحقـــق مي   

ــه حضــورِدســتورگذاري، تصميم ــه آنكــه ب  ســازي، اجــرا و نظــارت، واقعــي و اثرگــذار باشــد؛ ن

بــه گســترش كمّــي تنهــا  سياســي نيــز    ةصوري و تزييني محدود شــود. در ايــن چــارچوب، توســع

منــد، شــفافيت نهادهــا اشــاره نــدارد، بلكــه متضــمن ارتقــاي كيفيــت نماينــدگي، پاســخگويي نظام

  هاست.آميز تعارضساختاري، فراگيري سياسي و ظرفيت مديريت مسالمت

  توانند به نيروي محرك توسعه سياسي تبديل شوند كه:نهادهاي مدني زماني مي 

 مشاركت شهروندان را نهادمند و پايدار سازند؛  

 اطلاعات و مطالبات اجتماعي را از پايين به بالا منتقل كنند؛  

 ها و عملكرد نهادهاي عمومي نظارت داشته باشند؛بر تصميم  

  گري كنند؛ميان منافع و مطالبات متعارض اجتماعي و سياسي ميانجي  

 مسلط توليد كنند؛  هايهاي بديل براي نقد سياستدانش و گفتمان  

 .و از تقليل سياست به مديريت فني و تكنوكراتيك جلوگيري نمايند 
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شدن حكمراني يا صرف حضور نهادهاي مدني  ايخودكار شبكه  سياسي پيامدِ  ةبر اين مبنا، توسع  

پذير تعامل ميان ساختار و عامليت است. اگر سازوكارهاي نيست، بلكه محصول مشروط و برگشت 

اي به بازتوليد هژموني و مشاركت جذب و كنترل بر استقلال نهادهاي مدني غلبه كنند، حكمراني شبكه

سازي و نمايشي منجر خواهد شد؛ اما اگر نهادهاي مدني از استقلال، دانش انتقادي، ظرفيت شبكه

تصميم فرايند  به  مؤثر  مي دسترسي  پادقدرت  باشند،  برخوردار  ميانجي گيري  طريق  از   گري تواند 

  ديالكتيكي، ساختار حكمراني را در جهت مشاركت، شفافيت و پاسخگويي بازآرايي كند. 

 
  منبع: نویسندگان                                                      

 اي، نــه پيامــدِسياســي در بســتر حكمرانــي شــبكه ةكنــد كــه توســعايــن مــدل مفهــومي تبيــين مي 

ها، بلكــه برآينــد تعامــل و تــنش ديــالكتيكي ميــان ســاختارهاي خودكار و خطــيِ گســترش شــبكه

ــت. در يك ــدني اس ــاي م ــت نهاده ــدرت و عاملي ــلط ق ــي مس ــلط حكمران ــاختار مس ــو، س س
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ــبكه ــك، همشـ ــي تكنولوژيـ ــان، بوروكراسـ ــوني پنهـ ــق هژمـ ــادي و اي از طريـ ــي نهـ گزينـ

ــت  ــسياس ــك، دامن ــدود مي  ةزدايي تكنوكراتي ــتقل را مح ــنش مس ــد ك ــر، كن ــوي ديگ ــا در س ؛ ام

ــبكه ــيج ش ــي، بس ــت معرفت ــازماني، عاملي ــتقلال س ــه اس ــا ب ــا اتك ــدني ب ــاي م ــنش نهاده اي، ك

ســاز را ايفــا گري و نظــارت عمــومي، نقــش «پادقــدرت» و ميــانجي دگرگونســاختي، مطالبــهپيش

گري، در صــورت حفــظ ظرفيــت انتقــادي و اســتقلال نهادهــاي نماينــد. حاصــل ايــن ميــانجي مي 

ــدني، مي  ــنتزِم ــه س ــد ب ــادي،  توان ــفافيت نه ــهروندان، ش ــؤثر ش ــاركت م ــب مش ــي در قال عين

  پاسخگويي عمومي و تقويت پيوند دولت و جامعه منجر شود.

 هاي پژوهش . يافته٥

ســند منتخــب (شــامل  ٤٢هاي ايــن پــژوهش حاصــل تحليــل تفســيري و فراتركيــب كيفــي يافتــه

 ــ ٣٤ ــي بينة مطالع ــالگري نظام ٨و  الملل ــس از غرب ــي) اســت كــه پ ــه داخل ــد مطالع ــابي  ١من و ارزي

 ــ  ٢هــاي ارزيــابي نقادانــهكيفي بر مبناي ابزار مهارت هــاي تحليــل نهــايي راه يافتنــد. داده  ةبــه مرحل

ــه ــا ب ــي ب  ــمتن ــر پاي ــي ب ــوري و گزينش ــاز، مح ــذاري ب ــكي و  ةكارگيري كدگ ــوي سندلوس الگ

بــازآرايي شــدند. ضــريب  ديــالكتيكي  - تفســيريتحليــل و ســپس در قالــب يــك ســنتز  ٣باروســو

ــتي  ــايي هولسـ ــان٠.٨٦٠(٤پايـ ــد دهنده هم) نشـ ــادار در فراينـ ــاري معنـ ــق آمـ ــاني و توافـ پوشـ

  كدگذاري و استخراج مضامين است.

ــه پويايي     ــان داد ك ــناد نش ــل اس ــبكهتحلي ــي ش ــدرت در حكمران ــاي ق ــة ه ــر از دوگان اي فرات

ــاده ــدني در  انگارانةس ــاي م ــت. نهاده ــدني» اس ــة م ــت جامع ــر «مقاوم ــت» در براب ــلطه دول «س

ــبكه ــترهاي ش ــهبس ــة  اي ب ــذب گون ــي و ج ــك، تكنوكراس ــازوكارهاي هژموني ــان س ــته مي پيوس

ــادي از يك ــو، و ظرفيتنهـ ــنش سـ ــي و كـ ــت معرفتـ ــدرت، عامليـ ــودآفرين پادقـ ــاي خـ هـ

ــر ايــن مبنــا، يافتــهورزيســاختي از ســوي ديگــر در تعليــق و كنشپيش هاي فراتركيــب در انــد. ب

  بندي شد:قالب چهار مقولة اصلي استخراج و مفصل

 
1. Systematic Screening 
2. Critical Appraisal Skills  
3. Sandelowski & Barroso 

ــتي    .٤  ــريب پايايي هولس ــاخص)  Holsti's Coefficient of Reliability (ض هاي پركاربرد براي يكي از ش

ذاران   دگـ ايي بين كـ ايـ ــنجش پـ ه) Inter-coder Reliability (سـ ل محتوا  ويژه در پژوهش، بـ اي مبتني بر تحليـ        هـ

)  Content Analysis( و فراتركيب است.  
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  های تحلیلی فراترکیب دهنده و دلالت. ساختار مقولات، مضامین سازمان۲جدول 
  های پژوهشمنبع: یافته

  دلالت تحلیلی و نظری   شدهکدهای مفهومی استنتاج   دهندهمضامین سازمان ایمقولۀ هسته 

ــلط ۱ ــاختار مس . س
ه ــبکـ   ایحکمرانی ش

  (تز)

پــنــهــان،   هــژمــونــی 
ــت،  تکنوکراتیزه اس ــیـ ــدن س ش

  گزینی نهادی، کنترل پلتفرمی هم

سازی نظم مسلط، مشارکت  طبیعی
تگی   ار داده، وابسـ ی، انحصـ نمایشـ

  زدایی تخصصیمنابع، سیاست

ه کـ ــبـ ا  ایش ذاتـ ی  رانـ مـ کـ حـ ً  شــدن                 
ت و در غیاب عاملیت  دموکراتیک نیسـ
انتقادی، مناسـبات نامتقارن سـلطه را 

  کند.بازتولید می

ی۲ ادقـدرت مـدنـ پـ  . 
  تز)(آنتی

ت  یـ لـ امـ عـ ادی،  هـ نـ لال  قـ ــتـ اس
ای، کنش معرفتی، بسـیج شـبکه

  ساختیپیش

الی اری مـ د  -خودمختـ حقوقی، تولیـ
ت ل، ائتلافروایـ دیـ بـ ای  ــازی  هـ س

تـمـریـن  عـمـومـی،  دادخـواهـی  افـقـی، 
  دموکراسی در عمل

ً                   صـرفا  مقاومت واکنشـی یا  پادقدرت     
ت، بلکه ظرفیتی ایجابی و  لبی نیسـ سـ

ان ــازمـ لس دیـ ه برای خلق بـ افتـ ای  یـ هـ
  سیاسی و سیاستی است.

ک جبر و ۳ الکتیـ دیـ  .
(فـرآیــنــد    اخــتــیــار

  گری)میانجی

عاملیت، بازتفسیر -تنش ساختار
کافقواعد، بهره های  گیری از شـ

  نهادی 

زنی های بوروکراتیک، چانهگسست
ــازی هویـت جمعی،  انتقـادی، بـازس

  مقاومت نهادمند

کنـد، عـاملیـت مـدنی در خلاء عمـل نمی
های  بلکه از درون تناقضات و گسست

لط، مجاری دگرگونی را  اختار مسـ سـ
  سازد.فعال می

                . توســعه سیاســی۴
  (سنتز مشروط)

ــؤثر،  ــارکت مـ ــق مشـ تعمیـ
شـــــفافیت ســــــاختاری، 
بــازتنظیم نهــادی،   پاسخگویی 

  جامعه-دولت  پیوند  

منــد شــهروندی، نظــارت نظام
خواهی تقــارن اطلاعــاتی، پاســخ
شــده ســاختاری، حــل نهادینه

  منازعات

ــار  ــد خودک ــی برآین ــعه سیاس توس
ــبکه ــترش ش ــه گس ــت، بلک ها نیس

ِ       محصــــول  مشــــروط  کیفیــــت        ِ      
پادقـــدرت مـــدنی    گریمیـــانجی

  است.

 اي و بازتوليد سلطه (تز) نخست: ساختار مسلط حكمراني شبكه ةمقول  .٥.  ١

ل مي   تحليـ ــان  نشــ برخلاف پيشفراتركيـب  كـه  ليبرال فرضدهـد  نظريـات  ك،  -هـاي  تكنوكراتيـ

بنديِ  كند؛ بلكه در مواردي صـورتخود قدرت را دموكراتيزه نمي خوديشـدن حكمراني بهايشـبكه

لسـلهاِ كارِعمال قدرت را از سـ ازوكارهاي  ديوان  مراتب آشـ الارانه به سـ پذير و غيرمتمركز، انعطافسـ

بكهدهد.  نامرئي تغيير مي  گذاري فراخوانده  مشـي هاي خطدر اين الگو، اگرچه كنشـگران مدني در شـ

وند، اما بهمي  اختاري  دليل عدمشـ ازوكار سـ تقارن در توزيع منابع مادي و نمادين، در معرض چهار سـ

  گيرند:بازتوليد هژموني قرار مي 

ان  ي هژمون  .١ ــازاجمـاعو    پنهـ ا طبكي ـتكنوكرات  يسـ ار حـاكم بـ ــاختـ ازار،    يانگـاري عي: سـ ــول بـ اصـ

 ــ  يمرزها ،يي گراتيريو مد   ي خنث  يي گراتخصـــص  ــيامرِ ممكن سـ را محدود كرده و منازعات    ي اسـ

  .دهد ي م ليتقل ي را به مسائل فن  يهنجار
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ــدنزهيتكنوكرات . ٢  ــ  شـ ــتيو سـ   ات يقدرت از ادب  عي: حذف مقولات حق، عدالت و توزيي زدااسـ

اخصآن  ي نيگزيو جا ي مش ـخط اها  ياپروژه تيريو مد  يعملكرد  ي كم  يهاها با شـ منازعه    يكه فضـ

  .كنند ي م  ي را خنث

 ق ياز طر  ي مدن   يهاسازمان  ياستقلال انتقاد  في: تضعي مدن   ينهادها  يو جذب ساختار  ي نيگزهم    .٣

  يتي ها به منابع حاكمآن  ي سازمان   يو وابسته ساختن بقا  ي فاتيها، مشاركت تشرمشروط پروژه   يواگذار

  .سازدي ها را مهار م آن  بخش يي رها تيكه ظرف يبازار اي

 ــ ي . كنتــرل اطلاعــات٤  ــ ياتقارن دادهعــدم يريگ: شــكلي و انحصــار پلتفرم ــاز ي كــه ط  گرانيآن، ب

ــرل ز ــا كنت  ــجر يهارســاختيمســلط ب  ــاطلاعــات، ظرف اني  يســازتيو روا ي نظــارت عمــوم تي

  .كنند ي مستقل را محدود م

  ای . سازوکارهای تحدید عاملیت مدنی در ساختار مسلط حکمرانی شبکه۳جدول 

  های پژوهشمنبع: یافته

منطق اجرایی و نحوۀ  سازوکار ساختاری
  عمل

  پیامد برای توسعۀ سیاسی  پیامد برای نهادهای مدنی 

شـده  مشـارکت هدایت
  (نمایشی)

مشـورت گزینشـی و بدون 
  ضمانت اجرایی

ه ه توجیـ بـ دنی  اد مـ ل نهـ دیـ گر  تبـ
  شدهتعیینپیش تصمیمات از

روعیت وری و تعمیق مشـ ی صـ بخشـ
  انسداد دموکراتیک

ی   گـ ی  وابســـتـ و  مـالـ
  ایپروژه

روط بودجه   یص مشـ تخصـ
  مدتمحوری کوتاهو رقابت

ای بوروکراتیـک  اولویـت افتن بقـ یـ
  گری انتقادیبر مطالبه

ار   انکـ پیمـ ه  بـ دنی  مـ ه  امعـ ل جـ تقلیـ
  اجرایی دولت/بازار

ــت ــیــاسـ زدایــی سـ
  تکنوکراتیک

ــات منـافع بـه  تبـدیـل تعـارض
  مدیریتی -مسائل فنی

سـلاح هنجاری و ناتوانی در خلع
  بندی مطالبات بنیادینصورت

زوال عرصه عمومی و تحدید فضای 
  وگوی سیاسیگفت

انحصــار داده و کنترل  
  ارتباطی

فافیت اطلاعاتی و  داد شـ نسـ
  گری گفتمانیگزینش 

ش   ژوهـ پـ ت  یـ رفـ ظـ ف  یـ ــعـ تض
  مستقل و نظارت مؤثر 

دید نابرابری در قدرت چانه زنی  تشـ
  گیریو تصمیم

 تز) ساختي (آنتيظرفيت ايجابي و پيش ةمثابدوم: پادقدرت مدني به ة . مقول٥.٢

دهــد كــه پادقــدرت مفهــومي متمــايز از «مقاومــت ســلبي يــا شــده نشــان مي سنتز مطالعات بررسي 

كشــند، پراكنــده و واكنشــي، اگرچــه نظــم موجــود را بــه چــالش مي   هــايواكنشي» است. مقاومت

شــوند. گزينــي مي ســرعت دچــار فرســايش يــا هماما در صــورت فقــدان افــق نهــادي و نظــري، به

ــتِ ــدني واجــد ظرفي ــدرت م ــل، پادق ــايي  در مقاب ــد و خــودآفرين اســت كــه توان ايجــابي، نهادمن

  هاي سياستي و ساختاري را داراست.تبديل نقد به بديل
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  پادقدرت مدني بر دو ركن اساسي استوار است:

 خواهي، شكســتن انحصــار افشــاي مناســبات نــابرابر، پاســخ  انتقـادي):-بُعد سلبي (نظـارتي

  اطلاعاتي و مقاومت در برابر جذب نهادي.

 افقــي همبســتگي، توليــد دانــش   هايخلــق شــبكه  سـاختي):سـاز و پيشبُعد ايجـابي (بديل

انتقــادي مســتقل، و بازنمــايي عملــي دموكراســي مشــاركتي درون ســازوكارهاي خــودِ 

 نهادهاي مدني.

 
  هاي تحليلي پادقدرت مدني ها و شاخص . ابعاد، مؤلفه ٤جدول 

  هاي پژوهشمنبع: يافته 

های مؤلفه ابعاد پادقدرت 
  محوری 

های تحلیلی  شاخص
  شده استخراج 

  ای کارکرد در حکمرانی شبکه

ــتــقــلال   اسـ
  نهادی

ــاری   ــت ــخ ــودم خ
  ساختاری و مالی

تقلال تنوع ی به منابع درآمدی، اسـ بخشـ
  گیریتصمیم

گزینی  بخشـی در برابر هممصـونیت
  و جذب حاکمیتی

ــت  ــی ــل ــام ع
  معرفتی

تولیـد و ترویج دانش  
  انتقادی

ل، پژوهش   ــتقـ ــتی مس اس ــیـ ل س تحلیـ
  مشارکتی، شکستن انحصار داده

ــورتتغییر   اریف ص ه از تعـ ــئلـ مس
  تکنوکراتیک به مطالبات عمومی

ــج   ــیـ بســـ
  ایشبکه

ان  سازی افقیائتلاف یـ مـ د  ونـ یـ مپـ هـ ــی،  بش نـ ز جـ ی  اافـ یـ
  مراتبیفرابخشی، ارتباطات غیرسلسله

ه انـ ای قـدرت چـ هارتقـ دار  زنی و دامنـ
  کردن نفوذ اجتماعی

و   ــارت  ــظ ن
  دادخواهی

و  دیــده بــانــی 
  کشی عمومیحساب

اســت ــیـ ادی س قـ تـ انـ ی  ابـ ا،  ارزیـ هـ
ی   واهـ دادخـ ی،  ومـ مـ عـ ری  زارشــگـ گـ

  ساختاری

ان هـ نـ پـ ه  نـ زیـ هـ ش  زایـ اری و  افـ کـ
  پاسخگو کردن بازیگران مسلط

کــــنــــش  
  ساختیپیش

ل در  دیـ تحقق عینی بـ
  زمان حال

گیری مشـــــــارکتی تصـــــــمیم
تشــکل، برابــری جنســیتی و درون

  طبقاتی

ش  یـ وس پـ مـ لـ مـ ای  وهـ گـ الـ ش  ایـ مـ نـ
  حکمرانی دموکراتیک در عمل 

 سوم: ديالكتيك جبر ساختاري و اختيار عامليتي  ة . مقول٥.٣

اي، خطي  ها آشكار ساخت كه رابطه نهادهاي مدني با ساختار حكمراني شبكهتحليل ديالكتيكي داده

چارچوب با  ساختارها  نيست.  ايستا  جريانو  حقوقي،  بوروكراتيك هاي  سازوكارهاي  و  مالي  هاي 

اي، شبكهچندمركزي و تعارضات دروندهي و مهار عامليت دارند (تز)؛ اما ويژگي  تلاش در جهت
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گيري از عامليت انتقادي خود، آورد. نهادهاي مدني با بهره ها و تضادهايي ساختاري پديد مي شكاف

  تز).كنند (آنتي سازي و مداخله استراتژيك تبديل مي ها را به بستري براي بازسياسي اين شكاف

  شوند:بندي مي بر اين اساس، نهادهاي مدني در سه موقعيت تحليلي صورت

. وضعيت انقيــاد و ادغــام (تســليم در برابــر تــز): اســتحاله در عقلانيــت تكنوكراتيــك، از دســت ١

  خطر.شدن به بازوي اجرايي بي دادن استقلال و تبديل

ــي (آنتي ٢ ــت واكنش ــعيت مقاوم ــد . وض ــي فاق ــات مقطع ــلبي، اعتراض ــارويي س ــام): روي ــز خ ت

  نشيني سياسي.پايگاه نهادي و بازتوليد حاشيه

ــدرت دگرگون٣ ــعيت پادق ــت به. وض ــاز (حرك ــه س ــي ب ــت اعتراض ــديل عاملي ــنتز): تب ــوي س س

  گيري.گر در بازتنظيم قواعد تصميممحور و مداخلهظرفيت نهادساز، ائتلاف

  ای شبکه. الگوی دیالکتیکی گذار نهادهای مدنی در حکمرانی ۵جدول 

  های پژوهشمنبع: یافته

وضعیت حاکم بر نهاد   گام دیالکتیکی 
  مدنی 

منطق کنش و مناسبات  
  قدرت 

  پیامد سیاستی و ساختاری

گزینی و  انقیاد، هم  ساختاری) تز (جبر
  وابستگی سازمانی

کنترل متمرکز منابع، 
گرایی، مشارکت  مدیریت

  صوری

انسداد پاسخگویی و تداوم سلطه  
  تکنوکراتیک

          تز آنتی
  (مقاومت مدنی) 

شکنی اعتراض، شالوده
  و مقاومت سلبی 

نفی هژمونی مسلط، بازنمایی 
  مطالبات، امتناع از جذب 

تزلزل مشروعیت ساختار و  
  های نهادیشدن شکافبرجسته

                     سنتز 
  ساز) (پادقدرتدگرگون

یافته، عاملیت سازمان 
  ایجابی ائتلافی و  

بازتفسیر قواعد بازی، تولید  
  دانش بدیل، نظارت ساختاری 

بازآرایی دموکراتیک شبکه و  
  تحکیم توسعه سیاسی

 گري مدنيسنتز مشروط ميانجي ةمثابسياسي به ة چهارم: توسع ة . مقول٥.٤

سنتز نهايي فراتركيب دلالت بر آن دارد كه توسعة سياسي متغيرِ مستقل يا پيامدِ خودكار از گسترش 

شبكه «ميانجي ساختارهاي  كيفيت  از  كه  است  بازگشتي  و  مشروط  برآيندِ  بلكه  نيست،  گري اي 

گزيني سوق يابد، سمت همگري مدني بهگيرد. اگر ميانجي ديالكتيكي نهادهاي مدني» سرچشمه مي 

ايجابي، توسعة سازي ظرفيت پادقدرت  شود؛ اما در صورت فعال شبكه به ابزار بازتوليد سلطه بدل مي 

  گردد: سياسي از طريق چهار سازوكار ساختاري محقق مي 
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 كنندگان دستوركار  گيرندگان منفعل به تعيينمشاركت مؤثر: ارتقاي جايگاه شهروندان از مشورت

  مشي.خط

   شفافيت نهادي: تحميل تقارن اطلاعاتي بر ساختار حكمراني از طريق نظارت مستقل و دسترسي

  ها.عمومي به داده

   :الزام بازيگران مسلط به پذيرش سازوكارهاي پاسخگويي عمومي و جبران  پاسخگويي ساختاري

  اشتباهات سياستي. 

 اي متوازن، پرورانه به رابطهمراتبي يا حامي بازسازي رابطة دولت و جامعه: تبديل پيوند سلسله

  تعاملي و مبتني بر حقوق شهروندي. 

  های تحقق توسعه سیاسیهای پادقدرت و مؤلفهظرفیت. رابطه استنتاجی میان ۶جدول 

  های پژوهشمنبع: یافته

های پادقدرت  ظرفیت
 مدنی 

گری  سازوکار میانجی
  دیالکتیکی

پیامد بلافصل  
  ساختاری

مؤلفه متناظر در 
  توسعه سیاسی

استقلال سازمانی و 
  مالی

بخشی در برابر  مصونیت
  پرورانه فشارهای حامی

تثبیت استقلال حوزه  
  عمومی

  تکثرگرایی ساختاری 

عاملیت معرفتی و نقد  
  ای داده

شکستن انحصار دانش 
  تکنوکراتیک

  شفافیت نهادی   تقارن اطلاعاتیرفع عدم

بسیج افقی و  
  سازی ائتلاف

تجمیع مطالبات پراکنده و 
  افزایش اهرم فشار 

زنی  تقویت قدرت چانه
  فرودستان

  مشارکت مؤثر و برابر 

ساختارمند و نظارت 
  دادخواهی 

کشی  بانی مداوم و حسابدیده
  عمومی -حقوقی

های فساد و  افزایش هزینه
  استبداد رأی 

پاسخگویی عمومی و 
  حاکمیت قانون

ساختی کنش پیش
  نهادی درون

سازی الگوهای افقی و  درونی
  مشارکتی 

گسترش فرهنگ مدنی و  
  سرمایه اجتماعی

تحکیم پیوند پایدار  
  جامعه -دولت

  



۱۸۴                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

  ای و توسعه سیاسیمیانجی دیالکتیکی میان حکمرانی شبکه ۀمثاب. مدل مفهومی پادقدرت مدنی به۲شکل 
  ن: نویسندگامنبع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي مستقيم، سياسي، رابطه  ةاي و توسعدهد كه رابطه ميان حكمراني شبكهمدل مفهومي نهايي نشان مي 

گرانه و ديالكتيكيِ پادقدرت نهادهاي مدني  نيست؛ بلكه از طريق نقش ميانجي   علتي خودكار و تك

نخست، ساختار مسلط حكمراني شبكهشكل مي  نظير هژموني  گيرد. در سطح  با سازوكارهايي  اي 

همپنهان، سياست تكنوكراتيك،  كنش زدايي  ظرفيت  اطلاعاتي،  كنترل  و  نهادي،  وابستگي  و  گزيني 

حال، نهادهاي مدني از طريق استقلال سازماني، عامليت  سازد. بااينمدني را محدود مي   ةمستقل جامع

در برابر توانند  ساختي، مي گري، نظارت عمومي و كنش پيش سازي، مطالبهمعرفتي، بسيج و ائتلاف

روابط قدرت  اين فشارها پادقدرت توليد كنند. اين پادقدرت، مقاومت سلبي نيست؛ بلكه با بازآرايي 

شهروندي،  مؤثر  مشاركت  تحقق  زمينه  سياسي،  اثرگذاري  ظرفيت  به  اجتماعي  مطالبات  تبديل  و 

 ةآورد. بنابراين، توسعشفافيت نهادي، پاسخگويي عمومي و تقويت پيوند دولت و جامعه را فراهم مي 
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سياسي در اين مدل، محصول سنتز ديالكتيكيِ جبر ساختاري و اختيار عامليتي است؛ سنتزي كه ميزان 

  يافتگي و توان مداخله انتقادي نهادهاي مدني وابسته است.تحقق آن به استقلال، سازمان

  گيري. نتيجه٦

 ــم ونــد يدر پ ي مــدن  ينقــش نهادهــا يانتقــاد ي پــژوهش حاضــر بــا هــدف بــازخوان   ــ اني  ي حكمران

 ــاز روش فراترك ،ي اس ــيو توســعه س ياشــبكه  ــيك بي  ــد كــرديو رو ي ف بهــره بــرده اســت.  ي كيالكتي

ــتاوردها  ــا يدس ــار ني ــه، انگ  ــرا ةمطالع ــار جي  ــماه ةدرب  ــدموكرات تي ــاركت كي  ــ ي و مش  ي حكمران

ــبكه  ــرا ز ياش ــش  ري ــردي مپرس  ــ .ب ــان مداده ي بررس ــا نش ــد ي ه ــه پ ده ــد يك ــاختار  افتنيون س

 ــتعامــل م  نــهيكــردن زمدر بستر شبكه، بــا وجــود فراهم  ي حكمران   ــلزومــاً بــه توز  گران،يبــاز  اني  عي

 ــ ــدرت  ةعادلان  ــق  ــ اي ــاركت اص ــق مش ــد؛ي نم ليتحق  ــ انجام ــه در بس ــتر  ياريبلك ــع، بس از مواق

 ــبازتول ــكل د ي ــو يهاش ــلطه  ي نين ــدِ از س ــون مانن ــان،  ي هژم ــد پنه  ــتكنوكرات تيريم ــرل  ك،ي كنت

  .سازدي را فراهم م  شدهتيها و مشاركت هداداده

 ــبن نــد يبرآ     ــا نيادي  ــ دهــد ي مطالعــه نشــان م ني ــه توســعه  ي تنهــا زمــان  ياشــبكه ي كــه حكمران ب

 ــيس ــر  ي اس ــودي ممنج ــا ش ــه نهاده ــدن  يك ــور ي م ــاركت ص ــرز مش ــا  ياز م ــه و ب ــر رفت فرات

ــازفعال  ــاتيظرف يس ــش م يه ــدرت، نق  ــپادق  ــد ي انجي ــد. در ا ي كيالكتي ــرا درآورن ــه اج  ــرا ب  ني

 ــ  اربــا ســاخت  ي مــدن   ينهادهــا  ونــد يچارچوب، پ  نــدِيبلكــه فرآ  ســت،ين   ســتايا  ياچرخــه  ،ي حكمران

ســاختار حــاكم بــا  ســو،كي: از ابــد يي م انيـ ـدارد كــه در دو ســطح جر ي كيالكتيـ ـو د ايـ ـپو

ــا ــد س يي ابزاره  ــتكنوكرات يي زدااســتيمانن ــرنشيو گز كي ــاد يگ  ــعامل كوشــد ي م ينه ــدن  تي  ي م

 ي اســتقلال ســازمان  از يدر صــورت برخــوردار ي مــدن  ينهادهــا گــر،يد يرا مهــار كنــد؛ و از ســو

  .رند يگي نقد و مقاومت بهره م يشبكه برا  ي درون   يهااز شكاف  ،ي معرفت  تيو عامل

ادگرگون  سنتز  واكنش  شودي محقق م  ي رابطه زمان   نيساز  پ  ي كه مقاومت  ارتقا   ي ساخت ش ي به كنش 

مشاركت،   ن يگزيجا  ي به نقد صرفِ نظم موجود اكتفا نكرده، بلكه الگوها  ي معنا كه نهاد مدن  ن يبد   ابد؛ي

  .دهد  شينماشيبخشد و پ ي روزمره خود تجل كيرا در پرات يريگميو تصم تيشفاف

 ــ  شيافــزا  يالگــو نــه بــه معنــا  نيدر ا  ي اسياساس، توسعه س  نيا  بر  ينهادهــا، بلكــه بــه معنــا  ي كمّ

 ــم  ونــد يدر پ  ي ف ــيك  ي دگرگون   ــكــه از طر  يونــد يدولــت و جامعــه اســت؛ پ  اني مشــاركت مــؤثر،   قي

ــفاف ــاختار تيش ــخگو ،يس ــوم يي پاس ــالمت ي عم ــل مس ــا متعارض زيآمو ح ــا معن ــد يي ه . در اب

ــدرت تيـ ـعامل ابيـ ـغ ــبكه ي حكمرانـ ـ ر،محوپادق ــورتِ ياش ــا ص ــريفراگ تر،دهيـ ـچيپ تنه و  رت

  .خواهد كرد  د ياز تمركز قدرت را بازتول  رشفافيغ
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 پيشنهادها 

ــالكتيكيِ به ــنتز دي ــة س ــر پاي ــتب ــتراتژيك دس ــور اس ــه مح ــژوهش در س ــنهادهاي پ آمده، پيش

 :شوند بندي مي دسته

 هاي عامليت): تقويت استقلال و توانمندي نهادي (زيرساختمحور نخست

هاي ساختاري و توسعه  محور، رهايي از وابستگي براي دگرگوني نهادهاي مدني به عامليت پادقدرت

 :هاي دروني ضروري استزيرساخت

 مالي تنوع منابع  به  مالي جمعي، وقف   :بخشي  تأمين  براي  پايدار  و  قانوني  ايجاد سازوكارهاي 

به درآمدهاي مستقل،  و  بودجهاجتماعي  به  انحصاري  وابستگي  از  رهايي  يا  منظور  دولتي  هاي 

 .هاي بازاريرانت

  اتاق :ارتقاي عامليت معرفتي با همراهي دانشگاهيان و نخبگان  تأسيس  هاي فكر مستقل مدني 

 .زدايي تكنوكراتيكهاي جايگزين و مقابله با سياستبراي توليد دانش بومي، داده

 هاي  اي و موضوعي ميان سازمانرشتهگسترش پيوندهاي ميان  :سازيسازي افقي و ائتلافشبكه

ها و جلوگيري از پراكندگي مطالبات  افزايي توانمنديزني، هممدني جهت افزايش قدرت چانه

 .اجتماعي 

 : اصلاح ساختارهاي حكمراني (گشودن بسترهاي مشاركت)محور دوم

ــداخلات ســاختاري  ــه مشــاركت اصــيل، م ــذر از مشــاركت صــوري و تشــريفاتي ب ــراي گ ب

 :زير الزامي است

 ــذارينهادينه ــق اثرگ ــازي ح ــار : س ــت انتش ــاكميتي جه ــاي ح ــراي نهاده ــانوني ب ــات ق الزام

اثرگــذاريِ نظــرات نهادهــاي مــدني بــر تصــميمات نهــايي و  ةنحــو ةمســتندات شــفاف دربــار

 .پاسخگويي به بازخوردها

 ــتقرار داده ــازاس ــد  ١ب ــامانهپياده :كارآم ــازي س ــفافيت در حوزهس ــههاي ش ــاي بودج ريزي و ه

ــا، به ــهقراردادهـ ــه دادهگونـ ــدني قابلاي كـ ــگران مـ ــراي كنشـ ــا بـ ــل و هـ ــايش، تحليـ پيمـ

 .نمايشي و ويتريني  ابزارِتنها آزمايي باشند، نه راستي 

 هاي ســنجشِ كيفيــت دموكراتيــك كارگيري شــاخصارزيــابي كيفــي مشــاركت: تــدوين و بــه

 گذاري، فراتر از معيارهاي سنتي و اداري.هاي سياستدر شبكه

 
1. Open Data  
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 ساختي)دولت و جامعه (كنش پيش ةبازتنظيم رابط  محور سوم:

سياســي، بــازنگري در الگــوي پيونــد ميــان دولــت و   ةســازي پادقــدرت و توســعبراي نهادينه

 :جامعه حياتي است

  توســعه ســازوكارهاي قــانوني بــراي دادخــواهي مــدني، : حمايــت از نظــارت همگــاني

 .باني مستقل و رصد مستمر عملكرد نهادهاي عمومي و ساختارهاي قدرتديده

 ــايگزين ــي ج ــرين حكمران ــه پياده :تم ــدني ب ــاي م ــب نهاده ــفافيت، ترغي ــول ش ــازي اص س

ــه دموكراســي مشــاركتي و مســئوليت ــا ب ــن الگوه ــا اي ــي خــويش، ت پذيري در ســاختار درون

  .حكمراني تسري يابند  ةساختي به كل شبكهاي عيني و پيشعنوان نمونه

  فارسي منابع  

بررســي نقــش نهادهــاي مــدني ). ١٤٠٤( شــهباز نــژاد، رضــا و عســگري، علــي ؛ســبحاني، ســبحان االله

ــيا، ــرب آس ــورهاي غ ــوردي كش ــه م ــاركتي؛ مطالع ــي مش ــت حكمران ــين  در تقوي ــايش ب ــين هم دوم

  .https://civilica.com/doc/2650437،تهران،المللي حكمراني و كشورداري در ايران

، ســيد مهــدي و فيروزآبــادي،  الــواني  ؛ابــراهيم،  محمــودزاده  ؛داود،حســين پــور  ؛محمدمهــدي،  قوچاني

اي بــا تأكيــد بــر توســعه فرآينــدهاي نــوآوري بــاز ). الگــوي حكمرانــي شــبكه١٣٩٦ســيد ابوالحســن (

  .٥٦-٣٣), ٤(١١ ،بهبود مديريت سايبري.  در نهادهاي تحقيقاتي امنيت 
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 ده يچك

شكل نظمچگونگي  فروپاشي  و  بازتوليد  تثبيت،  نظريگيري،  اساسي  مسائل  از  يكي  سياسي   ةهاي 

ويژه در آثار ميشل فوكو، ، بهنظريه هاي سياسي و اجتماعي سياسي و اجتماعي است. بخش مهمي از 

براي تحليل سازي و مقاومت  عاديروند  حقيقت،    نظاممتقابل قدرت و گفتمان، توليد دانش،    ةبر رابط

اين    ةبرپاي.  مي نمايد   ئهپويا براي تحليل عملكرد قدرت ارا  نموده و چهارچوبِ تمركز  عملكرد قدرت  

ها  بنديشود، بلكه از طريق نهادها، دانش، طبقه عمال نمي از طريق اجبار مستقيم اِتنها  قدرت  رويكرد،  

قدرت و گفتمان در ارتباط دو سويه كند.  ها در زندگي روزمره نفوذ و خود را بازتوليد مي و گفتمان

ثر أدر توليد و بازتوليد يكديگر نقش دارند و زمينه هاي اجتماعي و سازمان ها و مجاري قدرت را مت

 
  استاد مطالعات جنگ و صلح، دانشكده مطالعات بين الملل، دانشگاه كانازاوا، جاپان  .١
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ثير عميق و گسترده اي بر مطالعات قدرت  أمي سازند. آراي فوكو در باب قدرت و نقش گفتمان ت

با بررسي انتقادي نظريات فوكو، توانايي دوگانه قدرت و گفتمان با اين حال، مقاله حاضر  داشته است.  

را در تحليل فرايند شكل گيري نظم سياسي و سامان اجتماعي و تعامل آن با معيار هاي حقيقت و 

بر جوامع درگير  با تمركز  نويسنده  به بررسي مي گيرد.  بنيادين اجتماعي را  عدالت و ارزش هاي 

- گسست سياسي و حتي انقطاع تاريخي جامعيت قدرت  ةداخلي با تجرب  نابساماني سياسي و منازعات

گفتمان را در تحليل ديناميزم تحول و تداوم و رسيدن به ثبات و نظم سياسي بسنده نمي داند و در  

گسست سرشت قدرت و گفتمان در جوامع متكثر و نابسامان كه با  كند كه براي فهم  استدلال مي نتيجه  

 .است نياز قدرت تحليل براي چندمنبعي  و پويا چارچوبِ پياپي مواجه اند، به سياسي 

قدرت، گفتمان، فوكو، نظم سياسي، گسست سياسي، مقاومت، مشروعيت، همگرايي    :يكليدواژگان  

 ثباتي سياسياستراتژيك، بي 

 مقدمه

ــراي فهــم پيــدايش، تــداوم، دگرگــوني و فروپاشــي نظمتحليــل  هــاي سياســي مفهــومي قــدرت ب

از بــدو تــاريخ تــا كنــون، عمــده منازعــات و جنــگ هــا و رقابــت هــا بــر است.    و كانوني    اساسي 

ــه اســت. نظــم  ــورت گرفت ــر ســلطه ص ــت در براب ــارزه و مقاوم ــا مب ــت و ي ــدرت، حاكمي ســر ق

ــانوني و  - سياســي در نظــام وســتفاليايي دولــت ــه ايجــاد مجــاري ق ــيش از هــر امــري ب ملــت، ب

بــر ايــن اســاس، هــر عمــال قــدرت مبتنــي بــر عقلانيــت جمعــي اســت. همه شمول و همه پــذير اِ

ــدرت، نحــومســئله ــه ق ــاد آن گــره مي  ةاي در مطالعــات سياســي ب ــاني و ابع خــورد. عملكــرد، مب

ــش ــي از پرس ــه از يك ــدرت چيســت و چگون ــه ق ــن اســت ك ــي اي ــه سياس ــادي در نظري هاي بني

هــاي شــود و چــرا برخــي نظامشكل و ماهيت قهري خــود در قالــب يــك نظــم سياســي ظــاهر مي 

  .گردند؟سياسي پايدار و برخي ديگر شكننده و ناپايدار مي 

توان از زوايــاي گونــاگون مطــرح كــرد: چــه چيــزي بــه يــك حكومــت امكــان اين پرسش را مي   

كننــد؟ مــردم بــر هــاي سياســي چگونــه اقتــدار خــود را تثبيــت مي دهــد؟ رژيمعمــال قــدرت مي اِ

كننــد؟ مقاومــت در برابــر قــدرت چه اساسي يك نظــم سياســي را مشــروع يــا نامشــروع تلقــي مي 

ريــزد، چــه عــواملي تــر از همــه، هنگــامي كــه نظــم موجــود فــرو مي گيرد؟ و مهمچگونه شكل مي 

 ؟بر شكل گيري يك نظم جديد مهم و تعيين كننده است

 ــها در جوامــع چندپارايــن پرســش   ــرهچ يابنــد؛ جــوامعي بيشــتري مي  و شــكننده اهميــتِ ، متكث

محــدود اســت ســاختارهاي سياســي  ظرفيــت نهــادي    وها اقتــدار سياســي مــورد مناقشــه  كه در آن
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ــع و گروه ــتو جوام ــب برداش ــاي رقي ــاوتي از ه ــت، هاي متف ــي و هوي ــق سياس ــدالت، تعل ع

قــدرت و مبــاني   امــا كــانون اصــلي ايــن منازعــات چگــونگي عملكــردِكننــد.  مشروعيت ارائــه مي 

در جهــان امــروز پــيش از آنكــه نــوع نظــم سياســي (ماننــد ليبــرال، گفتمــاني آن اســت. 

هاي اجتمــاعي سوسياليســتي، اقتــدارگرا و امثــال آن) مهــم شــمرده شــود، عمــق، اســتحكام، ريشــه

ــه ــرار داردهاي و پاي ــت ق ــات آن در اولوي ــاتي سياســي و گسســت مشــروعيت و ثب ــي ثب ــرا ب . زي

هاي پيــاپي و فروپاشــي حكومــت هــا تهديــد جــدي نســبت بــه امنيــت و ثبــات نظــام بــي الملــل 

اســت كــه بــه ضــعف و زوال قــدرت جمعــي و اقتــدار سياســي و اجتمــاعي در ايــن جوامــع مــي 

ــل  ــين المل ــام ب ــي نظ ــوني آن و حت ــيط پيرام ــراي مح ــزي ب ــاطره آمي ــدهاي مخ ــد و تهدي انجام

  بوجود مي آورد. 

قــدرت در ايــن جوامــع بســيار پيچيــده و چنــد لايــه اســت و بــا هويــت هــاي متكثــر و  ويــايي پ 

ــي و  ــي، فروپاش ــاآرام سياس ــترهاي ن ــن بس ــت. در اي ــورده اس ــد خ ــدد پيون ــي متع ــاني فرهنگ مب

گسست نظم حــاكم هميشــه محتمــل اســت و نيروهــا و گفتمــان هــاي تخريــب نظــم قــوي تــر از 

بــه ديگــر ســخن، فروپاشــي يــك حكومــت مســتقر در نظــم انــد.  ةگفتمان هــا و نيروهــاي ســازند 

ــار ــق درب ــه تواف ــواره ب ــترها، هم ــن بس ــايگزين  ةاي ــدرت ج ــاختارهاي ق ــا و س ــول، نهاده اص

ــننمي  ــد. ازاي ــهانجام ــايد ن ــي ش ــوني سياس ــترو، دگرگ ــدگي تنها فرص ــه پراكن ــازه، بلك هاي ت

  هاي نويني را نيز پديد آورد.نهادي، ابهام گفتماني، رقابت مجدد و مقاومت

ــه  ميشــل فوكــو  ــا ارائ ــراي  چــارچوبِ دانــش گفتمــان و قــدرت/ مفــاهيم قــدرت/ب تأثيرگــذار ب

 ــكننــد. فوكــو بــا تلقــي قــدرت بهبررسي اين فرايندها فــراهم مي   پراكنــده  ارتبــاطي،  ايپديــده  ةمثاب

 حقيقــت هــايرژيم و انضــباطي  هايرويــه نهادهــا، زبــان، دانــش،  كــه  بر ايــن بــاور اســت  مولد،  و

ــوژه گيريشــكل در ــل حــال،بااين. دارنــد  نقــش ســلطه بازتوليــد  و هاس  محورگفتمــان تحلي

 ــ  قدرت، و يــا برجســته  آن  توانــايي   ةدربــار  مهمــي   هايقــدرت و گفتمــان، پرســشة  ســازي دوگان

ــراي ــاد توضــيح ب ــادي، ابع ــازماني، م ــري س ــادي و قه ــرح مي  نه ــي مط ــدرت سياس ــن ق ــد. اي كن

ــونگي عادي ــت چگ ــن اس ــرد ممك ــازي و مشــروعيترويك ــا س ــازد، ام ــن س ــدار را روش يابي اقت

 اداري ظرفيــت ايجــاد ســرزميني، كنتــرل  حفــظ منــابع، بســيج چگــونگي  ةمنــد دربــارتوضــيح نظام

قــدرت بــه نظــم سياســي مشــروع و بــا   ةو ترجم ــ  پايــدار  حكمرانــي   بــه  سياســي   پيروزي  تبديل  يا

فوكــو نيــز بــدان معتــرف بــود و حتــي از عنــوان شــدن   ثبات را فراهم نمي سازد، امري كــه خــودِ

  آراي خود بعنوان نظريه اجتناب مي نمود.

دانــش،   قــدرت، گفتمــان و قــدرت/ة  هاي فوكــو دربــاراين نوشته بــا خــوانشِ انتقــادي از نظريــه  

مطالعــات اجتمــاعي و سياســي، تــلاش   ةهاي ديگــر پژوهشــگران حــوزگيــري از ديــدگاهو با بهره
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ــردِمي  ــا رويك ــا ب ــد ت ــدرت و  كن ــان و ق ــان گفتم ــل مي ــدرت، تعام ــل ق ــه تحلي ــدي ب چندبع

توجــه بــه تفــاوت در بســترهاي تــاريخي   بــا  -سياســي  گيري نظــم  ي شــكلسازوكارهاي پيچيــده

گسســت و بازتوليــد نظــم سياســـي را در  هــايو پويايي  بپــردازد  -هاي اجتمــاعي و زمينــه

 جوامع چندقومي و متكثر تبيين كند.

  گفتمان قدرت و  ةمسئل 

قــدرت بــا بســياري از پرســش  ةرابط ــپردازاني اســت كــه تــرين نظريــهيكــي از مهم ١ميشــل فوكــو

هرچنــد فوكــو در اي بنيــادي بــازتعريف كــرد.  گونــهبه  ها در مــورد طبيعــت و عملكــرد قــدرت را

گفتگوهــاي پســين خــود نظريــات خــود را كمتــر در مــورد قــدرت و بيشــتر متمركــز بــر بررســي 

، بــا ايــن حــال نظريــات او در )Foucault, 1982  (وارگي انســانها مــي دانــد رونــد تــاريخي ســوژه

 ــ ــدرت و نقــش گفتمــان بيشــترين ت ــر مطالعــات قــدرت داشــته اســت. أمــورد عملكــرد ق ثير را ب

قــرار دارد و از بــالا بــه   كــه در اختيــار دولــت  امــريعنوان  برخلاف برداشت ســنتي از قــدرت بــه

ــايين اِ ــط مي شــود، فوكــو قــدرت را مجموعــهعمــال مي پ ــد كــه در سراســر جامعــه اي از رواب دان

  جريان دارند.  

در برداشــت ســنتي از رابطــه قــدرت و دانــش،   ، فوكــو بــا بازانديشــي »٢دانــش  قدرت/«مفهوم  در   

                                         كــــه «دانــــش قــــدرت اســــت» ٣از جملــــه تلقــــي مشــــهور فرانســــيس بــــيكن

)  Rodríguez García, 2001: 109ــ  ــر رابط ــل و درهم ة)، ب ــد متقاب ــد مي  ةتني ــن دو تأكي ــد. از اي كن

ــدارد، بلكــه در شــبكه ــرار ن ــا گــروه خــاص ق ــرد ي ــدرت در مالكيــت ف ــط، نظــر او، ق اي از رواب

ــه ــا و رويـ ــننهادهـ ــان دارد. ازايـ ــاني جريـ ــاعي و گفتمـ ــش در هاي اجتمـ ــدرت و دانـ رو، قـ

ــد دهنــد و بازتوليــد مي فراينــدهاي توليــد، انباشــت و گــردش گفتمــان، يكــديگر را شــكل مي   كنن

) 1980: 96 Foucault,  .( 

ــدرت اســت.   ــل ق ــرين موضــوع در تحلي ــانوني ت ــان ك ــويي، گفتم ــو، در تفكــر فوك از نظــر فوك

مستقيم با اقتصاد خــودِ گفتمــان پيونــد دارد. فوكــو معتقــد اســت كــه فهــم انســان به  گونة  قدرت  

ــكل مي  ــان ش ــاد گفتم ــان و در اقتص ــاعي، در گفتم ــاختارهاي اجتم ــود در س ــان موج ــرد. گفتم گي

عمــال قــدرت از طريــق همــين اِ  زمينــه هــايآورد و  قدرت را در روابط اجتمــاعي بــه وجــود مــي 

 ــشــوند. گفتمــان، بهسازوكارها ايجــاد مي  زبــان در كــاربرد و گفتــار اجتمــاعي، هــم محصــول   ةمثاب

دهي و بازتوليــد در شــكلنيــز شــرايط اجتمــاعي، ســاختارهاي طبقــاتي و روابــط قــدرت اســت و 
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ــاختين ــل ب ــش دارد. ميخائي ــا نق ــزه ١آنه ــان را آمي ــداها، نگرشگفتم ــاعي و اي از ص ــاي اجتم ه

                  از نظــر او، تواننــد بــا يكــديگر در تعــارض باشــند. دانــد كــه مي هــاي گونــاگون مي ارزش

ــتِ ــان ماهيـ ــت زبـ ــت گفـ ــاعي دارد و از سرشـ ــناجتمـ ــت؛ ازايـ ــوردار اسـ                    رو، وگويي برخـ

ــكل مي  ــارض ش ــاه متع ــدد و گ ــان صــداهاي متع ــل مي ــاعي در تعام ــي و اجتم ــان ادب ــرد گفتم گي

)Bakhtin, 1981: 261–262  .(  ــو ــافوك ــان  ام ــت گفتم ــد اس ــا معتق ــا و نظمواقعيتتنه ــاي ه ه

ــاب نمي ازپيش ــود را بازت ــاهيم، تقابلموج ــه مف ــد، بلك ــلهده ــا و سلس ــه ه ــوعي را ك مراتب موض

ــار ــا ســخن مي  ةدرب ــد مي آنه ــد، تولي ــد. گوي ــنكن ــر دوره، بنديرو، صــورتازاي ــاني ه هاي گفتم

كننــد و آنچــه را طبيعــي و عــادي يــا، در مقابــل، جــرم، مرزهــاي دانــش و حقيقــت را ترســيم مي 

 گونــة حــال، گفتمــان نــه بــهنماينــد. بااينشــود، بــازتعريف و تعيــين مي جنون و انحراف تلقــي مي 

  :كند باره تأكيد مي فوكو دراين  كامل در خدمت قدرت است و نه در برابر آن قرار دارد.

ــد ســكوتگفتمان ــه يكســره در خــدمت قدرتهــا، همانن ــد ها، ن ــه آن. باي ــه يكســره علي ــد و ن ان

توانــد هــم ابــزار ثبــاتي فراينــدي را در نظــر گرفــت كــه از طريــق آن، گفتمــان ميپيچيــدگي و بي

توانـد مـانع، سـنگِ راه، نقطـه مقاومـت و نقطـه قدرت و هم اثـر آن باشـد؛ امـا در عـين حـال مي

كنــد؛ آن را تقويــت آغــاز يــك راهبــرد مخــالف نيــز باشــد. گفتمــان قــدرت را منتقــل و توليــد مي

ــا هممي ــد، ام ــكننده ميكن ــد، آن را ش ــي نماي ــكار م ــعيف و آش ــان آن را تض ــان زم ــد و امك كن

 .)Foucault, 1978: 101 (  آوردكردنش را فراهم ميخنثي

  گويد: «نظم گفتمان» مي  ةاو در سخنراني خود دربار

كند؛ بلكه خود نيز موضوعي براي ميل  گفتمان نه تبارزدهندة اميال و آرزوهاست و نه آنها را پنهان مي

هاي سلطه  كند، گفتمان ترجمان مبارزات يا نظامكه تاريخ پيوسته به ما يادآوري مي و آرزو است. چنان

گيرد. گفتمان قدرتي  نيست، بلكه چيزي است كه مبارزه براي دستيابي به آن و در درون آن صورت مي 

  ).  Foucault, 1981: 49–50 ( است كه بايد به دست آورد

هاي بيــان هــا، مفــاهيم و شــيوهمنــد از گزارهاي تــاريخي و قاعدهاز نظــر فوكــو، گفتمــان مجموعــه

            تــوان اســت كــه شــرايط ظهــور موضــوعات، توليــد دانــش و تعيــين حــدود آنچــه را مي 

ــوز ــك ح ــراهم مي  ةدر ي ــت، ف ــاريخي گف ــاعي و ت ــد. اجتم ــابِكن ــر بازت ــن منظ ــان از اي  گفتم

ــكل ــد شـ ــق قواعـ ــه از طريـ ــوژهواقعيـــت نيســـت؛ بلكـ ــوعات و سـ              هايي گيري خـــود، موضـ

 
1. Mikhail Bakhtin (1895–1975)  



۱۹۴                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

ــار ــه درب ــه مي  ةرا ك ــخن گفت ــا س ــورتآنه ــود، ص ــهبندي مي ش ــد و پاي ــي كن ــدرت را پ هاي ق

  ( Foucault, 1972: 117 ). ريزدمي 

. در صــورت كنــد بنــدي، نظــارت و گفتمــان عمــل مي ها، دانــش، طبقهقــدرت در نهادهــا، رويــه   

ــومتي،  ــاي حك ــاد ه ــوقي و نه ــاي حق ــتم ه ــاري سيس ــدرت از مج ــر آن ق ــخص ت ــب/ مش مكات

مدارس، دانشــگاه هــا و دانــش تخصصــي، نــورم هــاي اخلاقــي و مــذهبي، نهــاد هــاي نظــارتي و 

ــد  ــواردي مانن ــاعي در م ــات اجتم ــي توقع ــيتحت ــت اِ ١جنس ــود. و هوي ــي ش ــال م ــدرت عم ق

ــان در شــكل ــل تصــور» همچن ــي «قاب ــراد «حقيقــت»، «عــادي»، «مشــروع» و حت ــه آنچــه اف دهي ب

مولــد نيــز دارد؛   دانند، نقش دارد. از ايــن منظــر، قــدرت تنهــا ســركوبگر نيســت، بلكــه ماهيــتِمي 

هــاي سياســي، دهي هويتكنــد و در تعريــف و شــكلبــدين معنــا كــه دانــش و هنجــار توليــد مي 

ــا مي  ــاري نقــش اساســي ايف ــين هنجارهــاي رفت ــان «خــود» و «ديگــري» و تعي ــدي مي ــد. مرزبن كن

ــن طريــق، ســوژه معــين  دهــد و واقعيــت اجتمــاعي را در چــارچوبِها را شــكل مي قــدرت از اي

  كند.دهي مي سازمان

ــترده  و فراخ تعريفي   فوكو البته   مرتبط  امور ةهم كه  ايگونهبه  دهد؛مي   ارائه گفتمان و  قدرت از  گس

ــتقيم  ارتباطِ  در گفتمان و  قدرت  فوكو،  نظر از.  يابند مي   پيوند   آن  با  نحوي  به اجتماعي،  زندگي  با  مس

 و  رسـاند مي   ياري  قدرت  بازتوليد  و  توليد  به گفتمان كه  معنا  بدين  دارند؛  قرار يكديگر  با دوسـويه و

  بازتعريف  را  آن  در نهفته  رفتاري و  هنجاري  معيارهاي و  دهد مي   شـكل  را مسـلط گفتمان نيز  قدرت

ازتعريف  .  كنـد مي  د تعريف و بـ »  ٢هـاي حقيقـت در چـارچوب «رژيماز نظر فوكو، «حقيقـت» تـابع فراينـ

ت  بات قدرت دانسـت. در اين معنا، رژيم حقيقت مجموعهو نمي اسـ تقل از مناسـ اي از  توان آن را مسـ

ار و نحورويه ت كه توليد، تنظيم، توزيع، انتشـ ازوكارهايي اسـ ه ةها و سـ هاي  بيان حقيقت را در عرصـ

امان مي  ادي و نهادي سـ ي، اقتصـ ياسـ تردگي و نفوذ قدرت در   ٣دهد. اين نگاه با تلقي لوكسسـ از گسـ

ت؛ چنان بكه مويرگي بدن  كه وي مي روابط اجتماعي نيز همخوان اسـ گويد: «قدرت مانند خون در شـ

  ).٥٩: ١٣٨٧دهد» (لوكس، رسد و آن را تحت تأثير قرار مي اي مي به هر نقطه

ــال،بااين  ــه در ح ــدرت اينك ــكل در ق ــه دهي ش ــايگفتمان ب ــد، ه ــراي جدي ــاد ب ــه ايج  هايپاي

ــا، مقبوليــت و مشــروعيت ــراي اصــول، ايــن از فــارغ ي ــأمين ب  و حــاكم گــروه اساســي  اهــداف ت

 از  پــس  اقتــدارگرا،  هــاينظام  ويژهبــه  حكــومتي،  هــر.  نيســت  ترديــدي  دارد،  نقــش  قدرت  صاحب

 
1. Gender 
2 . Regimes of Truth 
3. Steven Michael Lukes ( 1941 - ) 



    ۱۹۵                                     فوکو انتقادی خوانش  :سیاسی نظم و گفتمان قدرت،             

  

 اســت مقرراتــي  و قــوانين ها،نامــهآيين دســتورها، صــدور اقــداماتش نخســتين از آمــدن، كــار روي

  .پردازدمي  »ديگري« و »خود«  مرزهاي تعيين و  هاارزش بازتعريف به آنها طريق از كه

 مشــخص  گفتمــانِ  يــا  كنــد،  بازتوليــد   را  قــدرت  بتوانــد   نيــز  معكــوس  جهــت  در  گفتمــان  اينكه  اما

ــه در ــاني درون منازعـ ــاني ميان و گفتمـ ــدرت گفتمـ ــه را قـ ــت بـ ــاختار در را آن و آورد دسـ  سـ

ــي  ــد  سياس ــد، بازتولي ــد  كن ــي  نيازمن ــتر بررس ــت بيش ــوي از. اس ــر، س ــدِ ديگ ــت« پيون ــا »حقيق  ب

ــايرژيم« ــت ه ــل در »حقيق ــان تعام ــدرت مي ــان، و ق ــه گفتم ــوعي  ب ــبي  ن ــدن نس ــت ش  حقيق

 را غيرحقيقــي  و حقيقــي  ميــان تمــايز و ثابــت اخلاقــي  الگوهــاي و هــاارزش مبــاني  و انجامــد مي 

  .كشد مي  چالش به

 ــ  بــر  تــوجيهي   نيازمنــدِ  اجتمــاعي،  بازتوليــد   و  پــذيرش  بــراي  گفتمــان  هر  ،روازاين   عقلانيــت،  ةپاي

 دزدي  كنــيم  تصــور  اســت  دشــوار  نمونــه،  بــراي.  اســت  جامعــه  ارزشــي   و  فرهنگــي   مباني   يا  سنت

 گفتمــان و شــود تبــديل پــذيرفتني  و  عــادي  امــرِ  بــه  دريــايي،  دزدان  پيــروزي  پــي   در  تنهــا  دريايي،

  .سازد  پايدار را آن با مرتبط  هايضدارزش و  هاارزش  بتواند   جديد 

 ــ   ــيش گفتمــاني  نظــم در. اســت افغانســتان در انتحــاري حمــلات ديگــر، ةنمون ــن ،٢٠٢١ از پ  اي

 بــه  از  پــس  امــا  شــد؛مي   تلقــي   مــذموم  امــرِ  حقــوقي   و  فرهنگــي   دينــي،  مبــاني   بــر  تكيه  با  حملات

ــدرت ــيدن ق ــاي رس ــرتبط نيروه ــا م ــي  در آن، ب ــل، برخ ــين محاف ــي  چن ــان  حملات ــار، ةنش  افتخ

ــارزه و مقاومــت ــي  مب ــزاري و شــد  معرف ــايآيين و ســالگردها برگ ــز بزرگداشــت ه  همــين در ني

ــارچوب ــورت چ ــت ص ــن. گرف ــدامات اي ــوانمي  را اق ــي  ت ــلاش از بخش ــراي ت ــكل ب  و دهي ش

 جامعــه  متكثــر  هايديــدگاه  و  گفتمــان  ايــن  ميــان  فاصــله  حــال،بااين.  دانســت  تــازه  گفتماني   تثبيت

 بــيش اجبــار و قــدرت بــر تكيــه عمــومي، اقنــاع و پــذيرش نبــودِ در و  اســت  توجــه  قابل  همچنان

  .شودمي  منجر اجتماعي   سكوت به  بينجامد، گفتمان  سازيعادي به آنكه از

ــاريخي  هاينمونــه برخــي  حــال،بااين    ــا ت ــار فوكــو توضــيح ب  در قــدرت و گفتمــان نقــش ةدرب

ــف ــت تعري ــا و حقيق ــازگارند؛ هنجاره ــراي س ــال، ب ــرده مث ــايي دوره در داريب ــرِ ه ــانوني  ام  و ق

 مقابــل،  در.  شــد   شــناخته  ناپــذيرفتني   و  غيرقــانوني   عمــلِ  عنوانبــه  بعــدها  امــا  شــد،مي   تلقي   عادي

ــوانمي  ــوري از ت ــخن ام ــت س ــه گف ــر ك ــايدگرگوني  از فرات ــاريخي  ه ــه و ت ــي، هايزمين  فرهنگ

ــه را آنهــا تــواننمي  و شــوند مي  تلقــي  بنيــادين اصــولِ يــا پايــدار هــايحقيقت ــه كامــل گونــة ب  ب

 برخــي   و  حقيقــت  گفتمــاني   ســاختار  ميــان  منظــر،  ايــن  از.  فروكاســت  گفتمــان  گيريشــكل  فرايند 

  .آيد مي   پديد  تنشي  انسان  بنيادين اخلاقي   شهودهاي
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 محصــول  تنهــا هــاارزش و حقيقــت اگــر كــه كنــد مي  اســتدلال  مســئله ايــن طــرح  با  ١تيلور  چارلز 

 هــايظلم  كــردن  محكــوم  بــراي  اســتواري  مبنــاي  باشــند،  قــدرت  مناســبات  و  »حقيقــت  هايرژيم«

ــاريخي، ــد  تـ ــت ماننـ ــرده و هولوكاسـ ــاقي  داري،بـ ــد نمي  بـ ــري و مانـ ــان برتـ ــد  گفتمـ                 جديـ

ــر ــان ب ــته گفتم ــز گذش ــا اســت ممكــن ني ــه تنه ــي  ترجيحــي  ب ــر از ناش ــدرت تغيي ــته ق           فروكاس

ــود ــور ،( Taylor, 1985 )ش ــين تيل ــا همچن ــز ب ــر تمرك  ــ ب ــدرت، ةرابط ــوژه ق ــد  آزادي، و س  نق

 او، يــةنظر در قــدرت مفهــوم فراگيــري اســت معتقــد  و كنــد مي  وارد فوكــو برداشــت بــه مشــابهي 

ــادار جايگــاهِ تعيــين ــرا ســازد؛مي  دشــوار را آن برابــرِ در يــا قــدرت از بيــرون معن                    اگــر زي

ــا نيــز مقاومــت مفهــوم باشــد، قــدرت روابــط محصــول  خــود ســوژه  روروبــه نظــري دشــواري ب

  ( Taylor, 1984, 1989 ). شودمي 

 دادنِ پيونــد  و قــدرت از فوكــو فراگيــرِ بســيار تعريــف كــه اســت بــاور ايــن بــر نيــز هابرمــاس  

ــا حقيقــت ــدرت، مناســبات ب ــت امكــان ق ــاطي، عقلاني ــق جويي،حقيقــت ارتب ــر تواف ــد  و معتب  نق

  ).Habermas, 1987: 238–293(  كند مي   تضعيف را  قدرت  هنجاري

نظريــه فوكــو بــا همــه اهميــت آن، معيــار لازم و مشــخص بــراي تفكيــك   ٢اســربه باور نانســي فر

ــدرت را  ــركوبگر ق ــه و س ــايي گرايان ــكال ره ــان اش ــروع و همچن ــر و مش ــروع و غي ــكال مش اش

  :فراهم نمي سازد. بنا او مي پرسد 

تـوان نقـد گيرنـد، سـلطه را بـر چـه مبنـايي مياگر مناسبات اجتماعي در بسـتر قـدرت شـكل مي 

شـود؟ و در نهايـت، كرد؟ مقاومت در برابـر شـكل خاصـي از قـدرت بـر چـه اساسـي موجـه مي

تواننــد در ســازوكار فراگيــر قــدرت معنــا و مفــاهيمي چــون عــدالت، آزادي و رهــايي چگونــه مي

   ).(Fraser, 1989: 17-33 جايگاه پيدا كنند؟

ــر افــزون ــأثيرِ حاصــل تنهــا اجتمــاعي  منازعــات ايــن، ب ــا قــدرت ت ــر مبــارزه ي     دهي شــكل ســر ب

 محروميــت  تحقيــر،  احترامــي،بي   ماننــد   جمعــي   و  فــردي  تلــخ  هايتجربــه  از  بلكــه  نيســتند،  سوژه

 ــ منظــر، ايــن از. گيرنــد مي  سرچشــمه نيــز حقــوق نشــناختنرسميتبه و  توضــيح در فوكــو ةنظري

ــازوكار ــل س ــدرت عم ــق ق ــت، موف ــا اس ــيح در ام ــه توض ــرا اينك ــي  چ ــكل برخ ــلطه، هايش  س

ــاززمينه ــارزه سـ ــاعي  مبـ ــه و اجتمـ ــروعيت مطالبـ ــوند،مي  مشـ ــخ شـ ــنده پاسـ ــه ايبسـ           ارائـ

  ( Honneth, 1993 ). كند نمي 
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ان  ايي   طريق  از  گفتمـ ادهـ ت  نهـ د مي   عينيـ ابـ ه  يـ ت  در  كـ د؛  نقش  آن  اجراي  و  تثبيـ ا  زيرا  دارنـ ادهـ ه  نهـ  بـ

ــنـد مي   اجتمـاعي   واقعيـت  گفتمـان د   امكـان  و  بخشـ   هـا گفتمـان  حـال،بـااين.  كننـد مي   فراهم  را  آن  بـازتوليـ

 يك  زوالِ  منظر، اين از.  يابند مي   زوال   و  ظهور دوره هر  در و  اند اجتماعي  شرايط به  وابسته و  تاريخي 

ــود؛مي   همراه  ديگر  گفتمـاني   ظهور با  گفتمـان ــرايط  با  بتواند  كه  گفتمـاني   شـ ــبـات و شـ   قدرت   منـاسـ

  با  جهاتي  از گفتمان،  تاريخمندي  به  نگاه اين ( Foucault, 1980: 170 ). كند  پيدا  بيشـتري  سـازگاري

 و  زوال  ظهور،  ةدربار  ٢اشـپنگلر ةنظري  نيز و ) Hegel, 2010 ( تاريخي   تحول   پويايي  از ١هگل  برداشـت

  ( Spengler, 1926 ). دارد  همپوشاني   هاتمدن و  هافرهنگ مرگ

. دارد  اجتمــاعي   هــايواقعيت  بــا  نســبتي   چــه  گفتمــان  كــه  اســت  ايــن  اساســي   پرســش  حال،بااين 

ــه ــاور ب ــر ب ــو پي ــان ،٣بوردي ــد نمي  گفتم ــتقل توان ــي  از مس ــابرابر دسترس ــه ن ــب ب ــادي، مناص      نه

ــابع ــادي، من ــوزش، اقتص ــدار آم ــي، اقت ــرمايه فرهنگ ــاعي  س ــار و اجتم ــي  اعتب ــل تخصص          عم

ــد  ــين،(Bourdieu, 1991 ).   كن ــائلي  همچن ــلط چــون  مس ــتعماري، ةس ــابرابري اس ــك، ن  ژئوپوليتي

ــاي ــتي  نهاده ــتِ و امپرياليس ــاريخي  عاملي ــع، ت  ــ در جوام ــان ةنظري ــو گفتم ــاه فوك ــني  جايگ  روش

    .) Said, 1978 (است برجسته نيز  ٤سعيد  ادوارد  آثار در كه  نقدي  يابند؛نمي 

 بــر  ،»ســلطه«  از  »قــدرت  روابــط«  تفكيــك  بــا  خــود،  متــأخر  وگوهــايگفت  و  آثــار  در  فوكــو  البته 

ــا قــدرت روابــط كــه كنــد مي  تأكيــد  نكتــه ايــن  انــد،همراه مقاومــت امكــان و آزادي از ســطحي  ب

ــه ســلطه كــهدرحالي  ــد،نظام محــدوديت ب ــدار من ــد؛مي  آزادي نامتقــارن و پاي ــن انجام  هــر رو،ازاي

  ).  Foucault, 1984( دانست  يكي   سلطه با مستقيم گونة به  تواننمي  را  قدرت ةرابط

  سياسي  نظم  و  قدرت مسئله 

ــههمان  ــه گون ــاگفتمان ك ــان، در ه ــان زب ــرايط و زم ــاعي  ش ــخص اجتم ــكل مش ــد،مي  ش  گيرن

. يابــد مي  عينيــت اجتمــاعي  نظــم و سياســي  ســاختار قالــب در و نيســت انتزاعــي  امــرِ نيــز قــدرت

 ميــان  در  و  نيســت  حــاكم  طبقــه  يــك  يــا  دولــت  اختيــار  در  تنهــا  قــدرت  مــدرن  جوامع  در  هرچند 

 قالــب در آن منســجم و اصــلي  صــورت شــود،مي  توزيــع اجتمــاعي  روابــط و نهادهــا ها،ســازمان

ــت ــك در و دول ــد  ي ــي، واح ــايي  سياس ــي  و جغرافي ــور جمعيت ــد مي  ظه ــن. كن ــش رو،ازاي  پرس

 و اجتمــاعي  مجــاري از  و  نهادينــه  تبــديل،  سياســي   نظــم  بــه  چگونــه  قــدرت  كــه  است  اين  اساسي 

  .شودمي   عمال اِ  سياسي 
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 نهادهــا آگاهانــه طراحــي  يــا حــاكم يــك تصــميم حاصــلتنهــا  سياســي  نظــم فوكــو، ديــدگاه از  

ــل از بلكــه نيســت؛ ــا،گفتمان تعام ــا،دانش ه ــا، ه ــديطبقه هنجاره ــه ةادار هايشــيوه و هابن  جامع

ــكل ــردمي  ش ــان .گي ــين گفتم ــد مي  تعي ــه كن ــزي چ ــت، چي ــروع، حقيق ــي، مش ــي، طبيع  عقلان

ــاك ــا خطرن ــروع ي ــي  نامش ــود تلق ــن از و ش ــين در راه  اي ــكل تعي ــدود و ش ــم ح ــي  نظ  سياس

ــاركت ــد مي  مشــ ــراي.  ( Foucault, 1972: 38–39; Foucault, 1980: 109–133 ) كنــ ــال، بــ  مثــ

 توانــد مي   »شورشــي   عنصــر«  يــا  »امنيتــي   تهديــد «  ،»اقليــت«  ،»شــهروند «  عنوانبــه  گروه  يك  تعريف

 امكــان و منــابع اقتــدار، حقــوق، توزيــع بــر و باشــد  داشــته نهــادي و سياســي  مســتقيم پيامــدهاي

                        معنـــا، سياســـي  نظـــم بـــه گفتمـــان چـــارچوب، ايـــن در. بگـــذارد اثـــر سياســـي  مشـــاركت

                    و اجـــرا امكـــان مـــادي، هـــايظرفيت و نهادهـــا و دهـــد مي  هنجـــاري حـــدود و مشـــروعيت

  .كنند مي  فراهم را آن تداوم

 چــه  كــه  كنــد مي   فــراهم  پرســش  ايــن  از  فراتــر  را  سياســي   قــدرت  بررســي   امكــان  فوكورويكردِ    

ــي  ــت كس ــرل  را دول ــد مي  كنت ــا كن ــابع ي ــار من ــار در را اجب ــن در. دارد اختي ــاه، اي ــدرت نگ  در ق

 عمــال اِ و توليــد  در بلكــه نيســتند، قــدرت موضــوع تنهــا افــراد و دارد جريــان روابــط از ايشــبكه

ــد مي  مشــاركت نيــز آن ــايين اِعمــال نمي ازايــن. كنن ــه پ ــالا ب شــود، بلكــه در رو، قــدرت تنهــا از ب

ــاعي  ــدهاي اجتم ــان دارد و در فراين ــره جري ــبات روزم ــا و مناس ــط اجتمــاعي، نهاده سراســر رواب

شــود. مدرســه، بيمارســتان، زنــدان، خــانواده، نهادهــاي اداري، نظــام حقــوقي توليــد و بازتوليــد مي 

 هاي اِعمــال و بازتوليــد قــدرت باشــند. فوكــوتواننــد عرصــههــاي تخصصــي، همگــي مي و حوزه

گويــد: «جامعــه مــا بــراي تبيــين ايــن منطــق، بــا تأكيــد بــر ســازوكارهاي مراقبتــي و انضــباطي مي 

ها عميقــاً جامعه نمــايش نيســت، جامعــه مبتنــي بــر مراقبــت اســت؛ در زيــر ســطح تصــاوير، بــدن

  ).٢٧٠: ١٣٧٨در محاصره هستند» (فوكو،  

ــت، ميان قدرت بالفعل و قدرت بالقوه و نيز ميان قدرتي كه ابزار اِعمال و بااين   حال، در اين برداش

ني   ور دارد، تمايز روشـ بكة روابط اجتماعي حضـ ميم را در اختيار دارد و قدرتي كه در شـ اجراي تصـ

ويژه در شــرايط اســتبداد ســياســي، اهميت بيشــتري پيدا  وجود ندارد. اين ابهام در جوامع متكثر، به

عمال آن اجتماعي به معناي برخورداري برابر از امكان اِ  هايكند؛ زيرا پراكندگي قدرت در شــبكهمي 

ــت. ازاين ــورِنيسـ قـدرت در روابط اجتمـاعي و توانـايي    رو، براي فهم پويـايي قـدرت بـايـد ميـان حضـ

  تبديل آن به تصميم، اجبار و اجراي سياسي تمايز گذاشت.



    ۱۹۹                                     فوکو انتقادی خوانش  :سیاسی نظم و گفتمان قدرت،             

  

  جرمي  پانوپتيكون  الگوي  در .  دهد مي   نشان  را  منطق  اين  از  ديگري  وجه  نيز  ١پانوپتيسيسم  مفهوم 

  شودمي   باعث  نظارت  دائمي   امكان  اما   نه؛  يا  است  نظارت  تحت  لحظه  هر  در  كه  داند نمي   زنداني   ،٢بنتام 

  الگو   اين   از  فوكو ( Bentham, 1995: 29–95 ). كند   هماهنگ   موجود   انتظارات   و   قواعد   با   را  خود  رفتار

  حضورِ  به  همواره  اثرگذاري  براي  قدرت:  كند مي   استفاده  مدرن  قدرت  هاي ويژگي   از  يكي   توضيح  براي

 كنندهتنظيم  به  خود   و  كرده  دروني   را  هنجارها  توانندمي   افراد  زيرا  ندارد،  نياز  سركوب  نيروي  آشكار

  ( Foucault, 1977: 195–200 ). شوند  تبديل خويش رفتار

 كه  جوامعي   در.  كند نمي  كفايت  قدرت  هايصـــورت همه  توضـــيح  درپانوپتيســـيســـم   حال،بااين 

 مســـتقيم  حضـــور بدون  تواند مي   رفتار  تنظيم  اند،شـــده  دروني  اجتماعي   هنجارهاي و پذيريقانون

  آشــكار،   نظارتِ با اســت  ممكن  قدرت اقتدارگرا،  هاينظام  در  اما گيرد؛  صــورت ســركوب  نهادهاي

ــتقيم  اجبار و  مجازات ــود عمال اِ مس ــكر يك كلاه« رايج، تعبير به.  ش   كافي  قريه يك  ةادار  براي  عس

  قانون،   مجازات، پاداش، بلكه  شـود،نمي   محدود تنبيه و  نظارت به تنها  قدرت كاركرد  بنابراين،. »اسـت

  .دارند  نقش  سياسي   نظم  بازتوليد  و  رفتار تنظيم  در نيز  اجتماعي   سازوكارهاي و  هنجارسازي

 قــدرت گفتمــان يــا  كنــد مي   خلــق  را  گفتمــان  قــدرت  اينكــه  از  پرســش  فوكــو،  فكري  ةمنظوم  رد  

 گفتمــان  و  قــدرت  زيــرا  دارد؛  شــباهت  »مــرغتخم  و  مــرغ«  پرســش  بــه  حــدي  تــا  كند،مي   توليد   را

ــه در ــل ايرابط ــديگر متقاب ــكل را يك ــد مي  ش ــال،بااين. دهن ــن ح ــه اي ــه در رابط ــع هم  و جوام

دهــد، برخــي كــه ادوارد ســعيد نشــان مي چنان. نيســت يكســان اجتمــاعي  و جغرافيــايي  هايزمينــه

ــادولت ــا داراي نظام ه ــه در آنه ــتند ك ــود هس ــاص خ ــي خ ــاي سياس ــاني و نهاده ــاي گفتم ه

ــاي درونتقابل ــاني و ميانه ــد گفتم ــرك و بازتولي ــه تح ــا، ب ــوانين و نهاده ــق ق ــاني، از طري گفتم

تــوان آن را در چــارچوب «خواســت قــدرت و رســانند؛ فراينــدي كــه مي قــدرت يــاري مي 

ــديس، پروژه ــرد (هين ــم ك ــز فه ــباطي» ني ــاي انض ــع، ١٣٠: ١٣٨٠ه ــي جوام ــل، در برخ ). در مقاب

ــيش از پويايي  ــي، ب ــداخلات بيرون ــتثمار و م ــتعمار، اس ــراث اس ــكلمي ــي، در ش ــاي درون گيري ه

  ها نقش دارد.مناسبات قدرت و توليد و بازتوليد گفتمان

 و فلســطيني  گفتمــان آنكــه از پــيش. اســت وضــعيت ايــن از روشــن اينمونــه فلســطين ةمســئل 

دهي منازعــه هــاي فلســطيني و صهيونيســتي بــه عامــل اصــلي شــكلگفتمان  ميــان  تقابــل  يــا  تعامل

هــاي سياســي، اي از تعهــدات و توافقهاي اســتعماري بريتانيــا و مجموعــهتبــديل شــود، سياســت

ــاهون از مك ــين در  -م ــايكس و ١٩١٦ - ١٩١٥حس ــو در  -س  ــ ١٩١٦پيك ــا اعلامي ــالفور در  ةت ب

 
به سازوكاري از قدرت انضباطي اشاره دارد كه در آن امكان دائمي نظارت، بدون   )Panopticism(  پانوپتيسيسم  .١

  كند. نياز به حضور مستمر ناظر، افراد را به تنظيم و كنترل رفتار خود وادار مي 
2. Jeremy Bentham (1748–1832)  
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ها گيري ســاختار قــدرت و گفتمــان سياســي منطقــه نقــش داشــتند. ايــن سياســت، در شــكل١٩١٧

ــا و اول  جهــاني  در بســتر جنــگ ــوري تضــعيف هــدف ب ــد  شــكل عثمــاني  امپرات  ةمســئل و گرفتن

ــاز، در فلســطين ــيش آغ ــه از ب ــلي  موضــوع آنك ــن اص ــد، هاسياســت اي ــي  باش ــات از بخش  ترتيب

  ( Eisenberg & Caplan, 2025 ). بود  بزرگ  هايقدرت ترگسترده

 و  شــودنمي   ناشــي   درونــي   گفتمــاني   تحــول   از  كــه  قــدرتي   كــه  اســت  ايــن  مهم  پرسش  رو،ازاين  

ــه تجــاوز، محصــول  ــا مداخل ــي  فشــار ي ــه اســت، بيرون  ــ در چگون ــدرت ةنظري ــل گفتمان/ق  تحلي

ــار مســئله همــين شــود؟مي  ــز نظــامي  كودتاهــاي ةدرب ــد مي  صــدق ني ــا. كن ــد مي  كودت ــدون توان  ب

ــا ســپس، و دهــد  تغييــر را سياســي  قــدرت جديــد، گفتمــان يــك تــدريجي  گيريشــكل  تــداوم ب

ــت، ــق از حاكمي ــا، طري ــوانين، نهاده ــوزش ق ــات، و آم ــان تبليغ ــدي گفتم ــاد جدي ــد  ايج  و كن

 و بــازتعريف را »غيرعــادي« و »عــادي« و »بــد « و »خــوب« ،»ديگــري« و »خــود« معيارهــاي

 موجــود قــدرت گــاه نيســت؛ قــدرت پيــدايش علــت هميشــه گفتمــان بنــابراين،. نمايــد  بازتوليــد 

  .كند مي   فراهم را  جديد  گفتمان تثبيت و  توليد   ةزمين خود

ــن از   ــر، اي ــر منظ ــت اگ ــر در مقاوم ــدرت براب ــز ق ــي  ني ــبكه از بخش ــدرت ش ــد، ق ــش باش  پرس

 اجبــار قــدرت، اجرايــي  ســازوكارهاي چگونــه گفتمــان - قــدرت ةچرخ ــ: گيــردمي  شــكل  ديگري

 فوكــو تحليــل كــه دهــد مي  نشــان مســئله ايــن دهــد؟مي  توضــيح را آن اســتبدادي هايصــورت و

 خــاص اشــكال  نامشــروعيت يــا مشــروعيت  توضــيح  بــراي  قــدرت،  بازتوليــد   و  توليــد   سازوكار  از

  .دارد  نياز هنجاري تكميل به  قدرت

ــد مي  آشــكار بيشــتر را دشــواري ايــن سياســي  گسســت ةمســئل  ــو. كن ــه را گسســت فوك  ايزمين

ــراي ــازبيني  ب ــكل و ب ــايگفتمان گيريش ــد  ه ــد؛مي  جدي ــا دان ــت ام ــي  گسس ــد مي  سياس  توان

ــان ــلأ همزم ــدرت خ ــان و ق ــاد گفتم ــد  ايج ــع در. كن ــدپاره جوام ــايگروه داراي و چن ــويتي  ه  ه

ــه اســت ممكــن خــلأ ايــن متعــدد، ــر شــديد  رقابــت و سياســي  نظــم فروپاشــي  ب  قــدرت ســر ب

ــين در. بينجامــد  ــه بازگشــت امكــان شــرايطي، چن ــز هــابزي طبيعــي  وضــع ب  شــود؛مي  مطــرح ني

ــيش جمعــي  عقلانيــت آن در كــه وضــعيتي  ــر آنكــه از ب ــه باشــد، اســتوار همكــاري و توافــق ب  ب

 ســوق  بقــا  بــراي  تنــازع  ســمت  بــه  توانــد مي   اجتمــاعي   روابــط  و  اســت  معطوف  امنيت  و  بقا  حفظ

ــد   صــورت در حتــي  ليبــرال، و دموكراتيــك نظــم آرمــاني  الگــوي طــرح وضــعيتي، چنــين در. ياب

ــا بــودن، گرايانــهواقع  ايجــاد توانــد مي  نخســت ةمســئل و اســت روروبــه جــدي هايمحــدوديت ب

  .باشد  مشروع اقتدار به  قدرت تبديل و  نظم حداقل

 بــر  توافــق  و  وگوگفــت  بــه  گفتمــاني،  همگرايــي   از  بــيش  نيــز  مشــروع  اقتــدار  بــه  قــدرت  تبديل  

ــر ــازوكارهاي س ــي، س ــد  عمل ــي  قواع ــيوه و سياس ــراي هايش ــدرت اج ــاز ق ــن. دارد ني  رو،ازاي
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ــواننمي  ــراي ت ــه ب ــع هم ــولِ جوام ــان فرم  ــ از يكس ــدرت ةرابط ــان و ق ــه گفتم ــرد ارائ ــي . ك  حت

 اســت  نيافتــه  رشــد   ايانــدازه  بــه  هنــوز  سياســي   گفتمــان  جوامــع،  برخي   در  كه  كرد  فرض  توانمي 

 بازتوليــد   را  آن  و  تبــديل  پايــدار  سياســي   نظــم  بــه  دولــت  ســطح  در  را  اجتمــاعي   قــدرت  بتواند   كه

 كــه گفتمــاني  گيريشــكل و سياســي  اقتــدار بــه آن تبــديل قــدرت، وجــود ميــان نتيجــه، در. كنــد 

 تــاريخي،  شــرايط  بــه  فراينــد   ايــن.  دارد  وجــود  فاصــله  باشــد،  داشــته  را  اقتــدار  ايــن  بازتوليد   توان

ــادي، ــي  نه ــاعي  و فرهنگ ــي  اجتم ــاز مشخص ــواننمي  و دارد ني ــرِ را آن ت ــديهي  ام ــيش از و ب  پ

  .دانست  شدهتعيين

  سياسي  نظم قالب در  قدرت تبارز  اساسي هايضرورت  

ــاوجود   ــت ب ــرد اهمي ــو رويك ــيح در فوك ــش توض ــان، نق ــش، گفتم ــا دان ــه و هنجاره  هايروي

ــادي ــد  در نه ــد  و تولي ــدرت، بازتولي ــن ق ــرد اي ــه رويك ــراي تنهايي ب ــيح ب ــت توض ــه دول  عنوانب

 رأس در تنهــا قــدرت كــه دهــد مي  نشــان فوكــو. نيســت كــافي  قــدرت نهــادي تجســم تــرينمهم

ــا دولــت ــرار حــاكم يــك اختيــار در ي ــط از ايشــبكه در بلكــه نــدارد، ق  نهادهــا، اجتمــاعي، رواب

ــادانش ــازوكارهاي و ه ــباطي  س ــان انض ــال،بااين. دارد جري ــت ح ــا  دول ــي تنه ــه از يك  هايعرص

ــد  و ســرزميني  متمركــز، ســازمانِ بلكــه نيســت؛ قــدرت عمــال اِ  هــايظرفيت از كــه اســت نهادمن

 در را آورالــزام هايتصــميم توانــد مي  و اســت برخــوردار قهــري و نظــامي  مــالي، اداري، حقــوقي،

 چگونــه كــه دهــد  توضــيح بايــد  سياســي  قــدرت تحليــل رو،ازايــن. كنــد  اجــرا گســترده مقيــاسِ

 خــود منــافع و اهــداف چگونــه دولــت آينــد،مي  گــرد منســجم ســازمانِ در قــدرتة پراكنــد   روابط

ــال  را ــد مي  دنب ــرا و كن ــي  چ ــادولت برخ ــوان ه ــظ ت ــدار حف ــراي و اقت ــميم اج ــود هايتص  را خ

  .شوند مي  روروبه  فروپاشي  و  چندپارگي   شكنندگي،  با ديگر برخي   كهدرحالي   دارند،

 ــ در   تنظــيم و تمركــز تــاريخي  حاصــل بلكــه نيســت، قــدرت يگانــه منشــأ دولــت فوكــو، ةنظري

ــط ــدد رواب ــدرت متع ــت ق ــال،بااين. اس ــن ح ــت اي ــد  برداش ــاوت نباي ــان تف ــدرت مي ــد  ق  ةپراكن

ــاعي  ــدرت و اجتم ــازمان ق ــي  يافتهس ــگكم را دولت ــد  رن ــت. كن ــا دول ــق از تنه ــان طري  و گفتم

ــازوكارهاي ــباطي  س ــل انض ــد،نمي  عم ــه كن ــا بلك ــذاري،قانون ب ــات گ ــازمان گيري،مالي  دهي س

 نيــز مجــازات اِعمــال  و منــابع مــديريت اداري، دســتگاه ايجــاد قلمــرو، كنتــرل  نظــامي، نيروهــاي

ــه را خــود قــدرت ــه هــاظرفيت ايــن. گيــردمي  كــار ب ــر در دهنــد مي  امكــان دولــت ب  جامعــه براب

 يــا حفــظ بــراي لازم منــابع بحــران شــرايط در و كنــد  تنظــيم را كنشــگران رفتــار بگيــرد، تصــميم

 مشــروعيت  معنــا،  دولــت  بــه  توانــد مي   گفتمــان  بنــابراين،.  نمايــد   بســيج  را  سياســي   نظــم  بازسازي
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 آورد،مــي   گــرد  منــابع  چگونــه  دولــت  كــه  دهــد نمي   توضــيح  تنهايي بــه  امــا  بدهد،  هنجاري  مباني   و

  .آوردمي  دوام  خارجي  و داخلي   رقباي برابر  در و كند مي  اجرا را  خود  هايفرمان

 مــدرن  دولــت  وبــر.  اســت  فوكــويي   تحليــل  بــراي  مهمــي   مكمــل  ١وبــر  ماكس  آثار  منظر،  اين  از   

ــازماني  را ــد مي  س ــه دان ــرو در ك ــين، قلم ــدعي  مع ــار م ــروع انحص ــاربرد مش ــروي ك ــي  ني  فيزيك

 تمركــز،  يافتگي،ســازمان  بــه  اجتمــاعي   روابــط  در  قــدرت  گــردش  از  را  توجــه  تعريــف،  اين.  است

ــروعيت و اقتـــدار ــد مي  معطـــوف مشـ ــر، ديـــدگاه در. كنـ ــاني  پايـــدار سياســـي  نظـــم وبـ            زمـ

        و حقـــوقي  قواعـــد  اداري، ســـاختار در دولـــت قهـــري قـــدرت كـــه گيـــردمي  شـــكل

 شــناخته مشــروع حــدي، تــا كمدســت آن، اقتــدار عمــال اِ و شــود تثبيــت ســازماني  مراتبسلســله

ــود ــن. ) Weber, 1978: 53 ( ش ــت رو،ازاي ــه دول ــبكه ن ــط از ايش ــدرت، رواب ــه ق ــازماني  بلك  س

ــت ــه اس ــدرت ك ــب در را ق ــلاحيت قال ــخص، هايص ــوانين، مش ــابع ق ــالي  من ــتگاه و م  هايدس

 و مســلح گــروه يــك موقــت ةســلط ميــان تفــاوت  فهــم  بــراي  تمــايز  ايــن.  كنــد مي   نهادينه  اجرايي 

ــدار ــدار اقت ــت پاي ــرا دارد؛ اهميــت دول ــرل  زي ــا قلمــرو مقطعــي  كنت ــايي  ي  خشــونت، عمــال اِ توان

  .نيست  نهادمند   سياسي  نظم گيريشكل  معناي به تنهايي به

ــا كــه اســت ايــن شــودمي  مطــرح كــه ديگــري پرســش   ــل و گفتمــان از بخشــي  جنــگ آي  تقاب

ــاني  ــت گفتم ــا اس ــي  ي ــيوه از يك ــرد هايش ــدرت؟ عملك ــارلز ق ــي  چ ــگ ٢تيل ــي  را جن  از يك

 جنــگ او، نظــر از. دانــد مي  اروپــا در مــدرن دولــت گيريشــكل تــاريخي  ســازوكارهاي تــرينمهم

ــادولت ــه را ه ــترش ب ــابع گس ــالي، من ــروي م ــاني، ني ــتگاه انس ــايظرفيت و اداري دس ــري ه  قه

ــت ــن و واداش ــد  اي ــه رون ــز ب ــدرت تمرك ــكل و ق ــاي گيريش ــدار نهاده ــي  پاي ــد  دولت . انجامي

 مــنظم،  ارتــش  گيري،ماليــات  بــه  داخلــي،  مخالفــان  و  خــارجي   رقبــاي  برابــر  در  بقــا  براي  هادولت

 دولــت، قــدرت پيامــد  فقــط نــه جنــگ رو،ازايــن  داشــتند؛  نيــاز  منــابع  بســيج  توان  و  اداري  دستگاه

  ( Tilly, 1985; 1990 ). بود  دولتي  ظرفيت  ةدهند شكل عوامل از  يكي  بلكه

ــت   ــدگاه اهمي ــي  دي ــن در تيل ــت اي ــه اس ــار ك ــت رفت ــواننمي  را دول ــا ت ــا تنه ــايگفتمان ب  ه

ــروعيت ــيح بخشمش ــادولت. داد توض ــيطِ در ه ــابتي  مح ــت رق ــد مي  فعالي ــت، و كنن ــگ، امني  جن

ــتخراج ــابع، اس ــت من ــان رقاب ــظ و نخبگ ــت حف ــازماني  ظرفي ــر س ــار ب ــا رفت ــر آنه ــذاردمي  اث . گ

ــاور بــه حــال،بااين  باشــد، داشــته نقــش دولــت گيريشــكل در جنــگ اگــر حتــي  ،٣هــانتينگتون ب

ــات ــي  ثب ــه سياس ــود ب ــايي  وج ــاز نهاده ــه دارد ني ــت ك ــاد و رقاب ــي  تض ــاري در را سياس  مج
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 بــه  اســت  ممكــن  قــدرت  اند،ضــعيف  سياســي   نهادهــاي  كــه  جــوامعي   در.  كننــد   هــدايت  مشخص

ــاي ــزاب، ج ــان، اح ــادادگاه پارلم ــتگاه و ه ــار در اداري، دس ــراد، اختي ــا،خانواده اف ــبكه ه  هايش

 مبــارزه  بــه  سياســي   رقابــت  شــرايطي،  چنــين  در.  گيــرد  قــرار  نفــوذذي  هــايگروه  يــا  ارتش  قومي،

 خشــونت مشــروعيت، بحــران كودتــا، چرخــه و شــودمي  تبــديل دولــت تصــاحب بــراي مســتقيم

  .( Huntington, 1968 ) آوردمي  پديد   را  ثباتي بي  و  سياسي 

 ــ تنهــا قــدرت بنــابراين،    اهميــت نيــز آن ســازماني  و مــادي هــايظرفيت و نــدارد گفتمــاني  ةجنب

ــل. دارد ــان مايك ــا ١م ــك ب ــدرت تفكي ــدئولوژيك، ق ــادي، اي ــامي  اقتص ــي، و نظ ــويري سياس  تص

 قــدرت عرصــه تنهــا آنكــه وجــود بــا دولــت او، ديــدگاه در. كنــد مي  ارائــه قــدرت از چندبعــدي

 متمــايز  جايگــاهي   آور،الــزام  هايتصــميم  بــر  ســرزميني   و  متمركــز  كنتــرل   دليلبــه  نيســت،  سياسي 

ــان. دارد ــان م ــدرت مي ــتبدادي، ق ــي  اس ــوان يعن ــان ت ــراي حاكم ــميم ب ــدون گيريتص ــذاكره ب  م

 اجــراي و جامعــه در نفــوذ بــراي دولــت تــوان يعنــي  زيرســاختي، قــدرت و جامعــه، بــا گســترده

ــميم ــق از هاتص ــا طري ــبكه و نهاده ــايز اداري، هايش ــذاردمي  تم ــن. گ ــايز اي ــراي تم ــم ب  فه

ــايدولت ــكننده ه ــت ش ــرا دارد؛ اهمي ــن زي ــت ممك ــومتي  اس ــدرت از حك ــري ق ــالايي  قه  ب

 خــدمات  ارائــه  جامعــه،  اداره  قــانون،  اجــراي  بــراي  لازم  زيرســاختي   ظرفيــت  امــا  باشد،  برخوردار

  ). Mann, 1986; 1993 (  باشد   نداشته را  نهادي  هماهنگي   ايجاد و

 قهــري قــدرت: دانســت قــدرت صــورت چنــد  تعامــل حاصــل بايــد  را دولــت اســاس، ايــن بــر  

 توزيــع  و  گــردآوري  بــراي  اقتصــادي  قــدرت  ها،تصــميم  اجــراي  بــراي  اداري  قــدرت  اجبار،  براي

 يــا گفتمــاني  قــدرت و آورالــزام هايتصــميم دهي ســازمان بــراي سياســي  قــدرت منــابع،

 ابعــاد ايــن از يــكهيچ. سياســي  نظــم معنــاي و هويــت مشــروعيت، تعريــف بــراي ايــدئولوژيك

ــه ــراي تنهايي ب ــيح ب ــار توض ــت رفت ــافي  دول ــت ك ــان. نيس ــد مي  گفتم ــي  توان ــت« را گروه  ،»مل

ــت« ــهروند « ،»اقلي ــي « ،»ش ــا »شورش ــد « ي ــي  تهدي ــف »امنيت ــد، تعري ــا كن ــق ام ــي  تحق ــن عمل  اي

ــديطبقه ــه هابن ــايي  ب ــاز نهاده ــه دارد ني ــد  ك ــوق، بتوانن ــابع، حق ــازات من ــت و مج  هايفرص

 گفتمــاني   ةپشــتوان   بــدون  نيــز  دولتــي   نهادهــاي  مقابــل،  در.  كننــد   تنظــيم  آن  اســاس  بر  را  مشاركت

 نظــم، امنيــت، مشــروعيت، ةدربــار هــايي روايت بــه خــود اقتــدار عمــال اِ بــراي و كننــد نمي  عمــل

 و دوســويه نهــاد و گفتمــان ةرابط ــ رو،ازايــن. هســتند  متكــي  جامعــه آينــده و قــانون ديــن، ملــت،

ــاريخي  ــت ت ــاگفتمان: اس ــه ه ــا ب ــا نهاده ــت و معن ــد مي  جه ــا و دهن ــز نهاده ــه راه از ني  هايروي

  .كنند مي   دگرگون يا تثبيت  را هاگفتمان قهري،  و حقوقي   آموزشي، اداري،
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 ايمنطقــه يــا طبقــاتي  مــذهبي، زبــاني، قــومي، هايشــكاف بــا چنــدپاره جوامــع در مســئله ايــن  

 نخبگــان  و  هاشــبكه  هــا،گروه  از  ايمجموعــه  بــا  جــوامعي   چنــين  در  دولــت.  دارد  بيشــتري  اهميت

ــه ــت روروب ــه اس ــار ك ــت ةدرب ــي، هوي ــع سياس ــابع، توزي ــدود من ــدار ح ــزي اقت ــاي و مرك  معن

ــد  اخــتلاف مشــروعيت ــن. دارن ــت رو،ازاي ــز و واحــد  حقــوقي  نظــر از اســت ممكــن دول  متمرك

ــد، ــا باش ــل در ام ــا عم ــدارهاي ب ــي، اقت ــبكه محل ــومي، هايش ــدهان ق ــلح، فرمان ــاي مس  نهاده

 شــرايطي   چنــين  در  دولــت  رفتــار.  كنــد   رقابــت  خــارجي   بــازيگران  و  اقتصــادي  هايگروه  مذهبي،

ــط ــك حاصــل فق ــان ي ــا مســلط گفتم ــك تصــميم ي ــز ي ــه نيســت، سياســي  مرك ــت، از بلك  رقاب

  .گيردمي  شكل  قدرت مختلف مراكز  ميان  سازش و  زني چانه مقاومت، ائتلاف،

ــاينظام در   ــات ه ــن تر،باثب ــاتعارض اي ــد مي  ه ــق از توان ــات، طري ــزاب، انتخاب ــان، اح  پارلم

ــانوني  ســازوكارهاي و اداري نظــام قضــايي، دســتگاه ــديريت ق ــا. شــود م ــع در ام  شــكننده، جوام

 منــابع كنــد؛ تبــديل مســلط گــروه ابــزار بــه را آنهــا توانــد مي  نهادهــا ظرفيــت و اســتقلال  ضــعف

ــومي  ــن عم ــر اســت ممك  ــ ب ــط ةپاي ــي  رواب ــا شخص ــومي  ي ــع ق ــود توزي ــانون و ش  صــورتبه ق

ــي  ــرا گزينش ــردد اج ــن در. گ ــت، اي ــت حال ــه دول ــاي جايب ــش ايف ــان داور نق ــايگروه مي  ه

 رو،ازايــن. شــودمي  تبــديل اقتــدار و منــابع هويــت، ســر بــر رقابــت اصــلي  ميــدان بــه اجتمــاعي،

 توضــيح اجتمــاعي  توافــق نبــود يــا مشــروعيت ضــعف بــا فقــط تــواننمي  را سياســي  شــكنندگي 

 ضــعف  منــابع،  ســر  بــر  رقابــت  قــدرت،  نــابرابري  اداري،  ظرفيــت  ضــعف  بــا  را  آن  بايــد   بلكه  داد،

  .داد  پيوند  اجتماعي   هايتعارض  مديريت  در دولت  ناتواني  و  ميانجي   نهادهاي

 يــا  حكومــت  تغييــر  فقــط  سياســي   گسســت.  يابــد مي   اهميــت  سياســي   گسســت  مفهــوم  اينجا  در  

 قــدرت  توزيــع  نهــادي،  ســازمان  اجبــار،  ميــان  پيونــد   در  اخــتلال   بلكــه  نيســت،  نخبگان  جايي جابه

        كودتـــا، انقـــلاب، داخلـــي، جنـــگ. اســـت موجـــود نظـــم مشـــروعيتي  و گفتمـــاني  مبـــاني  و

ــا اقتصــادي فروپاشــي  خــارجي، اشــغال  ــدار توانــد مي  نظــامي  شكســت ي  را موجــود نهادهــاي اقت

         در چنــين وضــعيتي، اعتبــار گفتمــان . كنــد  مختــل را جامعــه و دولــت پيونــد  و تضــعيف

ــرو مي  ــلط ف ــف مي مس ــود را از ك ــاركرد خ ــمي ك ــاي رس ــزد، نهاده ــريري ــابع قه ــد و من       دهن

هــاي رقيــب بــراي تعريــف نظــم آينــده شــود؛ در نتيجــه، گروهميان بازيگران مختلــف پراكنــده مي 

  شوند.وارد ميدان مي 

ــه سياســي  گسســت حــال،بااين   ــاي ب ــان معن ــدرت پاي  و يافتگي ســازمان شــكل بلكــه نيســت، ق

ــون را آن مشــروعيت ــد مي  دگرگ ــه اســت ممكــن ايحاشــيه هايشــبكه. كن ــازيگران ب ــزي ب  مرك

ــديل ــوند، تب ــان ش ــديمي  نخبگ ــا ق ــايائتلاف ب ــد  ه ــازگار جدي ــوند، س ــايگروه ش ــه مســلح ه  ب

ــا احــزاب ــازه هــايگفتمان و يابنــد  راه رســمي  نهادهــاي ي ــراي ت ــه بخشــي مشروعيت ب  آرايــش ب
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ــابرابر ســاختارهاي اســت ممكــن مقابــل، در. گيرنــد  شــكل قــدرت جديــد   پوشــش در گذشــته ن

ــد  هــايگفتمان و نهادهــا ــه جدي ــد  ادام ــابراين،. يابن ــس سياســي  نظــم بازســازي بن  گسســت، از پ

 اســت؛ قــدرت جديــد  آرايــش كردننهادينــه ســر بــر رقابــت ةنتيج ــ بلكــه نيســت، خطــي  فراينــدِ

ــدي ــه فراين ــت ك ــازماني، ظرفي ــرل  س ــوان منــابع، كنت ــال  ت ــار، اعم ــت اجب  اجتمــاعي، حماي

  .دارند  نقش آن  در  خارجي   مناسبات و  گفتماني  مشروعيت

تفاليايي   نظام  در  روعيت  اقتدار، مهم هايپايه از  يكي   نيز ملت  ،١وسـ ي  نظم  ثبات و مشـ ياسـ ت  سـ . اسـ

ل فقط  ملت رزمين، وجود حاصـ ترك جمعيت  يا دولت  سـ ت، مشـ  پيرامون  همگرايي  ةپاي  بر بلكه  نيسـ

 يك را  ملت  ٢اندرسـون بنديكت.  گيردمي   شـكل مشـترك تعلق  تصـور و  فرهنگ مذهب، زبان،  هويت،

 اعضاي   بيشتر  با  ناآشنايي  وجود  با  آن، اعضاي كه اجتماعي   يعني   داند؛مي   »تصورشده  سـياسـي  جامعه«

ــترك اجتماع يك  به  متعلق را  خود ديگر، ــانه زبان،  ها،روايت  طريق  از تعلق اين.  دانند مي   مش   ها، رس

  دولت   منظر، اين از ( Anderson, 1983 ). شـودمي   سـاخته مشـترك  سـرنوشـت و  تاريخ  تصـور و  نمادها

ــتگـاه  ارتش، بـه فقط  پـايـدار  وفـاداري  ايجـاد براي ــرزميني  كنترل   و اداري  دسـ   بـايـد بلكـه  نـدارد،  نيـاز  سـ

ي  اجتماع يك  ةنمايند  را  خود  بتواند  ياسـ ترك  سـ   رقابت   متكثر، و  چندقومي  جوامع  در. كند   معرفي  مشـ

ــهروندي« ،»ملت«  ةدربار مختلف  هايروايت  ميان ــي  تعلق« و  »ش ــياس ــكل  تواند مي   »س  يك گيريش

  .سازد  دشوار  را فراگير  ملي  اجتماع

ــابراين،   ــار فهــم بن ــدپاره جوامــع در دولــت رفت ــدار، سياســي  هــاينظام و چن ــدِ ناپاي  نگــاهِ نيازمن

ــه چندبعــدي ــدرت ب ــت. اســت ق ــانهم دول ــدان زم ــت مي ــا،گفتمان رقاب ــار، ةدهند ســازمان ه  اجب

. اســت قــدرت مناســبات تغييــر يــا بازتوليــد  ابــزار و نخبگــان  زني چانــه  ةعرص ــ  منــابع،  ةكنند توزيع

 ايــن نهادهــا شــوند؛ شــناخته قــدرت مشــروع صــاحبان كســاني  چــه كننــد مي  مشــخص هــاگفتمان

ــه را شــناخت ــه و قواعــد  ب ــي  هايروي ــديل اجراي ــد؛مي  تب ــابع و كنن ــادي من ــت و م  قهــري ظرفي

 گيريشــكل  امكــان  زمــاني   پايــدار  سياســي   نظــم  نتيجــه،  در.  ســازند مي   فــراهم  را  آن  تحقــق  امكان

ــد مي  ــه ياب ــان ك ــدرت مي ــري، ق ــت قه ــاي اداري، ظرفي ــر، نهاده ــع معتب ــل توزي ــابع قبول قاب  و من

 يكــديگر از عناصــر ايــن كــه هنگــامي . باشــد  برقــرار نســبي  تــوازن بخشمشــروعيت هــايگفتمان

 ميــان از قــدرت حــال،بااين شــود؛مي  ترمحتمــل گسســت و سياســي  نظــم بحــران شــوند، گسســته

ــي  ــه رود،نم ــد مي  بلك ــب در توان ــا،ائتلاف قال ــا، ه ــاگفتمان نهاده ــكل و ه ــاز هايش ــلطهة ت  س
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  . گرددبازمي ١٦٤٨ سال در  وستفالي صلح به آن ريشه كه هادولت  حقوقي برابري و

2. Benedict Anderson (1936–2015) 



۲۰۶                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

 ايمرحلــه  بلكــه  قــدرت،  پايــان  نــه  بايــد   را  سياســي   گسســت  رو،ازايــن.  شــود  بازتوليد   و  بازآرايي 

  .دانست  جديد   سياسي   نظم ايجاد براي تلاش و  قدرت  مناسبات  بازآرايي  از

 تبديل قدرت به نظم  دشواري امكانسست سياسي و  گ

 و سياســي  قهــري،  نهــادي،  ســازوكارهاي  آن  در  كــه  اســت  فراينــدي  يــا  حظــهل ١سياســي   گسستِ  

ــوان ديگــر موجــود نظــم بخشمشــروعيت ــد  ت ــه را آن بازتولي ــد  پيشــين شــكل ب  انقــلاب،. ندارن

 تواننــد مي   مشــروعيت  بحــران  و  گســترده  قيــام  دولــت،  فروپاشــي   خــارجي،  مداخلــه  كودتا،  جنگ،

ــين ســاززمينه ــه سياســي  گسســتِ حــال،بااين. شــوند  گسســتي  چن  ــ خودخوديب  مشخصــي  ةنتيج

 معمــول   بازتوليــد   وضــعيت  از  را  پيشــين  نظــم  و  دهــد مي   تغييــر  را  تــاريخي   مســير  گسســت.  ندارد

 بــر رقابــت بــراي ايتــازه ميــدان بلكــه كنــد؛نمي  تعيــين  را  جــايگزين  نظــم  نــوع  اما  كند،مي   خارج

ــده ســر  ــ. گشــايد مي  آين ــن ةنتيج ــت اي ــه رقاب ــت ب ــابع ســازماني، ظرفي ــدرت، من ــوان ق  بســيج، ت

ــد  ســازي،ائتلاف ــوان و مشــروعيت تولي ــازيگران ت ــراي ب ــه دادنشــكل ب ــا ب ــايروايت و نهاده  ه

  .دارد بستگي   جديد   نظم

 منــافع،  منشــأ،  بــا  بــازيگراني   ميــان  ائــتلاف  گيريشــكل  گــذار،  دوران  مهــم  هــايويژگي   از  يكي    

ــاارزش ــايگفتمان و ه ــاوت ه ــت متف ــن. اس ــا اي ــن نيروه ــت ممك ــار اس  ــ ةدرب ــوب، ةجامع  مطل

ــد  و دولــت ســاختار ــا باشــند، داشــته عميــق اخــتلاف كشــور ةآين ــاريخي  مقطــع يــك در ام  در ت

. ناميــد  ٢راهبــردي همگرايــي  تــوانمي  را وضــعيت ايــن.  شــوند   جهــتهم  موجــود  نظــم  با  مخالفت

ــا راهبــردي همگرايــي  ــه بــازيگران گفتمــاني، همگرايــي  در. دارد تفــاوت ٣گفتمــاني  همگرايــي  ب  ب

 امــا رســند؛مي  مطلــوب نظــم از نزديــك تصــورِ يــا مشــابه هنجــاري چــارچوب مشــترك، معنــايي 

ــي  در ــردي، همگراي ــا راهب ــداف تنه ــا اه ــافع ي ــي  من ــان عمل ــي  در آن ــخص مقطع ــتهم مش  جه

  .است  باقي   همچنان  سياسي  نظم  ةآيند  و هاارزش سر بر اختلاف كه  حالي   در  شود،مي 

. نيســت  جــايگزين  نظــم  ســر  بــر  توافــق  معنــاي  بــه  لزومــاَ  نظــم  يــك  پايانِ  سر  بر  توافق  رو،ازاين 

 اســت ممكــن گيرنــد،مي  قــرار مشــترك سياســي  ســاختار يــا حكومــت يــك  برابر  در  كه  بازيگراني 

ــا مخالفــت در ــا شــوند، متحــد  آن ب ــس ام ــا تضــعيف از پ  هــاياختلاف موجــود، نظــم ســقوط ي

 تمــايز مثبــت ائــتلاف و منفــي  ائــتلاف ميــان تــوانمي  اســاس، همــين بــر. شــود آشكار  آنان  بنيادي

 در گيــرد،مي  شــكل »بــرود ميــان از بايــد  نظــم ايــن« مشــترك ةگــزار بــر منفــي  ائــتلاف. گذاشــت
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 رابطــه  و  قــدرت  توزيــع  قواعــد،  نهادهــا،  اصــول،  ةدربــار  توافــق  نيازمنــد   مثبــت  ائــتلاف  كــه  حالي 

  ( Lukes, 2005: 73–83 ). است آينده  نظم  در مختلف هايگروه  ميان

 توانــد مي  بلكــه شــود؛نمي  آغــاز مشــترك گفتمــان يــك از هميشــه سياســي  قــدرت منظــر، اين  از  

ــابع از ــادي، من ــامي، م ــادي، نظ ــازماني  اقتص ــي  و س ــد  سياس ــد  پدي ــق از و آي ــي  طري  همگراي

 ايجــاد  امــا.  بينجامــد   موجــود  نظــم  گسســت  بــه  متعــارض  هــايگفتمان  بــا  نيروهايي   ميان  راهبردي

ــا گسســت ــس. نيســت يكــي  نظــم ايجــاد ب ــديل اصــلي  ةمســئل پيشــين، نظــم فروپاشــي  از پ  تب

 ــ بــه منفــي  ائــتلاف و مشــروعيت بــه  اقتــدار  اقتــدار،  به  قدرت  ظرفيت  اصــول  ةدربــار مثبــت قتواف

 بيشــتري  اهميــت  مشــاركت  و  نهــاد  هنجــار،  گفتمــان،  مرحلــه،  ايــن  در.  اســت  جديد   نظم  قواعد   و

 بــه اجبــار، عمــال اِ تــوان از فراتــر خــود، بازتوليــد  و دوام بــراي جديــد  نظــم زيــرا كننــد؛مي  پيــدا

 ايــن فقــط بحــث ايــن  بنيــادين  پرســش  بنــابراين،.  دارد  نيــاز  اجتمــاعي   پــذيرش  و  مشروعيت  معنا،

ــه را قــدرت كســي  چــه كــه نيســت  از برآمــده قــدرت كــه اســت ايــن بلكــه آورد،مــي  دســت ب

 و پايــدار مشــروع، سياســي  نظــم بــه توانــد مي  شــرايطي  چــه تحــت و چگونــه سياســي  گسســت

  .شود  تبديل  بازتوليد  قابل

  سياسي   نظم بازسازي در گفتمان نقش 

ــايگفتمان  ــاني  سياســي  ه ــد مي  زم ــازي در توانن ــش سياســي  نظــم بازس ــند  داشــته نق ــه باش  از ك

ــت ــراي لازم اجتمــاعي  و فكــري ظرفي ــد  ب ــدرت بازتولي  و گفتمــان پختگــي . باشــند  برخــوردار ق

ــد  ــا آن پيون ــگ ب ــد مي  اجتمــاعي  و سياســي  فرهن  ــ توان ــديل ةزمين ــدرت تب ــه ق ــدار ب  ســپس و اقت

 ميــان تعــارض و هــاگفتمان تعــدد مقابــل، در .كنــد  فــراهم را مشــروع سياســي  نظــم گيريشــكل

ــانع اســت ممكــن هــاگفتمانخرده ــق گيريشــكل م ــراي لازم تواف ــدار نظــم ســاختن ب . شــود پاي

ــو ــو و ١لاكلائ ــان ) Laclau & Mouffe, 1985 ( ٢فم ــت مي ــم گسس ــود نظ ــت و موج ــم تثبي  نظ

ــد  ــايز جدي ــد مي  تم ــه گذارن ــوانمي  ك ــاوت را آن ت ــان تف ــان« مي ــت گفتم ــان« و» گسس  گفتم

  .دانست  »سازنظم

 ســاختن  امــا  ،»يابــد   پايــان  بايــد   چيــزي  چــه«  كــه  دهــد مي   پاســخ  پرسش  اين  به  گسست  گفتمان  

 جايگــاه  نماينــدگي،  ةشــيو  قــدرت،  توزيــع  حكومــت،  ســاختار  ســر  بــر  توافــق  نيازمنــد   جديد   نظم

 ــ هــا،اقليت  برابــر در كــه نيروهــايي  رو،ازايــن. اســت مشــروعيت مبــاني  و جامعــه و دولــت ةرابط

 دولــت، شــكل ســر بــر مشــترك  دشــمن  حــذف  از  پــس  اســت  ممكــن  شوند،مي   متحد   پيشين  نظم
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 ــ ــن ةرابط ــوق سياســت، و دي ــااقليت حق . شــوند  اخــتلاف دچــار سياســي  مشــاركت حــدود و ه

  .نيست يكسان  جديد   نظم  ساختن  توانايي   با  موجود نظم  سرنگوني   توانايي 

 جهــادي  مختلــف  هــايگروه.  دهــد مي   نشــان  را  تفــاوت  ايــن  افغانســتان  جهــادي  نيروهــاي  ةتجرب 

ــه جهــاد ةدور در ــا شــوروي، علي ــومي، هــاياختلاف وجــود ب ــذهبي، ق ــي، و شخصــي  م  در حزب

ــارزه ــا مب ــغال، ب ــتقلال  اش ــي  اس ــايي  و سياس ــام برپ ــلامي  نظ ــي  اس ــتند  همگراي ــا. داش ــس ام  از پ

 جديــد، نظــم شــكل و قــدرت توزيــع ةمســئل شــدنمطرح بــا كمونيســتي، نظــام ســقوط

                    . انجاميـــد  داخلـــي  جنـــگ بـــه و گرفـــت شـــدت گفتمـــاني  و سياســـي  هـــاياختلاف

 نظــم دربــاره توافــق معنــاي بــه نظــم،  يــك  فروپاشــي   بــراي  همگرايــي   كه  دهد مي   نشان  تجربه  اين

  .نيست  جايگزين

 در.  دانســت  جديــد   نظــم  ســاختن  ســر  بــر  رقابــت  آغــاز  ةنقط ــ  بايــد   را  سياسي   گسست  رو،ازاين  

 ــ ــراي توانــد مي  راهبــردي همگرايــي  گسســت، ةمرحل  امــا باشــد؛ كــافي  موجــود نظــم تضــعيف ب

 مشــروعيت  مبــاني   و  نهادهــا  قواعــد،  اصــول،  ســر  بــر  تــوافقي   بــه  بايــد   همگرايــي   ايــن  آن،  از  پس

ــين اگــر. شــود تبــديل ــايي  كــه ائتلافــي  ندهــد، رخ تبــديلي  چن  را پيشــين نظــم فروپاشــاندن توان

  .كند   تبديل پايدار  نظم و  نهادي  اقتدار به را  خود  قدرت  نتواند  است  ممكن است، داشته

 و ٢٠١٠  هايسـال   اعتراضـات. داد  نشـان عربي   كشـور چند   در را  مسـئله اين  نيز عربي   بهارِ  تجربة  

ــي، آزادي  چون  مطـالبـاتي   بـا ٢٠١١ ــيـاسـ ــاد  پـايـان  كرامـت، اجتمـاعي،  عـدالـت  سـ   هـاي حكومـت  و  فسـ

ركت  نيروهاي  اما گرفت، شـكل  اقتدارگرا اختار  ةدربار  كنندهشـ ياسـت، و دين  رابطة دولت،  سـ   نقش   سـ

ت  حقوق  ارتش، ااقليـ درت  توزيع  و  هـ اه  قـ دگـ ــتركي   ديـ د   مشـ ــتنـ داشـ ايج.  نـ اوت  نيز  نتـ                          : بود  متفـ

                         تشـــديد و ارتش پررنگ نقش  بازگشـــت با مصـــر كرد، تجربه را  متفاوتي   ســـياســـي  گذار تونس

  ثباتيبي  و  جنگ به  موجود  نظم فروپاشــي   ســوريه، و يمن  ليبيا،  در و شــد   روروبه  ســياســي   رقابت

  ( Brownlee, Masoud, & Reynolds, 2015 ).انجاميد 

 زيــرا نتيجــه؛ كننــدةتعيين نــه اســت، قــدرت بــازآرايي  بــراي فرصــتي  سياســي  گسســت بنــابراين، 

ــديل ــه آن تب ــم ب ــدار نظ ــه پاي ــابع ب ــدرت، من ــوان ق ــازمان ت ــيج، دهي،س ــازي بس ــد  و نهادس  تولي

 شــوند مي  ائــتلاف يــا رقابــت وارد مختلــف بــازيگران گسســت، از پــس. دارد بســتگي  مشــروعيت

 رابطــة  و  سياســي   قواعــد   قــدرت،  توزيــع  بــراي  و  رود  فراتــر  سياســي   بســيج  از  بايــد   نيز  گفتمان  و

  .كند  فراهم  جديد  نظم براي  چارچوبي  اجتماعي  هايگروه  ميان

 گفتمــان. گذاشــت تفــاوت بايــد  »ســازنظم گفتمــان« و »كنندهبســيج  گفتمــان«  ميــان  منظــر،  اين  از  

ــد مي  كنندهبســيج ــراي را مختلــف نيروهــاي توان ــر ب ــد، متحــد  موجــود نظــم تغيي ــا كن  گفتمــان ام

 را پــذيرش قابــل نهادهــاي و قواعــد  بــه آنهــا تبــديل و هــااختلاف مــديريت تــوان بايــد  ســازنظم
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 و ســالارمردم نظــم ايجــاد بــه لزومــاً اقتــدارگرا هــايحكومت بــا مشــترك مخالفــت. باشــد  داشــته

 و  ايمنطقــه  منازعــات  ارتــش،  نقــش  سياســي،  رقابــت  نهادهــا،  ضــعف  كــهچنان  انجامد؛نمي   پايدار

 زمينــه قــدرت خــلأ ديگــر، برخــي  در و انجاميــد  ثبــاتي بي  بــه مــوارد برخــي  در خــارجي  دخالــت

 .كرد فراهم را داعش، جمله  از  راديكال، هايجريان و  مسلح  نيروهاي  فعاليت

ــان سياســي  گسســت نتيجــه، در   ــك پاي ــه اســت، نظــم ي ــار آغــاز ن ــدرت. ديگــر نظــم خودك  ق

ــراي گسســت از حاصــل ــه شــدنتبديل ب ــدار سياســي  نظــم ب ــد  پاي  قواعــد، نهادهــا، قالــب در باي

ــا گفتمــاني  و مشــروع اقتــدار ــا گفتمــان. شــود تثبيــت اجتمــاعي  پــذيرش ايجــاد ظرفيــت ب  و معن

ــراهم مشــروعيت ــد،مي  ف ــا كن ــد  در را آن نهاده ــه و قواع ــت هاروي ــد مي  تثبي ــابع و كنن ــادي، من  م

ــازماني  ــري و س ــان قه ــراي امك ــراهم را آن اج ــازند مي  ف ــن. س ــش رو،ازاي ــلي  پرس ــس اص  از پ

 مشــروع، نظــمِ بــه ســپس و سياســي  اقتــدار بــه  را  قــدرت  تــوانمي   چگونــه  كــه  است  اين  گسست

  .كرد  تبديل  بازتوليد  قابل و  پايدار

  سياسي  اقتدار  و  نظم تحول ةچرخ و  مقاومت 

  از  بخشـي  مقاومت  شـد، گفته نظم  بازسـازي  در گفتمان ظرفيت و  سـياسـي   گسـسـت  بحث در كهچنان 

 و  ١اقتدار  ايجاد  كنار  در  ســـياســـي، نظم  هر.  اســـت  ســـياســـي   نظم تحول   و  بازتوليد   توليد،  فرايند 

ــروعيت ــايتي  و طرد نابرابري،  تواند مي  ،٢مش ــكل  ةزمين و  كند  ايجاد  نارض  فراهم را  مقاومت گيريش

  يا   يافتهسـازمان  آشـكار،  لزوماً و  گيردمي  شـكل  قدرت روابط  درون مقاومت  فوكو،  ديدگاه از.  سـازد

ت؛  بيروني  ورت به  تواند مي  بلكه  نيسـ ود  پديدار  گفتماني   يا  فرهنگي   روزمره، فردي،  صـ  هايگروه.  شـ

  غيررسـمي،   فضـاهاي  در اما  دهند،  نشـان ظاهري اطاعت مسـلط  قدرت  برابر  در اسـت  ممكن  فرودسـت

                                     ة نشـان  هميشـه  تواننمي  را ظاهري اطاعت رو،ازاين.  دهند  شـكل را  خود  انتقادي  هايشـيوه و  هاروايت

  انباشـته   رسـمي   نظم  سـطح زير  در  تواند مي   مخالفت و  نارضـايتي  زيرا دانسـت،  موجود  نظم  پذيرش

  ( Scott, 1990: 1–16, 136–201 ). شود

 هــايبحران بــا كــه شــود تبــديل تغييــر بــراي نيرويــي  بــه توانــد مي  زمــاني  مقاومــت حــال،بااين  

 پراكنــده مقاومــت شــرايطي، چنــين در. يابــد  پيونــد  مشــروعيتي  يــا اجتمــاعي  اقتصــادي، سياســي،

 نظــم مــواردي در و بينجامــد  جمعــي  كــنش و رقيــب گفتمــان اجتمــاعي، بســيج بــه اســت ممكــن

 بــه هــامقاومت از بســياري نيســت؛ قطعــي  يــا خطــي  رونــد  ايــن. كنــد  گسســت دچــار را موجــود

 را مســتقر نظــم تغييــر تــوان نيــز شــدهبسيج هــايجنبش از بســياري و رســند نمي  گســترده بســيج

 
1. authority 
2. legitimacy 
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 تغييــر  نيــروي  بــه  را  مقاومــت  كــه  اســت  ســازوكارهايي   و  شــرايط  اصــلي،  ةمســئل  بنابراين،.  ندارند 

  .كند مي  تبديل  سياسي 

ــياســي   نظم   ــادي،  نظامي،  هايظرفيت  جمله  از  قدرت،  گوناگون  منابع تعامل از  س ــياســي،   اقتص   س

ازماني  كل  گفتماني  و  سـ ت ممكن  منابع  اين.  گيردمي  شـ كاف اثر  در اسـ ادهاي  و اجتماعي   هايشـ   تضـ

 ظرفيت كه  هنگامي .  ســازند   روروبه مشــروعيت  بحران  با را  موجود  نظم و  شــوند  تضــعيف  گفتماني 

  سياسي  گسست  به  مناسب  شرايط  در  و  كند   پيدا  گسترش  تواند مي  مقاومت يابد، كاهش  نظم  بازتوليد 

ــعيتي   يعني   بينجامد؛ ــازوكارهاي  نهادها،  كه  وض ــروعيت  مباني  و قهري  س   نظم  حفظ  توان  ديگر  مش

ازي.  شـودمي  آغاز  جديد   نظم سـاخت  براي  رقابت  گسـسـت،  از  پس .ندارند  را پيشـين   تنهاييبه  نهادسـ

  شمول مشاركت،  سـياسي،  شـناسـايي  مشـروعيت،  به  جديد   نظم بلكه نيسـت؛  كافي  نظم  اين تثبيت  براي

  شـمول و  مشـروعيت  نهادي، توان قهري،  ظرفيتِ  ميان اگر.  دارد  نياز  نيز  عمومي   پذيرش و اجتماعي 

  نهادينه   تواند مي   جديد   نظم كند،  پشتيباني   آن  از توانمند   گفتمانِ و  شود ايجاد  نسبي   هماهنگي   سياسي 

 گسـسـت و  مقاومت  شـكنندگي،  ةزمين عناصـر، اين  ميان  شـكاف  صـورت، اين غيرِ  در.  شـود  بازتوليد  و

  :كرد خلاصه  زير  نمودار در توانمي  را چرخه  اين.  كند مي  فراهم را  دوباره

  تولید، گسست و بازتولید نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر  ۀچرخمدل مفهومی 



    ۲۱۱                                     فوکو انتقادی خوانش  :سیاسی نظم و گفتمان قدرت،             

  

پويــا، چنــدمنبعي   اي خطــي و ايســتا، بلكــه فراينــدِرابطــه  بر اساس اين مدل، قــدرت سياســي نــه 

اي بــراي عرصــهنيــز  . در اين فرايند، نظــم سياســي هــم محصــول قــدرت اســت و  است  دوراني و  

بيرونــي بــه قــدرت تنهــا توليــد، توزيــع و منازعــه مجــدد بــر ســر قــدرت. مقاومــت نيــز واكنشــي 

توانــد همــان روابــط گيــرد و در شــرايط خــاص مي نيســت، بلكــه درون روابــط قــدرت شــكل مي 

را دگرگون سازد. در نهايــت، نــوآوري ايــن چــارچوب در پيونــد دادن ســه فراينــد اساســي نهفتــه 

گيري مقاومــــت و گسســــت، و ســــاخت و توليــــد و بازتوليــــد قــــدرت، شــــكلت: اســ ــ

ــه نظــم سياســي مشروعيت ــي ب ــن  .بخش ــره اياي ــد زنجي ــان را فراين ــك مي  نش ــرا ي ــه چ ــد ك ده

زدن نظــم موجــود موفــق شــود، امــا در ســاختن نظــم جــايگزين جنــبش ممكــن اســت در بــرهم

شكست بخــورد؛ و چــرا نظمــي كــه در ظــاهر تثبيــت شــده اســت، ممكــن اســت در اثــر انباشــت 

  . تدريجي مقاومت و بحران مشروعيت، دوباره وارد چرخه گسست شود

از طريــق زور، كنتــرل منــابع يــا ظرفيــت ســازماني بــه وجــود آمــده اســت، بــراي   تنهاقدرتي كه    

عمــال اجبــار اســت. تبديل شدن بــه يــك نظــم سياســي پايــدار نيازمنــد چيــزي بــيش از توانــايي اِ

بايد بتواند اقتدار خــود را توضــيح دهــد، بــراي آن معنــا توليــد كنــد، آن را مشــروع جلــوه دهــد و 

شــود تعريــف كنــد. مرزهاي آنچه را كــه «طبيعــي»، «مشــروع»، «ممكــن» يــا «غيــرممكن» تلقــي مي 

بنــدي اجتمــاعي و سياســي، تعريــف حقيقــت، تنظــيم رفتــار، گفتمان از طريــق توليــد دانــش، طبقه

كنــد. بنــابراين، هاي سياســي، بــه بازتوليــد نظــم كمــك مي دهي بــه ســوژهايجاد هنجارهــا و شــكل

توان ميان پيــدايش قــدرت و تثبيــت و بازتوليــد قــدرت تمــايز گذاشــت: قــدرت ممكــن اســت مي 

ــت و  ــراي تثبي ــا ب ــرد، ام ــكل بگي ــد ش ــه باش ــمه گرفت ــان سرچش ــدا از گفتم ــه در ابت ــدون آنك ب

يــك نظــم نيــز فوكــو . از نظــر شــودبــه ســازوكارهاي گفتمــاني متوســل مي بيشــتر بازتوليــد خــود 

پــس از اســتقرار، از طريــق دانــش، گفتمــان، هنجارهــا، نهادهــا و ســازوكارهاي نظــارتي خــود را 

هاي هاي قــدرت بــه ســوژههــا درون ايــن شــبكهدهــد و  افــراد و گروهطبيعي و بــديهي جلــوه مي 

شــوند. بنــابراين، گــذار از گسســت بــه نظــم مســتلزم فراينــدي چندلايــه اســت سياسي تبــديل مي 

كه در آن قــدرت بايــد بــه اقتــدار نهــادي تبــديل شــود، نهادهــا بايــد كارآمــد باشــند، نظــم جديــد 

ــد و گروه ــد كن ــروعيت تولي ــد مش ــد بتوان ــه باي ــدي در آن ب ــا ح ــد ت ــه باي ــف جامع ــاي مختل ه

 .رسميت شناخته و در آن مشاركت داده شوند 

يــك   ةســلط  ةتــرازي چنــد عنصــر اســت، نــه نتيج ــهم  ةدر اين چــارچوب، ثبــات سياســي نتيج ــ  

ظرفيــت قهــري بــراي حفــظ امنيــت و اجــراي قواعــد .  منبع واحد قدرت يــا يــك گفتمــان واحــد 

ــدون مشــروعيت مي  ــا ب ــه ســلطهضــروري اســت، ام ــد ب ــت توان ــديل شــود. ظرفي اي شــكننده تب

 ــجامعــه ضــروري اســت، امــا بــدون شــمول سياســي مي   ةنهادي براي ادار مقاومــت و   ةتوانــد زمين
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ــروعيت ــان مش ــد. گفتم ــراهم كن ــروعيت را ف ــران مش ــي و بخش مي بح ــدار را طبيع ــد اقت توان

قبول جلوه دهــد، امــا بــدون ظرفيــت نهــادي و مــادي ممكــن اســت نتوانــد از نظــم در برابــر قابل

ــد. بحران ــي محافظــت كن ــاي واقع ــز سياســي  شــمول  و مشــاركت ديگــر، ســوي ازه ــر ني ــا اگ  ب

. شــودنمي   منجــر  ثبــات  بــه  نباشــد،  همــراه  تعارضــات  مــديريت  و  جامعــه  ادارة  براي  كافي   ظرفيت

 بلكــه  عناصــر،  ايــن  از  يكــي   مطلــق  برتــري  نــه  كنــد،مي   پايــدار  را  سياســي   نظم  يك  آنچه  بنابراين،

  .است آنها  ميان  نسبي  ترازيهم و رابطه

  پيامدهاي نظري براي مطالعه جوامع در حال تغيير 

 قــرار سياســي  دگرگــوني  و گــذار معــرض در كــه جــوامعي  مطالعــه بــراي نظــري چــارچوب ايــن

ــد  ــژه اهميــت دارن ــرا دارد؛ وي ــن در زي ــه سياســي  نظــم شــرايط، اي ــه و فروپاشــيده ن  شــكل در ن

 هـــايگفتمان سياســـي، هـــايائتلاف نهادهـــا، قـــدرت، منـــابع. اســـت شـــده تثبيـــت جديـــد 

ــروعيت ــكال  و بخشمش ــت اش ــانهم مقاوم ــال  در زم ــازآرايي  ح ــتند  ب ــن از. هس ــر رو، اي  تغيي

 بــاز،  فراينــدي  را  آن  بايــد   بلكــه  دانســت،  ديگــر  نظــم  بــه  نظــم  يــك  از  خطي   گذار  نبايد   را  سياسي 

  .ديد   چندعلتي  و آميزمناقشه

 كــه شــود آغــاز پرســش ايــن بــا فقــط توانــد نمي  گــذار حــال  در ةجامع ــ ةمطالع ــ منظــر، ايــن از   

. اســت سياســي  نظــم ةدهند شــكل عناصــر از يكــي  تنهــا گفتمــان »اســت؟ غالــب گفتمــان كــدام«

ــابع ــد، نهادهــاي قــدرت، من  و هــاگروه و قهــري، و مــادي ظرفيــت از برخــوردار نيروهــاي كارآم

ــبكه ــوان داراي هايش ــيج ت ــاعي  بس ــي، و اجتم ــي  سياس ــايي  در همگ ــدرت پوي ــش ق ــد  نق . دارن

  .كرد  بررسي   نيز را جامعه آينده  درباره  رقيب  هايروايت و  گفتماني   ميدان  بايد   زمان،هم

 وضــعيتي  يعنــي   باشــد؛  »گفتمــاني   خــلأ«  گيريشــكل  توانــد مي   سياســي   بحــران  پيامــدهاي  از  يكي  

 را سياســي  واقعيــت دهي ســازمان و بخشــي مشروعيت توضــيح، تــوان پيشــين مســلط گفتمــان كــه

ــد،مي  دســت از ــالي  در ده ــه ح ــان ك ــايگزين گفتم ــجمي  ج ــراي منس ــف ب ــدار، تعري ــت اقت  هوي

ــي، ــد  سياس ــي  قواع ــم و حكمران ــده نظ ــكل آين ــه ش ــت نگرفت  (Bacchi & Bonham, 2014 ). اس

ــين را وضــعيت ايــن ١گرامشــي  ــد مي  توصــيف چن ــرِ كــه اســت واقعيــت ايــن در بحــران« :«كن  ام

ــديم ــردن حــال  در ق ــا اســت، م ــرِ ام ــد  ام ــوز جدي ــد نمي  هن ــن در شــود؛ زاده توان  گــذار، دوره اي

  ( Gramsci, 1971: 275–276 ). »د شون مي   پديدار فراواني   بيمارگونه  هاينشانه

شـود، بلكه به يك گفتمان يا پيروزي يك نيروي سـياسـي حاصـل نمي  ةمشـروعيت نيز تنها از غلب  

ياسـي، ظرفيت نهادها براي مديريت تعارض، توان ميزان مشـاركت گروه هاي مختلف در سـاختار سـ

 
1. Antonio Gramsci (1891 - 1937) 
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تامين امنيت و خدمات عمومي و احسـاس تعلق آنان به نظم جديد وابسـته اسـت. وجود  حكومت در  

  ة دهنده ظرفيت واقعي آنها براي مديريت تعارض و ادارنهادهاي رســـمي نيز به خودي خود نشـــان

ــت ــات  نتواننـد   نهـادهـا اگر  زيرا  ؛جـامعـه نيسـ   كننـد،   مـديريـت  خود  چـارچوب  در  را  اجتمـاعي   تعـارضـ

 ،١راولز جان تعبير به  بتواند،  بايد  مســلط گفتمان  نهايت،  در.  شــودمي   فعال   دوباره  ثباتي بي  و  مقاومت

  ). Rawls, 1993(  كند  فراهم  سياسي   نظم اصول  و قواعد  توجيه براي  »٢عمومي   عقلانيت«  نوعي 

  گيرينتيجه 

ــل  ــو تحلي ــدرت از فوك ــم چــارچوبِ گفتمــان، و ق ــراي مه ــم ب ــد  چگــونگي  فه ــد  و تولي  بازتولي

ــدرت ــش، راه از ق ــان، دان ــا، زب ــا نهاده ــيوه و هنجاره ــباطي  هايش ــراهم انض ــد مي  ف ــن در. كن  اي

 روابــط  ةشــبك  در  بلكــه  نيســت،  متمركــز  مشــخص  بــازيگر  يــك  يــا  دولــت  اختيار  در  قدرت  نگاه،

ــاعي  ــان اجتم ــكل در و دارد جري ــه دهي ش ــا،هويت ب ــا ه ــاي و رفتاره ــت معياره ــش حقيق  نق

 اهميــت سياســي  ةســوژ گيريشــكل و ســلطه شــدنعادي توضــيح بــراي رويكــرد ايــن. گيــردمي 

 بــر  افــزون  دولــت  زيــرا.  نيســت  كــافي   سياســي   نظــم  تحــول   و  دولــت  رفتــار  فهــم  بــراي  اما  دارد؛

ــر گفتمــان، ــابع قهــري، ظرفيــت ب ــادي، من ــرل  اداري، دســتگاه نظــامي، ســازمان م  و ســرزمين كنت

  .دارد تكيه تصميمات اجراي توان

 منابع  سازمان،  اجبار،  تعامل  از  كه  دانست   چندبعدي  ايپديده  بايد   را  سياسي   قدرت  اساس،  اين  بر  

 عناصر  اين  از  يك هيچ.  گيردمي   شكل اجتماعي   بسيج  و   گفتمان  ايدئولوژي،  نهادي،  ظرفيت   اقتصادي،

 قهري  قدرت  از  است  ممكن  دولت.  نيست  كافي   سياسي   نظم  زوال   يا  ثبات  توضيح  براي  تنهايي به

 كه  گونههمان  شود؛  روروبه   بحران  با  نهادي  ظرفيت  و  مشروعيت  بدون  اما  باشد،  برخوردار  گسترده

 ظرفيت  و  سازمان  بدون  اما  باشد،  برخوردار  اخلاقي   اعتبار   و  اجتماعي   حمايت  از  تواند مي   جنبش  يك

  نوعي  حاصل   بايد   را  سياسي   ثبات   رو،   اين   از.  كند   تبديل  حكمراني   به  را   خود   قدرت  نتواند   اداري

  .دانست اجتماعي  پذيرش و سياسي  شمول  مشروعيت، كارآمد، نهادهاي قهري، ظرفيت ميان توازن

ياسـي  گسـسـت    جديد  نظم پيدايش  معناي  به  خود اما اسـت،  پيوندها  اين از  بخشـي  زوال   ةنتيج  نيز  سـ

ــت ــت  ممكن  متفاوت  منافع و  هاهويت با  نيروهايي . نيس   همگرايي به  موجود نظم  با  مخالفت  در  اس

ند،  راهبردي  توافق آينده  نظم  قواعد  و هاگروه  حقوق  قدرت،  توزيع  دولت، شـكل  ةدربار آنكهبي   برسـ

  گفتمان  اما  باشـد،  كافي   موجود  نظم  فروپاشـي   براي  تواند مي  كنندهبسـيج گفتمان  بنابراين،.  باشـند   داشـته

ازنظم ترك  چارچوبِ و تضـمين را  مختلف هايگروه  حقوق مديريت، را  هااختلاف  بتواند   بايد   سـ  مشـ

 
1. John Rawls (1921 - 2002) 
2. Public Reason 
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ــروعيت  براي ــاركت و مش ــي   مش ــياس ــله. كند   ايجاد  س  ترينمهم  از يكي  مرحله، دو اين  ميان  فاص

  .است  سياسي  گذار  هايدشواري

 بــه  توانــد مي   موجــود  نظــم  گسســت  زيــرا  دارد؛  بيشــتري  اهميــت  چنــدپاره  جوامــع  در  مسئله  اين 

ــاي ــكل ج ــاع گيريش ــي  اجتم ــترك، سياس ــلأ مش ــادي خ ــاني  و نه ــاد گفتم ــد  ايج ــين در. كن  چن

 ةســلط حــذف، اجبــار، بــه خــلأ ايــن كــردن پــر بــراي اســت ممكــن رقيــب هــايگروه شــرايطي،

 فروپاشــي   رو،  ايــن  از.  شــوند   متوســل  ملــي   تعلــق  و  هويــت  ةدربــار  رقيــب  هــايروايت  يا  نمادين

  .است آن  يابي سازمان  تازه شكل سر بر  رقابت آغاز بلكه  قدرت،  رقابت پايانِ نه  رژيم

ــه، در   ــول  نتيج ــي  تح ــدِ سياس ــي  فراين ــيش از و خط ــدهتعيين پ ــت ش ــت. نيس ــت گسس  فرص

 ــ امــا كنــد،مي  ايجــاد را قــدرت بــازآرايي   قــدرت، منــابع نيروهــا، دهي ســازمان تــوان بــه آن ةنتيج

  .دارد بستگي  مشروعيت  توليد  امكان و  هااختلاف  مديريت شيوه  نهادسازي، ظرفيت

  : منتخب منابع
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 ــتول نــد يمولــد، فرا ي هــوش مصــنوع عيســر ةتوســع  ي جهــان  اســتيو انتشــار اطلاعــات را در س د ي

 ــا  ســو،كيدگرگون كــرده اســت. از   بــر رفتــار   ي اصــل  گرانيبــه عنــوان بــاز  نيمتحــده و چ ــ  الاتي
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 ياو منطقــه يبــه دنبــال نفــوذ اقتصــاد ي جنــوب جهــان  يكشــورها گــريهنــد و د كنــد؛ي عمــل م

 انگريـ ـب هــايي ايپو نيـ ـتمركــز دارد. ا ي و اطلاعــات ي نظــام اتيـ ـبــر عمل هيهســتند؛ و روسـ ـ
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 ــواقع يريگشــكل  ــجد  تِي  ــتيدر ژئوپل د ي  ــبــه عامــل كل ي اســت كــه در آن هــوش مصــنوع كي  يد ي

 ــا  ي اصــل  مســئله.  قدرت بدل شده است  كنندهنييتع پــژوهش آن اســت كــه بــا گــذار از قــدرت   ني

 امــدهايچــه پ الملــلنيقــدرت در روابــط ب عمــال اِ يســازوكارها ،ي تميهوشــمند بــه قــدرت الگــور

ــم  ــ يي اندازهاو چش ــت.  ي را در پ ــد داش ــهيخواهن  ــا يهاافت ــا روش تحل ني ــه ب ــژوهش ك  ــپ  لي

ــان م ــده، نش ــام ش ــد ي مضــمون انج ــامانه ده ــه س ــور يهاك ــاب ي تميالگ ــنت عمن ــدرت س ــه  ي ق را ب

ــدرت داده ــد ق ــور تب ــولات ژرفـ ـ ليمح ــرده و تح ــاز ي ك ــابع و ب ــا، من ــه  گرانيدر ابزاره عرص

ــلنيب ــاديا المل ــد. ظرفكرده ج  ــان ــت داده تي ــاانباش  ــ يه ــكلِ ميحج ــه ش ــابرابر در اخت ب  ــن  اري

بــه  يفنــاور  يهاو شــبكه  كننــد ي بــه كــاربران را كنتــرل م  ي متمركز شــده كــه دسترس ــ  يي هاسازمان

ــو ــاز انعن ــو گرانيب  ــوارد م نين ــده داني ــدرت ش ــا .اند ق ــنار جينت  ــتحق يوهايس ــاك قي از آن  ي ح

ــه در   ــاســت ك ــنار كي ــادولت و،يس ــد نييتع يه ــد ي م ي هــوش مصــنوع ياســتانداردها ةكنن  توانن

ــا ــان  يهنجاره ــا ا ي جه ــكل دهنــد؛ كم ــهيرا ش ــار نك ــورها  يهمك  د يتشــد  ايـ ـمشــترك كش

ــوپل يهــارقابت ــاور ي كيتيژئ ــر ســر فن  ــن  يب  يهاشــركت گــر،يد يويمحتمــل اســت. در ســنار زي

 ــ  يهافراتــر از قــدرت  يفنــاور  ي خصوص  ي مل ــ يهــااز اقتــدار دولت  ي عمــل كــرده و بخش ــ  ي دولت

بــر   ،ي بــه هــوش مصــنوع  ينگــاه ابــزار  يهــا بــه جــا. اگــر دولتدهنــد ي را به خــود اختصــاص م

 ــمشــترك تك  ي انسان   يهاارزش  ــدر غ ابــد؛يي كــاهش م  ي كننــد، خطــرات جهــان   هي  ــا ري صــورت،  ني

 ــقــدرت و امن  ربــه عنــوان ابــزا  هاتمياتكا به الگور  ــ  تي در ســطح جهــان   ي نظــارت  يهاشــكاف  ،ي مل

  خواهد كرد. ترقيرا عم

آوري، قدرت هوشمند، قدرت هاي فنهاي بزرگ، حكمراني الگوريتمي، شبكهدادهواژگان كليدي:  

  اي. داده

  مقدمه   

 ــ١٣٩٧ ،ي(اكبــر اســتيمفهــوم در علــم س نيتريقــدرت بــه عنــوان محــور    يي توانــا يا)، بــه معن

 ــ ــته ي عمل ــردن خواس ــت دك ــم مخالف ــه رغ ــرانيها ب  ــتعر گ ــت(عالم،  في ــده اس  ــ). ا١٣٩١ش  ني

ــه دل ــوم ب  ــمفه  ــ لي ــودن و ماه ي انتزاع  ــب  ــپو تِي ــا ا،ي ــه و چندلا ينموده  ــچندگان ــع  ياهي در جوام

 ــ يبشــر  ــيو نيدارد. هم نباشــد و  ريپــذامكان ي ســبب شــده اســت تــا ســنجش آن بــه ســادگ ي ژگ

 ــنظر  ــا پردازانهي  ــيانســان را چــارچوب تحل ي اجتمــاع ســتيز ةحــوزه، نحــو ني  يبــرا ي مناســب ي ل

گونــاگون  يهــاآن را در حوزه ي) و ردپــا١٣٩٥ ســرت،كي(ن  رنــد يفهــم قــدرت در نظــر بگ

  .)١٣٩٧ ،يمشاهده كنند (اكبر  ي اسيو س ي اجتماع
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آن نوشته شده،   ةسياسي است و مطالب بسياري دربار  ةهاي بنيادين در فلسفاگرچه قدرت از مقوله 

 ة ). جوهر١٣٧٧اما هنوز تعريف جامع و واحدي كه مورد توافق همگان باشد وجود ندارد (رايش،  

تواند نظام سياسي را به استبداد اين پديده به صورت ماهوي پويا است و تمركز بيش از حد آن مي 

الملل و جهاني شدن سياست، اقتصاد و ارتباطات،  سوق دهد. از سوي ديگر، با تحول دانش روابط بين

تر شده است. در كنار گذار قدرت عمال آن نيز پيچيدهبرداشت از قدرت، منابع و سازوكارهاي اِ  ةنحو

جنگ قالب  هوشمند،  و  نرم  به  سخت  ابعاد  دستخوش از  بشريت،  دائمي  ملازم  عنوان  به  نيز  ها 

  ). ١٤٠٠هاي اساسي شده است (مرادي و خيراتي، دگرگوني 

ــا   ــزون هــوش مصــنوع ب ــدگ ي رشــد روزاف ــدرت ن  ،ي اجتمــاع ي و تحــول ابعــاد زن ــوم ق  ــمفه  زي

ــه ــايفناور يپاپاب ــو يه ــل  نين ــهيتكام ــب پلتفرم افت ــاو در قال ــور يه ــازوكارها ،ي تميالگ  يس

ــازه ــت. الگور يات ــه اس ــود گرفت ــه خ ــاتميب ــبات ه ــد محاس ــا بهره ي قواع ــه ب ــتند ك  ــگهس از  يري

 ــ هــا و متــون ماننــد چهره ،هــاداده كــلان  يبــر رو ي نظارتمــهين بــدون نظــارت و  نِيماش ــ يريادگي

ــردازش م ــد ي را پ ــا و پ كنن ــا الگوه ــاي نيبشيت ــازرا مدل  ه ــد. ا يس  ــكنن ــا،ي نيبشيپ ني ــد يفرا ه  ن

ــرا يريگميتصــم ــد  ياهــداف تجــار يرا ب ــد م ــوا و تبل تيري(مانن  ــي) و اهــداف سغــاتيمحت  ي اس

  ). Srivastava ,2023(  سازند ي ) خودكار متال يجيد ي و حكمران   تي(مانند امن

ــو  ــر،يد ياز س ــع گ ــر ةتوس ــنوع عيس ــوش مص ــد، فرا ي ه ــد يمول  ــ ن ــار  د يـ ـتول وهيو ش و انتش

 ــرا دســتخوش تغ ي جهــان  اســتياطلاعــات در س  ــ يهاكــرده و پرســش ريي  ــنظر يرا بــرا ي مهم  ةي

ــط ب  ــمطــرح ســاخته اســت. اگرچــه نظر الملــلنيرواب ــان در تحل ي ســنت يهاهي  ــهمچن ــت  لي رقاب

 ــ ،يراهبــرد  ــو امن ي حكمران  ــ ،كارآمــد هســتند  تي كــه از  ي دانش ــ يِامــا در پــرداختن بــه آثــار معرفت

  .( Alaca et al., 2026 ) ندارند  تيكفا  شود،ي م  د يتول  ي تميالگور يهاوهيش قيطر

چ  الاتيا  ،يلاديم  ٢٠٢٥سال    در   و  باز  نيمتحده  بهره   ي اصل  گراني همچنان  هوش   يريگدر  از 

فناورانه و رقابت،   يرهبر  قيو از طر  روند ي عمال قدرت به شمار م اِ   يبرا  يبه عنوان ابزار  ي مصنوع 

د رفتار  اتحادگذارند ي م  ريتأث  گرانيباز  گري بر  طر  ةي.  از  تنظ   قي اروپا  استاند   گرانهمينفوذ    ي اردهاو 

اِ  ،ي اخلاق را  خود  مقدرت  حال  كند؛ي عمال  د  ي در  و  هند  جهان   يكشورها  گريكه  مانند    ،ي جنوب 

 يامنطقهو    يعمال نفوذ اقتصاداِ  يبرا  ياز هوش مصنوع  ،ي جنوب  يقا يو آفر  يمالز ،يعربستان سعود

است.   تربعق  يتمركز دارد، اما در عرصه نوآور  ي و اطلاعات  ي نظام   اتيبر عمل  هي. روس برند ي بهره م

به   ي هستند كه در آن هوش مصنوع   يد يجد  ي ك يتيژئوپل  تيبه واقع  ي ده كشورها در حال شكل  نيا

به   اي كنند،    يهمكار  ايكه    كند ي را وادار م  گرانيباز  ريشده و سا  ليقدرت تبد   نييدر تع  يد يكل  عاملِ

  . ( Koppel & Parkhomchuk, 2025 ) خود را با آن سازگار سازند  اي رقابت بپردازند و 
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 ــا   ــازتعر ني ــب ب ــولات موج  ــ فيتح ــث كلاس ــده و  ك،يمباح ــدرت ش ــامدرن ق ــدرن و پس م

ــش  ــبن يهاپرس ــار ي نيادي ــازوكارها ةدرب ــاهاِ يس ــا مف ــبت آن ب ــدرت و نس ــال ق ــدرت  ميعم «ق

 ــكــرده اســت. افــزون بــر ا  جــاديسخت»، «قــدرت نــرم» و «قــدرت هوشــمند» ا  ــا  ن،ي اســتدلال   ني

را در ســطح   هــاتياعتبــار و روا  توانــد ي مولــد چگونــه م  ي مطرح شــده اســت كــه هــوش مصــنوع

ــط ب ــلنيرواب ــد يپ المل ــوذ ب يكربن ــد و نف  ــنيكن ــانظام ي الملل ــور يه ــدرت  ،ي تميالگ ــار ق در كن

  .گذاردي م  ي كلان جهان   يهااستيبر س يريچه تأث  ،يو اقتصاد  ي نظام

 ــا  ي پرســش اصــل  ن،يبنابرا   چــه   ي تمياســت كــه گــذار از قــدرت هوشــمند بــه قــدرت الگــور  ني

 ــ الملــلنيهــا و نظــم بجامعــه، دولت يبــرا يي امــدهايپ ــر ا ي در پ  ــدارد. پژوهشــگران ب فــرض  ني

ــد ي م د يـ ـتأك ــگران جد  كنن ــه كنش ــركت د،يـ ـك ــامل ش ــاور يهاش ــاپلتفرم ،يفن و  نيـ ـآنلا يه

ــاز ،ي هــوش مصــنوع يهاســامانه ــه ب  ــكل گرانيب  ــ يد ي ــد  ةعرص اند و شــناخت شــده ليقــدرت تب

ــرا نيـ ـا ــول ب ــتيس ليـ ـتحل يتح ــان  يهااس ــازوكارها رييـ ـدارد. تغ ياديـ ـبن تِيـ ـاهم ي جه  يس

 ــ ــناخت مكان  ي حكمران ــميو ش  ــجد  يهاس  ــ د ي ــدرت مبتن ــنوع ي ق ــوش مص ــر ه ــا ي ب  يو ابزاره

 ــاهم ،ي تميالگــور  ــ تي  ــا ي علم ــژوهش را برجســته م ني ــازدي پ ــدف اصــلس  ــا ي . ه ــژوهش،  ني پ

ــاشن ــدهايپ يي اس  ــتغ يام ــازوكارها ريي ــأثاِ يدر س ــدرت تحــت ت ــال ق ــاتميالگور ريعم ــوش  يه ه

  .در بستر تحولات فناورانه است  المللنيانداز روابط بچشم نييو تب  ي مصنوع

  ق يتحق ات يادب مرور    

 ــيپ يهاپژوهش    ــ هعمد به طور    نيشـ ــتيحول سـ ــركت  يهااسـ در تحول    يبزرگ فناور  يهاشـ

 ــ ــتيس ــنوع  يهاتميالگور گاهيجا  نييتب اي  ي كلان مل  يهااس ــكل   المللنيدر روابط ب  ي هوش مص ش

بزرگ،    يهايمند كردن فناور) در پژوهش خود، با مسـئله٢٠٢٣( گرانيو د سيمونس ـ  نداياند. لگرفته

.  كنندي مطرح م  سـبوكيمانند آمازون، گوگل و ف  يي هاشـركت  يهااسـتيس ـ  ةربارد  ي نياديبن  يهاپرسـش

  ، يماد -  ي اجتماع  يهافراتر از مرزها و چارچوب اندازِكه چگونه چشـم  دهند ي نشـان م  سـندگانينو

ته  ينهاد ترش مطالع ،ياو رشـ تميس ـ  ةامكان گسـ ازدي بزرگ را فراهم م  يفناور يهاسـ پژوهش  ني. اسـ

ناختي ابعاد هسـت تيبزرگ را برجسـته كرده، به س ـ  يهايفناور  ي شـ ناس ـيي بايز  اسـ ها  و اعتبار آن  ي شـ

كه   شـودي نشـان داده م  ق،يطر ني. از اكند ي م  ي ش ـيرا بازاند   تيو مسـئول تيمشـروع  ميو مفاه  پردازدي م

خود را با    ي ليتعامل تحل  توانند ي م  ي المللنيب  ي اسـ ـيسـ ـ  ي شــناسـ ـو جامعه المللنيچگونه روابط ب

  .زننده را پرورش دهند و برهم ليبد   ي كيتيتكنوپل  يهاندهيكنند و آ تيبزرگ تقو  يهايفناور
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ل  پژوهش   ارك  ١كوپـ ــنوع Koppel & Parkhomchuk, 2025  (٢هومچوكو پـ ه    ي )، هوش مصـ را بـ

لنيدر روابط ب  نيآفرتحول   عنوان ابزارِ ازتعر  الملـ د ي م  فيبـ د ي و نشـــان م  كنـ ه ا  دهـ اور   نيكـ   ي فنـ

  ي كارزارها   دهد،ي م  جيرا ترو  ي فرهنگ  يهاتيروا  كند،ي م تيرا تقو  يو اقتصــاد  ي نظام  يهاتيقابل

  ت ي بر ماه  ســندگاني. نوســازدي م كپارچهيرا   يو نفوذ راهبرد  كند ي م  ليرا تســه  ادرســتاطلاعات ن 

نوع  ةدوگان  افزون   يفناور نيمعنا كه ا نيبه ا  كنند؛ي م د ي» تأك٣به عنوان «ژانوس دوچهره  ي هوش مصـ

تبر  اختن فرصـ از ثباتي تر، خطرات بكوچك گرانيبزرگ و باز  يهاقدرت  يبرا  يي هافراهم سـ   ي سـ

  به همراه دارد.  زيرا ن   اورانهفن  يهاو شكاف

زاد آو چهـــر يروزآبـــاديف ياز ســـو ي خـــارج اســـتيمحـــور در سداده يهاســـتميموضـــوع س

ــاو١٤٠٢( ــورد واك ــت و ا ي) م ــه اس ــرار گرفت  ــق ــه ا ني ــگران ب  ــپژوهش ــوش  ني ــه ه ــد ك باورن

 ــو دوگانــه را نما يدودُبعــد  كــردِيرو ي مصــنوع خــوف  را بــا دوقطــبِ يكــرده و جوامــع بشــر اني

 ــو ام ــاخته اســت. آن د ي ــه امواجــه س ــا ب  ــه ــند ي م جــهيتن  ني ــامانه رس ــه س ــا  ي تميالگــور يهاك ب

 ــبازتول ــه د ي ــو يهامولف ــتيدر س نين ــارج اس  ــگو بهره ي خ ــا يري ــام ياز كاركرده  ــيامن ،ي نظ  ،ي ت

 ــيس ــأث ،ي و حقــوق ي اجتمــاع ،ي اس ــان  يريچشــمگ ريت ــر تحــول و تطــور اصــول و مب  اســتيس ي ب

  .دارند كشورها    ي تميالگور  ي خارج

ها در  آن   گاهيو جا  هاتميالگور  ،ي بر هوش مصنوع  زباني فارس  يهااز پژوهش   ي قابل توجه  بخش  

  يهوش مصنوع يهاي) بر نقش فناور١٤٠٣( ي و بحركاظم يتمركز دارند. محمود المللنيب استيس

  يكه هوش مصنوع   ابند يي دست م  جهينت  نيكشورها تمركز كرده و به ا  يهايريگميتصم  يداريدر پا

بي م روابط  بهبود  تسر  المللني تواند  ا  عيرا  بر  م  نيكند.  كشورها  ا  توانند ي اساس،  از  استفاده   ن ي با 

 ي اتخاذ كنند، برا   يبهتر  يهاميخود بهره ببرند، تصم  يهاكارآمدتر از منابع و داده  به شكلِ  ،يفناور

  .ند ي نما تيتقو راگوناگون   يهاو تعامل در حوزه ابند يمشترك ب يهاحلراه ي الملل نيب يهاچالش

ــي (  ــعوديان و تراب ــين، مس ــي ١٤٠٤همچن ــنوعي در ديپلماس ــوش مص ــش ه ــي نق ــه بررس ) ب

ــه ديپلماتعمــومي بين ــان نشــان مي انــد. يافتــههــا پرداختهالمللــي و كمــك آن ب كــه  دهــد هاي آن

ــا قابليت ــه هــا و شــناخت افكــار عمــومي مي هــايي ماننــد تحليــل دادههــوش مصــنوعي ب توانــد ب
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دروازه )   Janus(  ژانوس    .٣  باستان خداي  اساطير روم  به تصوير كشيده  در  با دو چهره  كه  است  آغازها  ها و 

الملل، اين استعاره براي توصيف شود؛ يكي رو به گذشته و ديگري رو به آينده. در ادبيات علمي و روابط بينمي

به كار مي فناوري ابزار توسعه زمان ميدوگانه دارند و هم   رود كه ماهيتِهاي نوين نظير هوش مصنوعي              توانند 

  ثباتي و ايجاد شكاف باشند. آفريني يا عامل تهديد، بي و قدرت 
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حــال، پيامــدهاي آن بــه نــوع نگــاه و تقويت ارتباطــات و تعــاملات ديپلماتيــك كمــك كنــد؛ بااين

ــاوري وابســته اســت و مي شــيوة بهره ــن فن ــري از اي ــم در خــدمت انســان و گي ــد ه ــزتوان ، در ني

  نادرست، عليه او عمل كند.  ةصورت استفاد

 مفاهيم كليدي پژوهش 

 المللقدرت در روابط بين 

هاي هوش مصنوعي و مباحث مربوط به حكمراني الگوريتمي، در يك نگاه پيش از ظهور الگوريتم  

اي شد. پژوهشگران اين حوزه تحقيقات گستردهالملل بحث مي كلي، از سه نوع قدرت در روابط بين

اند؛ اما با پديدآمدن هوش مصنوعي  قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند انجام داده  ةدر زمين

الگوريتم فرهنگي ملتو حكمراني  اجتماعي، سياسي و  زندگي  در  قدرت در روابط ها  ها، گفتمان 

الملل نيز دگرگون شده و امروزه از قدرت جديدي به عنوان «قدرت الگوريتمي» يا «حكمراني  بين

 .آيدالگوريتمي» سخن به ميان مي 

ــراي «   ــورها ب ــه كش ــتند ك ــايز هس ــرد متم ــانگر دو رويك ــرم» نماي ــدرت ن ــخت» و «ق ــدرت س ق

گيرنــد. قــدرت نــرم بــه توانــايي يــك كشــور بــراي جــذب و تأثيرگذاري بر يكــديگر بــه كــار مي 

ــگ، ارزش ــق فرهن ــردن ديگــران از طري هاي خــارجي اشــاره هــاي سياســي و سياســتمتقاعــد ك

ــت مي  ــترك را تقوي ــداف مش ــين و اه ــاس تحس ــق، احس ــن طري ــل، دارد و از اي ــد. در مقاب كن

هــاي ها يــا تحريمهــاي قهرآميــز اســت و از نيــروي نظــامي، مشــوققدرت ســخت شــامل تاكتيك

 ( Kivak, 2020 ). كند اقتصادي براي وادار كردن ديگر كشورها به تبعيت استفاده مي 

رويكرد سنتي، متكي بــر عناصــر «قــدرت ملــي» اســت كــه ميــزان قــدرت كشــورها را برحســب   

كنــد عواملي چون جمعيت، ســرزمين، رفــاه مــادي، نيــروي نظــامي و قــدرت دريــايي محاســبه مي 

ــرت، (نيك ــوزف ). ١٣٩٥س ــايج ــي مي ١ن ــخت را كم ــدرت س ــراي ، ق ــان ب ــد و كارشناس دان

). ١٣٩٢انــد (نــاي،  هــايي جهــت ســنجش آن در مناســبات جهــاني تــلاش كردهدستيابي بــه فرمول 

ــر آن، قــدرت ســخت را مي  ــه اقــدامات، ابزارهــا و تصــميمات افــزون ب ــا توســل ب ــار ي تــوان اجب

كــه داراي عناصــر عريــان )  ١٣٩٧فتــاحي اردكــاني و همكــاران،    آشكار و مســتقيم تعريــف كــرد (

 .جغرافيايي، نيروي نظامي، جمعيت و توان اقتصادي است

آب   با  جغرافيايي  مي موقعيت  تأثير  كشور  يك  ملي  قدرت  بر  و  دارد  نزديكي  پيوند  گذارد.  وهوا 

موقعيت، چه از نظر رياضي و چه از نظر نسبي كه با دوري يا نزديكي از دريا، مجاورت با يك دولت 
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،  )١٣٨٥نيا،  شود (حافظالمللي راهبردي مشخص مي هاي بينها و تنگه پرقدرت، همسايگان و كانال 

يا قوت يك كشور مؤثرند   طبيعي، در ضعف  منابع  و  به همراه عوامل ديگري چون وسعت خاك 

 .)١٣٩٦(اسدي و نجات، 

ــل آنكــه محســوس  ــه دلي ــدرت نظــامي ب ــتِتر و عملي ق ــدرت اســت، اهمي ــاد ق ــر از ســاير ابع  ت

چشــمگير دارد و هنــوز هــم عامــل اساســي در تعيــين امنيــت ملــي و خــارجي كشــورها و مقابلــه 

ــي  ــمار م ــه ش ــدات ب ــا تهدي ــدي، ب ــديان و عاب ــژه در ). ١٣٩٦رود (محم ــه وي ــامي ب ــدرت نظ ق

كنــد و ســاير ابعــاد قــدرت را بــه هاي بحراني، جنــگ و شــورش نقــش بــارزتري ايفــا مي موقعيت

ــدمت مي  ــدي خ ــاي كلي ــامي را از معياره ــايي نظ ــران توان ــياري از تحليلگ ــن رو، بس ــرد؛ از اي گي

كنــد داننــد كــه از كشــورها در برابــر تهديــدات داخلــي و خــارجي محافظــت مي قــدرت ملــي مي 

 .)١٣٨٩(شيرازي و مردايان، 

ي مي    ل از مالكيت زمين ناشـ ادي در اصـ د، اما در جامعقدرت اقتصـ مي زمين   ةشـ امروز، مالكان اسـ

ــهم را در اين قدرت ندارند. در دوران فئودالي، مالكان زمين از قدرت برخوردار بودند؛   بيشــترين س

در  ).  ١٣٨٥وام و اعتبار از مالكيت اسـمي زمين پيشـي گرفت (راسـل،    اما با رشـد نظام صـنعتي، قدرتِ

ود، كما اينكه عكس  لط نظامي يا تبليغاتي منجر شـ ادي ممكن اسـت به تسـ تن قدرت اقتصـ اختيار داشـ

 .)١٣٨٥پذير است (راسل، اين جريان نيز امكان

  قدرت نرم   

تيابي   براي  كشـور يك  توانايي  به نرم  قدرت   دادن  شـكل و  اقناع  جذابيت، طريق از خود  اهداف به  دسـ

  را  مفهوم  اين ناي  جوزف.  دارد اشـاره  مادي،  هاي  مشـوق يا  اجبار  به اتكا  بدون  ديگران، ترجيحات به

ي   هاي ارزش  فرهنگ، و كرد  بندي صـورت الملل  بين روابط  ادبيات  در ياسـ ياسـت و  سـ   را  خارجي   سـ

  ندارد،  قرار سـخت  قدرت با  مطلق تقابل  در نرم  قدرت).  ١٣٨٧ ناي،( دانسـت آن  منابع ترين مهم از

تيابي   ابزارهاي از  يكي  عنوان  به آن، با تعامل  در  تواند   مي  بلكه ياسـت  اهداف  به  دسـ   كار  به خارجي   سـ

 و  اعتبار  اقناع،  جذابيت، بر نيز  نرم  قدرت  اصـــلي   ســـازوكار).  ١٤٠٢  نصـــير،  جباري(  شـــود گرفته

  كند  مي  فراهم را  مخاطبان  داوطلبانه  همراهي  زمينه تحقق، صــورت  در و اســت  اســتوار  مشــروعيت

  .)١٣٩٢ بهربر، و حسني (

ــدرت اهميــت   ــرم ق ــوني  شــرايط در ن ــا كن ــدگي  و تحــول  ب ــابع پراكن ــدرت من ــزايش ق ــه اف  يافت

 بخشــي   بلكــه  نيســت،  متمركــز  رســمي   نهادهــاي  و  هــا  دولــت  اختيــار  درتنهــا    ديگر  قدرت.  است

ــت از ــذاري ظرفي ــه اثرگ ــازيگران ب ــي، ب ــركت غيردولت ــاي ش ــي  ه ــي  و مل ــبكه و فرامل ــاي ش  ه

 ماهيــتِ پــيش از بــيش قــدرت محيطــي، چنــين در). ١٣٧٥ تــافلر،( اســت شــده منتقــل فرامــرزي
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ــبكه ــطحي  و اي ش ــدا چندس ــرده پي ــايي  و ك ــذاريأت توان ــر ثيرگ ــات ادراك، ب ــار و ترجيح  رفت

 دسترســي   و  دانــش  فنــاوري،  منظــر،  ايــن  از.  اســت  شــده  تبــديل  آن  مهــم  ابعــاد  از  يكي   به  ديگران

. انــد   يافتــه  اي  فزاينــده  نقــش  قــدرت  منــابع  توزيــع  و  گيــري  شــكل  در  نيــز  ارتباطي   هاي  شبكه  به

ــه، در ــدگي  نتيج ــدهاي پيچي ــميم فراين ــري تص ــزايش و گي ــش اف ــاوري نق ــاي فن ــمند  ه  و هوش

ــد  ابزارهــاي ــديريت و تولي  و داده فاصــله ســنتي  الگوهــاي از را قــدرت اعمــال  محــيط دانــش، م

  .است افزوده جذابيت، و  اعتبار دانش، جمله از  قدرت،  غيرمادي  منابع اهميت بر

  قدرت هوشمند 

مند  به معناي تركيب منابع قدرت سـخت و نرم و تبديل آن به راهبردهاي مؤثر و موفق    ١قدرت هوشـ

ون،  تين  اين مفهوم به عنوان جعبه).  ٢٠٠٨اسـت (ويلسـ ي، نخسـ ياسـ تيابي به اهداف سـ ابزاري براي دسـ

ل وزان ناسـ ط سـ خت و نرم در    ٢بار توسـ به كار رفت كه آن را تركيب هدفمند و خردمندانه قدرت سـ

امل توانايي مقابله با تهديدات مي  ت. او معتقد بود كه منابع اجباري و اقناعي، شـ هاي ها و برتريدانسـ

نظامي، اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيك، بايد در يك نظام هماهنگ شوند تا برآيند آن تداوم برتري  

 .)  Nossel, 2004 (  يك كشور را تضمين كند 

بــر همــراه بــودن ايــن دو نــوع قــدرت بــا يكــديگر بــه عنــوان   ٣هاي رهبــريقــدرت  ناي در كتاب

ــه  ــارت ب ــه مه ــتند ك ــاني هس ــده كس ــق در آين ــران موف ــده او، رهب ــه عقي ــد دارد. ب ــل تأكي مكم

ــارگيري هم ــي و ك ــند (واعظ ــته باش ــمند داش ــورت هوش ــه ص ــرم را ب ــخت و ن ــدرت س ــان ق زم

ــن انديشــمند برجســت). ١٣٨٩احــدي،  ــد مي  ةاي ــوم سياســي تأكي ــق عل ــه راهبردهــاي موف ــد ك كن

ــي بين ــتر الملل ــهبيش ــالي ك ــد. در ح ــاز دارن ــدرت ني ــكل ق ــن دو ش ــان اي ــوازن مي ــاد ت ــه ايج       ب

توانــد بــه نتــايج فــوري دســت يابــد، ممكــن اســت واكــنش منفــي يــا نارضــايتي قدرت سخت مي 

ــط بلندمــدت و ارزش ــه ايجــاد رواب ــرم ب ــد؛ در مقابــل، قــدرت ن هــاي مشــترك كمــك ايجــاد كن

 ( Kivak, 2020 ). كند مي 

گذاري در رونــدهاي موجــود، در فضــاي توانــايي درك محــيط در حــال تغييــر و ســرمايه  

ــايي  ــد توانـ ــر نيازمنـ ــن امـ ــت و ايـ ــوردار اسـ ــالايي برخـ ــت بـ ــمند از اهميـ ــدرت هوشـ           قـ

ــك ــه ي ــايي ب ــن توان ــت. اي ــت اس ــد قطعي ــده و فاق ــيار پيچي ــي بس ــدها در محيط ــخيص رون      تش

دهــد تــا روش خــود را بــا شــرايط پــيش رو و نيازهــاي پيــروان خــود هماهنــگ رهبــر اجــازه مي 

  .)٢٠٠٦(ناي،    سازد
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).  ١٣٨٧متقــي،  قــدرت هوشــمند، آثــار و پيامــدهايي در حــوزه قابليــت اقتصــادي دارد (  

ــتفاده از ظرفيت ــدت تجارياسـ ــه شـ ــاي بـ ــادي در فضـ ــاي اقتصـ ــرن هـ ــان در قـ ــده جهـ شـ

ــت ــرين اولويتويكم، از مهمبيس ــت. ت ــمند اس ــدرت هوش ــوزه ق ــق در ح ــورهاي موف ــاي كش ه

المللــي ظــاهر هــاي اقتصــاد ملــي و بينديپلماســي اقتصــادي در نقطــه تلاقــي ديپلماســي و فعاليت

ــي و مي  ــافع سياســي، امنيت ــاير من ــي و س ــافع اقتصــاد مل ــان من ــل مشــترك مي ــوعي فص شــود و ن

ــاد مي  ــاني ايجــ ــي جهــ ــاد سياســ ــام اقتصــ ــطح نظــ ــور در ســ ــي كشــ ــد فرهنگــ                               كنــ

 .) ١٣٩٦محمديان و عابدي،  (

هاي لازم شــود كــه زمينــهيافته تلقــي مي قــدرت هوشــمند، شــكل جديــدي از اقــدامات ســازمان  

ــراهم مي  ــامي ف ــاي نظ ــاربرد نيروه ــراي ك ــاني شيخرا ب ــازد (قرب ــاران، س ــين و همك   ). ١٣٩٠نش

آميز زور و قــدرت نظــامي در البته ديپلماســي نظــامي و دفــاعي بــه معنــاي بــه كــارگيري خشــونت

ــالمت ــتفاده مس ــه اس ــت، بلك ــورها نيس ــر كش ــا ديگ ــل ب ــامي تقاب ــاعي و نظ ــوان دف           آميز از ت

ــراي هماهنگ هاي نظــامي و غيرنظــامي ســاير كشــورها در جهــت ســازي سياســتيــك كشــور ب

                                 شــــود اســــتقرار نظــــم و امنيــــت مطلــــوب بــــراي تــــأمين منــــافع ملــــي تعريــــف مي 

  .)١٣٨٨پوراحمدي،  (

  الگوريتمي  قدرت 

عمال و سازوكاري قدرت نيز دچار تحول  هاي اِهاي هوش مصنوعي، شيوهاكنون در عصر الگوريتم

اي، قدرت زيرساختي  قدرت دادهپيوسته  همدرت الگوريتمي از طريق سه بُعد به است و دست كم قشده

تصميم قدرت  الگوريتمي و  مي   گيري  ده).   Farazkish, 2025 كند(عمل  طول  قدرت  ة  در  گذشته، 

از حوزهالگوريتم بسياري  نشان دادهها در  امر نشان مي هاي جامعه خود را  اين  بايد  است.  كه  دهد 

عمال  ها در جامعه ما اِها را به عنوان يكي از اشكالي در نظر بگيريم كه قدرت از طريق آنالگوريتم

  . (Peeters & Schuilenburg, 2020)شود مي 

ــه  ــد ب ــنوعي مول ــوش مص ــزاري ه ــة عنوان اب ــتر جنب ــه بيش ــاربردي ك ــارز آندارد ك ــة ب  ونمون

ChatGPT   عنوان هاي الگـــوريتمي نـــه بـــهدهـــد كـــه ســـامانهاســـت. ايـــن يافتـــه نشـــان مي

ــاخت ــهزيرسـ ــههاي فناورانـ ــه بـ ــترس، بلكـ ــاربردي درك اي دور از دسـ ــاي كـ                        عنوان ابزارهـ

ايفــا  ســازي و تفســير اطلاعــات در جهــانپذيري، خلاصهدســترس فعــال در شــوند كــه نقــشِمي 

  .( Sökmen Alaca, A. İ. 2026 )كنند  مي 

شــود  عمال مي ما اِ ةاند كه قدرت از طريق آن در جامعها به ميانجي اصــلي تبديل شــدهالگوريتم  

نوعي به ترش هوش مصـ يوهگسـ ي را    هايطور بنياديني شـ ياسـ ادي، حكمراني و عملكرد سـ توليد اقتصـ
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ت. اكنون مي در عصـر ديجيتال دگرگون كرده اي جديد از  ظهور گونه  ةتوان به لحاظ نظري در باراسـ

گري دانش، ادراك و قدرت يعني قدرت الگوريتمي ســخن به ميان آورد؛ قدرتي كه از طريق ميانجي 

   .)( Sökmen Alaca, A. İ. 2026 گيرداطلاعات شكل مي 

هاي معينــي از عمــل داراي قــدرت و سياســت نيســتند، بلكــه بــه توليــد شــكلتنهــا هــا الگوريتم  

ــك مي  ــز كم ــان ني ــناختن در جه ــردن و ش ــد. الگوريتمك ــردازش، طبقهكنن ــق پ ــا از طري ــدي،ه  بن

ــدي دادهســازي و رتبهمرتب ــه كمــك مي بن ــا، از آن جهــت سياســي هســتند ك ــه ه ــان ب ــد جه كنن

   .( Bucher, 2018 )هايي ديگر پديدار شود  خاص و نه به شيوه  هايشيوه

ــرز   ــويلنبرگ ١پيت ــارك ش ــه٢٠٢١(٢و م ــوان اي ) در مقال ــا  عن ــاوري، «ب ــوريتمي: فن ــه الگ جامع

 ــ  »  ٣قدرت و دانش گيري در زنــدگي خــود قــرار يــك تحــول چشــم  ةمــي نويســند كــه مــا در ميان

اســت، بايــد نســبت بــه پيامــدهايي زمــان و مكــان فــوق العادهداريــم و اگرچــه حضــور در چنــين 

ــول مي  ــن تح ــراه اي ــه هم ــيم. ك ــيار باش ــد هوش ــم حيرت  آين ــزي از دادهحج ــا انگي ــاره  ةدرب

هــا را پــردازش كــرده و بــر اســاس هــا ايــن دادهشــود و الگوريتممــا توليــد مي  ةهــاي روزمــركنش

كننــد تــا تصــميماتي اتخــاذ كننــد كــه رفتــار مــا را در زنــدگي روزمــره مــديريت، هــا عمــل مي آن

ــرل و به ــتفاده از الگوريتمكنت ــد. اس ــدايت كنن ــدريجي ه ــهصــورت ت ــا ن ــرل و ه ــات كنت تنها امكان

ــترش مي  ــي مي نظــارت موجــود را گس ــز معرف ــدي را ني ــارادايم جدي ــه پ ــد، بلك ــا ده ــه ب ــد ك كن

ــو ــر در نح ــي، تغيي ــده در حكمران ــت فزاين ــدرت و بسته ةعقلاني ــرد ق ــدهاي عملك ــدن فراين ش

  .( Peeters & Schuilenburg, 2020 )شود  گيري مشخص مي تصميم

ــه الگوريتم   ــن معناســت ك ــه اي ــه ب ــدرت و سياســت الگــوريتمي ن ــين مي ق ــا تعي ــان ه ــد جه كنن

هــا چــه كــاري انجــام بــه ايــن معنــي اســت كــه الگوريتمتنــا  شود و نه  اجتماعي چگونه ساخته مي 

هــا و امــر الگــوريتمي، هاي مختلــف الگوريتمه بــر ســر ايــن اســت كــه جنبــهئلمي دهند. بلكه مس ــ

شــوند. ايــن امــر چگونه و چه زمــاني بــراي كنشــگران مشــخص در دســترس و قابــل اســتفاده مي 

هــا چگونــه كــه الگوريتمدهــد و چــه كســي يــا چيــزي در تعيــين اينتحــت چــه شــرايطي رخ مي 

  ( Bucher, 2018 )كنند  تعريف مي شوند، امكان مشاركت پيدا مي 

نتي كه بيشـتر در ارتباط با ظرفيتب    ود،  هاي مادي يا ترتيبات نهادي اعمال مي رخلاف قدرت سـ شـ

ــار اطلاعات اعمال مي قدرت الگوريتمي در ارتباط با توليد، ميانجي  ــود؛ اطلاعاتي كه گري و انتش ش

كل مي  ي را شـ ياسـ ير سـ ). ما در كانون يك تحول    Sökmen Alaca, 2026 دهند (ادراك، دانش و تفسـ
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العاده است، چشمگير در زندگي خود قرار داريم و اگرچه حضور در چنين بستر زماني و مكاني فوق

ي داده يم؛ زيرا كنترل جريان اطلاعات و مهندسـ يار باشـ اختاري آن هوشـ بت به پيامدهاي سـ ها  بايد نسـ

هاي هوشـمند، به معناي بازتوليد مرزهاي حاكميت و تعيين برندگان و بازندگان نظم  توسـط سـامانه

   نوين جهاني است.

  روش پژوهش 

ــژوهش  ــر پـ ــر از حاضـ ــدف، نظـ ــاربردي هـ ــر از و كـ ــت، نظـ ــي  ماهيـ ــا و كيفـ ــرد بـ              رويكـ

 هــدف و پــژوهشة مســئل ماهيــت بــا رويكــرد ايــن  انتخــاب.  اســت  شــده  انجــام  تحليلــي   ـ  تبييني 

ــي  آن، ــين و شناســايي  يعن ــاي و ســازوكارها تبي ــوين ابزاره ــال اِ ن ــدرت عم ــذار بســتر در ق ــه گ  ب

ــي  ــوريتمي، حكمران ــب الگ ــن در. دارد تناس ــارچوب، اي ــژوهش چ ــه پ ــاي ب ــنجش ج ــي  س  كم

ــان روابــط ــر متغيرهــا، مي  شــكل چگــونگي  تبيــين و معنــايي  الگوهــاي شناســايي  مفــاهيم، فهــم ب

  .دارد تمركز الملل بين روابط عرصه  در  الگوريتمي   قدرت عمال اِ و گيري

ــايداده   ــژوهش ه ــه پ ــه ةشــيو ب ــابع و شــده گــردآوري اســنادي و ايكتابخان ــورد من  بررســي  م

ــامل ــا،كتاب ش ــالات ه ــي  مق ــناد و علم ــرتبط اس ــا م ــدرت، ب ــدرت ق ــرم، ق ــدرت ن ــمند، ق  هوش

 بــر منــابع انتخــاب. اســت بــوده الملــل بــين سياســت و مصــنوعي  هــوش الگــوريتمي، حكمرانــي 

 قــدرت مختلــف ابعــاد تبيــين بــراي آنهــا ظرفيــت  و  پــژوهشة  مســئل  بــا  آنها  مستقيم  ارتباط  اساس

  .است گرفته  صورت  الگوريتمي 

ــتفاده  ١مضــمون تحليل روش از  هاداده  تحليل  براي    و  مفاهيم ابتدا  فرايند، اين  در. اســت شــده  اس

  قالب   در مشــابه  كدهاي ســپس  شــدند؛ كدگذاري و  اســتخراج  منابع از  موضــوع  با مرتبط هايگزاره

امين ازمان هپاي  مضـ امين آنها،  ميان  ارتباط  طريق از و  دهي   سـ ازمان  مضـ امين   نهايت  در و  دهنده  سـ   مضـ

ايي  فراگير ناسـ دند   شـ لي   هايمؤلفه  دهد  مي   امكان فرايند   اين.  شـ ازوكارهاي   الگوريتمي،  قدرت اصـ   سـ

ــبت و  آن  عمال اِ ــجم  صــورت به الملل بين  روابط در  قدرت تحولات با آن نس ــود  تبيين  منس   در .  ش

اس  بر  نهايت، تخراج  مضـامين ميان  پيوند  اسـ ده، اسـ كل پژوهش  مفهومي   مدل   شـ ت  گرفته شـ  كه اسـ

  .دهد  مي  ارائه  معاصر حكمراني   در  الگوريتمي   قدرت  كاركرد و جايگاه تبيين براي  چارچوبي 

  پژوهش  يهايافته

ــدهيگردآور  يهاداده ليبا تحل  ــ ش ــان م نيا  يهاافتهي  ،ي منابع علم  ي و بررس كه   دهند ي پژوهش نش

ــنوع  يهـاتميالگور ــازوكـارهـا  نيادي ـبن  ي تحول  ي هوش مصـ   الملـل نياِعمـال قـدرت در روابط ب  يدر سـ

 
1. thematic analysis 
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اديا د. اكرده  جـ ارچوب مفهوم  ي دگرگون   نيانـ ب «چـ الـ ا  ي در قـ ارهـ درت الگور  يســـازوكـ و   ي تميقـ

  ي ها افتهياسـاس،    نيشـده اسـت. بر ا  يبند دسـته  ١در جدول شـماره    الملل»نيآن در روابط ب  يامدهايپ

 :شوند ي م نييدر چهار محور مشخص تب قيتحق

  الملل. چارچوب مفهومی سازوکارهای قدرت الگوریتمی و پیامدهای آن در روابط بین ۱جدول 

  مضامين فرعي   مضامين اصلي   شماره 

  هاي بزرگ داده  منابع قدرت الگوريتمي   ١

  مند و پيش رفتههاي پردازش قدرت دستگاه

  زيرساخت ديجيتالي 

  دسترسي همزمان به كاربران ميليوني جهاني

  بندي هاي اولويت الگوريتم   ابزارهاي قدرت الگوريتمي   ٢

  ابزارهاي نظارتي

  ابزارهاي توليد محتوا 

  گرهاي توصيهسامانه

  آوري مانند گوگل، فيسبوك و يوتيوبهاي بزرگ فن شركت   بازيگران قدرت الگوريتمي   ٣

  دولت هاي بزرگ و متوسط 

  شركت هاي هوش مصنووعي 

پيامدهاي قدرت    ٤

  الگوريتمي 

  نظم مسوولانه 

  المللي هاي بينها از طريق سازمان هماهنگي دولت 

  عنوان ابزار ژئوپوليتيك هوش مصنوعي به 

  هاي عمومي هاي خصوصي از سياستپيشگيري شركت 

  يتم يمنابع قدرت الگور يو ارتقا ي دگرگون محور نخست: .١ 

)، منابع قدرت ي نيو سرزم  ياقتصاد  ،ي قدرت (نظام   ي كه برخلاف منابع سنت  دهدي ما نشان م   ي هاافتهي

  :اند استوار شده ني سه مؤلفه نو  ةيبر پا ي در عصر هوش مصنوع

ــدرت ــري: داده دياداده ق ــا  گ  ــتنه  ــ يورود كي ــت،ين  ي خنث ــاد س ــوان «م ــه عن ــه ب  ــاول ةبلك  هي

 ــكــه از طر كنــد ي عمــل م يارابطــه ي و منبع ــ  »يراهبرد  ــيبشيپ ،يرفتــار يانباشــت ردپاهــا قي و  ي ن

ــد  ــاتيترج تيريم ــن م ح ــازدي را ممك  ــا ( Farazkish, 2025: 5 ). س ــارن  ني ــدم تق ــا ع ــدرت ب ق

  .دهد ي كاربران را كاهش م  تيهمراه است و عامل  يساختار
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ابر  ،ي محاسبات  يها رساختي: زيرساختيز  قدرت ابزار  يمراكز داده و خدمات  انحصار    يبرا  يبه 

ها و  داده  انياند كه جرشده  ليتبد   ي ت يچندمل  يهااز شركت  يكنترل فناورانه در دست شمار محدود

  ( Srivastava, 2023; Pasquale, 2015 ). كنند ي م  تيرا هدا  ي جهان  ياستانداردها

 ــ يها: ســامانهيتميالگـور يريگميتصــم قـدرت  ــاز طر نيماش ــ يريادگي پــردازش بلادرنــگ و  قي

ــرميتنظ  ــور يگ ــه  ،ي تميالگ ــة ب ــتقگون ــدهايدر فرا ميمس  ــ ين  ــ ي حكمران  يهافرصــت صيو تخص

 ــدر ا ي هــوش مصــنوع ( Yeung, 2018 ). كننــد ي مشــاركت م ي اجتمــاع  ــســطح بــه عنــوان  ني  كي

 ــقدرتمنــدان تثب  يرا بــرا  ي الملل ــني«ژانوس دوچهــره» عمــل كــرده و نظــم ب  گرانيبــاز  يو بــرا  تي

  ( Koppel & Parkhomchuk, 2025 ). سازدي م  ثباتي ب ترفيضع

  و خودكارِ اِعمال نفوذ   ني نو يمحور دوم: ابزارها . ٢

ــادي، عمـل  ــنتي قـدرت، مـاننـد توان نظـامي و اقتصـ ابزارهـاي قـدرت الگوريتمي فراتر از ابزارهـاي سـ

، تبليغات هدفمند،  فيكهاي ديپاند. الگوريتمهاي اعمال نفوذ را دگرگون ســـاختهكنند و شـــيوهمي 

امانه ريع، شـخصـي تحليل احسـاسـات و سـ ده و تا هاي هوش مصـنوعي، امكان اعمال نفوذ سـ سـازي شـ

ــنوعي نه تنها مي حد زيادي پنهان را فراهم مي  هاي  تواند ظرفيتكنند. در اين چارچوب، هوش مصـ

ادي، ديپلماتيك و نظامي دولت ترده و هدف قرار  ها را تقويت كند، بلكه با تحليل دادهاقتصـ هاي گسـ

ــكل دهي به ادراك و روايت ــي نيز نقش دارد. از اين منظر، هوش  دادن مخاطبان، در ش ــياس هاي س

توان به عنوان «ضـريب توان» در سـاختار قدرت و عاملي براي تغيير شـيوه توليد و مصـنوعي را مي 

  ). 2025Koppel & Parkhomchuk , الملل در نظر گرفت (اعمال نفوذ در روابط بين

  المللنيدر نظام ب  گرانيباز  يمحور سوم: تكثر و دگرگون   .٣

هاي  ها و سـازمانالملل ديگر در انحصـار دولتدهد كه بازيگري در سـياسـت بينها نشـان مي يافته 

ــركـتبين ــت و شـ ابع مهم قـدرت و هـاي بزرگ فنـاوري و پلتفرمدولتي نيسـ هـاي ديجيتـال نيز بـه منـ

ت يافته اختاثرگذاري دسـ ها، جريان هاي ديجيتال و الگوريتماند. اين بازيگران با اتكا به داده، زيرسـ

كنند و از اين طريق، سازوكار اعمال  اطلاعات، ديده شدن محتوا و تا حدي رفتار جمعي را تنظيم مي 

). در اين چارچوب،   Srivastava, 2023 دهند (قدرت را به ســـوي الگوهاي الگوريتمي ســـوق مي 

انتقال اطلاعات نيســتند، بلكه با وضــع قواعد محتوايي و تنظيم دســترســي    ةها صــرفا واســطپلتفرم

كاربران، در سازمان دهي فضاي ارتباطي و اجتماعي نقش دارند؛ تحولي كه برخي پژوهشگران آن را  

ه دولتي در پلتفرم ــبـ اي شـ اركردهـ ل گيري برخي كـ ــكـ ا شـ اط بـ ل كردهدر ارتبـ اي بزرگ تحليـ د هـ                   انـ
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) Foer, 2017    ت ياسـ اخت ديجيتال به منابع نوين قدرت در سـ ). از اين منظر، داده، الگوريتم و زيرسـ

  اند.معاصر تبديل شده

  يهوش مصنوع   ي جهان  ي حكمران  يباندها يو سنار  امدهايمحور چهارم: پ . ٤

ــأث ــط ب هــاتميالگور ريت ــر ســازوكار رواب ــه ياندازهاچشــم الملــل،نيب ــرارو ياچندگان نظــام  يرا ف

 ــقــرار داده اســت. بــر اســاس تحل ي جهــان   ــ ةنــد يمنــابع، آ لي در گــرو  ي هــوش مصــنوع ي حكمران

  :( Switaj & Ping, 2025 ) بالقوه است  يويچهار سنار

 ــ ي هــوش مصــنوع نظــم  ــ يچندجانبــه، اســتانداردها يهــابــر چارچوب ي مســئولانه: مبتن و  ي اخلاق

  .ي المللنينظارت مشترك ب

 ــيترك يدوزوصــله ــوعي ب ــا ن ــراه ب ــاهنگ ي : هم ــا اجــرا ،ي هم ــا ب ــار يام ــد و همك ــابرابر قواع  ين

  .ي المللنيب  يهاسازمان قيها از طرمحدود دولت

 ــتيژئوپل يهــارقابت رانه،يگســخت يهــابــر كنترل  ي : متك ــيســرد فنــاور جنــگ  يريگو شــكل كي

  .يمواز يامنطقه  يهابلوك

ــنوع ــوش مص ــوبناك ه ــابطه و آش ــد ض ــيط فاق ــنارمح ــوآور يي وي: س ــه در آن ن ــال يراد يك  ك

 ــ يهاشـــركت  ــيپ ي عمـــوم يگذاراســـتياز س ي خصوصـ منـــد و گرفتـــه و خطـــرات نظام ي شـ

    .كند ي م  جاديا  ي را در نظارت جهان   داريپا  يهاشكاف

  گيرينتيجه

 الملــلنياِعمــال قــدرت در روابــط ب يســازوكارها ي دگرگــون  يپــژوهش حاضــر بــا هــدف واكــاو

 ــا  يهاافتــهيانجــام گرفــت.    ي هــوش مصــنوع  يهاتميالگور  ريتحت تأث  دهنــد ي مطالعــه نشــان م  ني

 ــ ــا ظهــور حكمران ــه ب ــارادا ،ي تميالگــور ي ك ــه ميپ ــدرت از مؤلف ــاد يِســنت يهاق  ي نيو ســرزم يم

ــمت ان  ــه س ــه و ب ــرل زداده باشــتفاصــله گرفت ــا، كنت ــاختيه ــال يجيد يهارس ــم ت  يريگميو تص

 ــاســاس، قــدرت در عصــر جد  ني ــشده است. بــر ا  ليخودكار متما تــوان  يتنهــا بــر مبنــا گــريد د ي

ــام ــاد ي نظ ــنج يو اقتص ــود،ي نم دهيس ــه م ش ــر زنج زانيـ ـبلك ــلط ب ــوش  اي رهيـ ـتس ارزش ه

ــد  ي مصــنوع ــاانيجر تيريو م ــات يه ــايمع ،ي اطلاع ــل ياره ــدهنييتع ي اص ــاهيجا كنن ــاز گ  گرانيب

  .روند ي به شمار م  المللنيدر نظام ب
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 ــا در  ــ ني ــتا، بررس  ــ ي راس ــاد چهارگان ــور ةابع ــدرت الگ ــدرت از  ي تميق ــابع ق ــه من ــان داد ك نش

 يهــاتمينفــوذ (ماننــد الگور نينــو يشــكل گرفتــه و ابزارهــا يابــر يهارســاختيهــا و زدادهكلان

ــد تياولو  ــفپيد ،يبن ــامانه كي  ــ يهاو س ــرگرهيتوص ــون ض ــنت بِي) همچ ــاد س ــد، ابع  ي قدرتمن

ــوپل  ــورا تق ي كيتيســلطه ژئ ــد ي م تي ــان. همكنن ــاززم ــر ب ــا ورودِ گراني، تكث ــزرگ  يهاشــركت ب ب

ــه عرصــه س يفنــاور  ــچيرا پ ي منطــق تعــاملات جهــان  الملــل،نيب اســتيب ــه تردهي  كــرده اســت؛ ب

  .اند افتهيها  سازهمشابه دولت يكاركرد  ،ي عمال قواعد اختصاصها با اِپلتفرم نيا كهگونة  

ــدهايپ   ــا يامــ ــنار نيــ ــب ســ ــولات در قالــ ــئولانه، يوهايتحــ ــم مســ ــه (نظــ                        چهارگانــ

ــاهنگ  ــنيب ي هم ــاور ،ي الملل ــرد فن ــگ س ــا يجن ــدهي ب يو فض ــنوع قاع ــوش مص ــده ه ) ي و رهاش

ــاك ــه آ ي ح ــت ك ــد ياز آن اس ــام ب ةن ــلنينظ ــر  المل ــر س  ــب  ــ كي ــرد ي دو راه ــرار دارد. يراهب                   ق

ــر دولت ــازاگ ــا و ب ــان  گرانيه ــا ي جه ــه ج ــارقابت يب ــوپلژ يه ــازي تيامنو  ي كيتيئ ــوش  يس ه

ــنوع ــردِيرو ،ي مص  ــ ك ــا ي مبتن ــر هنجاره ــفاف يب ــترك، ش  ــو خ تيمش ــوم ري ــد،  ي عم ــاذ كنن                 اتخ

هــا فــراهم خواهــد شــد. در مقابــل، تــداوم نگــاه جــامع چالش  تيريامكان كاهش خطــرات و مــد 

 ــپا  يهاشــكاف  يريگبــه شــكل  ،ي بــه هــوش مصــنوع  ي و رقــابت  يابزار و   ي در نظــارت جهــان   داري

 ــمنــد منجــر خواهــد گردنظام يهابيآس ــ شيافــزا  ــ ونــد يپ ن،ي. بنــابراد ي  ي تميالگــور ي زدن حكمران

ــا ارزش ــاب  ــبن يه  ــ نيادي  ــ ،ي اخلاق ــار اساس  ــ ي راهك  ــاز پا انتيص ــات در نظــم آ يداري ــدهيو ثب  ن

  به شمار مي رود.    المللنيب
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   چكيده

 و دارد قــرار عمــومي  حقــوق و شناســي جامعه سياســي، فلســفة مناقشــات كــانون در قــدرت مفهــوم 

 اصــلي  مســئله. اســت مســتقيم ســلطة و اجبــار بــه قــدرت تقليــل از رفــتن فراتــر مســتلزم آن تحليــل

ــه قــدرت عيــان و متمركــز اشــكال  از گــذار كــه اســت آن پــژوهش ايــن  و الگــوريتمي  حكمرانــي  ب

ــه را منــابع تخصــيص و نظــارت گيري،تصــميم فراينــدهاي از بخشــي  كــه - ايشــبكه  هايســامانه ب

 دگرگــون را مشــروعيت و مســئوليت اقتــدار، قــدرت، ميــان ســنتي  رابطــة  -  كنــد مي   منتقــل  محورداده

 هــاالگوريتم  از  برخاســته  تصــميمات  كــه  اســت  ايــن  اساســي   پرســش  كــه  ايگونــه  بــه  اســت؛  ساخته
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باشــند.  انتســاب قابــل و اعتــراض قابــل پــذير،توجيه نهــادي و حقــوقي  منظــر از تواننــد مي  چگونــه

 از گيــريبهره بــا اســنادي، روش و تحليلــي  ـ توصــيفي  رويكــرد بــا حاضــر پــژوهش راســتا، ايــن در

ــي  آراي ــر، چــون متفكران ــو، وب ــو، فوك ــاس، بوردي ــدنز هابرم ــاي، و گي ــن ن ــاوي را تحــولات اي  واك

 بلكــه نبــرده، ميــان از را قــدرت ديجيتــال  تحــول  كــه اســت اســتوار ايــن بــر  پــژوهش  فرضية.  كند مي 

 قــدرت. اســت كــرده مشــاهده قابــل كمتــر و ترپيچيــده را آن بازتوليــد  و اِعمــال  هايشــيوه

 قــدرت كاربســتِ از جديــدي شــكل بلكــه نيســت، نهــادي و سياســي  قــدرت جــايگزين الگــوريتمي 

ــد  در ــا پيون ــتآن ب ــا از. هاس ــه آنج ــت ك ــذاري ظرفي ــوريتمي  اثرگ ــه الگ ــدار خودخوديب ــا اقت  ي

ــد،نمي  ايجــاد مشــروعيت ــانوني  كن ــودن ق ــدرت ب ــال  عصــر در ق ــد  ديجيت ــا باي ــايي  ب  چــون معياره

 نــوآوري. شــود همــراه انســان عامليــت حفــظ و اعتــراض و نظــارت امكــان پاســخگويي، شــفافيت،

 بلكــه  تنهــا فناورانــه،  پديــدة  يــك  نــه  را  الگــوريتمي   حكمرانــي   كــه  اســت  ايــن  در  نيــز  پــژوهش  اين

 هاكنــد. يافتــهمي   تبيــين  را  آن  نهــادي  و  حقــوقي   ابعــاد  و  كــرده  تلقــي   قــدرت  اِعمــال   از  نــويني   شكل

ــد مي  نشــان ــدار، قــدرت، كــه دهن ــد؛ مفــاهيمي  مشــروعيت و ســلطه اقت ــاظر قــدرت متمــايز ان ــر ن  ب

. اســت نامتقــارن روابــط تثبيــت بيــانگر ســلطه و اعتبــار، شناســايي  متضــمن اقتــدار اثرگذاري،  ظرفيت

 كنــد مي  كمــك قــدرت ســازينهادينه بــه ســو يــك از كنــد؛مي  ايفــا  دوگانــه  نقشِ  حقوق  ميان،  اين  در

ــوي از و ــر، س ــق از ديگ ــت طري ــانون، حكوم ــفافيت ق ــخگويي، و ش ــزارِ پاس ــار اب ــر در آن مه  عص

  .است  ديجيتال 

  دولت و فناوري، مقاومت ديجيتال،  حقيقت  هايرژيم،  حقوقي   مشروعيت،  قدرت، اقتدار:  كليديواژكان  

  مقدمه و طرح مسئله

ــادي  ــدرت از بني ــوم ق  ــمفه ــاهيم در انديش ــف ةترين مف ــي، فلس ــاعي  ةسياس ــوم اجتم ــوق و عل حق

هايي چــون نظــم، آزادي، اطاعــت، قــانون، مشــروعيت و عــدالت بــا پرســشايــن  مفهــوم  است؛ زيرا  

ــا نيســت كــه چــه كســي مي  ــه ايــن معن ــر ديگــري  ةتوانــد ارادپيونــد دارد. قــدرت تنهــا ب خــود را ب

اي بــر رفتــار و تصــميم ديگــري اثــر تــر آن اســت كــه چگونــه ارادهتحميــل كنــد، بلكــه پرســش مهم

كاربســتِ تــوان  شــود و بــر چــه مبنــايي مي گذارد، چه زماني اين اثرگــذاري بــه اطاعــت منجــر مي مي 

ــا نامشــروع دانســت. در برداشــت ــدرت را مشــروع ي ــا ق ــد ب ــدرت بيشــتر در پيون هاي كلاســيك، ق

ــم مي  ــي فه ــار سياس ــاي اجب ــانروايي و ابزاره ــت، فرم ــت، حاكمي ــري و دول ــولات نظ ــا تح ــد؛ ام ش

ــده ــاعي س ــاعي، نظاماجتم ــط اجتم ــا، رواب ــدرت در نهاده ــه ق ــت ك ــان داده اس ــر نش ــاي هاي اخي ه



۲۳۶                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

ــايي، رســانه ــان دارد و هميشــه در قالــبِدان ــز جري ــا  ها و ســاختارهاي ارتبــاطي ني فرمــان مســتقيم ي

 .  شوداجبار آشكار ظاهر نمي 
در ايــن ميــان، تعريــف مــاكس وبــر نقطــة مهمــي بــراي فهــم  ١در ايــن ميــان، تعريــف مــاكس وبــر  

رود. از نگــاه وبــر، «قــدرت فرصــتي اســت كــه در قــدرت در بســتر روابــط اجتمــاعي بــه شــمار مــي 

ــراهم مي  ــرد ف ــراي ف ــرِچــارچوب يــك رابطــة اجتمــاعي ب ــد، حتــي در براب ــا بتوان مقاومــت  شــود ت

ــد»( ــال كن ــود را اعم ــران، ارادة خ ــر،  ديگ ــه  ).١٣٩: ١٣٧٧وب ــت ك ــف در آن اس ــن تعري ــت اي اهمي

دانــد. بــا ايــن حــال، ميــان اي اجتمــاعي مي فــرد يــا نهــاد، بلكــه رابطــه قدرت را نه يك ويژگي ثابــتِ

ــدار  ــورداري از اقت ــاي برخ ــه معن ــل اراده ب ــايي تحمي ــت. توان ــايز گذاش ــد تم ــدار باي ــدرت و اقت ق

ــكل مي  ــامي ش ــدار هنگ ــانِنيســت؛ اقت ــوان فرم ــه عن ــوي مخاطــب ب ــان از س ــه فرم ــرد ك ــر  گي معتب

ــود.  ــه ش ــد مي از همينپذيرفت ــروعيت پيون ــه مش ــدرت ب ــئلة ق ــا، مس ــتِج ــدرت، ظرفي ــورد. ق  خ

ــر اراد ــذاري ب ــذيرش؛ و ة اثرگ ــار و پ ــوردار از اعتب ــدرتِ برخ ــدار، ق ــت؛ اقت ــري اس ــار ديگ و رفت

ــر موجــه ــاظر ب ــاني شــكل مشــروعيت، ن ــز زم ــاي هنجــاري آن اســت. ســلطه ني ــدرت و مبن بودن ق

 صورت پايدار در نهادها و روابط اجتماعي تثبيت شود.گيرد كه رابطة نامتقارن قدرت بهمي 
 ــ ٢اين برداشت از قدرت بــا تحليــل ميشــل فوكــو   شــود. فوكــو قــدرت را نــه اي مي تــازه ةوارد مرحل

اي از روابــط منتشــر در سراســر «شــبكه  دولت يــا يــك مركــز سياســي، بلكــه در قالــبِ  تنها در اختيارِ

در ايــن نگــاه، قــدرت تنهــا ســركوب  . كنــد بررســي مي  ( Foucault, 1976: 122-123 ) جامعــه»

دانــش، هنجــار، نظــارت و انضــباط، رفتــار و هويــت افــراد را نيــز شــكل رهگــذرِ كنــد، بلكــه از نمي 

توانــد بــه جــاي آنكــه تنهــا بــه صــورت فرمــان «انجــام بــده» يــا «انجــام دهد. در نتيجه، قدرت مي مي 

ممكــن را تعيــين كنــد.   رفتــارِ  ةنده» ظاهر شود، با شكل دادن بــه محــيط و شــرايط انتخــاب، محــدود

ايــن تحــول نظــري بــراي فهــم قــدرت معاصــر اهميــت ويــژه دارد؛ زيــرا بســياري از اشــكال جديــد 

گيرنــد كــه افــراد تنظــيم محيطــي صــورت مي راه مســتقيم، بلكــه از  اثرگذاري نيز نــه از طريــق اجبــارِ

  .گيرند در آن تصميم مي 

ــدرتِ   ــوم «ق ــول، مفه ــن تح ــداد اي ــرم در امت  ــ٣ن ــاي ة»، در انديش ــوزف ن ــان مي  ٤ج ــه نش ــد ك ده

توانــد از مســير جــذابيت، اقنــاع و شــكل دادن بــه ترجيحــات صــورت گيــرد، نــه فقــط اثرگذاري مي 

 ــ ٥مانوئــل كاســتلز .) Nye, 2008: 94 ( از طريــق اجبــار ــز در تحليــل «جامع ــر نقــش ٦ايشــبكهة ني » ب
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دهــد كــه «كنتــرل كنــد و نشــان مي قــدرت تأكيــد مي كاربســتِ  ارتباطات و فراينــدهاي معناســازي در  

بر جريان اطلاعات و توانايي شــكل دادن بــه معنــا بــه يكــي از منــابع مهــم قــدرت در جهــان معاصــر 

ــت»( ــده اس ــديل ش ــتلز،  تب ــبكه).  ٧٤٣: ١٣٩٣كاس ــترش ش ــا گس ــابراين، ب ــدرت بن ــاطي، ق هاي ارتب

ــاطي بــيش از گذشــته از شــكل متمركــز و نهــادي فاصــله گرفتــه و در جريان هــاي اطلاعــاتي و ارتب

  .توزيع شده است

ــول مهم   ــور فناوريتح ــا ظه ــر ب ــت. ت ــوريتم رخ داده اس ــترش داده و الگ ــال و گس ــاي ديجيت ه

ــردازش دادهالگوريتم ــردآوري و پـ ــق گـ ــا از طريـ ــا، رتبههـ ــزينش، شخصي هـ ــدي، گـ ــازي، بنـ سـ

گيري افــراد اثــر بگذارنــد. در ايــن تواننــد بــر محــيط تصــميمبينــي رفتــار و تنظــيم دسترســي مي پيش

عمــال قــدرت ممكــن اســت بــدون فرمــان مســتقيم، بــدون اجبــار آشــكار و حتــي بــدون اِوضــعيت، 

آگــاهي كامــل فــرد از فراينــد اثرگــذاري صــورت گيــرد. از ايــن منظــر، قــدرت الگــوريتمي را بايــد 

عمــال قــدرت دانســت؛ صــورتي كــه در آن بخشــي از فراينــد هاي جديــد اِيكــي از صــورت

ــي ســامانه ــرار مي اثرگــذاري در كــد، داده و معمــاري فن ــرد. از همــين رو، «نفــوذ الگــوريتمي ها ق گي

ــك رابطـ ـرا نمي  ــام ي ــد آن را در مق ــه باي ــت، بلك ــي دانس ــئله فن ــك مس ــا ي ــوان تنه ــدرت  ةت              ق

  ( Benn & Lazar, 2022 ). »دتحليل كر

ــتِ   ــد گسس ــوريتمي را نباي ــدرت الگ ــال، ق ــن ح ــا اي ــل از اَ ب ــت. كام ــدرت دانس ــنتي ق ــكال س ش

ــل نمي الگوريتم ــلأ عم ــا در خ ــاعي و ه ــي، اجتم ــادي، سياس ــاختارهاي اقتص ــه درون س ــد، بلك كنن

هاي شــوند. قــدرت الگــوريتمي بيشــتر بــه بازتركيــب قــدرتحقــوقي طراحــي و بــه كــار گرفتــه مي 

ــيوه ــاد ش ــع و اِموجــود و ايج ــد توزي ــعيت، هاي جدي ــن وض ــده اســت. در اي ــر ش ــا منج ــال آنه عم

هاي هــا و زيرســاختها، دادههاي فنــاوري، طراحــان ســامانهقــدرت ميــان نهادهــاي دولتــي، شــركت

شــود. همــين امــر تشــخيص صــاحب قــدرت، تعيــين مســئوليت و امكــان نظــارت ديجيتال توزيع مي 

گيــرد، بلكــه كنــد. بنــابراين، مســئله تنهــا ايــن نيســت كــه الگــوريتم چــه تصــميمي مي را دشوارتر مي 

ــين مي  ــد پرســيد چــه كســي اهــداف آن را تعي ــد، چــه ارزشباي هــايي در طراحــي آن وارد شــده كن

توانــد از تصــميم اثرگــذار بــر برنــد و فــرد تــا چــه انــدازه مي است، چه كساني از نتــايج آن ســود مي 

 .خود آگاه شود و نسبت به آن اعتراض كند 
ــئل   ــول، مس ــن تح ــون مي  ةاي ــز دگرگ ــروعيت را ني ــان و مش ــع فرم ــنتي، منب ــاي س ــد. در الگوه كن

توانســت مبنــايي زيــادي قابــل شناســايي بــود و قــانوني بــودن تصــميم مي  مســئول تصــميم تــا حــدِ

ــدِ ــل فراين ــن اســت حاص ــميم ممك ــوريتمي، تص ــاختارهاي الگ ــا در س ــد. ام ــابي آن باش ــراي ارزي  ب

توانــد بــراي پيچيده و تــا حــدي غيرقابــل مشــاهده باشــد. از ايــن رو، قــانوني بــودن بــه تنهــايي نمي 

توانــد از شــود، زمــاني مي عمــال مي اثبــات مشــروعيت كــافي باشــد. قــدرتي كــه بــر اســاس قــانون اِ
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ــد شــفافيت، پاســخگويي، امكــان نظــارت،  ــا اصــولي مانن ــدار برخــوردار باشــد كــه ب مشــروعيت پاي

هــاي بنيــادين ســازگار باشــد. در نتيجــه، تحــول ديجيتــال مــرز حق اعتراض، برابــري و حفــظ آزادي

ــده ــروعيت را پيچي ــدار و مش ــدرت، اقت ــان ق ــامانه مي ــك س ــت ي ــن اس ــرا ممك ــت؛ زي ــرده اس تر ك

ــترده ــت گس ــارف ظرفي ــاي متع ــه معن ــدار ب ــه از اقت ــدون آنك ــد، ب ــته باش ــذاري داش ــراي اثرگ اي ب

 .برخوردار باشد يا مبناي مشروعيت آن براي فرد روشن باشد 
گيــرد. از يــك ســو، حقــوق بــا ايجــاد قواعــد و دوگانــه قــرار مي   در اين ميان، حقــوق در موقعيــتِ  

ــا مي  ــد نهاده ــر، باي ــوي ديگ ــد و از س ــانوني ببخش ــار ق ــه آن اعتب ــازماندهي و ب ــدرت را س ــد ق توان

ــوريتمي  ــدرت الگ ــورد ق ــانگي در م ــن دوگ ــد. اي ــارت و پاســخگو كن ــل نظ ــدود، قاب ــدرت را مح ق

ــاخت ــدرت در زيرس ــي از ق ــرا بخش ــتري دارد؛ زي ــت بيش ــال مي هايي اِاهمي ــق عم ــه منط ــود ك ش

 عملكرد آنها بــراي شــهروندان و حتــي گــاه بــراي نهادهــاي نــاظر بــه آســاني قابــل مشــاهده نيســت.

بنابراين، مسئلة حقوق در عصــر ديجيتــال، تنهــا تنظــيم فنــاوري نيســت، بلكــه ايجــاد شــرايطي اســت 

ــدرتِ ــه ق ــخگويي در  ك ــراض و پاس ــان اعت ــوده و امك ــارت ب ــايي و نظ ــل شناس ــه در آن قاب فناوران

  برابر آن فراهم باشد.
گيــرد كــه تحــول قــدرت از اصــلي پــژوهش حاضــر از ايــن پرســش شــكل مي   ةبر اين اساس، مســئل

ميــان  اي، گفتمــاني و الگــوريتمي چــه تغييــري در رابطــهشــكال شــبكهشكال متمركــز و آشــكار بــه اَاَ

مهــم ديگــر آن   ةكنــد؟ در امتــداد ايــن پرســش، مســئلقدرت، اقتــدار، ســلطه و مشــروعيت ايجــاد مي 

ــه مي  ــانون چگون ــت ق ــوق و ســازوكارهاي حكوم ــه حق ــر اَاســت ك ــد در براب ــد و توانن شــكال جدي

ــوق و آزادي ــت از حق ــخگويي و حماي ــفافيت، پاس ــان ش ــدرت، امك ــاهده ق ــل مش ــر قاب ــاي كمت ه

  .بنيادين را فراهم كنند؟

مسئلة اصــلي ايــن پــژوهش آن اســت كــه حكمرانــي الگــوريتمي، بــا انتقــال بخشــي از فراينــدهاي   

محــور، شــيوة اعمــال قــدرت و نســبت هاي دادهگيري، نظــارت و تخصــيص منــابع بــه ســامانهتصميم

ــش  ــر، پرس ــن منظ ــت. از اي ــرده اس ــون ك ــروعيت را دگرگ ــئوليت و مش ــدار، مس ــدرت، اقت ــان ق مي

تواننــد از منظــر حقــوقي و نهــادي اساســي آن اســت كــه تصــميمات الگــوريتمي چگونــه مي 

ــه تحــول توجيه ــن اســت ك ــر اي ــژوهش ب ــل انتســاب باشــند. فرضــية پ ــراض و قاب ــل اعت ــذير، قاب پ

ــيوه ــه ش ــرده، بلك ــان نب ــدرت را از مي ــال، ق ــدههاي اِديجيت ــد آن را پيچي ــال و بازتولي ــر عم تر و كمت

مرئي كرده اســت. قــدرت الگــوريتمي نيــز جــايگزين قــدرت سياســي و نهــادي نيســت، بلكــه شــكل 

ــدي از اِ ــنجدي ــت. ازاي ــد بــا آنهاس ــال قــدرت در پيون ــذاري الگوريتمعم ــت اثرگ هــا رو، ظرفي

ــه ــا مشــروعيت ايجــاد نمي خوديب ــال خود اقتــدار ي كنــد؛ بلكــه مشــروعيت قــدرت در عصــر ديجيت

مســتلزم برخــورداري از مبنــاي هنجــاري، پــذيرش عمــومي و ســازوكارهاي شــفافيت، پاســخگويي، 
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امكــان اعتــراض و حفــظ عامليــت انســاني اســت. نــوآوري پــژوهش در ايــن اســت كــه حكمرانــي 

ــه  ــه، بلكــه صــورتِمســئلهتنهــا الگــوريتمي را ن قــدرت در قلمــرو كاربســتِ جديــدي از  اي فناوران

كنــد و بــا تمركــز بــر نســبت ميــان قــدرت الگــوريتمي و مشــروعيت نهــادي، حقوق عمومي تلقي مي 

ــار ضــرورت پيش ــميمات خودك ــر تص ــراض در براب ــارتي و حــق اعت ــوين نظ ــازوكارهاي ن ــي س بين

  كند.پلتفرمي را تبيين مي 

  پژوهش   شناسيروش

ــژوهش ــر پ ــر از حاض ــدف، نظ ــري ه ــث از و نظ ــرد، حي ــيفي  رويك ــي  ـ توص ــت تحليل ــر و اس  ب

ــات ــنادي مطالع ــه و اس ــتوار ايكتابخان ــت اس ــدف. اس ــين آن، ه ــي  و تبي ــة بازانديش ــان رابط  مي

 دولــت،  بســتر  در  قــدرت  عمــال اِ  هايشــيوه  تحــول   بررســي   و  مشــروعيت  و  ســلطه  اقتــدار،  قدرت،

ــه ــايفناوري و جامع ــال  ه ــت ديجيت ــر. اس ــن ب ــاس، اي ــژوهش اس ــه پ ــنجش جايب ــي  س  تجرب

 اصــلي  هايديــدگاه انتقــادي مقايســة و نظــري بازســازي مفهــومي، تحليــل بــر آمــاري، هايفرضــيه

  .دارد تمركز  قدرت  دربارة

 نظريــة نخســت، ســطح در. اســت اســتوار مكمــل رويكــرد چنــد  بــر پــژوهش نظــري چــارچوب  

 دوم، ســطح در. شــودمي  گرفتــه كــار بــه مشــروعيت و اقتــدار  قــدرت،  ميــان  تمــايز  براي  وبر  ماكس

 و اجتمــاعي  رابطــة مثابــةبه قــدرت تبيــين بــراي گيــدنز آنتــوني  و بورديــو پيــر فوكــو، ميشــل آراي

ــي  ــازوكارهاي بررس ــباطي، س ــدرت انض ــادين ق ــة و نم ــل رابط ــاختار متقاب ــت و س ــه عاملي ــار ب  ك

ــدگاه ســوم، ســطح در. رودمــي  ــورگن دي ــاس ي ــار هابرم ــدرت ةدرب ــاطي، ق  و عمــومي  حــوزه ارتب

 را عمــومي  ارادة گيريشــكل و مشــاركت قــدرت، ميــان رابطــة تبيــين امكــان هنجــاري، مشــروعيت

 كاســتلز مانوئــل ايشــبكه قــدرت و نــاي جــوزف نــرم قــدرت مفــاهيم همچنــين،. كنــد مي  فــراهم

 گرفتــه كــار بــه معاصــر  ارتبــاطي   محــيط  در  قــدرت  اعمــال   هايشــيوه  و  منــابع  تحــول   توضيح  براي

ــت، در. شــوند مي  ــات نهاي ــدرت معاصــر ادبي ــوذ الگــوريتمي، ق ــار نف ــي  و خودك ــي  حكمران  پلتفرم

  .شودمي   بررسي   قدرت عمال اِ پذيررؤيت كمتر و  نوين  هايصورت تبيين براي

ــد  ــل فراين ــه در تحلي ــه س ــردمي  صــورت مرحل ــة در. گي ــت، مرحل ــاهيم نخس ــدرت، مف ــدار، ق  اقت

 دوم، مرحلــة در. شــودمي  مشــخص آنهــا ميــان نســبت و تفكيــك يكــديگر از مشــروعيت و ســلطه

 ارتبــاطي، گفتمــاني، شــكال اَ بــه مســتقيم اجبــار و نهــادي قــدرت از قــدرت عمــال اِ شــكال اَ تحــول 

ــبكه ــوريتمي  و ايش ــال  الگ ــودمي  دنب ــة در. ش ــوم، مرحل ــدهاي س ــن پيام ــول  اي ــراي تح ــوق ب  حق

ــانون، حكومــت و عمــومي  ــا ق ــز ب ــر تمرك  و خصوصــي  حــريم نظــارت، پاســخگويي، شــفافيت، ب

  .شودمي   بررسي  تصميمات،  بازبيني  و اعتراض امكان
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 قــدرت،  شناســي جامعه  سياســي،  فلســفة  ةحــوز  در  معاصــر  و  كلاســيك  آثــار  شــامل  پــژوهش  منابع 

ــوق ــومي، حق ــات عم ــات مطالع ــي  و ارتباط ــال  حكمران ــت ديجيت ــاب. اس ــابع انتخ ــر من ــاس ب  اس

 ســلطه اقتــدار، قــدرت، اصــلي  محــور چهــار تبيــين در شــان نقــش  و  پــژوهش  مســئلة  با  آنها  ارتباط

ــه صــورت مشــروعيت و ــر. اســت گرفت ــن ب ــژوهش اســاس، اي ــد مي  پ ــا كوش ــب ب ــادي تركي  انتق

 و قــدرت نــوين و ســنتي  اشــكال  ميــان رابطــة فهــم بــراي منســجم چــارچوبِ نظــري، هايديــدگاه

  .كند  ارائه آن  مهار دموكراتيك  و حقوقي   الزامات

  پيشينة پژوهش   

ــيك جامعه ــات كلاس ــدرت»، در ادبي ــان «ق ــايز مي ــادين، تم ــائل بني ــي از مس ــدرت، يك ــي ق شناس

پردازاني تــرين نظريــه«اقتــدار»، «ســلطه» و «مشــروعيت» اســت. در ايــن ميــان، مــاكس وبــر از مهم

ــا صــورت عمــال اراده و بندي منســجم ايــن مفــاهيم، امكــان تفكيــك ميــان توانــايي اِاســت كــه ب

بــراي پــژوهش حاضــر نيــز   اطاعت مبتني بر اعتبــار را فــراهم كــرده اســت. اهميــت رويكــرد وبــر

شــود؛ زيــرا مســئلة اصــلي ايــن پــژوهش تنهــا شناســايي اشــكال اعمــال از همــين نقطــه آغــاز مي 

شــود و مشــروعيت قدرت نيست، بلكه بررســي شــرايطي اســت كــه قــدرت بــه اقتــدار تبــديل مي 

  شود.گيرد يا دچار بحران مي آن چگونه شكل مي 

  ماكس وبر: قدرت، اقتدار، سلطه و مشروعيت 

اساســي قائــل اســت. از نظــر او، قــدرت بــه توانــايي فــرد   ماكس وبر ميان «قدرت» و «اقتــدار» تمــايزِ

بــراي تحميــل ارادة خــود در يــك رابطــة اجتمــاعي، حتــي در برابــر مقاومــت ديگــران، اشــاره دارد؛ 

ــاني شــكل مي  ــدار زم ــه اقت ــه اِدر حــالي ك ــرد ك ــال گي ــابع، مشــروع و  عم ــراد ت ــدرت از ســوي اف ق

تــوان قــدرتي همــراه بــا پــذيرش و حقانيــت دانســت؛ بــه رو، اقتــدار را مي پذيرفتني تلقي شود. ازاين

  ). ٢٤: ١٣٥٨دوورژه،    تعبير دوورژه، «قدرتِ همراه با حقانيت» (

 و  سنتي   اقتدار  قانوني، ـ ـ  عقلاني   اقتدار:  كند مي   متمايز  يكديگر از را مشروع  اقتدار  آرماني   نوع سه وبر  

ــلاحيـت و  قواعـد   بودن  قـانوني   بـه  اعتقـاد بر  اطـاعـت«  قـانوني،  -  عقلاني   اقتـدار  در.  كـاريزمـاتيـك  اقتـدار  صـ

  قدرت،   وبري،  چارچوب  در رو، اين از( Weber, 1978: 215 ). »اســت  اســتوار  فرمان  صــادركنندة  مقامِ

 به  اقتدار  دارد؛ دلالت اراده  اِعمال  امكان بر  قدرت:  هسـتند   متمايز اما مرتبط  مفاهيمي  مشـروعيت و  اقتدار

ــت؛ مربوط اطاعت و  فرمان رابطة ــروعيت، و  اس ــيح را  اقتدار  پذيرش و اعتبار  مبناي مش         دهدمي   توض

  .)١١٤ - ١١٢:  ١٣٧٩ ديگران، و وبر (
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ــي جامعه  كتاب  در نيز  ١فروند   ژولين ــناس ــة تحليل  در ،٢وبر ماكس  ش  و  قدرت  ميان تمايز  بر وبر، انديش

  هر  بنابراين،).   ٢٣٢:  ١٣٦٢  فروند،  (كند مي  تأكيد  مشــروع  اقتدار تبيين  در مشــروعيت اهميت و  اقتدار

ــروع  اقتدار  تواننمي  را  قدرتي  ــت؛  مش ــت ارادة خود را تحميل كند،   دانس زيرا فرد يا نهادي ممكن اس

  آنكه فرمانش از اعتبار و پذيرش مشروع برخوردار باشد.بي 

توانــد بــدون فرمــان مســتقيم بــر رفتــار، اين تمايز در عصــر ديجيتــال اهميــت دارد؛ زيــرا قــدرت مي  

ــن ــر بگــذارد. ازاي ــات اث ــه اطلاع ــا چگــونگي اِانتخــاب و دسترســي ب ــدرت رو، مســئله تنه ــال ق عم

نيست، بلكه مبناي مشروعيت آن و نسبتش بــا اقتــدار و ســلطه اســت. بــر ايــن اســاس، فهــم قــدرت 

الگــوريتمي مســتلزم بازانديشــي در رابطــة ميــان قــدرت، اقتــدار، ســلطه و مشــروعيت در حكمرانــي 

  ديجيتال است.

  هاي توليد حقيقتميشل فوكو و رژيم

 يــا  دارايــي   يــك  نــه  را  قــدرت  محور،دولــت  و  ســنتي   هايبرداشــت  از  گــرفتن  فاصــله  با  فوكو  ميشل 

 سراســر  در  كــه  دانــد مي   ســيال   و  متحــرك  متكثــر،  روابــط  از  ايمجموعــه  بلكــه  سركوب،  صرفِ  ابزار

 روابــط در و شــودمي  اِعمــال  متعــدد نقــاط در قــدرت« او، نظــر از. دارد جريــان اجتمــاعي  مناســبات

 يــا نهــاد يــك اختيــار تنهــا در را آن تــواننمي  رو،ازايــن گيــرد؛مي  شــكل اجتمــاعي  متغيــر و نــابرابر

ــروه  ــ خــاص گ ــدرت( Foucault, 1978: 93 – 94 ). »تدانس ــن در ق ــا اي ــتِ معن ــد  ماهي  از و دارد مول

ــق ــد  طري ــا پيون ــش، ب ــان دان ــازوكارهاي و گفتم ــباطي، س ــكل در انض ــه دهي ش ــار، ب ــت رفت  و هوي

  كند.مي  ايفا نقش  انساني   هايسوژه

 جا  هر«  كه  كند مي   تصــريح او. نيســت  مقاومت امكان  بدون و  طرفهيك هرگز  قدرت  فوكو، نظرية  در 

ماندگار از روابط درون و مقاومت را بخشِ( Foucault, 1978: 95 ) »هسـت نيز  مقاومت هسـت،  قدرت

ــبكة از  بيرون  در  مقاومت ،  بنابراين،داند قدرت مي  ــكل  روابطي   همان  در بلكه  ندارد،  قرار  قدرت  ش  ش

ــة  تحليـل  در  نيز  ٣دريفوس.  كننـد مي   بـازتوليـد   و  توليـد   را  قـدرت  كـه  گيردمي    پيونـد  همين  بر  فوكو انـديشـ

  .) ٣٩٢: ١٣٧٦  دريفوس، (  كند مي  تأكيد   مقاومت و  قدرت  ميان

ــارِ  ــانون و اجب ــر از ق ــدرت را فرات ــه ق ــژوهش در آن اســت ك ــن پ ــراي اي ــو ب ــدگاه فوك  اهميــت دي

هــا، كنــد. بــر ايــن اســاس، دادهمستقيم و در پيونــد بــا دانــش، هنجــار، نظــارت و انضــباط تحليــل مي 

ــا و ســامانهپلتفرم ــا نظــارت، ه ــز ب ــه ســازوكارهاي طبقههاي الگــوريتمي ني ــار، ب ــدي و تنظــيم رفت بن

  شوند.عمال و بازتوليد قدرت تبديل مي نوين اِ
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۲۴۲                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

  پير بورديو و ميدان حقوقي و قدرت نمادين 

ازيبا عبور از دوگان   ١پير بورديو اده  ه سـ دة قدرتِ از بالا به پايين و قدرتِ از پايين به بالا، قدرت  سـ شـ

توان  كند. از نظر او، قدرت را نمي و روابط ميان كنشگران تحليل مي  »٢هاي اجتماعي را در بستر «ميدان

هاي مختلف، از جمله ميدان حقوقي و ميدان سـياسـي، و جايگاه آنها در  مسـتقل از مناسـبات ميان ميدان

شـود  عمال مي بپرسـيم قدرت از بالا اِفقط سـاختار كلي ميدان اجتماعي فهم كرد. بنابراين، به جاي آنكه 

هاي  روابط ميان ميدان حقوقي، «ميدان قدرت» و ديگر ميدان  ةگيرد، بايد شـــبكيا از پايين شـــكل مي 

اختار قدرت را شـكل مي  موقعيت منفرد كنشـگران،  تنها دهد، نه اجتماعي را بررسـي كنيم؛ زيرا آنچه سـ

  .اي ميدان استو جايگاه آنها در فضاي رابطه)  Bourdieu, 1996: 96   (بلكه «روابط متقابل ميان عناصر»

ــاعي    ــبات اجتم ــل از مناس ــي و منفص ــره خنث ــادي يكس ــوقي نه ــام حق ــارچوب، نظ ــن چ در اي

اي بــر ســر تعريــف، هــاي حرفــهنيست، بلكــه خــود «ميــداني» اســت كــه در آن كنشــگران و گروه

دهــد كــه ميــدان كننــد. بورديــو نشــان مي تفسير و اِعمــال قواعــد حقــوقي بــا يكــديگر رقابــت مي 

ــد، صــلاحيت ــق قواع ــوقي از طري ــدرت حق ــوع خاصــي از ق ــوقي، ن ــان حق ــي و زب هاي تخصص

ــد و اِ ــت عمــال مي نمــادين را تولي ــن واقعي ــه بخشــي از اثربخشــي خــود را از اي ــدرتي ك ــد؛ ق كن

ــميممي  ــه تص ــرد ك ــورتگي ــوقي بنديها و ص ــتر هاي حق ــبِ بيش ــومي، بي  در قال ــرف و عم ط

دعــوتي بــه نيــز در  كتــابِ    ٣واكــانبــا  در گفتگــو  بورديــو  از همــين  شــوند.  شمول عرضه مي جهان

ــأملي جامعه ــه تصــريح مي  ٤شناســي ت ــن زمين ــاط در اي ــاط مشــروع، هميشــه ارتب ــا ارتب ــد: «تنه كنن

ــت» ــادين اســـ ــدرت نمـــ ــان و )  Bourdieu & Wacquant, 1992: 142(قـــ ــابراين، زبـــ . بنـــ

ــورت ــوقي ص ــا بندي حق ــتِ تنه ــد و تثبي ــد تولي ــه در فراين ــتند، بلك ــد نيس ــال قواع ــزار انتق  اب

  نيز نقش اساسي دارند.  ٥عمال قدرت نمادينمشروعيت و اِ

اهميــت ديــدگاه بورديــو در ايــن اســت كــه مشــروعيت حقــوقي را فراتــر از پــذيرش صــوري    

ــدِ ــانون، نيازمن ــير آن مي  ق ــد و تفس ــاديِ تولي ــاعي و نه ــبات اجتم ــل مناس ــن رو، تحلي ــد. از اي دان

قــانون همزمــان ابــزار تنظــيم قــدرت و عرصــة منازعــه اســت؛ رويكــردي كــه در عصــر ديجيتــال 
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از منظــر مــتن قــانون، بلكــه بــر تنهــا  هــا، نــه  هــا و دادهدهد نقش حقوق در تنظــيم پلتفرمامكان مي 

  هاي فناوري و شهروندان واكاوي شود.اساس مناسبات قدرت ميان دولت، شركت

 يورگن هابرماس و قدرت ارتباطي و مشروعيت

ــاس ــورگن هابرم ــت ١ي ــر برداش ــدرت را در براب ــه ق ــتر هايي ك ــافع بيش ــار و من ــلطه، اجب ــا س ب

ــردي توضــيح مي  ــد مي راهب ــاطي و مشــاركتيِ كــنش جمعــي تأكي ــر ظرفيــت ارتب ــد، ب ــد. در دهن كن

عمــومي و از ة گيري ارادة عمــومي در حــوزنظريــة او، قــدرت ارتبــاطي از فراينــدهاي شــكل

ــت ــق گف ــد مي طري ــهروندان پدي ــان ش ــتدلال مي ــاركت و اس ــد و مي وگو، مش ــدرت آي ــر ق ــد ب توان

 ( Habermas, 1998: 147–150 ). گيري نهادي اثر بگذاردسياسي و فرايند تصميم

بــه قــانوني بــودنِ صــوري يــك قاعــده وابســته نيســت، تنهــا  از اين منظر، مشــروعيت حقــوقي نيــز  

عمــومي و امكــان مشــاركت آزاد و عقلانــي شــهروندان  ةگيري ارادبلكــه بــه كيفيــت فراينــد شــكل

ــاي  ــانون و مبن ــوقيِ ق ــورت حق ــان ص ــاس، مي ــن اس ــر اي ــاس ب ــاط دارد. هابرم ــد ارتب در آن فراين

ــايز مي  ــروعيت آن تم ــكلمش ــكِ ش ــدهاي دموكراتي ــا فراين ــروعيت را ب ــذارد و مش گيري اراده و گ

  ( Habermas, 1998: 135 ) .دهد نظر عمومي پيوند مي 

فعــال در رابطــة قــدرت اســت؛ چــرا   هابرمــاس در تبــديل مشــروعيت بــه عنصــرِانديشــة  اهميت    

ــانوني  ــه صــرف ق ــتبودن تصــميمك ــهروندان و گف ــدون مشــاركت ش وگوي عمــومي، ضــامن ها ب

هــا بــر افكــار عمــومي ها نيست. اين امر در عصــر ديجيتــال بــا توجــه بــه تــأثير پلتفرممشروعيت آن

ــاطي برجســته ــراض تر مي و فراينــدهاي ارتب ــه اطلاعــات و حــق اعت شــود و شــفافيت، دسترســي ب

  كند.را به شرايط بنيادين مشروعيت در حكمراني ديجيتال تبديل مي 

 آنتوني گيدنز و رابطة ساختار و عامليت 

ــدنز ــوني گي ــة ســاختاريافتگي مي  ٢آنت ــا نظري ــت ب ــان ســاختار اجتمــاعي و عاملي ــة مي كوشــد دوگان

محدودكننــدة كنشــگران نيســتند، بلكــه تنهــا را پشــت ســر بگــذارد. از نظــر او، ســاختارها  ٣انســاني 

ــق كنش ــد مي از طري ــاني بازتولي ــاي انس ــان كنشه ــال، هم ــين ح ــوند و در ع ــكل ش ــز ش ــا را ني ه

ــور و مي  ــان ام ــه در جري ــراي مداخل ــت كنشــگران ب ــه قابلي ــدرت ب ــارچوب، «ق ــن چ ــد. در اي دهن

  .)١٤٦: ١٣٨٤شود»(پيرسون،  ايجاد تغيير در وضعيت موجود مربوط مي 
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ــايز مي    ــدرت تم ــع ق ــوع منب ــان دو ن ــلطه، مي ــاختارهاي س ــل س ــدنز در تحلي ــابع گي ــذارد: «من گ

انــد و «منــابع اقتــداري» كــه از تخصيصــي» كــه بــه كنتــرل بــر منــابع مــادي و جهــان طبيعــي مربوط

                  شـــوند. ها، ســـازماندهي اجتمـــاعي و روابـــط ميـــان كنشـــگران ناشـــي مي كنتـــرل بـــر انســـان

ــد  ــد و بازتولي ــلطه تولي ــاختارهاي س ــابع در س ــوع من ــن دو ن ــاطع اي ــدرت از تق ــر او، «ق از نظ

  ( Giddens, 1981: 105 ). »دشومي 

عامليــت انســاني نيســت؛ زيــرا   دهــد كــه تحــول فنــاوري بــه معنــاي حــذفِاين ديدگاه نشــان مي   

ــاخت ــه زيرس ــرايطي ك ــتدر ش ــا جه ــدود ي ــان را مح ــار انس ــال رفت ــد، دهي مي هاي ديجيت كنن

ــا بــه چــالش كشــيدن ســاختارها نقــش دارنــد. بنــابراين،  كنشــگران همچنــان در بازتوليــد، تغييــر ي

قدرت الگوريتمي را بايــد بــه عنــوان رابطــة متقابــل ميــان ســاختارهاي فناورانــه و عامليــت انســاني 

دهــد نبايــد تحليل كرد، نــه بــه عنــوان قــدرت مطلــق فنــاوري بــر انســان؛ رويكــردي كــه نشــان مي 

ــدرن ــيك و م ــمندان كلاس ــات انديش ــت نظري ــة  پنداش ــه گون ــو) ب ــا بوردي ــو ي ــر، فوك ــد وب (مانن

ــر فناوري ــل شــدهمكــانيكي و ســنتي ب ــوين تحمي ــاي ن ــد ه اند، بلكــه «منطــقِ ســاختاري و بازتولي

ــة آن ــدرت» در انديش ــا (همچــون انضباطق ــدانه ــا مي ــو ي ــامرئي در فوك ــي ن ــادين در بخش هاي نم

هاي بورديــو) الگوهــاي تحليلــي كليــدي بــراي فهــمِ مكــانيزمِ درونِ «جعبــه ســياه» ســامانه

  كند.الگوريتمي فراهم مي 

 قدرت الگوريتميك و حكمراني محاسباتي 

ــي، داده ــاد پلتفرم ــر اقتص ــدرت در عص ــبات ق ــي از مناس ــنوعي، بخش ــوش مص ــيم و ه ــاي عظ ه

ــاخت ــامانهدرون زيرس ــال و س ــازمان مي هاي ديجيت ــوريتمي س ــدرت از هاي الگ ــا، ق ــد. در اينج ياب

بنــدي، توانــد از طريــق طبقهشــود، بلكــه مي طريــق فرمــان مســتقيم يــا اجبــار فيزيكــي اِعمــال نمي 

شــود، بــر شــرايط كــنش و ادراك بينــي، انتخــاب و تنظــيم آنچــه ديــده يــا پنهــان مي بندي، پيشرتبه

  افراد اثر بگذارد.

ــو  ــا ب ــوريتمي در  ١رختاين ــت الگ ــدرت و سياس ــاه: ق ــر... آنگ ــد مي  ٢اگ ــدرت تأكي ــه «ق ــد ك كن

ــد  ــي آن تقليــل داد. از نظــر او، قــدرت تنهــا الگــوريتمي» را نباي ــاي فن ــه معن ــه خــودِ الگــوريتم ب ب

ــه ــوريتمي در مجموع ــتورهاي الگ ــق دس ــم از طري ــه ه ــرار دارد ك ــايي ق ــط و راهبرده اي از رواب

گيــرد، عمــل هــا شــكل مي الگوريتمة محاســباتي و هــم از طريــق تصــورات و ادعاهــايي كــه دربــار

هاي كنند. بنابراين، «براي فهــم قــدرت الگــوريتمي بايــد بــه ايــن مســئله توجــه كــرد كــه ســامانهمي 
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هاي ديــدن، دانســتن و عمــل كــردن را تقويــت و برخــي ديگــر را الگوريتمي چگونــه برخــي شــيوه

  ( Bucher, 2018: 3 ). »د كننتضعيف مي 

ــئلة قدرت الگوريتمي     ــاس، مس ــئلة فنيِ طراحي نرمتنها بر اين اس ــئلهمس اي افزار نيســت، بلكه مس

بندي اطلاعات، تعيين  توانند در انتخاب و اولويتها مي اجتماعي، سـياسـي و حقوقي اسـت. الگوريتم

بيني رفتار نقش داشـته باشـند و از اين  سـازي تجربه كاربران و پيششـدن محتوا، شـخصـي ميزان ديده

ــرايط اِ ــميمطريق، بر شـ ابراين، هرچـه تصـ د. بنـ ذارنـ ت افراد اثر بگـ امليـ ال عـ دگي  عمـ هـاي مؤثر بر زنـ

هاي محاسـباتي واگذار شـود، پرسـش از شـفافيت، پاسـخگويي، امكان توضـيح  شـهروندان بيشـتر به سـامانه

  .كند و امكان اعتراض نيز اهميت بيشتري پيدا مي 

ــان مي مرور اين ديـدگـاه   ــرف، بـه الگوي چنـدلايـه و هـا نشـ دهـد كـه مفهوم قـدرت از فرمـانرواييِ صـ

نهد، فوكو آن وبر ميان قدرت و مشـروعيت تمايز مي ماكس كه گونة  طاي تكامل يافته اسـت؛ بهرابطه

بكه عنوان قدرت  هاي اجتماعي و تحتدهد، بورديو در ميدانهاي انضـباط و دانش جريان مي را در شـ

ه تقـاطع كنـد، هـابرمـاس بر پيونـد قـدرت و ارتبـاط عمومي تـأكيـد مي تحليـل مي   ١نمـادين ورزد و گيـدنز بـ

م مي  اختار و عامليت چشـ ت: سـ طح قابل تحليل اسـ دوزد. با تجميع اين رويكردها، قدرت در چهار سـ

ــاختاري در ميدان ــبات س ــگران بر اثرگذاري، مناس ــروعيت توانايي كنش ها، اقتدار نهاديِ متكي بر مش

دهي به رفتارها. با اين حال، شكاف نظريِ  عنوان شـكل نويني در جهتعمومي، و قدرت الگوريتمي به

كند. پژوهش هاي ديجيتال ايجاب مي موجود، ضـرورتِ بازخوانيِ اين مفاهيم را در عصـر زيرسـاخت

جديد از بازآرايي قدرت    دهد كه قدرت الگوريتمي، صــورتِها نشــان مي حاضــر با تلفيق اين ديدگاه

تر كردن مرز ميان اقتدار مشــروع و ســلطة نامرئي، بازتعريف معيارهاي شــفافيت،  اســت كه با پيچيده

  سازد.پاسخگويي و مشروعيت را در حكمراني ديجيتال ضروري مي 

   قدرت  چندگانة ابعاد  و  ساختارشناسي

ــدِ  ــت، نيازمن ــت و سياس ــري دول ــين نظ ــور از انگاره تبي ــتا و تقليلعب ــاي ايس ــت. در ه ــه اس گرايان

چندبعــدي،   خنثــي در انحصــار دولــت، بلكــه نيــروي  ابــزارِفقــط  پهنة انديشــة سياســي، قــدرت نــه  

ــت. چنان ــاختاري اس ــد و س ــوكسمول ــتيون ل ــه اس ــادين  ٢ك ــر بني ــاهي در اث ــدرت: نگ ــود ق خ

ــه  قــدرت مفهــوم تحليلــي اســت كــه همــواره بــارِ« كنــد،اشــاره مي  ٣راديكــال  عميــق از ارزش را ب

هــاي ارزشــي گــره خــورده فرضهمــراه دارد؛ از همــين رو، هرگونــه تعريــف و كــاربرد آن بــا پيش
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لــوكس ميــان  ( Lukes, 2021: 30 ).»د كننـ ـاش را از پــيش تعيــين مي تجربــي  نــةاســت كــه دام

ــر ــدرتِ ب ــراي١«ق ــدرتِ ب ــلط) و «ق ــرل و تس ــر كنت ــاظر ب ــايز ٢» (ن ــازي) تم ــر توانمندس ــاظر ب »(ن

 ــگذارد و تأكيد مي مي  آميز آن معطــوف قــدرت بايــد بــر وجــوه مناقشــه  ةكند كه كــانون اصــلي نظري

تقليــل قــدرت بــه توانمندســازي، واقعيــتِ اِعمــال ســلطه بــر ديگــران را از منظــر محــو «باشد؛ زيرا  

 ــمي  ــاس، او كنش( Lukes, 2021: 34 ). »د كن ــين اس ــر هم ــه در ب ــاز را ن ــاركتيِ توانمندس ــاي مش ه

ــا ايــن وجــود،  ( Lukes, 2021: 35 ). كنــد بندي مي قلمــرو قــدرت، بلكــه در حــوزه «نفــوذ» دســته ب

كنــد كــه «پافشــاري اســتدلال مي  ٣اين رويكرد خالي از نقــد نبــوده اســت؛ از جملــه كيــث داودينــگ

بر اينكه افــراد همــواره بهتــرين داور منــافع خــويش هســتند، در نهايــت بــه انكــار هرگونــه تحليــل 

  ( Dowding, 2006:137 ). »دشواجتماعي هنجاري منجر مي 

  :براي شناخت دقيق اين پديده، ابعاد قدرت را بايد در سطوح چندگانه رديابي كرد

 و انحصــار مشــروع خشــونت   قدرت اجبــار: اِعمــال مســتقيم اراده از طريــق ابزارهــاي قهرآميــز

  فيزيكي توسط دولت است.

 ــاختاري ــدرت س ــكل :ق ــين ش ــه تعي ــادي ك ــبات اقتص ــد و مناس ــادين تولي ــط بني ــه رواب دهي ب

 .ودمند شود و چه كسي به حاشيه رانده شكند چه كسي از مزاياي ساختار بهرهمي 

 اي گونــهگيري و مــديريت دســتور كــار سياســي؛ بهكنتــرل ســاختارهاي تصــميمي: قــدرت نهــاد

برانگيز بــه طــور خطــر محــدود شــده و مطالبــات چــالشفرايند سياســي بــه مســائل كم  ةكه دامن

 ( Gaventa, 2019: 45 - 48 ). گيري طرد شوند سيستماتيك از دايره تصميم

 ــباط ــد و انضـ ــدرت مولـ ــد گفتماني: قـ ــق توليـ ــلط از طريـ ــاي تسـ ــش و هنجارهـ ــا، دانـ هـ

بيرونــي، بلكــه در قالــب پــذيرش   كــه فرمــانبرداري نــه از ســر اجبــارِگونــه اي    شده؛ بــهدروني 

دهي بــه رفتــار انســان ها را عامــل شــكلايــن شــيوه  ٤يابــد. اريــك وولــفنظم موجود تجلي مي 

ــد مي  ــو ) Wolf, 2001 ( دان ــو ٥و ريب ــادآور مي  ٦و پلوس ــازوكارهاي ي ــا و س ــه نهاده ــوند ك ش

توانند افــراد را بــدون نيــاز بــه اجبــار آشــكار، بــه الگوهــاي خاصــي از كــنش وادار انضباطي مي 

 ( Ribot & Peluso, 2003: 156 ). سازند 

 
1. Power over 
2. Power to  
3. Keith Dowding 
4. Eric Robert Wolf ( 1923  - 1999 ) 
5. Jesse Clarence Ribot 
6. Nancy Lee Peluso  



  ٢٤٧                       بازانديشي حقوقي قدرت: از سلطة نهادي تا حكمراني الگوريتمي             

  

 ديجيتا و  الگوريتمي  و ل:  قدرت  مصنوعي  هوش  فناوري  نامرئي،  كدهاي  طريق  از  پنهان  مهار 

شخصي پلتفرم و  اطلاعات  جريان  مديريت  با  كه  محاسباتي  عامليت هاي  عمومي،  ادراك  سازي 

 .گيرند معرفتي انسان را هدف مي 

ــشِ ــوقي نق ــم حق ــان، نظ ــن مي ــزارِ در اي ــم اب ــه ه ــرا ك ــيكال دارد؛ چ ــراي  پارادوكس ــان ب حاكم

ــت و مشروعيت ــدار اس ــه اقت ــي ب ــز بخش ــپني ــا س ــا  رِتنه ــروز ب ــامگي. ام ــر خودك ــه در براب جامع

اي بــه خــود گرفتــه اســت كــه بــدون نيــاز بــه زور هــاي نــوين، ســلطه شــكل تــازهگسترش فناوري

ــتكاري مي  ــال دس ــترهاي ديجيت ــت را در بس ــان، واقعي ــلطعري ــن س ــار اي ــد. مه ــدي،  ةكن چندبع

نيازمنـــد بـــازنگري انتقـــادي در دانـــش حقـــوق عمـــومي، تقويـــت عامليـــت مـــدني و ايجـــاد 

  .سازوكارهاي نظارتي كارآمد در مواجهه با ساختارهاي نامرئي نوظهور است

  مشروعيت  و سلطه  اقتدار، قدرت، مفهومي  تمايز 

ــبات دقيق  تحليل  براي   ــياســي   مناس ــلطه«  ،»اقتدار«  ،»قدرت«  مفاهيم  ميان تمايز اجتماعي، و  س  و  »س

  با  نزديك  ارتباطِ  در  هاموقعيت از  بســياري در  مفاهيم  اين  اگرچه زيرا اســت؛ ضــروري  »مشــروعيت«

 ظرفيت  كلي  گونة به  توانمي  را  قدرت.  نيســتند   ارزهم  كاركردي و  معنايي   نظر از  دارند، قرار  يكديگر

ــگر يك ــگران  از ايمجموعه يا كنشـ  كنش  هايافق يا  منـابع  ها،انتخـاب  رفتـار،  بر اثرگذاري  براي  كنشـ

ــت  ديگران ــت  ممكن  اثرگـذاري  اين.  دانسـ ابع،  كنترل   اجبـار،  طريق  از  اسـ ا،   توليـد   اقنـاع،  نفوذ،  منـ   معنـ

  لزوماً   قدرت بنابراين،. گيرد  صــورت  الگوريتمي  و  فناورانه  ســازوكارهاي حتي   يا  نهادي  دهي ســازمان

ــتقيم  زور اِعمال  بر  متكي  ــادي،  اجتماعي، روابط  در  تواند مي  و  نيســت مس ــياســي،  اقتص  و  حقوقي   س

  يابد. ظهور  گوناگون  اشكال  به  فناورانه

عمــال فرمــاني اشــاره دارد كــه از ســوي مخاطبــان اقتــدار، بــرخلاف قــدرت بــه معنــاي عــام، بــه اِ  

، هــر اقتــداري بــر رابطــة قــدرت اســتوار اســت، امــا هــر روشود. ازاينمعتبر و پذيرفتني شناخته مي 

انجامــد؛ زيــرا ممكــن اســت فــرد يــا نهــادي تــوان تحميــل ارادة خــود را رابطة قدرتي به اقتدار نمي 

آنكه فرمــان او معتبــر يــا مشــروع تلقــي شــود. بنــابراين، عنصــر متمايزكننــدة اقتــدار، داشته باشد، بي 

شــود كــه «ســاختارهاي پيوند قــدرت بــا پــذيرش اعتبــار آن اســت. اقتــدار نيــز زمــاني پايــدارتر مي 

ــه ــي، ب ــاد، پاســخحكمران ــر اعتم ــرل رســمي، ب ــر كنت ــز ب ــاملي و دروني جاي تمرك ســازي گويي تع

  ).Roberts, 2001: 17 - 25   هنجارها استوار باشند»(

 ــ  ترانتخــاب و مقاومــت طــرف ضــعيف  ةسلطه، بازتوليــد پايــدار و نامتقــارن قــدرت اســت كــه دامن

                    كنـــد. در ايـــن معنـــا، «روابـــط قـــدرت يـــا بـــه شـــكل ســـاده و نـــابرابر ميـــان را محـــدود مي 

                               شــوند»منــد ظــاهر مي گر و عامــل جريــان دارنــد، و يــا در قالــب ســاختارهاي قانونســلطه
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ــابراين، ). ٢٤ - ٢٣: ١٣٥٨دوورژه،  ( ــت و مي  بن ــدود نيس ــتقيم مح ــار مس ــه اجب ــلطه ب ــد از س توان

ــر  ــود. در عص ــد ش ــه بازتولي ــازوكارهاي فناوران ــي و س ــش تخصص ــا، دان ــا، هنجاره ــق نهاده طري

ــرل داده، طراحــي پلتفرم ــز كنت ــال ني ــه صــورتديجيت ــا و ســازوكارهاي الگــوريتمي ب ــوين ه هاي ن

  اند.عمال و بازتوليد سلطه تبديل شدهاِ

ــه ــرفِمشــروعيت، مقول ــودِ ص ــر از ب ــه اي فرات ــه موج ــت و ب ــدار اس ــدرت و اقت ــاريِ ق بودن هنج

ــتر ارزش ــر بس ــانروايي ب ــاي پذيرفتهفرم ــاره دارد؛ چنانه ــده اش ــا ش ــل ب ــوم، در تقاب ــن مفه ــه اي ك

       »بــه شــمار مــي رود، بــر حقانيــت اســتوار بــوده و خــود  «يكــي از منــابع حيــاتي قــدرت ١غصــب

) Reus-Smit, 2014: 341  ــق ــروعيت تحق ــتوانة مش ــدون پش ــت ب ــن اس ــدار ممك ــا اقت ــدرت ي ). ق

ــان  ــدور فرم ــه ص ــروعيت ب ــابراين، مش ــت. بن ــه اس ــرض مناقش ــواره در مع ــا دوام آن هم ــد، ام ياب

عــدالت، رضــايت، مشــاركت و  ةهاي بنيــادين دربــارقــانوني فروكاســتني نيســت، بلكــه بــا پرســش

ــد دارد. در نظام ــايپاســخگويي پيون ــه اســتحكام  ه ــن مؤلف ــاني اي ــانون، زم ــت ق ــر حكوم ــي ب مبتن

ــه اِمي  ــد ك ــدرت در چــارچوب قواعــد پيشياب ــد و امكــان نظــارت، بيني عمــال ق ــان ياب ــذير جري پ

  خواهي براي شهروندان هموار باشد.اعتراض و پاسخ

 نــاظر  قــدرت:  كــرد  بنديصــورت  چنــين  را  مفهــوم  چهــار  ايــن  ميــان  رابطــة  توانمي   اساس،  اين  بر 

 اســت؛  شــده  برخــوردار  پــذيرش  و  اعتبــار  از  كــه  اســت  قــدرتي   اقتــدار،  است؛  اثرگذاري  ظرفيت  بر

ــانگر ســلطه، ــد  و تثبيــت بي ــارن رابطــة بازتولي ــار مشــروعيت، و اســت؛ قــدرت نامتق  هنجــاريِ معي

ــال اِ بودنموجــه ــدرت عم ــي رود و ق ــه شــمار م ــدار ب ــن. اقت ــايز اي ــل در تم ــدرت تحلي  معاصــر ق

ــا دولــت پلتفــرم، يــك اســت ممكــن ديجيتــال  هــايمحيط در زيــرا دارد؛ ايويــژه اهميــت  نظــام ي

 آنكــهبي   باشــد،  داشــته  افــراد  انتخــاب  و  رفتــار  بــر  اثرگــذاري  بــراي  ايگســترده  ظرفيــت  الگوريتمي 

ــن ــت اي ــاً ظرفي ــدار از الزام ــا اقت ــروعيت ي ــوردار مش ــد  برخ ــين از. باش ــئلة رو،هم ــي  مس  در اساس

 قــدرت  ايــن  پرســيد   بايــد   بلكــه  ،»دارد  قــدرت  كســي   چــه«  كــه  نيســت  تنها ايــن  ديجيتال   حكمراني 

ــر ــه ب ــايي  چ ــال  مبن ــود،مي  اِعم ــا ش ــه ت ــدازه چ ــه ان ــل و پذيرفت ــه قاب ــت، توجي ــه اس                 چگون

        را آن تواننـــد مي  دمـــوكراتيكي  و حقـــوقي  ســـازوكارهاي چـــه و شـــودمي  تبـــديل ســـلطه بـــه

  .كنند   پاسخگو و  محدود

  بحث  و  تحليل 

ــزار يــك حــوزة از خــود، شــناختي جامعه و فلســفي  هــايبنيان در قــدرت مفهــومِ  ــا مكــانيكي  اب  ي

 اجتمــاعي  ســاختارهاي و انســاني  روابــط پويــاييِ جــوهرة عنــوان بــه و رفتــه فراتــر ايســتا ويژگــيِ

 
1. usurpation 



  ٢٤٩                       بازانديشي حقوقي قدرت: از سلطة نهادي تا حكمراني الگوريتمي             

  

ــناخته ــودمي  ش ــم در. ش ــفة اندازچش ــي  فلس ــوقي، و سياس ــدرت حق ــه ق ــه ن ــاي ب ــتِ معن  مالكي

ــه شخصــي، ــه بلك ــوان ب ــك عن ــاختاري نســبتِ ي ــف ايشــبكه و س ــه شــودمي  تعري ــامي  در ك  تم

 بخشمشــروعيت چــارچوبِ عنــوان بــه حقــوق ميــان، ايــن در. دارد جريــان جمعــي  حيــات شــئون

ــامان و ــش دهنده،س ــاديني  نق ــاليزه در بني ــازي كردن،كان ــف و محدودس ــدود تعري ــدرت ح ــا ق  ايف

ــد مي  ــدرت. كن ــوق و ق ــداوم دادوســتد  يــك در حق ــرار م ــد؛ ق ــه حقــوق ســويك از دارن ــدرت ب  ق

 حقــوقي  هنجارهــاي خــودِ ديگــر، ســوي از و بخشــد مي  قــانوني  چــارچوب و مشــروعيت سياســي 

 كــه اســت چندســاحتي  ظرفيــتِ پديــده ايــن. هســتند  جامعــه در قــدرت مناســبات و اراده محصــول 

 اســت  تســلط  ابــزار  هــم  كــه  معنــا  ايــن  بــه  باشــد؛  داشــته  مولد   يا  سركوبگر  كاركردِ  تواند مي   زمانهم

  .گرددمي   اجتماعي  نظم و عدالت امنيت، آفرينشِ بستر  حقوقي،  نظم واسطة به هم و

  محورهاي قالب در توانمي  را آن گوناگون تجليات و ابعاد چندوجهي، پديدة اين دقيق شناخت براي 

  :كرد بنديدسته زير

ــر  ــابع تكث ــدرت وجــوه و من ــه قــدرت: ق ــا سياســت حــوزة ب  بلكــه شــود،نمي  محــدود اقتصــاد ي

 ســازماندهي  اقتصــاد، در ســرمايه گيــرد؛مي  خــود بــه ايتــازه شــكل اجتمــاعي  محــيط هر با  متناسب

ــه، در ــانون جامع ــا و ق ــت، در نهاده ــزار سياس ــامي  اب ــاع، در نظ ــش دف ــاوري و دان ــوزه در فن  يح

 تبــديل قابليــت كــه هســتند  متفــاوتي  منــابع همگــي  ديجيتــال، عصــر در الگــوريتم و داده و مــدرن،

  .دارند  را اثرگذاري به  شدن

 هايشــبكه  و  مصــنوعي   هــوش  ،١عظــيم  هــايداده  گســترش  بــا:  ديجيتــال   اقتــدار  و  الگــوريتم  قدرت

هــا و هــاي محاســباتي، الگوريتمعمــال و توزيــع قــدرت بــه معماريبخشــي از ظرفيــت اِ اجتمــاعي،

ــاخت  ــزيرس ــده اس ــل ش ــي منتق ــنهاي پلتفرم ــكل ت. اي ــدرت از ش ــق از ق ــي  طري ــار، مهندس  رفت

 اجبــار جــاي بــه همگــاني، نظــارت و) ســياه  هايجعبــه(  بــودن  نــامرئي   داده،  انحصــار  توجه،  اقتصاد

  .كند مي  عمل  ديجيتال   كنترل  و پنهان اقناع پايه بر  آشكار،

  اجبار   پاية  بر  آن  استمرار  و  است  قدرت  اِعمال   ابزارهاي  از  يكي   تنها  زور:  زور  و  قدرت  ميان  رابطة 

  باشد.  خورده پيوند  عمومي  رضايت و قانون مشروعيت، با كه است اقتداري از ترشكننده خالص،

ــباط  ــان و انض ــرة جري ــدرت روزم ــدرت: ق ــا ق ــاي در تنه ــلان نهاده ــي  ك ــز سياس ــت، متمرك                    نيس

ــه ــه بلكـ ــروي بـ ــاي از پيـ ــادي، رويكردهـ ــرين در انتقـ ــه خردتـ ــاي هايلايـ ــاعي  نهادهـ                      اجتمـ

ــد  ــز ماننـ ــي، مراكـ ــاني  آموزشـ ــايمحيط و درمـ ــار هـ ــق از كـ ــباط طريـ ــازوكارهاي و انضـ                       سـ

  شود.مي   عمال اِ  »قدرت -دانش«

 
1. Big Data 



۲۵۰                                              ویژۀ "گفتمان قدرت"                    ۱۴۰۵، تابستان ۱۴نبراس، شمارۀ   

ــدرت ديالكتيــك ــدرت شــبكة: مقاومــت و ق ــز ق ــهيك هرگ ــر نيســت؛ طرف ــدرت جــا ه ــان ق  جري

ــازآفريني  و مخالفــت مقاومــت، امكــان دارد،  از ( مــدني  هــايجنبش و جامعــه ســوي از عامليــت ب

 بــه  ســاختارها  تــا  دارد  حضــور  نيــز)  ســايبري  سانســور  و  نظــارت  برابــر  در  ديجيتــال   مقاومت  جمله

  شوند. كشيده چالش

 حفــظ مســئوليت قــدرت، كــانون تــرينمتراكم عنــوان بــه دولــت: اجتمــاعي  نظــم و قــانون دولــت، 

ــت ــراي و امني ــانون اج ــر را ق ــده ب ــا دارد؛ عه ــروعيت ام ــن مش ــاختار اي ــرو در س ــدي گ ــه پايبن  ب

  .است  انحصاري منافع براي ابزاري به آن  شدنِ تبديل از جلوگيري و  عمومي   اهداف

ــدارگرايي  ــت و اقت ــراف: خواهي تمامي ــدرت انح ــارچوب از ق ــانون چ ــايارزش و ق ــاني، ه ــه انس  ب

 و حــداكثري سياســي  كنتــرل  هــاآن در كــه انجامــد مي  خواهتماميــت و اقتــدارگرا هــاينظام اســتقرار

  .شودمي   نهادي  پويايي   جايگزين  عمومي  مشاركت  كاهش

 اســت ايرابطــه و ســيار حقيقــتِ قــدرت، كــه دهــد مي  نشــان پيوســتههمبه هايلايــه ايــن تحليــل  

ــه ــا ك ــه آن مشــروعيت و بق ــل در ن ــق، ارادة تحمي ــه مطل ــادل  در بلك ــان تع ــت، مي ــاختار، عاملي  س

ــد مي  معنــا جمعــي  رضــايت و قــانون  شــود، خــارج تعــادل  از بنيــادين نســبت ايــن كــه زمــاني . ياب

ــدرت ــير از ق ــازندة مس ــود س ــرف خ ــته منح ــه و گش ــران ب ــم در بح ــي  نظ ــاعي  و سياس  اجتم

   است.  تحولات فهم كليد  آن،  هايمكانيسم درك كه  ايپديده  انجامد؛مي 

  پژوهش  هاي يافته

  بازسازي  زير  كليدي  محور  پنج  در  قدرت،  سنتي   و  نوين  ابعاد  گرفتن  نظر  در  با  هاي تحليلي پژوهشيافته

 :است شده تنظيم و

  الگوريتمي  و نامرئي  حكمراني  به فيزيكي  و عريان قدرت از گذر .١

بــرخلاف الگوهــاي ســنتي كــه قــدرت را در قهــر فيزيكــي و ســاختارهاي مــادي آشــكار جســتجو  

ــوريتمي، مي  ــدهاي الگـ ــه كـ ــدرت بـ ــازوكارهاي قـ ــي از سـ ــال بخشـ ــر ديجيتـ ــد، در عصـ كردنـ

ــاخت ــباتي زيرس ــي محاس ــي و حكمران ــق  هاي پلتفرم ــدرت از طري ــن ق ــت. اي ــده اس ــل ش منتق

ــر عامليــت  مهندســي رفتــار، اقتصــاد توجــه و مــديريت جريــان اطلاعــات، بــدون اجبــار مســتقيم، ب

ــر مي  ــي شــهروندان اث ــد قــدرت داشــته باشــد، بي رو، الگــوريتم مي گــذارد. ازايــنمعرفت آنكــه از توان

كــه اقتدار برخــوردار باشــد؛ زيــرا اقتــدار بــر شناســايي و پــذيرش مشــروعيت اســتوار اســت، درحالي 

ــارن  ــدم تق ــات و ع ــرل اطلاع ــاربران، كنت ــتگي ك ــت زيرســاختي، وابس ــوريتمي از موقعي ــدرت الگ ق

  شود.اطلاعاتي ناشي مي 
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  تفكيك ناپذير بودن تنش ميان «قدرت»، «اقتدار» و بحران مشروعيت . ٢

دهنــد كــه ميــان «قــدرت» و «اقتــدار» تفــاوت وجــود دارد. هنگــامي كــه هاي تحليلــي نشــان مي يافتــه

ــق  ــب و ح ــرورت، تناس ــفافيت، ض ــولِ ش ــدون رعايــت اص ــه ب ــي و فناوران ــاختارهاي سياس س

كننــد، ايــن رويكــرد به ابزارهاي كنترلــيِ ســخت يــا نظــارت ديجيتــالِ فراگيــر تكيــه مي تنها  اعتراض،  

از بحــران مشــروعيت و فرســايش اجمــاع عمــومي خواهــد بــود. در نشــانه اي  اقتدار، بلكــه    ةنه نشان 

ــاد  ــومي و اعتم ــانون، رضــايت عم ــته از ق ــروعيتِ برخاس ــتر مش ــا در بس ــدار تنه ــدار پاي ــل، اقت مقاب

  يابد.متقابل معنا مي 

  ضرورت ساختاري دولت در تقاطع با خطر انحصار ديجيتال . ٣

بخشِ جامعــه اســت، امــا خطــري كــه دولــت يافته همچنــان ركــنِ انســجامقــدرت سياســيِ ســازمان 

ــر ماهيــتِمــدرن را تهديــد مي  ــه كــارگزارِ كنتــرل ديجيتــال  كنــد، تغيي ــانِ نظــم عمــومي ب آن از نگهب

اي كــه گونــهضرورتِ وجــودي دولــت مشــروط بــه عــدم انحصــار مطلــق اســت؛ به   ت.حداكثري اس

 .ابزارهاي حاكميتي نبايد در خدمت استبداد پلتفرمي قرار گيرند 

  گر عامليت جامعه و ظهور «مقاومت ديجيتال» به عنوان نيروي موازنه. ٤

جامعه ابژة محض فرمــانروايي نيســت، بلكــه در عصــر پلتفرمــي، كــانون زايــش قــدرت از پــايين بــه 

ــت ــده اس ــازتعريف ش ــال» ب ــت ديجيت ــق «مقاوم ــالا از طري ــكل. ب ــا تش ــگران ب ــدني و كنش هاي م

ــه عنــوان نيروهــاي موازنــهگيــري از آگــاهي انتقــادي و ابزارهــاي شــبكهبهره گر عمــل كــرده و اي، ب

 .كشند هاي ساختاري را به چالش مي انحصارات فناوري و خودسرانگي 

  دوگانگي كاركرديِ حقوق؛ ميدانِ كشمكشِ سلطه و رهايي .٥

طرفــيِ تــام برخــوردار نيســت؛ زيــرا مــتنِ هاي پژوهش مؤيد آن اســت كــه نظــام حقــوقي از بي يافته 

ــدِ اجــراي آن همــواره در بســترِ پويــاي يــك «هرمنوتيــك حقــوقيِ جهــت دار» شــكل قــانون و فرآين

ســو، حقــوق در معــرض توانــد بــه خــدمتِ منــافع ســاختارهاي مســلط درآيــد. از يكگيرد كه مي مي 

بخشــي بــه ســاختارهاي مســلط و ايــدئولوژيك بــراي مشروعيت ايــن خطــر قــرار دارد كــه بــه ابــزارِ

ــديل شــود، و از ســوي ديگــر، به ــه در تفســيرِ كــدهاي الگــوريتمي تب ــاديِ نهفت واســطة ظرفيــتِ انتق

ــدرت سياســي و انحصــارات  ــامگيِ ق ــر خودك ــپرِ اســتوار در براب ــا س ــوان تنه ــه عن ــتن، ب ــة م عادلان

فناوري عمل كند. اين پويــايي مشــروط بــر آن اســت كــه اصــول بنيــادين حكومــت قــانون، تفكيــك 

ــي  ــدرن و حكمرانـ ــر مـ ــدة عصـ ــائاتِ پيچيـ ــا اقتضـ ــي، بـ ــريم خصوصـ ــيانت از حـ ــوا و صـ                           قـ

  ديجيتال انطباق يابد.
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  گيري نتيجه

ــادين ــدرت، بني ــامانق ــده در س ــات  بنديترين پدي ــه حي ــومي ك ــت؛ مفه ــان اس ــي انس ــات جمع حي

ــدون آن دچــار گسســت و بي  ــاعي ب ــي مي سياســي و اجتم ــن . شــودنظم ــل اي ــن، تقلي ــا وجــود اي ب

ــاي آن را  ــاتواني در درك ژرف ــر و زور، ن ــان قه ــاي عري ــا ابزاره ــت ي ــز دول ــه ارادة متمرك ــده ب پدي

ــه كــه تبارشناســي قــدرت نشــان مي ســازد. همانآشــكار مي  ــزار گون دهــد، ايــن پديــده تنهــا يــك اب

اي و چندلايــه اســت كــه تمــامي گســترده، شــبكه  بيروني در دست حكمرانــان نيســت، بلكــه جريــانِ

  گيرد.اركان حيات اجتماعي را در بر مي 

ــن در ــا انداز،چشــم اي ــور ب ــه شــودمي  مشــخص كلاســيك، هايســنت از عب ــدرت ك ــه محــدود ق  ب

    جامعــه، خــرد هايشــريان در بلكــه نيســت؛ دولــت رســمي  نهادهــاي يــا حكومــت كــاخ هــايدالان

 فعــال  حضــور حقيقــت و داده دانــش، توليــد  در حتــي  و روزمــره روابــط در انضــباطي، نهادهــاي در

ــدرت. دارد ــان ق ــي  جري ــد  آورد،م ــد،مي  تولي ــده كن ــودمي  تني ــامي  در و ش ــطوح تم ــبكه س  هايش

                           متكثــــر، هايشــــبكه ايــــن كــــانون در حــــال، ايــــن بــــا. گــــرددمي  بازتوليــــد  اجتمــــاعي 

 انحصــار طريــق از دولــت كــه جــايي  يابــد؛بازمي  را خــود تجلــي  ترينيافتهســازمان سياســي  قــدرت

ــر مشـــروع ــه كـــلان نظـــم حقـــوقي، ســـازوكارهاي و فيزيكـــي  قهـ              . كنـــد مي  هـــدايت را جامعـ

ــار در ــت، كن ــاد دول ــوين ابع ــدرت ن ــر ق ــايپلتفرم نظي ــال  ه ــاالگوريتم و ديجيت ــز ه ــه ني ــازيگران ب  ب

 مهــارِ  و  نظــارت  نيازمنــد   كــه  اند شــده  تبــديل  اجتمــاعي   كنتــرل   و  رفتــار  مهندســي   در  مــوثري  و  پنهان

  .هستند  تريدقيق  حقوقي 

 بحــران نشــانگر زور، صــرف اِعمــال . يابــد مي  معنــا نقطــه  همــين  در  »اقتــدار«  و  »قــدرت«  ميان  تقاطع 

          قـــانون، مشـــروعيت، بـــا خـــوردهگره اقتـــدار، كـــه حـــالي  در اســـت، ســـلطه ســـاختار درونـــي 

 را عريــان اســتبداد و منــد قانون حاكميــت ميــان مــرز مشــروعيت،. اســت اعتمــاد و عمــومي  رضــايت

ــيم ــد مي  ترس ــزون. كن ــر اف ــن، ب ــوق اي ــتِ داراي حق ــه ماهي ــت؛ دوجانب ــانهم اس ــزاري زم ــراي اب  ب

 فنــاوري انحصــارات و سياســي  قــدرت خودكــامگي  برابــر در اســتوار ســنگرِ و اجتمــاع ســازماندهي 

  .رودمي   شمار به

 كــه  اســت  ايپديــده  بلكــه  شــيطاني؛  شــرِ  نــه  و  فــرِ انســاني اســت  نه  خود  ذات  در  قدرت  نهايت،  در 

غايــتِ انديشــة سياســي .  اســت  وابســته  آن  اِعمــال   نحــوة  و  مرزهــا  ابــزار،  هدف،  به  آن  پيامد   و  ارزش

ــه حــذف قــدرت، بلكــه قانون ــوقي ن مندســازي، محدودســازي و مهــارِ ســاختاري آن در و حق

خــدمت مصــالح عمــومي اســت؛ تــوازنِ ظريفــي كــه بقــاي آزادي، ثبــات نهــادي و پايــداريِ جوامــع 

  انساني در گروِ پاسداشتِ آن قرار دارد.
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   از جغرافیای کلمه تا ھمنویسیِ تمدن 
  

   خبری  نبراسبخش  
    

تالار۲۰۲۶جون   ۱۸   ، KfW  میزبان برلین  در 

یکدیگر  برای  «آنچه  عنوان  با  ادبی  نشستی 

نویسیم» بود. این برنامه با محوریت ایدۀ «از نامه  می

میان گفتگوی  امکان  و  ادبیات  دیدار؛  فرهنگی»  تا 

برگزار شد و فرصتی برای گفتگو و تبادل تجربه میان  

، دو نویسنده  ١دکتر بتول حیدری و ماریکا بودروژیچ

این نشست با تکیه    .افغانستانی و آلمانی، فراهم کرد

، به بررسی ظرفیت ادبیات در  نگاری بر ادبیات و نامه

گشودن   و  متقابل  شناخت  تقویت  ارتباط،  ایجاد 

  .فرهنگی پرداختوگوی میانمسیرهایی برای گفت

زبـان جـغـرافـیـاهـا،  از  نـویســـنـدگـانـی  و  دیـدار  هـا 

ــت انزیسـ داد  جهـ ک رویـ  یـ
ً
ا اوت، صــرفـ ای متفـ هـ

ت؛ بلکه می نیدن  فرهنگی نیسـ تی برای شـ تواند فرصـ

ه  ات بیش از آنکـ ــد. ادبیـ اشـ دن «دیگری» بـ و فهمیـ

یاسـی و تفاوت های جغرافیایی را برجسـته  مرزهای سـ

ــان ه انسـ کـ آن را دارد  ایی  توانـ د،  ه  کنـ ایـ پـ بر  را  هـا 

  .های مشترک به یکدیگر نزدیک سازدتجربه

، تنها تبادل  گیردآنچه در چنین دیدارهایی شکل می

گفتگویی   بلکه  نیست؛  خوانش چند متن  یا  اندیشه 

امید،   رنج،  خاطره،  آن  در  که  است  اثرگذار  و  زنده 

قرار  یکدیگر  کنار  در  هویت  و  زبان  مهاجرت، 

امکانمی و  فهم گیرند  و  شناخت  برای  تازه  هایی 

می پدید  ادبیات  متقابل  و  نامه  منظر،  این  از  آورند. 

  توانند از یک متن شخصی فراتر روند و به پلی  می

 
1. Marica Bodrožić (born 1973) 

  

  

  

ه ان تجربـ گمیـ و فرهنـ ــانی  ای انسـ اوت  هـ ای متفـ هـ

  تبدیل شوند.

بر    دیگری  زمان  هر  از  بیش  مرزها  که  جهانی  در 

شدهنقشه پررنگ  سیاسی  از  های  ادبیات  اند، 

میکم که  است  قلمروهایی  این  شمار  از  تواند 

  حصارها عبور کند. نویسنده، پیش از آنکه شهروندِ 

تجربه راوی  باشد،  سرزمین  است.  یک  انسانی  ای 

هنگامی که این تجربه در قالب نامه، داستان یا شعر  

گذاشته می میان  در  دیگری  آغاز  با  گفتگویی  شود، 

زبانی وابسته نیست. گاه یک نامه،  شود که به هممی

ها دیپلماسی و  دارد که سالای را از میان برمیفاصله

مانده ناتوان  آن  پیمودن  از  همین  سیاست  از  اند. 

وهشتم جوزا (خردادماه)  منظر، شهر برلین در بیست

که می بود  گفتگوی  میزبان دیداری  ادامۀ  را  آن  توان 

  .چندساله و مکتوب دانست

شـناس، نویسـنده و اسـتاد  دکتر بتول حیدری، روان 

ین دانشـگاه کابل، و ماریکا بودروژیچ نده  پیشـ ، نویسـ

برای  ه،  اتبـ مکـ ــال  پس از پنج سـ انی،  آلمـ ب  و ادیـ

دیگر نخســتین ه یکـ بـ ه  «آنچـ ۀ  امـ ب برنـ الـ قـ ار در  بـ

» به صـورت حضـوری دیدار کردند. این ٢نویسـیممی

ازه  ام تـ ه گـ ک مســیر نبود، بلکـ ان یـ ایـ پـ دار  ای در  دیـ

ای  گفتگویی بود که در روزهای دشــوار و در فاصــله

ه بود. این   ل گرفتـ ه پنج هزار کیلومتر شــکـ ک بـ نزدیـ

  شــبکـۀ  -برنـامـه در چـارچوب پروژه «ادبیـات نـاگفتـه  

2. Was wir uns schreiben | What we write 
to each other 
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ده اد١پرنـ اری بنیـ ا همکـ ه بـ  » برگزار شـــد؛ طرحی کـ

 KfW2 در  ٣های ناگفتهآلمان، مؤســســۀ «روایت «

» در برلین، از  ٤لنـدن و پلتفرم «بـه نوشــتن ادامـه بـده

نویســنـدگـان زن افغـانســتـان و نویســنـدگـان جوامع  

کند.  (مهاجران دور از وطن) پشـتیبانی می  دیاسـپورا

«تـبـادل   بـرنـامـه،  ایـن  اصـــلـی  مـحـورهـای  از  یـکـی 

ای مسـتمر که طی پنج سـال  » اسـت؛ تجربه٥ها نامه

ــتانی و آلمانی ــته، نویســندگان افغانس زبان را  گذش

همســفر یکدیگر ســاخته اســت. در این طرح، نامه  

ای برای فضایی برای اندیشیدن و شنیدن است؛ شیوه 

ای انســانی که تفاوت زبان، فرهنگ و  ســاختن رابطه

ه اخـت  تجربـ ه فرصــتی برای شــنـ اریخی را بـ هـای تـ

  .کندمتقابل تبدیل می

هـــایی از دو نویســـنده در نشســـت بـــرلین، بخش

ها را بــــرای حاضــــران خواندنــــد؛ ایــــن نامــــه

ــی از پرتنش ــه در یک ــاتی ک ــرین دوره مکتوب ــای ت ه

ــم زده  ــتان قلـ ــر افغانسـ ــاریخ معاصـ ــدهتـ اند: شـ

ــی  ــس از فروپاش ــان و پ ــابِ همزم ــای پرالته روزه

ــدرت و  ــه ق ــان ب ــت طالب ــوری، بازگش ــام جمه نظ

پیامــدهای ســنگین اجتمــاعی و انســانی آن بــر 

ویژه زنــان. خــوانش ایــن ســطور زنــدگی مــردم، بــه

ــه ــکوت خان ــه در س ــرد ک ــت ک ــی حکای ها از رنج

جریان داشــته و نشــان داد کــه چگونــه کلمــات، در 

های آزاد، بــه پناهگــاهی بــرای حفــظ غیــاب رســانه

ــرتلاطم  ــاریخ پ ــده از ت ــندِ زن ــانی و س ــت انس کرام

  .شونداین مرز و بوم بدل می

شرایط    از  خود،  سخنان  در  حیدری  بتول  دکتر 

نامه این  که  نگاشته شدند؛  دشواری گفت  آن  در  ها 

 
1. Untold Literatures – Paranda Network 
2. KfW Bankengruppe Berlin 
3. Untold Narratives 

روزگاری که زندگی روزمره و نوشتن به هم گره خورده  

نامه داد که بخشی از این  او توضیح  ها را در  بودند. 

رفتتاکسی میان  کابل،  در  های  و  روزانه  وآمدهای 

شهری در آستانۀ انفجار نوشته است؛ زمانی که آینده  

تازه  معنای  ساعت  میهر  پیدا  بخشای  های  کرد. 

جابه روزهای  در  نیز  نگرانی  دیگر  و  انتظار  جایی، 

پیوند  نوشته شدند. آنچه این تجربه به یکدیگر  ها را 

داد، احساس مسئولیت در قبال ثبت واقعیت بود؛  می

شدند، بخشی از  ها نوشته نمیچرا که اگر این تجربه 

خاموش   سکوت  در  همیشه  برای  روزها  آن  حافظۀ 

  ها بخشی از تجربۀماند. از نگاه حیدری، این نامهمی

در   را  سیاسی  تحولات  که  است  زنانی  زیسته 

لایهجزئی دست  ترین  از  بیم  خانگی،  زندگی  های 

های آموزش، کار و کوشش برای حفظ  رفتن فرصت

هایی که چندان  کرامت انسانی حس کردند؛ روایت

  .های رسمی و سیاسی ندارندجایی در گزارش

در ســوی دیگر این گفتگو، ماریکا بودروژیچ نیز با   

ان فکری خود،   اتبـات بر جهـ أثیر این مکـ ه تـ اشـــاره بـ

های حیدری او را وادار سـاخته تا از  بیان کرد که نامه

بتِ خود   له امنِ یک ناظر بیرونی فراتر رود و نسـ فاصـ

ــئولیت دگرگون کند. بودروژیچ افزود   را با رنج و مس

های ها، بارها به اندیشـهدهی به نامهکه هنگام پاسـخ

ــرایط   ٦ویکتور فرانکل ــتجوی معنا در ش دربارۀ جس

بحرانی بازگشــتـه اســت تا بتواند دربارۀ امکـان معنـا  

همتـای   بـا  فـاجعـه،  بـا  مواجهـه  زنـدگی در  یـافتن 

اندیشـی کند. این مبادلات نشـان  افغانسـتانی خود هم

ادل دو روایـت  ده، تبـ ان دو نویســنـ ه میـ اتبـ داد کـه مکـ

فردیِ گسـسـته نبوده، بلکه هر نامه پرسـشـی را پیش  

4. Weiter Schreiben ( Continue Writing  ) 
5. Letter Exchanges 
6.Viktor Frankl ( 1905 – 1997 ) 



  ٢٥٧                                                                             ها گزارش                    

  

روی مکتوب بعـدی گـذاشــتـه و گفتگو را بـه ســطح  

گاهی رسانده استتر از همعمیق   .آ

زاویه از  کلاناگر  این  ای  بنگریم،  رویداد  این  به  تر 

ساله و دیدارِ پدیدآمده از دل آن، فراتر مکاتبات پنج

گیری یک افق  ای از شکلاز یک گفتگوی ساده، جلوه 

تمدن است.  مشترک  گذشتهتمدنی  در  دور    هایها 

و   جغرافیایی  مرزهای  سنگی،  بناهای  با  بیشتر 

تعریف می قدرتمند سیاسی  اما  ساختارهای  شدند؛ 

در جهان امروز، مفهوم تمدن در حال انتقالِ معنایی  

توان  ای، انسانی و سیال است که میبه قلمرو شبکه

هم «تمدنِ  را  چارچوب،  آن  این  در  نامید.  نویسی» 

محدودیت و  مرزها  همچنان  اگرچه  های  جغرافیا 

کند، اما به واسطۀ «کلمه»  عینی خود را تحمیل می

یابد. وقتی  ها میای برای فرارفتن از این بستگیروزنه

  ها، با  تجربۀ زیسته و کرامت انسانی، فراتر از فاصله

  

  

  

ساله  خورد و تداومِ پنجزبانِ اندیشه و روایت گره می

اما معنادار در مسیرِ  یابدمی گامی هرچند کوچک   ،

شود؛ پیوندی که بر «روایت  درک متقابل برداشته می

  .واسطه» و «همدلی انسانی» استوار استبی

این نشست به روشنی نشان داد که تمدن واقعی نه در  

نامهبیانیه پهنای  در  بلکه  دیپلماتیک،  هایی  های 

تفاوت که  است  عنوان  جاری  به  نه  را  فرهنگی  های 

پنجره عنوان  به  بلکه  جدایی،  برای  برای دیواری  ای 

می متقابل  بیغنای  ادبیات،  جایگزین بینند.  آنکه 

سیاست یا تاریخ شود، تمدنی از جنس شنیدن و به  

می «دیگری»  شناختن  قلمرو  رسمیت  آفریند؛ 

ماندگار که در آن انسان پیش از ملیت و پاسپورت، با  

اصالتِ   و  روایت  اش ملاقات  تجربۀ زیستهحافظه، 

فاصلهمی و  برای  شود  فرصتی  به  را  جغرافیایی  های 

  کند. زایش معنا تبدیل می
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  مکتب بلخ؛ بازخوانی سنت اعتدال 
  

  بخش خبری نبراس 

  ٢٠٢٦جولای،  ۱۹

نشــســتِ نقد و بررســی کتاب «مکتب بلخ: روایت  

ت نوخوارجی برابر روایـ دالی در  ه  اعتـ نوشــتـ گری» 

روز   بلخی،  میرویس  حضــور    ۱۹دکتر  بـا  جولای 

تاد   اری و اسـ یر احمد انصـ نده، دکتر خواجه بشـ نویسـ

سـید حسـین اشـراق برگزار شـد. این نشست به بررسی  

جـایگـاه فکری و روش پژوهشــی این اثر پرداخـت و  

های فهم کوشید نسبت میان میراث فکری بلخ، شیوه 

ــنت و چالش های فکری جهان امروز را بررســی  س

ابی   ای این نشــســـت، افزون بر ارزیـ د. گفتگوهـ کنـ

هایی دربارۀ ماهیتِ تفســیر، رابطۀ  کتاب، به پرســش

انـتـقـادی   بـازخـوانـی  امـکـان  و  اکـنـون،  و  گـذشـــتـه 

  .پرداخت های فکری نیزسنت

را   کتاب  استاد سید حسین اشراق در سخنان خود، 

بلخ   مکتب  دربارۀ  تاریخی  پژوهش  یک  از  فراتر 

های  دانست و آن را تلاشی برای فهم یکی از بحران

او،   باور  به  که  بحرانی  کرد؛  ارزیابی  ما  زمانه  مهم 

های فهم، تفسیر و معنا دادن  ریشه آن را باید در شیوه 

از  که بسیاری  کرد  تأکید  او  کرد.  جهان جستجو    به 

از  شکل پیش  ایدئولوژیک،  و  فکری  خشونت  های 

  کار ــآشاجتماعی  ار  ـــآنکه در عرصۀ سیاست و رفت

  شوند، در شیوۀ نگاهِ انسان به «حقیقت» و «دیگری»  

  

از جهان شکل می برداشت    گیرند. هنگامی که یک 

خود را تنها روایت درست بداند و هر دیدگاه دیگر را  

تفاوتبی حذف  برای  زمینه  بشمارد،  و    اعتبار 

  .شودگیری خشونت فراهم میشکل

گری را در ایـــن معنـــا، تنهـــا اشــراق نوخـــوارجی 

یــک جریــان تــاریخی یــا سیاســی ندانســت، بلکــه 

آن را نــوعی شــیوه اندیشــیدن معرفــی کــرد کــه 

جهــان را بــه دو قطــب ثابــت و غیرقابــل تغییــر 

ــیم می ــلی در تقس ــئلۀ اص ــاور او، مس ــه ب ــد. ب کن

ــدگی  ــه پیچی ــت ک ــری اس ــق فک ــک منط ــا ی اینج

ــه ــه دوگان ــت را ب ــرو میواقعی ــاده ف ــد و های س کاه

ســازد. امکــان گفتگــو بــا «دیگــری» را محــدود می

ــد نوخــوارجی ــن رو، نق ــیش از ای ــاب، ب گری در کت

ــد  ــد، نق ــاریخی باش ــدۀ ت ــی یکپدی ــه بررس از آنک

ــدهای  ــه پیام ــت ک ــیر اس ــم و تفس ــیوۀ فه ــک ش ی

وی در   .ای دارداجتمــــاعی و انســــانی گســــترده

ادامه گفــت کــه نویســنده بــرای رویــارویی بــا ایــن 

مسئله، بــه ســنت فکــری بلــخ توجــه کــرده اســت. 

در این نگــاه، مکتــب بلــخ نــه تصــویری آرمــانی از 

ــه ــه نمون ــته، بلک ــاریخی گذش ــۀ ت ــک تجرب ای از ی

فلســفه، اندیشــۀ کلامــی، ادبیــات  اســت کــه در آن
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اند. و عرفـــان در کنـــار یکـــدیگر حضـــور داشـــته

دهــد اســت کــه نشــان می  اهمیت این ســنت در آن

ــته می ــری گذش ــراث فک ــو و می ــد از راه گفتگ توان

بــازنگری، در مواجهــه بــا مســائل امــروز نیــز معنــا 

ــار  ــه در کن ــل ن ــراق، راه ح ــد اش ــد. از دی ــدا کن پی

ــرار  ــه در تکــ ــته و نــ ــل گذشــ ــتن کامــ گذاشــ

وچرای آن، بلکـــه در خـــوانش دوبـــاره و چـــونبی

  .سنجشگرانه میراث فکری نهفته است

و   پرداخت  بحث  هرمنوتیکی  جنبه  به  سپس  اشراق 

در  بیان کرد که سنت زمانی زنده می بتواند  ماند که 

های تازه بیابد. هیچ متن  های تازه پاسخبرابرِ پرسش

نمی معنا  خلأ  در  در  تاریخی  آن  معنای  بلکه  دهد؛ 

گیرد. بر  گفتگو میان متن، زمانه و خواننده شکل می

این اساس، فهم گذشته تنها بازسازی آنچه در گذشته  

های  رخ داده نیست، بلکه تلاشی برای کشف امکان

  .تازه در دل تجربۀ تاریخی است 

های پژوهشی کتاب اشاره کرد  وی همچنین به جنبه

و   ارجاعات  منابع،  تنظیم  شیوۀ  به  توجه  ضمن  و 

افزایش  یادداشت برای  پیشنهادهایی  پایانی،  های 

چاپ در  اثر  ساختاری  انسجام  و  علمی  های  دقت 

آینده مطرح کرد. به باور او، اعتبار یک پژوهش افزون 

صورت شیوۀ  به  آن،  محتوای  بحث،  بر  بندی 

انسجام  سامان و  پژوهش  روش  دقت  منابع،  دهی 

  استدلالی آن نیز بستگی دارد. 

ــاری    ــد انص ــیر احم ــه بش ــر خواج ــه، دکت در ادام

ــارچوب دگرگونی ــاب را در چـ ــری کتـ ــای فکـ هـ

جهان امــروز بررســی کــرد. او گفــت اهمیــت ایــن 

اثــر در آن اســت کــه چنــد پرســش مهــم را دوبــاره 

هایی دربــارۀ رابطــۀ ســنت کنــد؛ پرســشمطــرح می

گیری و نــوگرایی، نقــش حافظــۀ تــاریخی در شــکل

ــا هویت ــونگی مواجهـــه بـ هـــای جمعـــی و چگـ

ــت ــاریخ و برداشـ ــاری از تـ ــته و انحصـ های بسـ

هایی کــه بررســی آنهــا بــرای فهــم فرهنگ؛ پرســش

تــنش میــان میــراث گذشــته و نیازهــای جهــان 

  معاصر اهمیت دارد.

انصاری تأکید کرد که دکتر بلخی با قرار دادن مکتب   

یک   از  است  کوشیده  خود،  پژوهش  مرکز  در  بلخ 

تر بهره  ای گستردهنمونۀ تاریخی برای بررسی مسئله

می چگونه  اینکه  جریانگیرد:  برابر  در  های  توان 

و   بازشناخت  را  دیگری  فکری  الگوهای  افراطی، 

تازه امکان حوزه های  میان  گفتگو  برای  های  ای 

  .مختلف علوم انسانی فراهم کرد

موضوع،    گستردگی  که  شد  یادآور  حال  عین  در  او 

های بیشتر است. به باور وی، برخی  نیازمند پژوهش

های بعدی  تواند در چاپهای نظری کتاب میبخش

های دیگر  تر، مقایسه با دیدگاهبا بررسی منابع گسترده

و توضیح بیشتر درباره مفاهیم اصلی، تقویت شود.  

می گسترشی  در  چنین  را  کتاب  جایگاه  تواند 

  .تر تثبیت کندگفتگوهای علمی گسترده

در بخش پایانی نشست، دکتر میرویس بلخی ضمن  

شده، دربارۀ هدف اصلی  های مطرح سپاس از دیدگاه

نباید   را  اثر  این  تأکید کرد که  او  توضیح داد.  کتاب 

را   آن  بلکه  دانست،  موضوع  دربارۀ  نهایی  سخنی 

داند که در سایۀ نقد  بخشی از یک مسیر پژوهشی می
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می رشد  علمی  گفتگوی  هر و  او،  باور  به  کند. 

و   اصلاح  پرسش،  امکان  باید  ارزشمند  پژوهش 

  .تکمیل شدن را در خود حفظ کند 

ــه افراط   ــرد ک ــان ک ــین بی ــی همچن ــی را بلخ گرای

توان تنها از زاویــه سیاســت یــا امنیــت بررســی نمی

ــیوه  ــرا ایـــن پدیـــده بـــا شـ های فهـــم، کـــرد، زیـ

هــای فکــری نیــز های تــاریخی و نظامبرداشــت

های ارتبـــاط دارد. از ایـــن رو، مطالعـــه ســـنت

کنــد کــه بتوانــد بــه فکری زمــانی اهمیــت پیــدا می

شناخت بهتر ایــن ســازوکارها کمــک کنــد و نشــان 

ــه ــه اندیشـ ــه چگونـ ــد کـ ــکلدهـ گیری ها در شـ

  .گذارندرفتارهای انسانی و اجتماعی اثر می

    توان گفت که نشست نقد و بررسیدر پایان می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اب، فرصــتی   ب بلخ» فراتر از معرفی یـک کتـ «مکتـ

ارۀ جـایگـاه ســنـت، نقش تفســیر و   برای گفتگو دربـ

  گرایی در جهان امروز فراهم کرد. این مسئلۀ افراط

  کوشد نشان دهد که میراث فکری گذشته تنها  اثر می

ــه  ــت، بلک ــاریخی نیس ــۀ ت ــرای مطالع ــوعی ب موض

توانــد در صــورت خــوانش انتقــادی، بــه منبعــی می

بــرای اندیشــیدن دربــارۀ مســائل امــروز تبــدیل 

ــۀ پاســخ ــاب در ارائ ــلی کت ــود. ارزش اص های ش

نهــایی نیســت، بلکــه در گشــودنِ راهــی بــرای 

پرسش دوبــاره دربــارۀ رابطــه میــان انســان، تــاریخ، 

های فهــم جهــان اســت. گفتنــی اســت معنا و شیوه 

کــــه میزبــــانی و گرداننــــدگی ایــــن برنامــــه را 

عبدالوارث سیغانی بر عهده داشت.
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  المللی کمبریج برگزار شد  پنجمین نشست بین 

    ٢٠٢٦سپتامبر  ٥ و  ٤  - كمبريج 

  بخش خبري نبراس 
  

بينپنجم نشست  عنوان  ين  با  كمبريج  المللي 

هاي راه  انداز به واقعيت: نقشه «حركت از چشم

بنياد   ابتكار  به  افغانستان»،  در  فراگيري  براي 

جهاني موزائيك و با رهبري زلمي نشاط برگزار  

از   شماري  حضور  با  نشست  اين  شد. 

متخصصان   و  پژوهشگران  انديشمندان، 

بين و  جريانافغانستاني  نمايندگان  هاي  المللي، 

مدافعان   مدني و  كنشگران  اجتماعي،  و  سياسي 

ابعاد مختلف   براي بررسي  حقوق بشر، فرصتي 

وگو درباره الزامات گذار  بحران افغانستان و گفت 

به نظمي فراگير، مشاركتي، پاسخگو و مبتني بر  

 حقوق شهروندي فراهم كرد. 

تمركز نشست تنها بر توصيف وضعيت موجود  

امكان بلكه  و  نبود،  اجتماعي  همگرايي  هاي 

ظرفيت  تقويت  تبديل  سياسي،  و  نهادي  هاي 

تلاشديدگاه و  چارچوبي  ها  به  پراكنده  هاي 

نيز مورد توجه قرار     مشترك براي كنش جمعي 

گرفت. در مركز اين مباحث، «نقشه راه جامع و 

            ارچوبي كه، بر اساس ــتركيبي» قرار داشت؛ چ 

شده در نشست، قرار نيست متني  رويكرد مطرح

باز،  فرايندي  در  بايد  بلكه  باشد،  نهايي  و  ثابت 

بهره با  مستمر،  و  نقدهاي  مشاركتي  از  گيري 

تجربه تحولات كارشناسي،  و  ميداني  هاي 

  اجتماعي، تكميل و بازنگري شود. 

ويژه   بخش  يك  و  پنل  سه  در  نشست  برنامه 

درباره وضعيت زنان تنظيم شده بود. پنل نخست  

تلاش از  گذار  اقدام به  سوي  به  موازي  هاي 

زمينه شناسايي  امكان مشترك،  و  همگرايي  هاي 

گيري چارچوبي مشترك اختصاص داشت.  شكل

پنل دوم بر تقويت نقشه راه، از مرحله رايزني تا  

بر   و  كرد  تمركز  جمعي،  مالكيت  به  دستيابي 

اي از نيروهاي ضرورت مشاركت طيف گسترده

در  فكري  و  تخصصي  مدني،  اجتماعي، 

پنل  شكل داشت.  تأكيد  فراگير  گيري چارچوبي 

سوم نيز مفهوم «مالكيت دموكراتيك» در عمل را  

هاي همكاري در جامعه بررسي كرد و به تجربه

توافق تبديل  امكان  و  به  مدني  نظري  هاي 

كنار  ساز پرداخت. در  وكارهاي عملي همكاري 

ها، نشستي ويژه درباره وضعيت زنان و  اين پنل

محدوديت  آموزشي  دختران،  و  اجتماعي  هاي 

آنان و مفهوم «آپارتايد جنسيتي» برگزار شد كه  
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در آن، نسبت ميان حقوق زنان، توسعه انساني، 

عدالت اجتماعي و آينده جامعه افغانستان مورد  

  نبراس نتوجه قرار گرفت. 

در اين كنفرانس، استاد سيد حسين اشراق، رئيس  

كارگروه نقشه راه جامع و تركيبي، در دو نوبت  

هاي  صورت زنده و از راه دور، در نشست و به

رويكردِ و  كرد  سخنراني  پاياني  و   گشايش 

مفهومي به بحران ساختاري افغانستان ارائه داد.  

متنِ نه  را  راه  نقشه  بلكه    او  نهايي،  و  بسته 

گفت  باز،  و  چارچوبي  بازانديشانه  وگومحور، 

پذير توصيف كرد؛ چارچوبي كه اعتبار آن اصلاح

نقد، تجربه   بازنگري مستمر بر اساس  امكان  به 

داده محيط  زيسته،  تغييرات  و  اجتماعي  هاي 

  سياسي و اجتماعي وابسته است.  

بهره با  با  اشراق  مرتبط  رويكردهاي  از  گيري 

را جامعه افغانستان  جامعه  تكثرگرايي،  شناسي 

با  آن  واقعيتي چندلايه و متكثر دانست كه فهم 

فروكاستن جامعه به يك هويت يا روايت واحد  

شكل اساس،  اين  بر  است.  هر  دشوار  گيري 

دانش   ميان  پيوند  نيازمند  مشترك  چارچوب 

اجتماعي و    ةتخصصي، تجربه كنشگران، سرماي

زيسته شهروندان در يك فرايند مشاركتي    ةتجرب

سياست  رويكردي،  چنين  در  گذاري  است. 

نمي آينده  طراحي  و  صرفاً  اجتماعي  تواند 

از  بايد  بلكه  باشد،  پايين  به  بالا  از  فرايندي 

هاي مختلف اجتماعي و  ظرفيت مشاركت گروه

  توليد دانش از پايين نيز بهره گيرد. 

يكي از محورهاي مفهومي اين بحث، رابطه ميان   

پاسخگويي و  مشروعيت  اين    قدرت،  در  بود. 

نگاه، مسئله حكمراني تنها به پرسش از صاحبان 

نمي  محدود  اعمال  قدرت  نحوه  بلكه  شود؛ 

قدرت، حدود اختيارات، سازوكارهاي نظارت و 

اهميت   نيز  عمومي  نهادهاي  پاسخگويي  ميزان 

اساسي دارد. از اين منظر، پايداري نظم سياسي 

تنها به منشأ اوليه مشروعيت وابسته نيست، بلكه  

رعايت   قانون،  حاكميت  نهادها،  عملكرد  به 

أمين خير حقوق اساسي، پاسخگويي و ظرفيت ت

  عمومي نيز بستگي دارد. 

در همين چارچوب، گذار سياسي بيش از آنكه   

جابهتنها   معناي  در  به  تغيير  يا  نخبگان  جايي 

به باشد،  قدرت  صوري  عنوان  ساختارهاي 

و   جامعه  دولت،  ميان  رابطه  الگوي  در  تغييري 

تغييري   شهروند مورد توجه قرار گرفت. چنين 

به  قدرت  انحصار  و  تمركز  از  حركت  مستلزم 

سوي   به  اجتماعي  حذف  از  مشاركت،  سوي 

ها و از رابطه مبتني بر تفاوت  شناختنِرسميت به

مسئوليت   شهروندي،  سوي  به  فرمانبرداري 

  گيري است. عمومي و مشاركت در تصميم

ــتـان و واقعيـت   تجربـه تـاريخي و تمـدني افغـانسـ

ان ميجامعه ناختي آن نشـ دهد كه تكثر بخشـي شـ
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ت. از  رزمين بوده اسـ اختار اجتماعي اين سـ از سـ

ــترك نـه در حـذف تفـاوت هـا، همين رو، امر مشـ

ــتي و همكاري در   بلكه در يافتن امكان همزيسـ

گيرد. در اين برداشـت،  ها شـكل ميميان تفاوت

ــان ــازي تفاوتهمگرايي با همس ــان س ها يكس

بـر  ــدار  ــاي پ هـمـگـرايـي  بـلـكــه  ــت؛  نـيســ

هاي هويتي، فرهنگي و شـناختن تنوعرسـميت به

اجتماعي و يافتن اصـول و منافع مشـترك اسـتوار  

سالاري نيز در چنين نگاهي، فراتر از است. مردم

ــيوه شـ ات،  براي انتخـابـ فرهنگي  و  نهـادي  اي 

ت  ــالمـ ت مسـ ديريـ ت  مـ ــاركـ آميز اختلاف، مشـ

  شهروندان و توزيع مسئولانه قدرت است.

در حوزه توسعه، وضعيت زنان و دختران فراتر  

از مسئله حقوق فردي بررسي شد. محدوديت در 

آموزش، اشتغال و مشاركت اجتماعي، افزون بر  

ظرفيت  فردي،  و پيامدهاي  اقتصادي  هاي 

تضعيف مي نيز  را  پايه اجتماعي جامعه  بر  كند. 

قابليت  گسترش  رويكرد  معناي  به  توسعه  ها، 

داشتن   براي  انتخاب  توانايي  و  فرصت  آزادي، 

رو، مشاركت زنان در زندگي شايسته است. ازاين

از  بخشي  عمومي،  حيات  و  اقتصاد  آموزش، 

فرايند توانمندسازي، عدالت اجتماعي و توسعه 

  رود. فراگير و پايدار به شمار مي

همچنين بر ضرورت حركت از مفهوم حكومت  

  بر جامعه به سوي حكمراني در خدمت جامعه 

تأكيد شد؛ مفهومي كه در آن دولت نه در جايگاه  

به بلكه  جامعه،  و  مالك  عمومي  نهادي  عنوان 

مسئول در قبال تأمين حقوق، امنيت، خدمات و 

مي تعريف  عمومي  مقابل، منافع  در  شود. 

منفعل  موضوعات  از  نيز  شهروندان 

كنندگان گذاري به كنشگران و مشاركت سياست 

  شوند. گيري عمومي تبديل ميدر فرايند تصميم

يكي ديگر از محورهاي قابل توجه نشست، ايده  

بود.    پذيرسياست يادگيرنده و نقشه راه تطبيق 

و   پيچيده  شرايط  در  رويكرد،  اين  اساس  بر 

نمي راهي  نقشه  هيچ  افغانستان،  تواند نامطمئن 

كند.  تعيين  پيش  از  را  آينده  متغيرهاي  تمامي 

گذاري بايد بر يادگيري نهادي،  بنابراين، سياست 

سياست  آزمون  مستمر،  دريافت  ارزيابي  ها، 

در  باشد.  استوار  تدريجي  اصلاح  و  بازخورد 

پيش نه  راه  نقشه  چارچوبي،  قطعي چنين  بيني 

دهي، يادگيري و  آينده، بلكه ابزاري براي جهت 

  شود. سازگاري با شرايط متغير تلقي مي

حركت  از  عبور  ضرورت  بر  ادامه،  هاي  در 

ظرفيت جزيره تقويت  و  و  اي  نهادي  هاي 

هاي همكاري تأكيد شد. در اين چارچوب، شبكه

ميان   پيوند  گرو  در  سياسي  نظم  پايداري 

مشروعيت، پاسخگويي، حاكميت قانون و تأمين 

خير عمومي دانسته شد. همچنين امنيت پايدار، 

آيند كودكان،  حقوق  اقتصادي،  نسل   ةبازسازي 
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ظرفيت  تقويت  زنان،  مشاركت  هاي  جوان، 

به انتقالي،  دادخواهي  و  عناصر  اجتماعي  عنوان 

نظمي همبه ايجاد  و  بازسازي جامعه  در  پيوسته 

  باثبات مورد توجه قرار گرفتند. 

توان در در مجموع، منطق محوري نشست را مي

به روند  از  هميك  عبور  كرد:  خلاصه  پيوسته 

پراكندگي به همگرايي، از همگرايي به مالكيت  

جمعي و از مالكيت جمعي به همكاري و اقدام  

براي  تلاش  در  رويكرد  اين  اهميت  مشترك. 

اجتماعي و   تجربه  دانش تخصصي،  دادن  پيوند 

هاي متنوع سياسي و مدني در يك فرايند  ظرفيت 

در    كنندهمشترك است. با اين حال، مرحله تعيين

هاي  وگوها و توافقادامه اين مسير، تبديل گفت 

مفهومي به سازوكارهاي روشن براي مشاركت،  

  ابي  ــ ـگيري، هماهنگي و ارزينمايندگي، تصميم

  

  

  

  

  خواهد بود.

و   ثبت  ضرورت  بر  تأكيد  با  نشست  اين 

مستندسازي دستاوردها و تقويت حافظه نهادي  

هشت  بيانيه  يك  با صدور  روند،  به  مادهاين  اي 

  كار خود پايان داد.  

توان پيام محوري نشست را تلاشي  در نهايت، مي

پيوند دادن   با  چشمبراي  با امكان، دانش  انداز 

گذاري با  تجربه، تكثر با امر مشترك و سياست

اجتماعي بر    مشاركت  كه  رويكردي  دانست؛ 

اساس آن، آينده افغانستان نه محصول طرحي از 

تعيين  تدريجي،  پيش  فرايندي  نتيجه  بلكه  شده، 

بود؛   خواهد  مسئولانه  و  يادگيرنده  مشاركتي، 

نهادهاي   و  شهروندان  آن  در  كه  فرايندي 

  دهي به آينده خود سهمِاجتماعي بتوانند در شكل

 د. مؤثر داشته باشن
 

  

  

  

  

  

  

  



  

دیالکتیک «خود» و «دیگری» 
اشراق حسين سيد: نويسنده  

 
اثر   «دیگری»  و  «خود»  دیالکتیک                 کتابِ 
استاد سید حسین اشراق، یکی از آثاری است که  
نقش   بازاندیشی  به  معاصر  فلسفۀ  حوزۀ  در 

و اندیشه  «من»  تحلیل مناسبات  در  گفتمان  و  ها 
های  پردازد. این اثر با درک از بحران «دیگری» می

های  های برخاسته از سنت گرایی ارتباطی و جزم 
نظامتک تلاشِ  از  ساختاری،  عبور  برای  مند 

الاذهانی خودمرکزپنداری و ورود به ساحتِ بین
می شمار  بنیادهای به  واکاوی  با  نویسنده  آید. 

می استدلال  مندی،  رابطه  هویت فکری  که  کند 
گیرد، بلکه انسان هرگز در خلأ و انزوا شکل نمی

پذیرش   و  «دیگری»  با  مواجهه  بسترِ  در 
  .یابدها معنا میناهمسانی 

با    اخلاق  اثر،  در  شده  طرح  مبانی  اساس  بر 
شود. نویسنده بدین باور است  «دیگری» آغاز می

که اگر قرار باشد از «خودآیینی» چیزی به دست  
قرار   اصلی  محورِ  را  «دگرآیینی»  بایستی  آوریم، 

نمی وجود  «دیگری»  اگر  زیرا  از  دهیم،  داشت، 
تعامل  و  اخلاقی  مناسباتِ  نام  به  چیزی 

جایگاه  بیناسوژه به  اثر  التفاتِ  نبود.  خبری  ای 
دهد که دلواپسی به  ای نشان میکانونی بیناسوژه

دیگران   آزادی  به  وابسته  «آزادی»،  و  «دیگری» 
است و نیز آزادی دیگران وابسته به آزادی ماست.  
رسمیت   به  گرو  در  فردی  هویت  منطق،  این  در 

  .گیردشناختن متقابل شکل می

کتاب، پیوندِ «خود» و «دیگری» را دارای ماهیتِ  
می با  زیباشناسانه  مواجهه  که  معنا  بدین  داند؛ 

گرایی  غیر از خودِمان، نه از جنس سلطه و تقلیل 
تجربه  بلکه  زیبایی ابزاری،  کشف  جهت  در  ای 

صداهاست.  کثرت  در  هارمونی  تحقق  و  تفاوت 
گفتگو در این چارچوب، نه ابزارِ انتقال اطلاعات،  

  .بلکه فضای زایش معنا و فهم متقابل است
عمیق  از  مسیکی  کتاب،  تحلیلی  مفاهیم  ۀ  ئل ترین 

سوژه «سوژه است.  معناي زدایی»  به  زدایی 
و  ابزاری)  (عقلانیتِ  عقلاني  انحصارِ  شکستن 

زدایی  رهایي از اومانیسمِ سوبژکتیو است. سوژه
«منِ»   به  مطلق  بخشیدن  اصالت  نفي  یعنی 
«آن   یعنی  من»،  «غیرِ  به  بازگشت  و  استعلایی 
فروپاشی   به معنای  رویکرد  این  است.  دیگری» 
ساختارهای انحصارطلب و گشوده شدن به روی  

  .های نوظهور در حیات فکری انسان استافق 
انی      یارۀ زمین و جوامع انسـ در روزگاری که سـ

چـنـبـرۀ   در  دیـگـری  اریـخـی  تـ مـقـطـع  هـر  از  بـیـش 
تبحران ات هویـ ــبـ اطی، تعص ارتبـ ای  محور،  هـ

ــونـتهـای تـکگراییجزم ــاختـاری و خش هـای  س
ار آمـده داری گرفتـ ه از خودمرکزپنـ ــتـ انـد،  برخـاس

ــی در مبـانی نظریِ رابطه میان «من» و  بازاندیش
ــرورت حیـاتی تبـدیـل   «جهـانِ پیرامون» بـه یـک ض
شــده اســت. کتابِ دیالکتیک «خود» و «دیگری»  

ام ه در واقع تلاش نظـ بـ ــخگویی  اس د برای پـ منـ
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رود. این اثر در همین بحران بنیادین به شمار می
ان ترِ انسـ فۀ قارهبسـ فی، فلسـ ی فلسـ ناسـ ای و شـ

ــتدلال مطالعات میان ــکل گرفته و اس فرهنگی ش
کانونی آن بر این فرض اسـتوار اسـت که در عصـرِ 

ه هیچ روی نمی ــر، دیگر بـ اص توان در خلأ،  معـ
ــه  انزوا و بـدون التفـات بـه «دیگری» ای  کـه انـدیش

متفـاوت دارد، بـه تعریف هویـتِ «خود» پرداخـت.  
های فرهنگی و اجتماعی،  نویسنده با رصدِ چالش 

دهد که وجودِ «دیگری» و به رســمیت نشــان می
او، بهترین و منطقی اختن  ــنـ ت بر  ش ترین حجـ

ار   ت که هیچ حقیقتی در انحصـ اثبات این امر اسـ
ــنت خاص قرار ندارد. کتاب  یک فرد، گروه، یا س

دِ جر ا نقـ انبـ ای جزمیـ کهـ دیش و تـ ــدایی، انـ ص
عی»،  وی پذیرش «حقیقت تواضـ خواننده را به سـ

درهـم و  ا  بـرابـر صــداهـ افـقتـوزیـع  ای  آمـیـزی  هـ
  .شودمفهومی رهنمون می

تبارشناسی تاریخی و سیر تطور مفهومی  
  در نه فصل کتاب 

متدولوژیِ  از  «دیگری»  و  «خود»  دیالکتیک 
می بهره  تکامل تبارشناختی  و  تکوین  سیر  برد. 

از   بشر،  تفکر  تاریخ  طول  در  «دیگری»  ایدۀ 
نه  قالب  در  پسامدرن،  عصر  تا  باستان  دوران 
فصل منسجم و به هم پیوسته واکاوی شده است  

  :گیرندکه در ادامه به تفصیل مورد تحلیل قرار می

  فصل اول (پیشینۀ مفهوم خود و دیگری):
ریشه  انساننویسنده  در  های  را  بحث  شناختی 

بر  مبنی  او  معروف  آموزۀ  و  پروتاگوراس  آرای 
ردیابی   است»  چیز  همه  مقیاس  «انسان  اینکه 

از تحول شگرف سقراط  می   – کند. سپس با گذر 
ابزارِ   با  و  بشناس»  را  «خودت  شعار  با  که 

تواضع بصیرتِ  و  «میپرسشگری  که آمیزِ  دانم 
به     –دانم» فلسفه را از آسمان به زمین آورد  نمی
های آپوریایی افلاطون های دیالوگ در رسالهافق 
بهمی با  افلاطون  گفتگو  رسد.  فرمت  کارگیری 

(دیالوگ)، چندصدایی و بازنمایی آرای متنوع را  
کند. ارسطو نیز در اخلاق  گویی میجایگزین تک 

«منِ   عنوان  به  دوست  معرفی  با  نیکوماخوس 
برابرِ   در  دیگری  ذاتی  ارزش  بر  تأکید  و  دیگر» 
دوستی   و  تساهل  اخلاقی  مبنای  ابزاری،  نگاه 

میفضیلت بنا  را  روایت  محور  نیز  سیسرو  نهد. 
  .کندسنت را تکمیل می رواقی این

فصل دوم (خود و دیگری در قرون وسطی    
    و تمدنِ سنتی):

ــل، محبت آگاپه ــطی در این فص ای در قرون وس
(عشق نامشروط و خیرخواهی بدون چشمداشت  
به همسـایه) بررسـی شـده و سـپس گامی به سـوی 
گِ  فـرهـنـ حـوزۀ  در  ک  ــیـ دیشــۀ کـلاس انـ مـیـراثِ 

شـود.  زمین و تمدنِ سـنتی برداشـته میمشـرق 
اه  ارابی، نگـ فـ دنی  مـ لِ علم  تحلیـ ا  بـ ده  ــنـ نویس

ان یـ اب  مـ تـ کـ (در  ی  رونـ یـ بـ ان  حـ وریـ ابـ ی  گـ نـ رهـ فـ
ماللهند)، مدار عشـق در حکمت سـینوی، توجیه 
یرالدین  ط خواجه نصـ ان توسـ تِ مدنی انسـ رشـ سـ
ل  ــائـ ه در رس ت برای همـ ابش حقیقـ ــی، تـ طوس

گرایی فلسـفی ابن رشـد و در الصـفا، تفکیکاخوان
ۀ علم عمران ابن ت نظریـ ایـ دون، نشــان  نهـ خلـ

ه  می بـ اتی  التفـ این دوره نیز   ه متفکران  کـ د  دهـ
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ــالمـت ــتی مس آمیز، درک متقـابـل و بحـث همزیس
  .تحلیل ساختارهای اجتماعی داشته داند

این فصـل به نقد و   فصـل سـوم (روشـنگری):  
ــتگـاه  ــی کوگیتوی دکـارتی بـه عنوان خـاس بررس

ــم فردگرا می ــوبژکتیویس پردازد و در مقـابـل، س
ۀ   پینوزا، اندیشـ تی در آرای باروخ اسـ الهیات دوسـ
د هیوم،  دلی دیویـ ان لاک، حس همـ ل جـ ــاهـ تس

نامه ناتان  گرایانۀ لســینگ در نمایش آموزۀ کثرت
ایـت وظیفـه د و در نهـ گرایی اخلاقی کـانـت خردمنـ

  .دهدبین قرار میرا زیر ذره

ه):      درنیتـ ه مـ ارم (تجربـ ۀ  فصــل چهـ نقطـ
ه، تحلیـل دقیقِ  ا مـدرنیتـ ه بـ اب در مواجهـ عطف کتـ
ت.   فۀ هگل اسـ دیالکتیک خدایگان و بنده در فلسـ
نویسنده با استناد به آرای الکساندر کوژو، نشان 

تر «میل» و می انی در بسـ دهد که خودآگاهی انسـ
ــط دیگری  ــی متقـابـل توس ــنـاس از رهگـذر بـازش

ــتی اخترگون در تحقق می ه، دوس د. در ادامـ ابـ یـ
ای در فلسفۀ مارکس اندیشه نیچه، انسان پرومته

ــی مـاکس وبر و فهم همـدلانـه در جـامعـه ــنـاس ش
  .شوندواکاوی می

در ایـــن  گرایی):فصـــل پـــنجم (اثبـــات  
های پوزیتیویسـتی بـرای تنظـیم بخش، تلاش

ــرای  ــتن ب ــر زیس ــاعی نظی ــبات اجتم مناس
دیگــران در آرای اگوســت کنــت، قاعــدۀ ضــرر 
جان استوارت میـل، نظریـۀ تکامـل اجتمـاعی 
هربرت اسپنسـر و همبسـتگی اجتمـاعی امیـل 

 .گردنددورکیم بررسی می

ــیالیزم و    ــم (اگزیستانسـ ــل ششـ فصـ
    ): دیگران –با  - هستی

ارتباط   محوریتِ  با  اگزیستانسیالیزم  موج 
است.   این فصل  توجه  کانون  دیگران  با  وجودی 

یرکگارد با دعوت به انتخاب خود، یاسپرس با  کی
تجربۀ ارتباط، مارتین بوبر با فلسفۀ همسخنی و 

شما» و  -آن»، «من-تفکیک سه سطح رابطه («من
تو»)، گابریل مارسل با مفهوم حضور و در -«من

خیرۀ   نگاه  با  سارتر  پل  ژان  بودن،  دسترس 
ها، مرلوپونتی با  دیگری و وابستگی متقابل آزادی 

تبیین   با  لویناس  امانوئل  و  همزیستی،  ایدۀ 
برابرِ دیگری،   نامشروط و اخلاقی در  مسئولیت 

هستی  ژرف  روشن  ابعاد  را  رابطه  این  شناختی 
  .سازندمی

 فصـــل هفـــتم (هرمنوتیـــک و رابطـــه  
   الاذهانی):بین 

جهان بودن،  مارتین هایدگر با مفهوم دازاین و هم
گئورگ گادامر با نفی مونولوگ دکارتی و -هانس 

ها، و پل ریکور با فرمول  آمیزی افق نظریۀ درهم 
دهند درخشان «خود همچون دیگری»، نشان می

الاذهانی و وابسته  که فهمِ متن و تجربه، امرِ بین 
  .به حضور دیگری است

گفتگومندی):    (نظریه  هشتم    فصل 
میخائیل باختین با نظریۀ پولیفونی/ چندآوایی و  
مرگ   ایدۀ  با  بارت  رولان  سوژه،  از  مرکززدایی 
نظریۀ   با  و مایکل ریفاتر  ژولیا کریستوا  مؤلف، 
بینامتنیت، ژرار ژنت با الواح بازنوشتی و تزوتان 
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بی  بازی  ایدۀ  با  ابعاد تودوروف  گفتگو،  پایان 
  .کنندادبی و زبانی این دیالکتیک را تحلیل می

ــم ( ــیرهای  فصــل نه پســامدرنیته و تفس
  پلورالیستی):

تبارشناسی    با  فوکو  میشل  پایانی،  فصل  در 
با   دریدا  ژاک  اجتماعی،  طرد  نقدِ  و  سوژه 
هرمنوتیک دوستی و واسازی متافیزیک حضور،  
ریچارد رورتی با ایدۀ ادامه گفتگو، جیانی واتیمو 

خوانش  تنوع  با  با  آگامبن  جورجو  و  ها 
تبارشناسی مفهوم دوست و نقد حیات برهنه در 
پیش   را  پسامدرن  مباحث  هوموساکر،  قالب 

فلسفه  می مباحث  طرح  با  کتاب  کشند. 
هاینس  میان و  مال  ادهر  آرای  (نظیر  فرهنگی 

می نتیجه  این  به  تنها  کیمرله)  گفتگو  که  رسد 
نجات  از  راهکار  سرشار  جهانِ  در  بشر  بخش 

  .هاستتفاوت

  ارزیابی و تحلیل پدیدارشناختی اثر
یا     ارزشی  داوری  یک  تنها  کتاب  پایانی  بخش 

گرانه نیست، بلکه تبیینی ساختارشناختی  ستایش 
رهایی کارکردِ  با  از  مواجهه  در  متن  بخشِ 

است.  بحران  مدرن  سوبژکتیویسم  بنیادینِ  های 
نویسنده با به چالش کشیدن متافیزیک حضور و 
ابزاری،   عقلانیت  از  برخاسته  خودمرکزپنداریِ 

دهد که چگونه ساختارهای سنتیِ تفکر نشان می
درون در  حقیقت  انحصار  با  «منِ    غربی 
  .انداستعلایی»، راه را بر پذیرش دیگری بسته 

  تمرکز پژوهش در این است که گفتمانِ خود را  

جزم  نفی  و  تواضعی»  «حقیقت  پایۀ  گرایی  بر 
می قاره استوار  فلسفه  منظر  از  و کند.  ای 

نظام   یک  تحمیل  جای  به  اثر  این  هرمنوتیک، 
ها، به  بسته، چارچوبِ انتقادیِ برای گشودگیِ افق

بازآفرینیِ  و  فرهنگی  تنوعِ  شناختن  رسمیت 
بین میمناسبات  فراهم      سازد؛ الاذهانی 

از   رها  عملِ  عرصۀ  به  را  نظریه  که  رویکردی 
  .زندسلطه پیوند می

المعارف دیالکتیک «خود» و «دیگری» یک دایرة   
تاریخی یا گزارش خنثی از آرای فیلسوفان بزرگ  
علیه  انتقادی  و  فکری  پروژۀ  یک  بلکه  نیست، 

مدرن  سوژه آگاهیِ  فلسفه  و  افراطی  محوری 
دهد که است. نویسنده به گونۀ مستند نشان می

چگونه سنت متافیزیکی غرب از دکارت به بعد، با  
ترجیحِ اصالت و  استعلایی»  «منِ  به  بخشی 

حضور، درونی بودن و وحدت، راه را بر دیگری  
بسته و فرهنگ «خودمحور» را جایگزین فرهنگ  

  .«تفاهم و تعادل» کرده است
از     را  که خواننده  است  این  در  اثر  توجه  کانون 

گرایی بیرون کشیده و به سوی ایمنیِ کاذبِ جزم 
شود. نویسنده با  «حقیقت تواضعی» رهنمون می

بینامتنیت، بهره  چون  مفاهیمی  از  گیری 
الاذهانی، دگرآیینی و مسئولیت اخلاقی، نشان  بین
ساختار  می یک  محصول  انسان  هویت  که  دهد 

افق  با  تقاطع  در  بلکه  نیست،  دیگر بسته  های 
می فلسفۀ  شکوفا  میان  پیوند  کتاب  این  شود. 

  انتزاعی و نیازهای مبرم عینی جامعۀ معاصر را 
  .کندآن گونه که بایسته است برقرار می
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در واقــع دیالکتیــک «خــود» و «دیگــری»   
فراتــر از یــک پــژوهش گفتمــانی  و تــاریخی، 

هـای اندازِ فلسـفی بـرای عبـور از بحرانچشم
اندیشــــی در جهــــان محور و جزمهویــــت

ــد دادنِ  ــا پیون ــنده ب ــت. نویس ــر اس معاص
دهـد کـه های فکری گونـاگون، نشـان میسنت

حیات اصـیل انسـانی تنهـا در سـایۀ پـذیرش 
ــری،  ــرِ دیگـ ــی در برابـ ــئولیت اخلاقـ                مسـ
ورود به گفتگوی رهـا از سـلطه و بـه رسـمیت 

گـردد. ایـن اثـر هـا محقـق میشناختن تفاوت
راهــی بــرای بازســازی مناســبات نقشــۀ 

الاذهــانی و اجتمــاعی بــر پایــۀ خــرد بین
  .سازدرواداری فراهم می

  کتاب  ۀشناسنام
  دیالکتیک «خود» و «دیگری نام کتاب: 

  The Dialectics of the Self and Other:نام انگلیسی
  نویسنده: سید حسین اشراق 

  آرا: محمدکاظم کاظمیویراستار و برگ 
  طراح جلد: ذبیح فطرت 

مؤسسه  حمایت  با  مولانا  انتشارات  ناشر: 
  مطالعات و تحقیقات نبراس 

انتشار:   (  ۱۴۰۵سال  خورشیدی   ۲۰۲۶هجری 
  میلادی) 

  نوبت چاپ: اول
  ١-٦٠-٩٩٧٥٤٠-١-٩٧٨شابک: 

صفحه ۴۲۰تعداد صفحات: 
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  ھا و گفتمان در تحلیل سیاسی: از منظر نھادگرایانه گفتمانی قدرت اندیشه 

  اشميت. ا ويوين نويسنده:                                 

اندیشــهکتابِ    ها و گفتمــان در تحلیــل قدرت 
ــانی ــادگرایی گفتم ــر نه از  ١سیاســی: از منظ

ــمیت ــوین آ. اش ــم و  ٢وی ــار مه ــی از آث یک
ــه  ــر ب ــی معاص ــۀ سیاس ــذار در نظری اثرگ

ــی ــمار م ــش ش ــی نق ــه بازاندیش ــه ب رود ک
ــه ــت اندیش ــل سیاس ــان در تحلی ها و گفتم

ــمیت از  می ــردازد. ویـــــوین آ. اشـــ پـــ
ــه ــی و نظری ــوم سیاس ــتۀ عل پردازان برجس

الملــــل در رویکردهــــای روابــــط بین
نهادگرایانه معاصــر اســت کــه بــیش از هــر 

ــورت  ــا ص ــز ب ــادگرایی چی ــۀ «نه بندی نظری
شــود؛ رویکــردی کــه گفتمانی» شــناخته می

در آن سیاســت نــه تنهــا دســتاوردِ نهادهــا و 
منافع مادی، بلکه نتیجــۀ تعامــل پویــا میــان 

ــه ــا، اندیش ــانی نهاده ــدهای گفتم ها و فرآین
  .شودفهم می

دهه   چند  فکری  پروژۀ  امتداد  در  اثر  ای  این 
ها در  ها و گفتماننویسنده دربارۀ نقش اندیشه

نظام تلاش  و  است  گرفته  شکل  مندی  سیاست 
  های تحلیل سیاسی به برای بازتعریف بنیان

آید. در این چارچوب، سیاست نه تنها  شمار می 
حاصل  بلکه  مادی،  منافع  یا  نهادها  دستاوردِ 

 
1. The Power of Ideas and Discourse in 
Political Analysis: A Discursive 
Institutionalist Perspective 

اندیشه نهادها،  میان  پیچیده  و  تعامل  ها 
میگفتمان فهم  اساس، ها  همین  بر  شود. 

به گفتمانی  صورت نهادگرایی  بندی  عنوان 
می معرفی  کتاب  محوری  شود؛  نظری 

کوشد شکاف میان نهادگرایی  رویکردی که می
کلاسیک و چرخش تفسیری در علوم اجتماعی 

مثابۀ  عنصرِ سازندۀ  را پر کند و نقش معنا را به
  سیاست در مرکز تحلیل قرار دهد.

قابل     زمانی  سیاست  کتاب،  نظری  منطق  در 
نیز   و  نهادی  ساختارهای  هم  که  است  فهم 

به معنایی  همفرآیندهای  نظر  صورت  در  زمان 
می استدلال  اشمیت  شوند.  که  گرفته  کند 

و  تاریخی  عقلانی،  نهادگرایی  رویکردهای 
قواعد،  جامعه توضیح  در  اگرچه  شناختی 

منافع   بر  مبتنی  رفتارهای  و  نهادی  مسیرهای 
بوده فعال  موفق  نقشِ  تبیین  در  اما  اند، 

گفتماناندیشه و  بهها  علّی  ها  نیروهای  عنوان 
مقابل،  در  دارند.  محدودیت  سیاسی  تغییر  در 

ها  دهد که اندیشهنهادگرایی گفتمانی نشان می
گفتمان حاشیهو  متغیرهای  نه  بلکه  ها  ای، 

دگرگونی   و  تثبیت  تولید،  مرکزی  عناصرِ 
  .ی هستندنهادهای سیاس

2. Vivien A. Schmidt 
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اندیشه   میان  دقیق  تفکیک  با  و  کتاب  ها 
بندی  ها، بنیان مفهومی خود را صورت گفتمان

اندیشهمی چارچوب،  این  در  بهکند.  عنوان  ها 
محتوای شناختی و هنجاری کنشگران سیاسی 

شوند که امکان فهم جهانِ اجتماعی  تعریف می
جهت فراهم  و  را  سیاسی  کنش  به  دهی 

ها در سطوح مختلفی از  سازند. این اندیشهمی
یابند؛ از نمادهای انتزاع و پیچیدگی ظهور می

برد و معناهای فوری در عرصۀ  سیاسی کوتاه
روایت تا  گرفته  و  عمومی  کلان  های 

های فراگیر فلسفی که نظم اجتماعی  چارچوب 
های ادراک  کنند و افقدهی میرا تبیین و سامان

  دهند.و عمل سیاسی را شکل می
عنوان فرآیندهای تعاملی  در مقابل، گفتمان به 

می تعریف  ارتباطی  آن  و  طریق  از  که  شود 
رقابت،  اندیشه تولید،  عمومی  فضای  در  ها 

می نهادینه  و  معنا، بازتفسیر  این  در  شوند. 
گفتمان تنها ابزارِ انتقال معنا نیست، بلکه میدان  

  گیری قدرت و نزاع بر سر معناست.اصلی شکل 
ان می    ت در  در ادامه، کتاب نشـ یاسـ دهد که سـ

ا   امـ ایـز  مـ مـتـ نـوع  دو  طـریـق  از  عـمـلـی  ــطـح  س
ه مـیهـمبـ پـیـش  ان  گـفـتـمـ از  ه  ــتـ در  پـیـوس رود. 

گ نـ اهـ مـ هـ ان  مـ تـ فـ و  گـ ان  گـ بـ خـ نـ ده،  نـ نـ کـ
ــت اس ــیـ د طراحی و تنظیم  س ذاران در فرآینـ گـ
ــت اس ــیـ ــهس دیش ب انـ د و ترکیـ ه تولیـ ا بـ ا هـ هـ

آنمی و  د  هپردازنـ ه گزینـ بـ را  ا  اجرایی  هـ ای  هـ
ل می دیـ همین تبـ اطی،  ارتبـ ان  در گفتمـ د.  کننـ

ــت اس ــیـ ــطح عمومی در معرض  س ا در س هـ
گیرند و  پذیرش، مقاومت یا بازتفسـیر قرار می

ــروعیـت   اع اجتمـاعی بـه مش از خلال فرآینـد اقنـ
ند یا فاقد آن میمی ان  رسـ وند. این تمایز نشـ شـ
گیری،  دهد که سـیاسـت نه یک لحظۀ تصـمیممی

ه و   د، ترجمـ از تولیـ ۀ  ــتـ ۀ پیوس ک چرخـ ه یـ بلکـ
  .بخشی گفتمانی استمشروعیت

ــی از نوآوری   ــاب در یکـ ــم کتـ ــای مهـ هـ
ــت.  ــه اس ــا نهفت ــوم نهاده ــازتعریف مفه ب

ای نهادهــا در ایــن چــارچوب تنهــا مجموعــه
های رفتــاری از قواعد رســمی یــا محــدودیت

ــاختارهای دوگانه ــه س ــتند، بلک ــه نیس ــد ک ان
ــیم می ــار را تنظ ــم رفت ــا ه ــز معن ــد و نی کنن

کننــد. از ایــن منظــر، نهادهــا هــم تولیــد می
و نیــز چــارچوب تفســیر انــد.   چارچوب عمل

بــه همــین دلیــل، تغییــر نهــادی زمــانی رخ 
ــهمی ــطح اندیش ــر در س ــه تغیی ــد ک ها و ده

ــرا گفتمان ــد، زی ــاده باش ــاق افت ــز اتف ــا نی ه
ــایی  ــازی معن ــدون بازس ــی ب ــول سیاس تح

  .قابل تحقق نیست
در      نیز  را  درت  قـ مفهوم  ه  ادامـ در  ت  ــمیـ اش

ازتـعـریـف   بـ انـی  مـ تـ فـ گـ ادگـرایـی  نـهـ ارچـوب  چـ
ی ل  مـ یـ لـ حـ تـ ل  مـ کـ مـ د  عـ بُـ دو  در  را  آن  و  د  نـ کـ
ــکـلمی دهی  نمـایـد. قـدرت اقنـاعی بـه توانـایی ش

طـریـق   از  ات  تـرجـیـحـ و  ا  اورهـ بـ ات،  ادراکـ ه  بـ
درت   قـ ه  کـ الـی  حـ در  دارد،  اشــاره  ان  مـ تـ گـفـ
ت   د تثبیـ ا و قواعـ ادهـ بِ نهـ الـ اری در قـ ــاختـ س



  " گفتمان قدرت"ويژة                 ١٤٠٥ ستانتاب، ١٤ شمارة نبراس،                      ۲۷۲          

ی از  مـ ی  کـ یـ ان  مـ تـ فـ گـ اه،  گـ نـ ن  ایـ در  ــود.  ش
سـازوکارهای اصـلی کاربسـتِ قدرت اسـت و  
ا،   ــر معنـ بر س ت  ابـ دان رقـ ه میـ بـ ــت  اس ــیـ س

  .شودمشروعیت و تفسیر واقعیت تبدیل می
روش  نظر  ترکیبی  از  رویکردِ  کتاب  شناختی، 

می هماتخاذ  امکانِ  بر  و  روش کند  های  نشینی 
دارد.   تأکید  گفتمان  تحلیل  در  کمی  و  کیفی 

روایت بررسی  متون،  و  تحلیل  سیاسی  های 
گیرند  های تجربی در کنار یکدیگر قرار میداده

ارائه   سیاسی  واقعیت  از  چندلایه  تصویرِ  تا 
کند میان  شود. این رویکرد همچنین تلاش می

اثباتسنت علوم  های  در  تفسیری  و  گرا 
تحلیل   و  کند  برقرار  مفهومی  پیوندِ  اجتماعی 

عنوان ابزار پژوهشی قابل اتکا در  گفتمان را به
  .مطالعات تجربی تثبیت نماید

ــارچوبِ ارائه   ــاربردی، چ ــطح ک ــده در س ش
ای از در کتــاب بــرای تحلیــل طیــف گســترده

شــود؛ های سیاسی بــه کــار گرفتــه میپدیده
ــرمایه ــا از س ــه ت ــی گرفت داری و دموکراس

ــط بین ــر، روابــ ــوق بشــ ــل، حقــ الملــ
ــه ــم، محافظ ــم و پوپولیس کاری، سوسیالیس

سان امکــان فهــمِ چندلایــه و منســجم و بدین
هــای گونــاگون سیاســت از تحــولات و منطق

ــراهم می ــر را ف ــتره معاص ــن گس ــازد. ای س
دهــد کــه نهــادگرایی گفتمــانی یــک نشان می

ــوع ــا موض ــدود ی ــۀ مح ــت، نظری محور نیس
بلکــه چــارچوبِ عــام بــرای تحلیــل سیاســت 

در ســطوح مختلــف نهــادی و اجتمــاعی بــه 
  .رودشمار می

شناختی  کتاب در نهایت بر یک موضع معرفت 
نظریه   یک  ارائۀ  هدف،  آن  در  که  است  استوار 
بسته و نهایی برای تبیین سیاست نیست، بلکه  

کثرت  ضرورت  بر  روش تأکید  شناختی  گرایی 
منظر،   این  از  است.  سیاسی  واقعیت  فهم  در 

پدیده سیاسی  و  واقعیت  متکثر  چندلایه،  ای 
شدت وابسته به زمینه است که تنها از طریق  به

روش  و  نظری  رویکردهای  شناختی  ترکیب 
درستی فهم کرد. در  توان آن را بهگوناگون می

این رویکرد، کنشگران موقعیت قرار  مرکز  مند 
اندیشه خلال  از  که  زمینهدارند  و  های  مند 

را   سیاسی  واقعیت  خودِ  گفتمانی،  تعاملات 
  .سازندتولید، بازتولید و دگرگون می

ه    نـ اب  تـ کـ وب،  ارچـ چـ ن  یـ مـ هـ ه  در  بـ ا  هـ نـ تـ
ای از رویکردهای  گیری حوزۀ گســتردهشــکل

ده ادگرایی  ایـ ل چتر نهـ ه ذیـ انی کـ محور و گفتمـ
می قرار  انی  ک میگفتمـ کمـ د  ه  گیرنـ بلکـ د،  کنـ

گونه که در زیرعنوان اثر نیز آمده اســت،  همان
را   ی  انـ مـ تـ فـ گـ ی  رایـ ادگـ هـ نـ ز  ایـ مـ تـ مـ اه  دگـ دیـ

ــورت  دی میص ه در آن  بنـ اهی کـ دگـ د؛ دیـ ایـ نمـ
ات روش  و ترجیحـ ــفی  انی فلس اختی  مبـ ــنـ ش

ــتـه می ــنـده برجس ــود و در عین حـال  نویس ش
ه   جمـلـ از  ب  رقیـ ای  رویکـردهـ ا  بـ آن  ای  مرزهـ

شــناختی  نهادگرایی عقلانی، تاریخی و جامعه
  .گرددطور روشن مشخص میبه
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می    را  اثر  این  مجموع،  از  در  یکی  توان 
تلاشمهم سیاسی ترین  علوم  در  نظری  های 

معاصر برای بازاندیشی نسبت میان زبان، معنا  
و قدرت دانست؛ به این معنا که سیاست نه تنها  
پیوستۀ   میدان  بلکه  منافع،  و  نهادها  عرصۀ 
که   جایی  است،  گفتمانی  رقابت  و  معنا  تولید 

گفتماناندیشه و  فرآیندهای  ها  طریق  از  ها 
  سازی، ساختارهای  اقناع، منازعه و نهادینه

  دهند و در عین حال خود سیاسی را شکل می

  شوند.نیز در این فرآیند دگرگون می

  شناسنامه کتاب
اندیشهعنوان:   تحلیل  قدرت  در  گفتمان  و  ها 

  سیاسی: از منظر د نهادگرایی گفتمانی
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  ١زيما. وي نويسنده: پيتر

  

ــاب  ــدرت کت ــان و ق ــی  گفتم ــوان فرع ــا عن ب
شناســی انتقــادی: چــه ای بــر روایتمقدمــه

، نوشــتۀ کنــد؟کسی چه کســی را روایــت می
پرداز معاصـــر پیتـــر وی. زیمـــا، نظریـــه

ــازهجامعه ــات، از ت ــی ادبی ــار شناس ترین آث
نظـــری در حـــوزۀ تحلیـــل گفتمـــان، 

ــی، جامعهروایت ــان و شناسـ ــی زبـ شناسـ
رود. ایــن کتــاب نظریۀ قدرت بــه شــمار مــی

ــنده در  ــژوهش نویس ــه پ ــد ده ــتاردِ چن دس
جامعه ادبــی،  نظریۀ  ادبیــات، زمینۀ  شناســی 

ــت و  ــادی اس ــه انتق ــان و اندیش ــفۀ زب فلس
ادامــۀ منطقــی پــروژۀ علمــی او در بررســی 
پیوند میان متن، جامعــه و قــدرت بــه شــمار 

ــاری می ــا آث ــن ب ــیش از ای ــه پ ــا ک ــد. زیم آی
ــه،  ــی، مدرنیتــ ــه ادبــ ــارۀ نظریــ دربــ

ــد پســامدرنیته، جامعه ــات و نق ــی ادبی شناس
ایدئولوژی شناخته شده بــود، در ایــن کتــاب 

در مطالعـــاتِ  ای راکوشـــد افـــق تـــازهمی
روایـــت بگشـــاید. او بـــا طـــرح مفهـــوم 

ــای «روایت ــادی» از مرزهـ ــی انتقـ شناسـ
ــیروایت ــر م ــیک فرات ــی کلاس رود و شناس

 
1. Peter V. Zima 

 ایدهد کــه روایــت نــه تنهــا پدیــدهنشان می
ادبی، بلکه ســازوکارِ اجتمــاعی بــرای شــکل 

  .دادن به قدرت، مشروعیت و هویت است
و    دانشجویان  را  اثر  این  مخاطبان  جامعۀ 

رشته در  زبانپژوهشگران،  شناسی،  های 
فرهنگی،  مطالعات  سیاسی،  علوم  ادبیات، 

شناسی، فلسفه، علوم ارتباطات و بلاغت  جامعه
گیری  دهند. با این همه، دامنۀ بهرهتشکیل می

شود؛ زیرا  ها محدود نمی از کتاب به این رشته
بسیاری از مباحث آن برای پژوهشگران حقوق،  

روان آموزش،  رسانه،  شناسی مطالعات 
اجتماعی و حتی مطالعات تاریخی نیز سودمند  
است. زبان کتاب، با وجود پرداختن به مباحث  
و   است  آموزشی  و  شیوا  نظری،  پیچیدۀ 

می و  نویسنده  فلسفی  مباحث  میان  کوشد 
کند.نمونه برقرار  استوار  پیوندِ  عینی     های 

چه   کسی  «چه  یعنی  کتاب،  محوری  پرسش 
می روایت  را  نخست  کسی  نگاه  در  کند؟»، 

رسد، اما نویسنده آن  پرسشِ ساده به نظر می
بنیادی به  تبدیل را  انسانی  علوم  مسئلۀ  ترین 

بر  می افزون  روایت  هر  زیما،  دیدگاه  از  کند. 
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می بیان  راوی،  آنچه  جایگاه  دربارۀ  کند، 
حذف نیز  مخاطب،  قدرت  صاحبان  و  شدگان 

می روابط  سخن  از  بیرون  روایتی  هیچ  گوید. 
نمی شکل  بدون  قدرت  نیز  قدرتی  هیچ  و  گیرد 
ماند. بر همین بنیاد، نویسنده  روایت پایدار نمی

کند که قدرت در جهانِ امروز پیش  استدلال می
یا   اقتصادی  نظامی،  ابزارهای  راه  از  آنکه  از 

روایت تولید  راه  از  شود،  اِعمال  های  اداری 
می عمل  جامعهمسلط  هر  با  کند.  ای 

آینده،  داستان گذشته،  خود،  دربارۀ  که  هایی 
می حقیقت  و  عدالت  شیوۀ دشمن،  سازد، 

  .دهداندیشیدن شهروندان خود را سامان می
را مهم  ان  اب، زبـ این کتـ در  ا  دان زیمـ میـ ترین 

کل ان میگیری قدرت میشـ دهد که  داند. او نشـ
ه  واژه د، بلکـ ــتنـ ا نیس ال معنـ ابزار انتقـ ا  ا تنهـ هـ

ــیلـه ــاختن واقعیـت اجتمـاعی بـه  وس ای برای س
ها،  ها، رسـانهآیند. هنگامی که دولتشـمار می
ها یا نهادهای علمی دربارۀ ها، دادگاهدانشـگاه

خن میپدیده گویند، در حقیقت تنها آن را  ای سـ
ــیف نمی ار و  توص ا، اعتبـ د، بلکـه بـه آن معنـ کننـ

اعی می اه اجتمـ ایگـ د. از همین رو،  جـ ــنـ بخش
تحلیل زبان بدونِ شـناخت سـاختارهای قدرت  
دون   درت نیز بـ ل قـ د بود و تحلیـ ــا خواهـ ارس نـ

ی زبان امکان تبررسـ اختار کتاب    .پذیر نیسـ سـ
ــت. بخش   ــده اس در دو بخش بزرگ تنظیم ش
ــاص دارد و   انی نظری اختص ه مبـ ــت بـ نخس

ــه دیش ۀ انـ اریخچـ ده در آن تـ ــنـ ایی را  نویس هـ

قرن گذشـته رابطۀ  کند که طی نیمبررسـی می
داده ــیح  را توض درت  و قـ ان  ان، گفتمـ د. زبـ انـ

ویژگی برجسته این بخش آن است که نویسنده  
ــی نمینظریـه ا را جـدا از یکـدیگر بررس د،  هـ کنـ

ــازد. هـا را وارد گفتگوی انتقـادی میبلکـه آن س
ای  خواننـده در پـایـانِ این بخش تنهـا بـا مجموعـه

یابد که  رو نیســت، بلکه درمیها روبهاز نظریه
ــئلـۀ قـدرت را   ــی از مس چگونـه هر نظریـه بخش

  .کندروشن می
شود، اندیشۀ ای که بررسی مینخستین نظریه  

میشل فوکو دربارۀ پیوند قدرت و دانش است.  
می  نشان  قدرت  زیما  فوکو،  دیدگاه  از  که  دهد 

دستگاه یا  دولت  در  متمرکز  تنها  سیاسی  های 
در شبکه بلکه  از گفتماننیست،  ها  ای گسترده 

دانشگاه،  آموزشگاه،  مکتب،  دارد.  جریان 
شفاخانه، زندان، رسانه و حتی خانواده از راه  

انسانبندیزبان، هنجارها و طبقه به  ها،  را  ها 
کنند.  بردار یا مقاوم تبدیل میهای فرمانسوژه

بهره با  نشان  نویسنده  دیدگاه  این  از  گیری 
شبکۀ  می همین  از  بخشی  نیز  روایت  که  دهد 

تواند ابزارِ نظارت،  قدرت است و هر روایت می
  .باشدکنترل یا مقاومت 

یر بوردیو و مفهوم سرمایۀ  در ادامه، نظریۀ پی 
می بررسی  را  نمادین  زبان  بوردیو  شود. 

داند که ارزش آن  ای سرمایۀ اجتماعی میگونه
میدان دارد.  در  تفاوت  گوناگون  اجتماعی  های 

این نظریه توضیح می از  با استفاده  دهد  زیما 
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که چرا سخنِ یک سیاستمدار، استاد دانشگاه یا 
و   است  برخوردار  بیشتری  اعتبار  از  قاضی 
چگونه زبان به بازتولید طبقات اجتماعی کمک  

کند. در این نگاه، زبان نه تنها ابزارِ ارتباط،  می
سرمایه گروهبلکه  میان  که  است  های  ای 

  .اجتماعی نابرابر توزیع شده است
انتقادی    گفتمان  تحلیل  به  کتاب  بعدی  بخش 

نویسنده   دارد.  اختصاص  فرکلاف  نورمن 
می سهنشان  الگوی  که  فرکلاف،  لایهدهد  ای 

اجتماعی،  زمینۀ  و  گفتمانی  کنش  متن،  یعنی 
یکی از کارآمدترین ابزارها برای آشکار ساختنِ 

این ایدئولوژی زبان است. زیما  در  پنهان  های 
پیوند می با نظریۀ روایت  دهد و نشان الگو را 

همانند  می نیز  روایی  ساختارهای  که  دهد 
ارزش حامل  زبانی،  و  ساختارهای  باورها  ها، 

  .روابط قدرت هستند
دیشــۀ   انـ نـظـری،  زنـجـیـرۀ  ایـن  ۀ  حـلـقـ آخـریـن 
ــنـده بـا  ــت. نویس آلژیرداس ژولین گرمـاس اس

گرهای گرماس نشان  گیری از الگوی کنش بهره
ی ش مـ قـ نـ ه  کـ د  ان،  دهـ رمـ هـ قـ د  نـ انـ مـ ی  ایـ هـ

رســان، بازدارنده یا فرســتنده در روایت،  یاری
ــتنـد، بلکـه جایگاهتنهـا نقش  های  های ادبی نیس

ایی می ازنمـ ه این ترتیـب،  قـدرت را نیز بـ د. بـ کننـ
شــناســی ســاختارگرا با تحلیل گفتمان  روایت

مـی درهـم  ادی  قـ تـ نـظـری  انـ ارچـوب  چـ و  زد  آمـیـ
ازه یتـ مـ د  دیـ پـ را  ای  آن  ده  ــنـ ویس نـ ه  کـ د  آیـ

  .نامدشناسی انتقادی» می«روایت

ردی    اربـ کـ ات  عـ الـ طـ مـ ه  بـ اب  تـ کـ دوم  ش  خـ بـ
ترین بخش اثر  اختصـاص دارد و شـاید جذاب

ــان می ا در این بخش نش ــد. زیمـ د کـه  بـاش دهـ
ه مطرحنظریـ ای  ل  هـ تحلیـ در  ه  شــده چگونـ

ن تـ یمـ مـ ار  کـ ه  بـ ی  عـ واقـ ای  از  هـ ی  کـ یـ د.  نـ آیـ
های برجسـته، تحلیل گفتمان سـیاسـی در  نمونه

ــخنرانی د ترامـپ و  س الـ ا، دونـ امـ اراک اوبـ هـای بـ
دهد که هر  جو بایدن اسـت. نویسـنده نشـان می
هایی مانند  سـه سـیاسـتمدار دربارۀ موضـوع

خن می گویند، اما  امنیت، آزادی، ملت و آینده سـ
ره هـ بـ ا  تبـ روایـ از  ری  یـ اوت،  گـ فـ تـ مـ ای  هـ

ت خـود  واقـعـیـ ان  اطـبـ مـخـ بـرای  اوت  مـتـفـ ای  هـ
د،  می امیـ ت  روایـ از  ــتر  بیش ا  امـ اوبـ د.  آفریننـ

ــتگی بهره م ــارکـت و همبس گیرد؛ ترامـپ  یمش
ــکوه   ه ش ــت بـ ازگش د، بحران و بـ دیـ روایـت تهـ

دهد؛ و  گذشـته را محور سـخنان خود قرار می
ــازی اعتمـاد، اتحـاد و ارزش های  بایدن بر بازس

الار تکیه مینهادهای مردم ه  سـ کند. این مقایسـ
دهد که رقابت سـیاسـی، پیش از هر  نشـان می

  .ها استچیز، رقابت میان روایت
و   کامو  آلبر  آثار  نویسنده  ادبی،  بخش  در 

می بررسی  را  پیراندلو  او  لوئیجی  تحلیل  کند. 
جنبه به  زیباییتنها  محدود  های  شناختی 

های این  دهد شخصیتشود، بلکه نشان مینمی
های اخلاقی، ای از گفتمانآثار چگونه در شبکه

شوند. از  حقوقی، دینی و اجتماعی گرفتار می
عرصه به  رمان  رهگذر،  مطالعه  این  برای  ای 
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تبدیل   مقاومت  و  هویت  قدرت،  مناسبات 
نمونهمی به  همچنین  نویسنده  از  شود.  هایی 

روان پزشکی،  حقوقی،  و  متون  پزشکی 
می زبان  دانشگاهی  دهد  نشان  تا  پردازد 

تخصصی نیز از روابط قدرت جدا نیست و هر  
ویژه شیوۀ  دانش  مشروعیت  حوزۀ  برای  ای 
  .آورد بخشیدن به خود پدید می

های برجستۀ کتاب، پیوند میان  یکی از نوآوری
است.  روایت انتقادی  گفتمان  تحلیل  و  شناسی 
شناسی کلاسیک بیشتر به ساختار متن، روایت

شخصیت و  دید  زاویۀ  روایت،  توجه  زمان  ها 
سیاسی  و  اجتماعی  زمینۀ  به  کمتر  و  داشت 

پرداخت. زیما این کاستی را برطرف  روایت می
دهد که هر انتخاب روایی، از  کند و نشان میمی

حتی   و  رویدادها  ترتیب  تا  گرفته  دید  زاویۀ 
می شخصیت،  یک  بازتابِ  حذف  تواند 

ساختارهای قدرت باشد. از این دیدگاه، روایت  
ابزاری   بلکه  نیست،  ادبی  موضوعِ  تنها  دیگر 
برای شناخت جامعه، سیاست، رسانه و فرهنگ  

  .رودبه شمار می
نوآوری دیگر کتـاب در تـأکیـد بر نقش قـدرت در  

کند که  تولید دانش اسـت. نویسـنده اسـتدلال می
بکه انی نیز درون شـ گران علوم انسـ ای  پژوهشـ

می ت  الیـ فعـ درت  قـ ه  از  بـ ت  ــبـ نس و اگر  د  کننـ
ه  فرض پیش  ــتـ هـای گفتمـانی خود آگـاهی نـداش

لطه را   اختارهای سـ ته همان سـ ند، ناخواسـ باشـ
شناسی  بازتولید خواهند کرد. از این رو، روایت

ــت،   انتقادی تنها روشــی برای تحلیل متن نیس
ــیوه ه ش و  بلکـ ــگر  د خود پژوهش نقـ برای  ای 

  .بازاندیشی در فرایند تولید دانش نیز هست
فراوانی   ارزش  از  کتاب  آموزشی،  دیدگاه  از 
هر   طرح  از  پس  نویسنده  است.  برخوردار 

نمونه نظری،  روزآمد مفهوم  و  روشن  هایی 
کند و از این راه فاصله میان نظریه و  ارائه می

برمی میان  از  را  سبب  عمل  ویژگی  این  دارد. 
شده است که کتاب بتواند به عنوان منبع درسی  

های تحصیلات تکمیلی تحلیل گفتمان، در دوره
نظریۀ ادبی، علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی  

فصل گیرد.  قرار  استفاده  منظم،  مورد  بندی 
نمونه از  استفاده  و  مفهومی  های  انسجام 

  .معاصر نیز بر ارزش آموزشی آن افزوده است
هایی نیــز خــالی با این همه، کتاب از کاســتی

ــفی و  ــث فلس ــتردۀ مباح ــم گس ــت. حج نیس
ــه اندیشــهارجاع  ــو، هــای فــراوان ب های فوک

ــه ــر نظری ــاس و دیگ ــو، گرم پردازان بوردی
های آغــازین را ممکــن اســت مطالعــه فصــل

ــافی در  ــینه ک ــه پیش ــدگانی ک ــرای خوانن ب
ــوار  ــاعی ندارنــد دش ــۀ اجتم ــفه و نظری فلس

های کتــاب از سازد. همچنــین بیشــتر نمونــه
ــمالی  ــای ش ــا و آمریک ــری اروپ ــنت فک س

هایی از اند و جــای نمونــهانتخــاب شــده
هــای آســیایی، آفریقــایی و آمریکــای گفتمان

ای خالی اســت. بــا ایــن حــال، لاتین تا اندازه
ــادین  ــتی بنی ــه کاس ــیش از آنک ــه ب ــن نکت ای
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ای بــرای توانــد زمینــهکتــاب باشــد، می
  .های آینده باشدگسترش پژوهش 

از    گفتمان و قدرتتوان گفت  بندی میدر جمع
  های اخیر در زمینه ترین آثار سالمهم

شناسی و تحلیل گفتمان است. این کتاب روایت 
امروز، قدرت بیش  نشان می دهد که در جهان 

معنا   تولید  و  روایت  زبان،  راه  از  چیز  هر  از 
می بتواند  اِعمال  که  نهادی  یا  گروه  هر  شود. 

روایت مسلط را بسازد و آن را به عنوان حقیقت  
بپذیراند، بخش بزرگی از قدرت اجتماعی را نیز  
در اختیار خواهد گرفت. از این رو، مطالعۀ این  

به انسانی،  علوم  پژوهشگران  برای  ویژه  اثر 
ادبی،  علاقه نظریۀ  گفتمان،  تحلیل  به  مندان 

مطالعاتجامعه و  سیاسی  علوم    شناسی، 
  رسانه، نه تنها سودمند، بلکه برای فهم  

سازوکارهای قدرت در جهان معاصر ضروری  
می نظر  قدرتکتاب    .رسدبه  و  را    گفتمان 

  دهه اندیشه و پژوهش   بندی چندتوان جمعمی
 های  کوشد نظریهزیما دانست. او در این اثر می

 شناسی زبان و  شناسی، جامعهگفتمان، روایت
د گرد   ارچوبِ واحـ ب چـ الـ درت را در قـ ه قـ نظریـ

ت «روایـ وم  هـ فـ مـ رح  طـ ا  بـ و  ــی  آورد  اس ــنـ ش
روایـت کـه  دهـد  ــان  نشـ هـا  انـتـقـادی»، 

تند، بلکه ابزارهایی  تنها اختارهایی ادبی نیسـ سـ
  افظه  ــدرت، هویت و حــبرای شکل دادن به ق

آیند. از این رو، این کتاب  جمعی نیز به شمار می
های اخیر به  ترین آثار او در سالیکی از جامع

  رود.شمار می

  :شناسنامه کتاب
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هاي  شوند و شناسه) نمايه ميISCنويسندة محترم، مقالات نبراس در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (

و ايميل   ORCIDگردند. لطفاً با درج شناسة  ثبت مي  Crossrefها از طريق سامانة  ) آن DOIديجيتال (

(در كنار مشخصات و نام خويش)، موارد زير را جهت تنظيم و ارسال   نخست   ةخود در پانويس صفح

  مقاله رعايت فرماييد: 

o مقالات بايد در محيط Microsoft Word با قلم   IRLotus يا IRNazanin   در قطع)  ١٢.٥(با اندازة A4 

 .تنظيم شوند

o  مقاله بايستي دربرگيرندة عناصر ساختاري زير باشد: چكيده، واژگان كليدي، مقدمه، ادبيات و پيشينه

 گيري، و فهرست منابع. ها، بحث و تحليل، نتيجهشناسي تحقيق، يافتهپژوهش، روش

o   ٧٠٠٠شده (كلمه باشد. حجم مقاله نبايد از سقف تعيين   ٧٠٠٠تا    ٥٥٠٠تعداد كلمات مقاله بايد بين 

 .كلمه) بالاتر برود؛ مقالاتي كه فراتر از اين معيار باشند، وارد فرآيند داوري نخواهند شد

o  كلمــه) و واژگــان كليــدي  ٢٥٠مقالــه بايــد داراي چكيــدة فارســي و انگليســي (هــر كــدام حــداكثر

 .واژه) باشد ٧(حداكثر  

o هـــايقولنقل همچنـــين. كننـــد پرهيـــز كلـــي دهيارجـــاع از بايســـت محتـــرم، مي نويســـندگان 

ــدون و اصــلي مــتن محتــواي دقيــق حفــظ صــورت در تنهــا غيرمســتقيم ــههيچ ب  مجــاز ابهــام گون

ــت  ــامي در. اس ــايارجاع تم ــي،درون ه ــر متن ــق ذك ــخص و دقي ــال« مش ــار س ــماره« و »انتش  ش

 .است  الزامي) مقاله يا  كتاب(  استناد مورد منبع »صفحه

o زمــان بــا ارســال فايــل مقالــه، نــام و نــام خــانوادگي، شــود هماز نويسندگان محتــرم درخواســت مي

رايانامــه ســمت علمــي يــا آموزشــي (مرتبــه دانشــگاهي)، وابســتگي ســازماني، نشــاني محــل كــار، 

 .(ايميل) خود را نيز ارائه كنند

o كارگيري عباراتي مانند «همان»، متني (داخل پرانتز) تنظيم شوند. از بهتمام ارجاعات بايد به شيوة درون

 .طور كامل پرهيز شود به  (Ibid)  جا» يا«پيشين»، «همان

    ) ١١٠: ١٣٩٦، رهايي نمونه منابع فارسي: (

 (Sandel, 2003: 115) .نمونه منابع غيرفارسي    

o   اند، براي تمايز  از چند اثر از يك نويسنده كه در يك سال واحد منتشر شدهبهره گيري  در صورت

 .در منابع لاتين استفاده شود ...a, b ... در منابع فارسي و«الف»، «ب»ها از حروف آن 
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o سازي واژگان، اسامي خاص لاتين يا ارائة نكات فرعي و توضيحي مجاز براي معادلتنها  ها  پانويس

 .دهي استفاده شودهستند. به هيچ وجه نبايد از پانويس براي ارجاع

o درج شوند  ..»....(«.  در داخل متن و ميان علامت گيومهواژه): بايد    ٤٠(كمتر از    هاي كوتاهقولنقل (. 

o از متن اصلي و با   واژه): بايد بدون استفاده از گيومه، با قلم كوچكتر  ٤٠(بيش از    هاي بلند قولنقل

 .جداگانه از متن اصلي مكتوب شوند مشخص، در قالبِ ( Indentation ) تورفتگي

o فهرست منابع در پايان مقاله بايد به ترتيب الفباييِ نام خانوادگي نويسندگان به شرح زير تنظيم شود: 

مصحح،    )، نام مترجم/ به صورت ايتاليككتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار). عنوان كتاب (

 .محل نشر: نام ناشر

، ترجمــة علــي پايــا، اســطورة چــارچوب: در دفــاع از علــم و عقلانيــت ). ١٣٨٤مثال: پــوپر، كــارل (

 .تهران: نشر مركز

Rawls, John (1972). A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press 

 .شمارة نشريه، صفحات مقاله /  مقاله: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال). عنوان مقاله، نام نشريه، دورة

مقالة الكترونيكي: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال نشر). «عنوان مقاله». نام نشرية الكترونيكي، شناسه  

DOI يا نشاني اينترنتي.  و 

o  زمان نيز زبان داخلي يا خارجي منتشر شده باشند و هم تر در نشريات فارسيمقالات ارسالي نبايد پيش

 نبايد براي بررسي به نشرية ديگري ارسال شوند. 

o هاي تعهد، تعارض منافع،  زمان فرمرعايت اخلاق پژوهش و اصالت اثر ضروري است؛ لذا ارسال هم

يابي الزامي بوده و ترتيب اسامي و نويسنده مسئول بر اساس فرم اوليه مشخصات و گزارش مشابهت 

شود و پس از صدور پذيرش، تغيير آن غيرممكن است (ضرورت هماهنگي پيشين دانشجويان  تنظيم مي

بايد در بخش «روش تحقيق» به   (AI) دكتري با دانشگاه). همچنين، هرگونه استفاده از هوش مصنوعي

 .روشني ذكر شود

o   پذيرش نهايي و انتشار مقاله، پس از گذراندن فرايند داوري تخصصي و محرمانة دوسوكور، منوط به

 تأييد مشاوران علمي و هيئت تحريرية فصلنامة نبراس خواهد بود. 

o   ،مستقل پژوهشي  ـ  علمي  فصلنامة  يك  عنوان  به  نفع  هينبراس،  به  تبليغ  قبال  در  مسئوليتي  چگونه 

 پذيرد. ها يا نهادهاي خاص نمياشخاص، سازمان

o  مصــوب ضــوابط و  معيارهــاي در ويــرايش علمــي، ادبــي و ســاختاري مقــالات مطــابق بــا نبــراس

  .خود آزاد است 
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In the contemporary world, the ontology of power is undergoing a profound 
transformation. Power no longer manifests itself solely through the visible exercise of 
military force or the accumulation of material resources; it also operates through the 
constitutive structures of discourse within which social experience is interpreted and 
collective reality is made intelligible. Power, in this sense, is not merely an external 
and observable force but an internal, structural, and institutionalized dimension of the 
social world. Through language, symbols, and narratives, it shapes epistemic and 
cultural horizons, consolidates norms and conventions, and participates in the 
reproduction of hegemonic structures. 
This special issue of the quarterly journal NEBRAS approaches this problem through 
the ontological entanglement of discourse and power. It seeks to illuminate the less 
visible mechanisms through which words, images, and narratives do not simply 
represent reality but participate in its constitution. By penetrating the cognitive and 
perceptual horizons through which individuals and societies apprehend the world, 
discursive formations can simultaneously reproduce structural and cultural 
inequalities and open possibilities for critical reflection and transformation. 
Discourse, therefore, is not reducible to a collection of words, linguistic conventions, 
or communicative rules. It is a complex configuration of knowledge, practice, and 
power through which the boundaries between truth and falsehood, legitimacy and 
invalidity, and the natural and the socially constructed are established, regulated, and 
contested. 
The darker dimension of discourse emerges when language and symbolic forms 
become instruments of hegemony and domination. Under such conditions, discourse 
renders historically contingent arrangements natural, necessary, and inevitable, 
thereby narrowing the horizon of social possibility and constraining the imagination 
of alternatives. Ideologies penetrate the cognitive and affective dimensions of social 
existence and generate interpretive frameworks within which injustice may cease to 
appear as a contingent and transformable condition and instead be experienced as 
destiny. Through such processes of symbolic and cognitive naturalization, socially 
constructed concepts and historically contingent norms acquire the appearance of self-
evident legitimacy, while the capacity for questioning, dissent, and critical agency is 
progressively diminished. 
Contemporary Afghanistan offers a particularly stark manifestation of the 
entanglement of physical and discursive domination: a condition in which the exercise 
of power over bodies is intertwined with the control of language, meaning, and the 
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very possibility of articulating social reality. The systematic exclusion of women, 
minorities, and dissenting voices from the public sphere is not merely a political or 
social phenomenon; it also constitutes a form of “discursive terror” insofar as it 
deprives those excluded of meaningful participation in the production of meaning, the 
articulation of collective narratives, and the definition of social reality. The ruling 
establishment, through its monopolization of quasi-religious and tradition-bound 
discourses and the continual reproduction of cognitive patterns centered on obedience 
and submission, employs education as a means of shaping the consciousness of a new 
generation. Within such a framework, deprivation and obedience may be represented 
not as contingent consequences of a particular political order, but as natural—and even 
virtuous—conditions of social existence. Consequently, questioning and the 
emergence of critical self-consciousness encounter constraints from the earliest stages 
of socialization, while collective consciousness is progressively oriented toward the 
normalization of limitation and the acceptance of social and cultural erosion as 
ordinary and inevitable. 
It is precisely within this context that the emancipatory potential of discourse becomes 
visible. Discourse can serve as a medium of empowerment, shared understanding, 
critical dialogue, and the pursuit of social justice. Language and narrative need not 
merely reproduce existing relations of domination; they can also create spaces for the 
formation of collective consciousness, the cultivation of critical thought, the 
development of reflexive awareness, and the reconsideration of established norms. 
Discourse can enable individuals and communities to reimagine relations of justice, 
cultivate intercultural dialogue, strengthen ethical and social capacities, and subject 
prevailing configurations of power to sustained critical scrutiny. In this sense, 
discourse is intrinsically ambivalent: it can reproduce domination, yet it can also 
generate the conditions of critique, resistance, and emancipation. 
The contributors to this special issue have sought, through critical examination of the 
relationship among language, mind, and society, to illuminate the mechanisms 
through which language becomes entangled with power in the production of meaning, 
the formation of perception, and the organization of social relations. From this 
perspective, language cannot be regarded as a neutral medium of communication. It 
is itself a site in which power is constituted, exercised, negotiated, and contested. 
Within this discursive field, social reality acquires meaning, the boundaries of the 
possible and the impossible are drawn, and asymmetrical relations may be stabilized 
and reproduced. Yet language also retains the capacity to open spaces for critique, 
dialogue, dissent, and the emergence of alternative horizons of possibility. 
Accordingly, this special issue draws upon social philosophy, philosophical 
anthropology, critical theory, media and communication studies, and human rights 
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scholarship to render complex theoretical questions accessible without compromising 
their intellectual depth. For the recognition of the concealed mechanisms of power 
constitutes a precondition for their critique and, consequently, for the possibility of 
transformation. Social awakening, in this sense, signifies more than the accumulation 
of information or an increase in awareness. It entails the capacity to perceive, 
interrogate, and critically disclose the structures embedded in language, 
consciousness, and everyday social relations—structures that often remain invisible 
precisely because they present themselves as self-evident, ordinary, and 
unquestionable. 
This issue of NEBRAS is therefore an invitation to reconsider the relationship among 
language, power, and society: to ask how discourses are constituted and acquire 
authority; how certain voices are granted the conditions of audibility while others are 
marginalized, silenced, or rendered invisible; and how language can function 
simultaneously as an instrument of domination and as a terrain of resistance. 
Within this horizon, the study of the discourse of power becomes a pathway toward 
understanding how meaning is produced, how social relations are constituted, and 
how structures of domination are reproduced, negotiated, or challenged. Language, in 
this sense, exceeds its conventional function as a medium of expression. It becomes a 
contested field in which struggles over meaning, truth, identity, recognition, and 
power are continuously enacted. To study discourse, therefore, is not merely to 
examine what societies say about themselves; it is to inquire into how societies come 
to know, interpret, legitimize, exclude, and ultimately govern themselves. 
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The Tragedy of Power in the Post-Truth Sphere 

1           Sayed Hussain Eshraq  

 

 

Abstract 

This study critically interrogates the “tragedy of power in the post-truth condition”,             
re-examining the shifting nexus of power, truth, and ethics. By the tragedy of power, 
we designate the paradox wherein expanding technological, communicative, and 
regulatory capacities coincide with a crisis of meaning, the erosion of normative 
horizons, and the severing of knowledge from virtue. This transformation is examined 
within a historical order shaped by instrumental rationality. Employing critical 
discourse analysis and a genealogical framework, the study traces power's shift from 
classical disciplinary formations to contemporary algorithmic control and overt 
populism. It analyzes how ethical autonomy is subordinated to profitability, efficiency, 
and calculability, while technologically mediated systems of dehumanization reshape 
human subjectivity and collective existence. Alongside functional nihilism, the inquiry 
addresses the radical politicization of truth—where truth is subsumed by discursive 
competition and politics becomes an arena of affective mobilization, polarization, and 
symbolic antagonism. Consequently, rational dialogue is marginalized, producing a 
structural closure that stifles emancipatory action. Finally, addressing identity-driven 
tensions in contemporary communicative environments, this study argues for an 
“existential turn.” It advocates for a transition from power grounded in domination and 
calculation toward a paradigm of virtue-oriented agency and “capability in relation to 
the Other,” safeguarding ethical and civilizational life in the twenty-first century 
through relationality, responsibility, and recognition. 

Keywords: Metamorphosis of power, Political ethics, Instrumental rationality, 
Lifeworld, Functional nihilism, Existential turn, Capability in relation to the Other 
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Re-reading Power in the Thought of al-Māwardī 

                Dr. Mirwais Balkhi1 

 

Abstract 

Raising the problem of the widespread misunderstanding of the concept of power 
within the Islamic political tradition - particularly the domain of Khorasan and the 
Islamic world -this article argues that the prevailing interpretation of the political 
thought of Abū al-Ḥasan al-Māwardī, a prominent fifth-century AH thinker, has been 
forged upon reductionist jurisprudential readings and the theory of taghallub (coercive 
dominance), thereby casting a veil over the more mature strata of his philosophy. The 
methodology of this research rests upon text-based analysis and conceptual 
reconstruction, examining his treatise Durar al-Sulūk fī Siyāsat al-Mulūk as a 
representative artifact of al-Māwardī’s late and empirical phase of thought. The 
findings of the article evince that, for al-Māwardī, power is conceived not as an 
instrument of sheer subjugation, but rather as a moral responsibility and an institutional 
mechanism for the generation of justice, sound oversight, truthful intelligence, 
beneficence, security, and trustworthiness—a conceptualization that resonates with 
contemporary theories of good governance and ethical leadership. The article 
concludes that a critical re-reading of al-Māwardī can furnish an indigenous and ethical 
foundation for critiquing contemporary authoritarianism and redefining the theory of 
power within the Islamic world, holding profound significance for nations such as 
Afghanistan that grapple with crises of legitimacy and efficacy. 

Keyword:  Pillars of power, Good governance, Political ethics, Durar al-Sulūk fī 
Siyāsat al-Mulūk, Legitimacy 
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Knowledge and Power in the Human Sciences: 

A Genealogical Reading from a Foucault's Perspective 
 

1Fahimeh NasiriDr.         

 
Abstract 

In classical paradigms, the human sciences have conventionally been formulated upon 
the premise of neutrality and the objective pursuit of truth. However, Michel Foucault’s 
critical and genealogical critique of the inextricable nexus of “power/knowledge” 
confronts these positivist presuppositions with a profound epistemological challenge. 
Employing a descriptive-analytical method, this study aims to examine the 
mechanisms through which the discourse of power operates in the production and 
legitimation of knowledge across the human sciences. The findings reveal that 
knowledge in the human sciences is inherently non-neutral; rather, it is a byproduct of 
capillary networks of power and disciplinary techniques that manage and normalize 
individuals through the apparatuses of “objectification” and “subjectification.” 
Furthermore, academic institutions—by institutionalizing “regimes of truth” and 
enforcing methodological standards of exclusion and inclusion—legitimize conformist 
propositions while systematically disqualifying “subjugated knowledges.” Ultimately, 
this study concludes that the fundamental task of the researcher in the human sciences 
lies in maintaining a critical ethos aimed at deconstructing the naturalized 
entanglements between scientific authority and networks of power. 

Keywords: Genealogy, Discourse, Counter-Discourse, Power/Knowledge, 
Legitimation of Knowledge , Regime of Truth, Michel Foucault 
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The Discourse of Power and the Social Construction of 

Truth in Human Rights 

 

Atya Razawi1 

 

Abstract 

This article critically examines the nexus between the discourse of power and human 
rights, focusing on the mechanisms of truth and legitimacy production within 
contemporary theories. The primary problem addressed in this study is how discourses 
contribute to the formation, institutionalization, and political legitimization of human 
rights systems through the generation of knowledge and the articulation of truth. The 
objective of this research is to establish an integrative framework for analyzing the 
discourse of human rights in conjunction with theories of power, hegemony, and 
governmentality. Utilizing a qualitative methodology based on documentary analysis 
with an interpretive-critical approach, the study conceptually analyzes classical and 
contemporary texts within the realms of power discourse and human rights. The 
findings indicate that discourses facilitate the stabilization of human rights legitimacy 
by engendering "regimes of truth" across epistemic and media institutions. 
Furthermore, processes of subjectivation—such as the construction of specific identity 
positions like the "asylum seeker"—play a pivotal role in redefining political actions 
and policy-making. The investigation further reveals that in the digital age, data-driven 
technologies and algorithmic surveillance have forged novel modalities of power and 
control, rendering the boundary between rights protection and the exercise of 
surveillance increasingly complex. Consequently, human rights operate 
simultaneously as a mechanism for limiting domination and as an instrument for 
governance and political legitimation. Ultimately, this research emphasizes that human 
rights are not a static or immutable truth, but rather a discursive battlefield oscillating 
between domination and emancipatory possibilities, perpetually susceptible to 
theoretical and social redefinition. 

Keywords: Discourse of Power - Human Rights - Knowledge - Truth – Hegemony 
Governmentality - Resistance - Legitimacy 
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Three concepts of power: Foucault,  

1Bourdieu, and Habermas  

 

                       Author: Dr. Gerd Christensen2 
                       Translator into Persian: Afsoon Eshraq3 

 

 

Abstract 

The article is a discussion of the concept of power in three different social theories that 
are often applied to educational research: the theories of Jürgen Habermas, Pierre 
Bourdieu, and Michel Foucault. In everyday life, the concept of power is used as if it 
only had a single connotation: power as possessed by someone (“the powerful”) while 
exercised over someone else (“the powerless”). In this case, power is considered as a 
(potentially) repressive force and ascribed to a person, a culture, a state, or a society. 
Though, power can be comprehended otherwise: as non-possessed and productive. In 
the paper, the three conceptions of power are presented and discussed in relation to 
each other and to specific philosophical themes like dualism, reductionism, 
determinism and autonomy, truth, normativity, and relativism. Finally, the paper shows 
that the applied power-concept has significant consequences for the way the 
educational researcher analyzes conflicts, and therefore also for our understanding of 
the world in which we live. 
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New Media and Digital Authoritarianism: A 

Comparative Analysis of the Role of Algorithmic 

Media in Restraining and Reinforcing 

Authoritarianism 

Dr. Sayeed Ebrahim Darwishean1, Amrullah Taqwa2, Muhammad Hanif Moaz3 

Abstract 

The rapid proliferation of algorithmic platforms has fundamentally transformed the 
public sphere, raising critical questions about the dual political functions of new 
media—acting simultaneously as tools for democratic emancipation and digital 
totalitarianism. This study investigates how distinct political structures mediate these 
conflicting functions. Employing a structured systematic literature review combined 
with qualitative thematic analysis of authoritative international documents and 
scholarly databases, this research maps out the mechanisms through which modern 
media operate across different political regimes. The findings indicate that while the 
positive affordances of new media enhance transparency, accountability, and 
networked counter-power, their negative vectors manifest through filter bubbles, spin 
dictatorships, algorithmic surveillance, and organized manipulation. A comparative 
framework reveals that in democratic systems, algorithmic governance primarily 
deepens selective polarization and institutional erosion; in hybrid regimes, it enables 
electoral engineering and public opinion manipulation; and in non-democratic states, 
it facilitates digital unfreedom and smart state repression, mediated by public tolerance 
for surveillance. Ultimately, the functional orientation of new media is determined by 
its underlying political ecology rather than an inherent technological determinism. 
Addressing modern authoritarianism necessitates a critical re-examination of 
algorithmic governance, enhanced transparency in recommendation systems, and the 
structural redesign of platform architectures. 

Keywords: Algorithmic Governance, Digital Authoritarianism, Digital Repression, 
Networked Counter-Power, New Media, Platform Architecture 
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Power Between Domination and Meaning: A 

Comparative Reconsideration of the Concept of Power 

in Social Theory 

Said Mohammad Taqi Mosavi1 

 
Abstract 

Power is one of the most expansive yet contentious concepts in social theory. In a 
significant strand of classical theories, power was primarily understood through the 
lens of will-imposition, dominion, coercion, and obedience; however, in contemporary 
theories, the analysis of power has transcended the confines of physical force and 
compulsion to encompass the roles of consent, culture, meaning, knowledge, norm, 
and discourse. The central inquiry of this research is whether this conceptual expansion 
signifies a transition from domination to meaning, or whether domination is 
reproduced in more complex modalities through symbolic and discursive mechanisms. 
Employing a conceptual-comparative methodology with a focus on the selected works 
of Max Weber, Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu, and Michel Foucault, this study 
examines four major articulations of power in social theory: power, domination, and 
authority in Weber's theory; hegemony in Gramsci's thought; symbolic power in 
Bourdieu's theory; and relational-discursive power in Foucault's thought. The findings 
of the research demonstrate that these perspectives do not represent linear, mutually 
exclusive stages, but rather complementary strata for comprehending social power. 
Consequently, the expansion of the concept of power does not culminate in the erasure 
of domination; rather, it extends the scope of its analysis from overt forms of command 
and coercion to the cultural, symbolic, epistemic, and discursive mechanisms of 
subjugation. Within this framework, meaning is conceptualized not as the antithesis of 
power, but as one of the primary arenas for the exercise, legitimation, and reproduction 
of power relations within society. 

Keywords: Power, meaning ,  hegemony, subject, domination, authority, knowledge 
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The Dialectic of Counter-Power and Political 

Development under Network Governance 

              Hossein Zafari1,  Dr. Ghawsuddin Hafid2, Mohammad Sadeghi Rad3 

 

Abstract 

This study aims to examine the mediating role of civil institutions in fostering political 
development within contemporary network governance frameworks. The core premise 
posits that, despite its participatory claims, network governance is susceptible to 
technocratic depoliticization and latent hegemony in the absence of counter-power 
agency. Employing a qualitative approach and utilizing the meta-synthesis method 
(based on the seven-step model of Sandelowski and Barroso), this research analyzes 
42 peer-reviewed scholarly documents published between 2005 and 2026. The 
document selection process adhered to the PRISMA protocol, and quality assessment 
was conducted using the CASP tool, with a Holsti’s coefficient of agreement (0.86) 
confirming the reliability of the findings. The results demonstrate that political 
development is the outcome of a dialectical synthesis between the “rigid network 
structure” and the “agency of civic counter-power.” Within this framework, counter-
power is conceptualized as the affirmative capacity of civil institutions to reconfigure 
power relations, thereby preventing the co-optation of civil society into the governance 
apparatus through critical mediation. The final findings indicate that the mediating role 
of civil institutions fosters political development only if these institutions—by 
preserving their epistemic and organizational autonomy—transition from a state of 
“negative resistance” to “affirmative counter-power” and exert a meaningful influence 
on policy-making processes. 

Keywords: Civil counter-power, Network governance, Political development, 
Mediating role, Qualitative meta-synthesis, Dialectical synthesis 
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Power, Discourse, and Political Order: A Critical 
Reading of Foucault 

 
         Dr. M. Qasim Wafayezada1 

Abstract 

The formation, consolidation, reproduction, and collapse of political orders are among 
the fundamental concerns of political and social theory. A significant body of political 
and social theory, particularly the work of Michel Foucault, focuses on the interplay 
between power and discourse, the production of knowledge, regimes of truth, 
processes of normalization, and resistance to analyze how power operates, offering a 
dynamic framework for understanding its functioning. From this perspective, power is 
not exercised solely through direct coercion; rather, it permeates everyday life and 
reproduces itself through institutions, knowledge, classifications, and discourses. 
Power and discourse are mutually constitutive and reinforcing, contributing to each 
other’s production and reproduction while shaping social contexts, organizations, and 
channels of power. Foucault’s views on power and the role of discourse have had a 
profound and far-reaching influence on the study of power. Nevertheless, through a 
critical examination of Foucault’s theories, this article investigates the power–
discourse nexus's capacity to explain the formation of political order and social 
organization, as well as its interaction with fundamental social values and norms of 
truth, justice, and legitimacy. Focusing on societies experiencing political instability 
and internal conflict, marked by political ruptures and even historical discontinuities, 
the author argues that the power–discourse framework alone is insufficient to account 
for the dynamics of continuity and change, and the emergence of political stability and 
order. The article therefore contends that understanding power and discourse in plural 
and politically unstable societies, particularly those experiencing recurrent political 
ruptures, requires a dynamic, multi-source framework for analyzing how power 
operates. 

Keywords: Power, discourse, Foucault, political order, political rupture, resistance, 
legitimacy, strategic convergence, political instability. 
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Reconceptualizing the Legal Dimensions of Power: 

From Institutional Domination to Algorithmic 

Governance 

 

Masoma Godarzi1 

 

Abstract 

Power remains a foundational concept in political philosophy, sociology, and public 
law; yet the emergence of algorithmic governance is challenging conventional 
understandings of how power is exercised, attributed, and legitimated. This study 
examines how the transition from centralized and visible forms of institutional 
domination toward data-driven and networked modes of governance is reshaping the 
relationship among power, authority, responsibility, and legal legitimacy. Drawing on 
a descriptive-analytical and documentary methodology, and critically engaging with 
the theoretical contributions of Max Weber, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jürgen 
Habermas, Anthony Giddens, and Joseph Nye, the study argues that digitalization has 
not displaced power but reconfigured its modalities, rendering its operation 
increasingly dispersed, opaque, and technologically mediated. Algorithmic power is 
therefore conceptualized not as a substitute for political or institutional power, but as 
an emergent modality through which power is exercised, reproduced, and potentially 
obscured. The analysis distinguishes power as the capacity to shape outcomes, 
authority as socially and normatively recognized legitimacy, and domination as the 
institutionalization of asymmetrical relations. Within this configuration, law performs 
a dual function: it both institutionalizes power and constrains its exercise through the 
rule of law, transparency, accountability, effective oversight, contestability, and the 
protection of human agency. The study consequently situates algorithmic governance 
within a broader transformation of the legal and normative architecture of power in the 
digital age. 
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